
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و  
سياست گذاري توسعه منابع انساني كشور 

طرح پژوهشي شماره ٢ 
 
 

تحولات نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي  
و تاثير آن بر 

تقاضاي اجتماعي آموزش عالي 
 
 

ويراست ١ 
 
 
 

پژوهشگر: 
مقصود فراستخواه 

 
 
 

پاييز ١٣٨٠ 



به نام خدا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 

 عنوان گزارش       تحولات نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي و تاثير آن بر تقاضاي 
اجتماعي آموزش عالي 

                                 پژوهشگر     مقصود فراستخواه 
                            پژوهشياران     موسي غنينژاد و امير نوري 

              تايپ و صفحه آرايي      ناتاشا آتشبند و مريم عظيمي 
                                تاريخ تهيه       ويراست ١ ـ پاييز ١٣٨٠                                
                              ناشر      موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 

        تهران، خيابان آفريقا، كوي گلفام، پلاك ١، كد پستي ١٩١٥٦ 
                         حقوق نشر        تكثير اين گزارش بدون اجازه ناشر مجاز نيست.  



 
پيشگفتار  

مدير اجرايي طرح 
 

طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشــور، كـه قـرارداد 
اـه ١٣٧٨ در  اوليه آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خرداد ١٣٧٨ بامضا رسيد،  از آبانم
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي آغاز و در حال حاضر مراحل پاياني خود را مي گذرانــد. 
ــه جـامع ده سـاله تربيـت نـيروي  موضوع طرح « انجام مطالعات و پژوهش هاي مرتبط با تدوين برنام
انساني متخصص كشور، موضوع تبصره ٣٦ قانون برنامه دوم توســعه منـابع انسـاني و رديـف اعتبـاري 

٥٠٣٠٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧٨ كل كشور» بوده است. 
ــرح پژوهشـي و مطالعـاتي در  در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص، بالغ بر ٤٠ ط

چهار محور پژوهشي به شرح زير به اجرا درآمده است. 
١ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اقتصادي نيروي انساني متخصص 
٢ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي  

٣ـ  تحليل بازار كار نيروي انساني متخصص 
٤ـ  تحليل نظام آموزش عالي كشور 

گزارش حاضر ارايه دهنده نتايج يكي از طرح هاي پژوهشي انجام شده حول محور دوم است.  
ــه       نتايج طرحهاي پژوهشي  انجام شده به صورت تعدادي گزارش تلفيق، با تاييد و مسؤوليت كميت

ــزي كشـور قـرار گرفتـه اسـت. مسـؤوليت   علمي طرح، تهيه و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ري
تحليل هاي به عمل آمده در اين گزارش با پژوهشگر است.  

مجموعه كامل طرح هاي پژوهشي انجام شده در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص بـه 
صورت لوح فشرده (CD) تهيه شده و از طريق انتشارات مؤسسه قابل دسترس است. 

     حقوق معنوي نتايج اين طرح پژوهشي متعلق به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي است 
و استفاده از آن تنها با ذكر نام مؤسسه مجاز است. 

 
محمد باقر غفراني 

مدير اجرايي 
طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص 

و برنامه ريزي توسعه منابع انساني در كشور 
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  سپاسگزاري 
اجراي مطالعه حاضر مرهون راهنمايي هاي آقايان دكتر محمــد بـاقر غفرانـي، دكـتر 
ــتر موسـي غنـي  حسن طايي، دكتر اجتهادي و دريافت مشاوره بي دريغ علمي از آقاي دك
ــم  نژاد و با همكاريهاي صميمانه همكاران طرح، آقاي دكتر امير نوري و سركار خانم مري
عظيمي و سركار خانم ناتاشا آتشبند بوده اســت كـه بديـن وسـيله از همـه ايـن عزيـزان 
ــات كتابخانـه اي و بررسـي آرشـيوي، از  سپاسگزاري مي شود. همچنين براي انجام مطالع
ــأًت علمـي مؤسسـه و نـيز  كمك و راهنمايي سركار خانم معصومه قارون عضو محترم هي
ــاران خـوب كتابخانـه،  ياري بيدريغ سركار خانم جعفري در كتابخانه مؤسسه و ساير همك

كمال استفاده به عمل آمده است. اميدوارم تشكر قلبي اينجانب را پذيرا باشند. 
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چكيده 
ــي و سياسـي در ايـران هـم بـر عرضـة  تحولات نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ
آموزش جديد و هم بر تقاضاي اجتماعي تأثير مينهد. ابتدا بر اثر وضــع نـامطلوب هميـن 
نهادها بود كه تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران با تأخير بسيار شكل گرفــت. 
طي چند صد سال با وجود رشد علم جديد در محيط جهاني ايران تقاضايي براي آن وجود 
نداشت در دوره قاجار گرايشهاي موردي پديد آمد و پــس از مشـروطه ايـن گرايشهـا 
تدريجاً افزايش و گسترش يافت در بعد از شهريور ٢٠ تــا انقـلاب اسـلامي بـه صـورت 
تقاضاي اجتماعي، رونف گرفت و شكل رقابتي به خود گرفت همــه ايـن فرايندهـا نتيجـة 
ــه در ابتـدا، عرضـة آمـوزش عـالي پشـتگرم بـه  تحولات نهادها بود. اين در حالي بود ك
ــش  دريافتيهاي نفتي، به آساني و به صورت غالب دولتي و مستقل از فرايندهاي تقاضا، پي
ميرفت ولي در چند سال آستانه  انقــلاب اسـلامي، افـت درآمدهـاي نفتـي و گسـترش 

پرشتاب تقاضا، سبب شد كه عرضه از تقاضا عقب بماند. 
ــهادهاي سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و  در بعد از انقلاب بر اثر تغييرات انقلابي در ن
ــاعي شـد و سـاختار دولتـيِ مفرطـي  اقتصادي، عرضة آموزش عالي دچار نامهندسي اجتم
ــاي ايدئولـوژيـك شـد،  (بسيار شديدتر از قبل از انقلاب) پيدا كرد و مشمول كد گذاريه
بشدت كاهش يافت و گاهي به حد ١٠% نسبت پذيرش رســيد. تنـوع و قـابليت انعطـاف 
ــم، بـر اثـر وضـع عرضـه و عوامـل ديگـر و  خود را نيز از دست داد. تقاضاي اجتماعي ه
ــام  مخصوصاً به سبب كد گذاريهاي ايدئولوژيك، محدود و تحريك شد و فشردگي و ازدح
يافت و رو به تودهاي شدن گذاشت خصوصاً كه فراواني رشتههاي فني ـ حرفهاي در نظام 
متوسطه از ٣٠/٨% در ســال ٥٧ بـه ١٥% در اوايـل دهـه ٦٠ و فراوانـي فـارغالتحصيلان 
ــورد اخـير در گـروه  متوسطه در رشتة مزبور از ١٩/٧% به ٧/٧% تنزل يافت و برعكس م
ــال  انساني از ٢٢/٥% به ٤٣/١% رسيد. بيش از ٣٠% تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در س
ــان در كـل  ٥٧ در رشتههاي رياضي فني بود كه در سال ٧٠ به ١٧/١% افت كرد سهم زن

تقاضاي اجتماعي نيز بدون پيشرفت، در حد ٣٨/٢% باقي ماند. 
در بعد از جنگ تحميلي تحولاتي در نهادهاي سياسي، اقتصادي، اجتمــاعي و فرهنگـي 
ــي اجتمـاعي عرضـه و تقاضـا  روي داد و در نتيجه چالشهايي در جهت عقلانيت و مهندس
ــا ٥٧/٦% ،  آغاز شد به طوري كه در اواخر دهه ٧٠ سهم زنان در خروجي نظام متوسطه ت
در آموزش فني حرفهاي تا ٣٩/١% و در داوطلبي براي كنكور تا حــدود ٥٤% بـالا رفـت. 
ــاضي و تجربـي از ١٥/٧% در سـال ٧٣ بـه  سهم آنها در تقاضاي تحصيل در رشتههاي ري
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٣٢/٧% در ٧٨ رسيد. بار تكفل دولتي در آموزشعــالي از ٦٤/٥% در اوايـل دهـه ٧٠ بـه 
٥٠% در اواخر آن كاسته شد. تقاضاي اجتماعي در گروه ريــاضي فنـي از ١٨/٤% در سـال 
٧٢ به ٢٢/٤% در سال ٧٨ ارتقا يافت. متوسط رشد سالانه تقاضاي اجتماعي در اسـتانهايي 
ــترتيب ١٨/٨% ، ١٥% و ١٣/٥% بـود كـه بـالاتر از ٨%  مثل هرمزگان، كردستان و ايلام ب

تهران را نشان ميداد. 
با وجود اين، هنوز مشكلات زيادي در تقاضاي احتماعي آموزش عالي به صورت حل 
ــان از مزيتهـاي  نشده باقي مانده است. استانهايي مثل كرمانشاه، آذربايجان غربي و زنج
عدالت توزيعي و سياســت محـرومگرايـي در آمـوزش عـالي محـروم مـاندهاند. تقاضـاي 
ــر بسـيار پـايين اسـت آمـوزش فنـي ـ  اجتماعي در گروه علوم پايه نسبت گروههاي ديگ
حرفهاي همچنان ناكافي است و همه ساله تقاضاي اجتماعي جمعيتي بالاي يك ميليون نفـر 
براي ورود به دانشگاه، (مجموع دولتي و غير دولتي) بــرآورده نشـده بـاقي ميمـاند يعنـي 
٧٧/٤%، تقاضاي اجتماعي از پذيرفته شدن در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي بازميمانند. 
بنا به رويكردهايي كه در نهادهاي تصميم ساز و سياست گذار كم نيستند، راه بــرون 
رفتاز بحران تقاضاي روبه رشد آموزش عالي و سپس عدم امكان پاسخگويي بــه تقاضـاي 
اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي، توسل به سرمشق بازار است. اما از مطالــه حـاضر بـر 
ــاي اجتمـاعي  ميايد كه مناسبترين سرمشق براي جامعه در حال گذار ما، سرمشق تقاض
است و به دانشگاه نبايد صرفاً به چشم نهاد اشتغالزا نگريست دانشگاه نهاد انديشهزاسـت 
بحران تقاضا براي جامعه ما تازيانة رشد و توسعه است و راه مواجهه با آن، نه مهار كردن 
ــهاني مثـل تنـوع  عرضة آموزش عالي بلكه توسعه كمي و كيفي آن متناسب با تحولات ج
منابع مالي دانشگاه، خودگرداني آن، مشاركت بخــش خصوصـي درآن، كـوچـك شـدن و 

مجازي شدن آن، تناسب با جامعة بومي و تعامل با فناوري و صنعت و دنياي كار است. 
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فهرست مطالب 

 

             عنوان     صفحه 
 

 ١٤ ١. تحولات نهادها در بعد از انقلاب اسلامي، دهه اول ٦٧-١٣٥٧
 ٤٠ ٢. تحولات نهادها از آغاز دهه دوم انقلاب اسلامي به بعد ٨٠-١٣٦٨
 ٦٦ ٣. تأثير تحولات نهادها بر تقاضاي اجتماعي
 ٦٦ ١-٣. تحولات نهادهاي اجتماعي، جمعيت و تقاضاي آموزش عالي 
 ٧٠ ٢-٣. پديده تراكم و فشردگي و عدم توازن طبيعي تقاضاي اجتماعي

(عوامل نهادين مؤثر بر آن و آثار آن) 
 ٨٢ ٣-٣. تنوع و ظرفيتسازي در نهادهاي عرضه و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي

٤-٣. كاهش تقاضا براي رشتههاي رياضي- فني و تورم تقاضا براي رشتههاي علوم انساني   ٩٤ 
(در دهه اول انقلاب) 

 ٩٨ ٥-٣. روند افزايش تقاضا براي رشتههاي رياضي- فني در دهه دوم انقلاب
٦-٣. پايين بودن تقاضاي زنان براي آموزش عالي در رشتههاي رياضي و فني در  

 ١٠٣ دهه اول انقلاب
٧-٣. روند رو به افزايش تقاضاي زنان به آموزش عالي در رشتههاي رياضي و فني در 

 ١٠٦  دهه دوم انقلاب
 ١٠٨ ٨-٣. روند رو به رشد تقاضاي آموزش عالي از سوي زنان و پيشي گرفتن از مردان
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 ١٢٤ كشور
 ١٣٢ ١٢-٣. رشتههاي مورد بيشترين انتخاب و گرايش در تقاضاي اجتماعي
 ١٤٠ ١٣-٣. مقايسه استانهاي مختلف كشور در تقاضاي اجتماعي براي آموزش
 ١٥٤ ١٤-٣. تحولات نهادهاي آموزش فني- حرفهاي و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي
 ١٦٢ ١٥-٣. انقلاب ارتباطات و اطلاعات، جهاني شدن و تقاضاي اجتماعي
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تغييرات دورهاي تحولات نهادي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي  

 ١٩٨ ايران و تأثير آن بر عرضه و تقاضاي آموزش عالي
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خلاصه اجرايي 
موضوع اين مطالعه، بررسي رابطة تعاملي ميان تحولات نهادهاي اقتصادي، اجتمــاعي، 
ــه بـه روش  فرهنگي و سياسي با عرضة آموزش عالي و تقاضاي اجتماعي براي آن است ك
تحصيـل علـي و از طريـق مطالعـة كتابخانـهاي، آرشـيوي و بررسـي اسـناد و مــدارك و 
ــت. الگـوي توصيـف و  گزارشهاي آماري و به شيوة توصيفي ـ استنباطي صورت گرفته اس
ــة اسـنادي ـ  تحليل و تفسير و استنتاج براساس بررسي تغييرات دورهاي و در قالب مطالع

تاريخي طراحي شده است. 
در ابتدا وضعيت نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايران به گونهاي بـود 
كه طي حدود ٧٠٠ سال، از سده ١٢ تا ١٨ ميلادي جامعة ما دورة پس افتادگي و انحطاط 
ــهاني،  طولاني را سپري كرد و در اين دوره با وجود رشد علم و فناوري جديد در محيط ج
در ايران نه تقاضايي براي آن وجود داشــت و نـه عرضـهاي صـورت مـيگرفـت. برخـي 
تحولات در نهادها طي قرن ١٩ ميلادي، دوره بيداري و برپــايي سراسـيمة جامعـة مـا را 
شكل داد و به آستانة عرضه و مقدمات عرضه در آموزش جديد و گرايشهاي موردي به 
ــولات نـهادها  آن البته در ميان طبقه برگزيده (به علاوه اقليتهاي ديني) رسيديم. ادامة تح
ــا ١٣٢٠) نظـام عرضـة آمـوزش  سبب شد كه در دوره تأسيس و نوسازي (از مشروطه ت
ــواص و  جديد و از جمله عالي در ايران شكل گرفت و تقاضا براي آن نيز در ميان طبقه خ
ــد  بخشي از لايههاي متوسط پيراموني رو به اجتماعي شدن گذاشت. دوره بعدي، دوره رش
سريع اما آسيبپذير بود كه از شهريور ١٣٢٠ تا پيروزي انقــلاب اسـلامي را پوشـش داد 
ــر اثـر تحـولات نـهادهاي سياسـي  در اين دوره هم عرضه و هم تقاضا در آموزش عالي ب
ــه، غالبـأ دولتـي و متكـي بـه  اجتماعي فرهنگي و اقتصادي به سرعت پيش رفت اما عرض
ــه  دريافتهاي نفتي و مستقل از تقاضا بود در اواخر دوره تقاضا آنچنان رشد پرشتابي كرد ك

حتي از عرضه نيز جلو زد و حالت رايج رقابتي به خود گرفت. 
در بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شاهد دو دورة ديگر بوديم. دوره نخست كــه دهـه 
اول انقلاب را در برميگرفت دوره ستيزندگي پرهزينه بود كه طي آن تغييرات انقلابـي در 
نهادهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصــادي بـه نوعـي نامهندسـي اجتمـاعي از جملـه 
دربارةعرضه و تقاضاي آموزش عالي انجاميد. نظام آموزش عالي به صورتي بسيار مفــرط 
ــم شـد تنـوع و قـابليت انعطـاف خـود را از دسـت داد و  شكل دولتي يافت عرضة آن ك
ــد  مشمول كد گذاريهاي ايدئولوژيك شد. در اين دوره دربارة اصالت علم و آموزش جدي
تشكليكات ديني ـ ايدئولوژيك به عمل آمد و اعتبار دانشگاهيان بــه عنـوان گـروه مرجـع 
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كاسته شد. بودجه آموزش عالي از ٩% به ١/٧% تقليل يافت آموزش نيمه حضوري معــوق 
ــر سـال بيـش از نيـم ميليـون نفـر از  و متوقف ماند. سياست سهميه بندي اتخاذ شد و ه
متقاضيان اجتماعي در پشت كنكور ماندند و نسبت پذيرش از حدود ١٦% در قبل انقـلاب 
ــه تـودهاي شـدن  تا حد ١٠% تنزل يافت. تقاضاي اجتماعي كه بر اثر تحولات نهادين، روب
گذاشته بود فشرده و دچار ازدحام شد. خصوصاً كه بر اثر نامهندسي اجتمــاعي يـاد شـده، 
ــام متوسـطه از ٣٠/٨% در سـال ٥٧ بـه ١٥% در  فراواني رشتههاي فني ـ حرفهاي در نظ
ــطه در رشـتة مزبـور، از ١٩/٧% بـه ٧/٧%  اوايل دهه ٦٠ و فراواني فارغالتحصيلان متوس
كاهش پيدا كرده بود و برعكس فراواني فارغالتحصيلان نظام متوسطه در گروه انســاني از 
٢٢/٥% در قبل از انقلاب به ٤٣/١% در بعد از آن رسيده بود در نتيجه از يك ســو بـراي 
ديپلمهها،نوعاً راه ديگري غير از دانشگاه نميماند و از سوي ديگر تقاضــاي اجتمـاعي آنـها 
عمدتاً معطوف به رشتههاي علوم انساني ميشد به طوري كه در ســال ٥٧ بيـش از ٣٠% 
ــرد. سـهم زنـان در  تقاضا در رشتههاي رياضي فني بود كه در سال ٧٠ به ١٧/١% افت ك

كل تقاضاي اجتماعي نيز بدون پيشرفت در حد ٣٨/٢% باقي ماند. 
ــدد در نـهادهاي سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و  پس از جنگ تحميلي، تحولاتي مج
فرهنگي ايران بعد از انقلاب روي داد و در نتيجه چالشــهايي از نـو در جـهت عقلانيـت و 
مهندسي اجتماعي عرضه و تقاضا آغاز شد و دورة سازندگي شــكل گرفـت ايـن دوره هـر 
ــا  چند متاسفانه به عللي كه در گزارش آمده، نواقصي داشت و به تعارضهايي منتهي شد ام
كاركردهاي نسبتاً مثبتي را نيز در جهت جبران نتايج دورة پيشــين، در بـر مـيگرفـت. از 
جمله اينها رشد تقاضاي اجتماعي در برخي استانهاي محروم بود به حــدي كـه اسـتانهاي 
هرمزگان، كردســتان و ايـلام بـترتيب بـا ١٨/٨%، ١٥% و ١٣/٥% رشـد سـالانه تقاضـاي 
اجتماعي از تهران كه ٨% رشد سالانه داشت جلو زدند. در اين دوره عرضة آموزش عــالي 
از دولتگرايي مفرط دهه اول فاصله گرفت و با دورههاي شبانه و نيمه حضوري و غير آن 
تنوع و قابليت انعطاف نسبي پيدا كرد. زنــان در ايـن دوره بـر اثـر تحـولات نـهادها بـه 
ــوري كـه ٥٧/٦% فـارغالتحصيلان نظـام متوسـطه، ٣٩/١%  پيشرفتهايي نايل آمدند به ط
آموزش فني حرفهاي و بيش از ٥٠% (تا ٥٤%) داوطلبان كنكور را به خود اختصاص دادند 
و در حالي كه سهم آنها در تقاضاي تحصيل در رشتههاي ريـاضي و تجربـي، در سـال ٧٣ 
ــل  فقط ١٥/٧% بود در سال ٧٨، اين مقدار به ٣٢/٧% رسيد. همچنين در اين دوره سهم ك
تقاضاي اجتماعي در گروه رياضي فني به ٢٢/٤% افزايش يافت در حالي كه قبلاً و در سال 

٧٢ فقط ١٨/٤% بود. 
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اما هنوز در زمينه عرضه و تقاضاي آموزش عالي، مشكلات و حتي بحرانهايي وجـود 
دارد. تقاضاي اجتماعي در استانهاي محرومي مثل كرمانشــاه، آذربايجـان غربـي و زنجـان 
ــيار اندكـي  رشد مناسبي نداشته است. همين طور در گروه علوم پايه، تقاضاي اجتماعي بس
ــان ضعيـف و  در كل كشور به چشم ميخورد همچنانكه آموزش فني ـ حرفهاي نيز همچن
ــان متقاضيـان ورود بـه  نارساست و سرانجام هر سال جمعيتي بالاي يك ميليون نفر از مي
ــكيل  دانشگاههاي دولتي و غيردولتي، در پشت كنكور ميمانند كه ٧٧/٤% كل تقاضا را تش

ميدهد. 
راه حل مقابله با اين بحران تقاضاي اجتماعي، آن اســت كـه بـا تقويـت نظـام كارشناسـي 
ــي، قبـل از هـر  مستقل و خلاق و نقاد، و نهادينه كردن تفكر برنامهريزي و مديريت عقلان
ــيز گروهـهاي ريـاضي- فنـي و  چيز پايههاي آموزش فني ـ حرفهاي در نظام متوسطه و ن
ــاعي نـه بـه عنـوان يـك  تجربي در آن غني سازي و تقويت شود. سپس به تقاضاي اجتم
ــا در جامعـه، تازيانـة  مفصل بلكه به عنوان يك فرصت و مزيت نگريسته شود. رشد تقاض
توسعه است و بايد به جاي مهار آن، به مهندسي و هدايت عقلاني و بهينــة آن انديشـيد، 
دانشگاه نيز صرفاً نهادي اشتغالزا نيست كه فكر كنيم اگر دانشآموختگان آن زياد شد با 
مشكل تقاضاي اشتغال مواجه خواهيم شد. دانشــگاه نـهادي انديشهزاسـت و نبـايد نظـام 
آموزش عالي تابعي از متغييرهاي نظام كار باشد. راه برون رفت از بحران عرضه و تقاضــا، 
نه مهار عرضه يا تقاضا بلكه سوق دادن آنها به بهينگي و توسعة كيفي است از جمله اينكه 
ــت و تناسـب  عرضه آموزش عالي از تنوع و قابليت انعطاف بيشتري برخوردار شود، كيفي
لازم با نيازها و اولويتهاي ملي را داشته باشد. از پويايي و نوآوري بهرهمند شــود، آمـوزش 
ــدا كنـد. دانشـگاه  عالي بايد به صورت پروژههاي كوچك در جهت حل مسائل، تحرك پي
ــوزي  بايد به صورت صنعت خانگي تعميم پيدا كند. دانشگاه مجازي گسترش يابد. خودآم
در آموزش عالي نهادينه شود. آموزش عالي بايد با نظام چند رسانهاي دنيا همراهي كند و 
به تعامل با صنعت و خدمات و جــهان كـار برخـيزد. مشـاركت بخـش خصوصـي و نـيز 
ــدا  دستگاههاي اجرايي ديگر در آموزش عالي در چهارچوب اولويتهاي ملي بايد افزايش پي
كند منابع مالي دانشگاهها از تنوع لازم برخــوردار شـود. بخشـي از هزينـههاي تحصيلـي 
ــان دريـافت  براساس منطق عقلاني اقتصادي و با وامهاي طولاني مدت كم بهره از متقاضي
شود و متقابلاً سيستم آموزش عالي و برنامههاي دانشگاهي به فناوريهاي اطلاعاتي جهان 
مجهز و از استانداردهاي لازم و كيفيت بالا برخوردار و به نيازهاي متحول جامعه در قــرن 

٢١، پاسخگو شود. 
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دهه اول ٦٧-١٣٥٧  ١. تحولات نهادها در بعد از انقلاب اسلامي ؛ 
رژيم حاكم بر ايران قبل از انقلاب اسلامي به يك حساب و در گونه شناسي دولتــها، 
ــعه گـرا، غربگـرا و مـدرن تلقـي شـده اسـت و حـاكميت رسـمي تحـولات و  دولتي توس
ــرد كـه مـي تـوان در يـك كـلام نـام آن  فرآيندهايي را طي چند دهه ١ نمايندگي مي ك

تحولات را « رشد با الگوي مدرنيته غربي» دانست. 
ــه نـهادهاي اقتصـادي،  در اثناي اين «رشد»، به جرأًت مي توان گفت ايران در عرص
اجتماعي و فرهنگي و سياسي خود، روندي از پيشرفت و نوســازي را طـي كـرد كـه حتـي 
ــيه اي  موجب خروج كشور از موقعيت كاملاً حاشيه اي در دنيا به يك موقعيت نيمه حاش

و مطرح در منطقه و جهان – خصوصاً بر اثر شرايط خاص دوره جنگ سرد- شد. (١) 
خصيصه توسعه گرايي، غربگرايي و مدرن٢ دولت حاكم در اين مدت، سبب مــي شـد كـه 
طبقـه وسـيع و مؤثـري از روشـنفكران، تحصيلكـردگـان، مديـران و متخصصـان جـــذب 
دستگاههاي كارشناسي، تصميم سازي اداره كشور بشوند و روند مدرنيزاسيون و توســعه را 

سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت كنند. (٢) 
ــان» و هـم  ويژگي هاي خاص ساختار و مناسبات جامعه ايران سبب مي شد كه هم «نخبگ
ــعه را عمدتـاً از  دولت در آن نقش و كاركرد مهمي داشته باشند و فرايندهاي رشد و توس
بالا به پايين، تسهيل فرهنگ سازي و سازماندهي كنند. (٣) يك بار در دهه ٤٠ و ٥٠ و نيز 
ــده حـاضر شمسـي ( در دوره حكومـت  قبلاً يك بار ديگر در دهه اول و بخشي از دوم س
پهلوي پدر و پسر) نوعي توافق بر سر مدرنيزاسيون و توسعه به سبك غربــي ميـان طيفـي 
ــاصل آن  قابل توجه از نخبگان جديد روشنفكري و متخصصان با حاكميت پديد آمد كه ح
ــه و تقاضـاي  همان رشدي بود كه به آن اشاره شد(٤) و از آثارش گسترش پرشتاب عرض
ــالي  علم و تكنولوژي و آموزش عالي در كشور و افزايش دانشگاهها و مؤسسات آموزش ع
و دانشجويان بود. دانشگاهها بدون محدوديت ايدئولوژيك خاصي و با اســتقلال آكـادميك 
نسبي و آزادي علمي و تخصصي پيش مي رفتند و تقاضاي اجتماعي براي آموزش عــالي را 

نيز پا به پاي خود توسعه مي دادند. (٥)  
                                                           

ــاي خـاص دو دهـه ٤٠ و ٥٠  ١ به معناي عام از دهه اول تا پنجاه سده چهارده شمسي دو دوره پهلوي پدر و پسر و به معن

آخر پيش از انقلاب 
٢ برخي از محققان با نظربه دوگانگي هاي ساختار سياسي رژيم پهلوي (مانند سلطنتي بودن، خود كامگي و بسياري از 

الگوهاي غير مدرن و منسوخ آن) از كاربرد صنعتي مدرن پرهيز كرده و آن را «نسبه مدرن» ناميده اند. (محمد علي 
(همايون) كاتوزيان/ ٦٨ و ١٣٦٦ 
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 Ç پيشينة پژوهشي 

ــه بـه ابعـاد و مفـاهيم و عنـاصر  بخشي از پيشينة پژوهشي، كارهايي را شامل ميشود ك
نظري بحث پرداختهاند «كال» در « مسائل جاري در مشاركت پذير كــردن آمـوزش 
متوسطه و عالي»١ به رابطه ميان تحولات جديد نهادهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي با 
ــه بخشـي از آن شـامل تـأثير ايـن  فرايندهاي آموزش متوسطه و عالي پرداخته است ك
تحولات جديد بر كم و كيف تقاضاي اجتمــاعي نـيز ميشـود. بـه نظـر كـال متقاضيـان 
ــه  آموزش عالي، با روحيهاي مشاركت جويانه و در طلب و تمناي نقش اجتماعي و مطالب
منزلت و با هدفگيري ابزار هويت و خود شكوفايي راهي مراكز آمــوزش عـالي ميشـوند 

 . (Call/ ١٩٧٢ )

چپمن در « طراحي مدلي براي انتخاب رشتة دانشگاهي دانشجويان»٢ و نيزدر 
«به سوي نظريهاي درباره انتخاب رشتة دانشگاهي»٣ براي اين كار بــه بررسـي برخـي 
مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مؤثر بر نگرش و رفتار جوانان پرداخته است كه بـه 
ــها نفـج پيـدا  نظر او تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي نيز در همين راستا در ميان آن

 (Chapman/ ١٩٨٤, Ch a p m a n /١٩٨١) .ميكند
تورسـتن هـوزن در « آمـوزش عـالي و قشـربندي اجتمـاعي، يـك مقايســه 
بينالمللي» بيشتر به تقاضاي موجود ميان اين موضوع در كشورهاي پيشرو صنعتــي بـا 
كشورهاي جهان سومي توجه كرده است به نظر او نظامات آموزشي در جهان سوم، نوعاً 
ــاي شـمالي شـكل گرفتـه  جنبة وارداتي داشته و براساس الگوهاي متداول اروپا و آمريك
ــي خـاص آن كشـورها تناسـب  است الگوهايي كه با شرايط تاريخي و اجتماعي و فرهنگ
دارند و چه بسا با اوضاع اجتماعي و فرهنگي جوامع جهان سومي در مواردي ناهمگوني و 
عدم تناسب داشته باشند در نتيجه ، مؤسسات آموزشي جديد و از جمله دانشــگاهها، بـا 
خود تقاضاهايي را در سطح اجتماعي ايجاد كردهاند كه داراي ســاختار جمعيتـي خـاصي 
است و به طور مشخص ميان متقاضيان آموزش عالي بــا برخـورداران آمـوزش ابتدايـي 
ــهان سـومي، بـه  توازان لازم وجود ندارد يعني قبل از اينكه مواد و آموزش در جوامع ج
قدر كافي تعميم پيدا كند، ولع و اشتياق جهشوار در يك ســاختار جمعيتـي محـدود بـه 
سوي تقاضاي آموزش عالي به سرعت رشد كرده است در حالي كه در اروپا تا دهــه ٥٠ 
ــوزش  قرن بيستم ، تعداد متقاضيان آموزش عالي، با تأني رشد ميكرده و با گسترش آم

                                                           
  ١Present Problems in democratization of Secondary & Higeher Education , Le.A. Call UNESCO, ١٩٧٢
 ٢A Model of student college choice D.Chapman , Journal of Higher Education, ١٩ ٨ ١ , ٥٢, p p.٤٩٠

  ٣Tword a Theory of college Choice, Chapman university of Alberta , ١٩٨٤
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ابتدايي در سطح پايه، تناسب داشته است. بدين ترتيب «هوزن» نتيجه ميگيرد كه رشـد 
ــي گـزاف و كـاذب ميـل بـه  تقاضا براي آموزش عالي در جوامع جهان سومي به صورت
«تودهاي شدن» داشته است (هوزن / ١٩٨٤) – اثر هوزن توسط زهرا گوتــاش ترجمـه و 
ــالي چـاپ و منتشـر شـده  در سال ١٣٧٤ در مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش ع

است – 
ــوص  بخش ديگر و اصلي پيشينة پژوهشي، كارهايي را در برميگيرد كه در خص
مورد ايران صورت گرفتهاند و به نحوي از آنجا به تحولات نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، 
ــاي  فرهنگي و سياسي جديد در اين كشور از يك سو و تحولات مربوط به عرضه و تقاض

آموزش عالي از سوي ديگر مربوط ميشوند. 
ــاني اسـت كـه در آثـار او ميتـوان بـه  يحيي دولتآبادي جزو اولين نويسندگ
توصيف و تحليلهايي دربارة «آموزش جديد ايران» دست يافت ، چــرا كـه وي خـود از 
فعـالان و دسـتاندركاران جـدي آمـوزش نويـن در آسـتانه و صـدر مشـروطه بـــود. 
دولتآبادي در كتاب مفصل «حيات يحيي» از رفرانسها و منابع مهم تاريخ معاصر بــه 
شمار ميرود، دادههاي بسياري درباره اولين مدارس جديد و متقاضيان و محصليــن آن و 
ــه دسـت داده اسـت.  رابطه اين امور با تحولات نهادهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي ب
ــرگـيرنده جزئيـات  (دولتآبادي/ ١٣٧١) بررسيهاي دولتآبادي جامع، تفضيلي و در ب
تحولات دوره مشروطه و پس از آن اســت و در واقـع در يكـي از مـهمترين برهـهها و 
محورهاي تاريخ معاصر به تجزيه و تحليل رابطه ميــان تحـولات سياسـي و اجتمـاعي و 
فرهنگي با فرايندهاي آموزشي از جملــه تقاضـا بـراي آن پرداختـه اسـت امـا بـه طـور 
ــن مسـائل  مشخص شامل آموزش عالي و تقاضاي اجتماعي آن نميشود بويژه اين كه اي
عمدتاً به دورة زماني متأخر بر حيات يحيي مربوط است اما به طــور كلـي دولتآبـادي، 
گوهر مشترك ميان نهادهاي جديد و تقاضاي آموزش جديــد را در روح تجـدد خواهـي 

ميبيند و به رابطه معنيدار همبستگي ميان آن دو قائل است. 
عيسي صديق از جمله نخستين كساني است كه در اين خصوص آثــاري داشـته 

ــگ» (صديـق/ ١٣٥٤) و نـيز برخـي مقـالات «چـهل گفتـار»   است. در « تاريخ فرهن
(صديق /١٣٥٢) اطلاعاتي درباره اولين مراكز و مؤسسات آمــوزش عـالي ايـران شـامل 
ــالي حقـوق، مدرسـه عـالي تجـارت،  مدارس عالي (مثل مدرسه علوم سياسي، مدرسه ع
مدرسه عالي وكالت، مدرسه طب و شعب آن، مراكز تربيت معلــم پسـرانه و دخترانـه، 
ــه، اعـزام بـه خـارج و سـرانجام  دارالمعلمين عالي و دانشسراهاي عالي پسرانه و دختران
تأسيس دانشگاه و پذيرش دانشجو در آن و پــس از آن ديگـر دانشـگاهها و مؤسسـات 
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ــت. آنچـه در  آموزش عالي با سابقه از دهة ٢٠ تا اوايل دهه ٤٠ شمسي فراهم آمده اس
آثار عيسي صديق و نحوة تحليل او چشمگير مينمايد اين است كــه تحـولات نـهادهاي 
سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي برنظـام آمـوزش جديـد كشـور و از جملـــه 
ــاعي بـراي آن تـأثير شـگرفي دارد. در ايـن ميـان صديـق  آموزشعالي و تقاضاي اجتم
برعامل «نوسازي» سياسي، اقتصادي، اجتماعي و داراي كشور تأكيد بيشتري ميكنــد بـه 
ــود نخبگـاني در  نظر وي انتقال الگوهاي مديريتي كشورهاي صنعتي غرب به ايران و وج
ــدد و پيشـرفت  مراكز سياستگذاري و مديريت كلان و خرد كشور كه طرفدار جدي تج
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي و فني براساس روشهاي تجربه شده در ممالك مترقي 
ــل نـهاد سـازيهاي آمـوزش جديـد و  و توسعه يافتة دنيا بودند از جمله مهمترين عوام
ــان بـا تحـولات دنيـاي جديـد و  آموزش عالي بود كه اين عامل به علاوة آشنايي ايراني
احساس نياز به علوم و فنون جديد براي رشد و شكوفايي استعدادهاي خود همــاهنگ بـا 
تغييرات عصر نوين و به طور مشخص اولين جوانههاي تحول فكري و فرهنگي در كشـور 
ــد.  سبب شد كه تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در اين جامعه تكوين و گسترش پيدا كن
ــي و توسـعه نيـافتگي اجتمـاعي و اقتصـادي و نـيز  صديق برعكس ركود و تحجر فرهنگ
ناپايداري سياسي در كشور و وجود تشنجات و تعارضات ميان گروههاي سياسي مخـالف 
با دولت را داراي تأثيري منفي بر عرضه و تقاضاي آموزش عالي داشته اســت، تـا آنجـا 
كه به موضوع تحقيــق حـاضر مربـوط ميشـود آثـار صديـق در بـرگـيرنده توصيـف و 
ــق بـه رابطـه  تحليلهاي كلي آن هم تا اوايل دهه ٤٠ شمسي است در دورهاي كه صدي
ــاعي آمـوزش عـالي نگريسـته اسـت، هنـوز بسـياري از  تحولات نهادها با تقاضاي اجتم
معضلات و مسائل پيچيده در اين خصوص خود را نشان نـداده بـود تـا صديـق آنـها را 
مورد تجزيه و تحليل قرار دهــد از ايـن گذشـته صديـق در مقـام بررسـيهاي مـوردي 

تفصيلي دربارة رابطه تحولات نهادها با تقاضاي اجتماعي نبود. 
ــهادهاي  محمد حجازي نيز در « ميهن ما» نتيجه بررسي خود دربارة تحولات ن

اقتصـادي، سياسـي، فرهنگـي و اجتمـاعي جديـد در ايـــران را روايــت كــرده اســت       
(حجازي/ ١٣٣٧) و در هميــن چـارچـوب بـه تحـولات نـهادهاي آموزشـي و از جملـه 
داوطلبان تحصيل در آن نيز پرداخته اســت و دادههـاي مربـوط بـه پذيرفتـه شـدگـان 
ــولات  مدارس عالي، دانشسراها و دانشگاه تهران را تا دهه ٣٠ شمسي در جنب ديگر تح
كشور گزارش كرده است كار حجازي بيشتر در همين حد بوده، جنبــة روايـي داشـته و 

كمتر فاقد عنصر تحليلي است. 
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حسين محبوبــي اردكـاني در « تـاريخ مؤسسـات تمدنـي جديـد در ايـران» 
ــاريخ معـاصر كشـور بـه عمـل  پژوهشي جامع دربارة همه نخستين نهادهاي جديد در ت
ــرح كـامل تأسـيس و فعـاليت نخسـتين مؤسسـات  آورده است و در آن از جمله به ش
ــزارش او،  آموزش عالي و از جمله پذيرش دانشجو در آنها پرداخته است و در لابلاي گ

ـــا تــأثير تحــولات ديگــر نــهادهاي اجتمــاعي،              تجزيـه و تحليلهـايي در ارتبـاط ب
ــاي اجتمـاعي آمـوزش عـالي بـه چشـم ميخـورد  سياسي،  فرهنگي و اقتصادي با تقاض
ــي  (محبوبي اردكاني/ ١٣٧٠) به طور كلي آنچه از محتواي گزارش مفصل و جامع محبوب
بر ميآيد اين است كه وي نيز به رابطــة همبسـتگي ميـان تحـولات نـهادهاي جديـد و 

تقاضاي اجتماعي آموزش قائل بوده است. 
ــالي وقـت بـه «كنفرانسهـاي  مجموعه گزارشهاي وزارت علوم و آموزش ع
ارزيابي انقــلاب آموزشـي» از سـال ٤٨ بـه بعـد، (وزارت علـوم/ ١٣٤٨-١٣٥٣) و نـيز 
گزارشهاي مؤسسه تحقيقات و برنامهريزي علمي و آموزشي به همــان كنفرانسهـا از 
ــاي ارزيـابي اجـراي  سال ٥٠ به بعد (مؤسسه تحقيقات…/ ١٣٥٠-١٣٥٣) و گزارشه
انقلاب آموزشي سازمان بازرسي آموزش عالي و پژوهش علمي ـ گزارش ١ تــا ١٣ – 
هـ  (سازمان بازرسي آموزش عالي…/ ١٥٠-١٣٥) از ديگر پيشينههايي است كه در آنها ب
ــاله عمرانـي و  بررسي عملكرد بخش آموزش عالي و ارتباط آن با چهارمين برنامه پنجس
ــهادهاي  در همين راستا رابطه ميان مسائل و فرايندهاي آموزش عالي با تحولات ديگر ن
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي پرداخته شده است و در اين ميــان اطلاعـات و توصيـف و 
تحليلهايي نيز دربارة رابطه ميان تحولات نهادها و تقاضاي اجتماعي و داوطلبان ورود به 
دانشگاه به چشم ميخورد (مانند افزايش جمعيــت و تركيـب سـني و جنسـي آن، سـهم 
ـــاله، جمعيــت برخــوردار از آمــوزش متوســطه،  گروهـهاي جمعيتـي ٢٠ تـا ٢٤ س
فارغالتحصيلان دورة متوسطه، فعال شدن بخش خصوصي در كشور و سرمايهگـذاري در 
ــا، رشـد توليـد ناخـالص داخلـي،  آموزش و از جمله آموزش عالي و تأثير آن بر تقاضاه
درآمد سرانه و …) اين گزارشها نه تمركز خاصي بر روي تقاضاي اجتماعي دارند و نــه 
ــولات نـهادهاي جديـد هسـتند امـا بـه  به صورت مشخص فقط درباره رابطه آن با تح
تناسب بحث درباره اين موضوع نيز تجزيه و تحليلهايي را شامل ميشوند بويژه آن كــه 
ــاس تحليـل تحـولات نـهادها و عرضـه  معطوف به پيشبيني تقاضا نيز هستند و براس
آموزش عالي، الگوهايي عملياتي و كارشناسي بــراي پيشبينـي نيازهـا و تقاضاهـا بـه 

دست دادهاند. 
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احسان نراقي در كتــاب « جامعـه، جوانـان و دانشـگاه» (نراقـي / ١٣٥٠) بـه 
موضوع تأثير تحولات نهادهاي جديد بر تقاضاي اجتمــاعي از ديـدگـاه انتقـادي خـاصي 
ــهاني مدرنيتـة  نگريسته است به نظر وي نهادهاي جديد در ايران بيشتر بر اثر انتشار ج
غربي از بيرون به درون جامعه شكل گرفتهاند و كمتر صفت درونــزا و بدلـي دارنـد در 
ــاً در جوانـان نـيز، داراي مسـائل و  نتيجه ، نتيجة تأثير آنها بر تقاضاي اجتماعي خصوص
ــدركگرايـي و اسـتخدام  مشكلات خاصي است. در اين رابطه نراقي به روحياتي چون م
ــات را در دل تقاضـاي اجتمـاعي بـراي  شدن در ادارات دولتي و گرايش به بخش خدم
ــالي از جملـه فقـدان  آموزش عالي توجه ميدهد و به كاستيهاي نظام عرضة آموزش ع
آموزشكدههاي محلي در شهرستانها و مناطق مختلف كشور اشاره ميكند. به نظر نراقي ، 
اولويتهاي توسعة همه جانبه و درونزاي كشور نياز به دورههاي متنوع و كوچك دو يا سه 
ــه حـل مسـائل بومـي و محلـي در منـاطق  سالة آموزشهاي علمي-كاربردي معطوف ب
ــن  مختلف كشور دارد كه با ليسانسگرايي و مدركگرايي موجود، برآورده نميشود. بدي
ــد و  ترتيب نراقي از جمله متفكراني است كه در قبل از انقلاب، به صورتي بيشتر و به نق
بررسي آسيب شناختي تحولات نهادهاي جديد و انعكاس آن در تقاضاهــاي اجتمـاعي از 
ــا و روشـهاي  جمله تقاضاي آموزش عالي پرداخته است و به ضرورت بومي كردن الگوه
توسعه و متناسب سازي نهادهاي جديد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با تـاريخ و 
فرهنگ و ويژگيهاي بومــي و ملـي و در هميـن راسـتا بـه هدايـت تقاضـاي اجتمـاعي و 

مهندسي آن تأكيد داشته است. 
ــط بـا موضـوع تحقيـق حـاضر در قبـل از  آنچه ذكر شد پيشينة پژوهشي مرتب
ــلاب  انقلاب اسلامي ايران در حد دسترس مجري طرح بوده است در بعد از پيروزي انق
و خصوصاً به دنبال انقلاب فرهنگي از جملة اولين سوابق مطالعات و بررســيهاي منتشـر 
شده در اين باره، گزارش « برنامه ريزي كمي آموزش عــالي» از سـوي سـتاد انقـلاب 
ــتر شـدن آن و توزيـع آن در  فرهنگي بوده است كه در آن به تحولات جمعيتي و جوان
ــوزان و  مناطق مختلف كشور و همچنين به تحولات آموزش متوسطه و افزايش دانشآم
ــاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش  فارغالتحصيلان آن و تأثير اين گونه تحولات بر رشد تقض
عالي پرداخته شده است (ستاد انقــلاب فرهنگـي / ١٣٦١) طبيعـي اسـت كـه تعطيلـي 
دانشگاه و مشكلات ديگري مثل جنگ تحميلي و ساير حوادث و شرايط ناشــي از وقـوع 
انقلاب اسلامي در آن دوره به مشكلاتي در ارتباط با تراكم و فشردگي تقاضاي اجتماعي 
براي ورود به دانشگاه (به سبب عدم عرضة كافي آموزش عالي و عدم پذيرش از ســوي 
دانشگاه طي چند سال) منجــر شـده بـود و در گزارشهـايي از قبيـل آنچـه ذكـر شـد، 
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كارشناسان در صدد يافتن راهي برون رفت از ايــن بحـران بـه بررسـي برخـي از آثـار 
تحولات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر تقاضاي اجتماعي ميپرداختند. 

كارشناسان «دفتر طرح و برنامه و مشاوره» ستاد انقلاب فرهنگي در گزارشي با 
ــاد شـده بـا تفصيـل و  عنوان « طرح افزايش كميت آموزش عالي كشور» به موضوع ي
تمركز بيشتري پرداختهاند (دفتر طرج و برنامه و مشاوره/ ١٣٦٦) از جمله اينكه تعطيـل 
ــوع ١٨١ مؤسسـه موجـود در  شدن تعداد ١٨٠ مؤسسه آموزش عالي غيردولتي از مجم
ــب انباشـته  كشور در بعد از انقلاب اسلامي را مورد بررسي قرار دادهاند كه چگونه موج
شدن تقاضاي اجتماعي و روي آوردن آنها به دانشگاههاي دولتي گشته است. همان دفتر 
Āلمـههايي كـه بـه دانشـگاه راه  � ¾ �«�Z�— هऀههايي ت   ش ن د 愀 谀�
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ــه تحـولات نـهادهاي  شغل و تحصيلات و درآمد پدر و مادر و امثال آن است و كمتر ب
جديد در جامعه و تأثير آنها بر تقاضاي اجتماعي پرداخته شده است (منيري/ ١٣٧١) 

بدين ترتيب و در حد تفحــص و دسـترس مجـري، تـاكنون بررسـي و مطالعـة 
ــي دربـارة تحـولات نـهادهاي اقتصـادي، اجتمـاعي،  مستقلي به صورت مشروح و تفصيل
فرهنگي و سياسي جديد و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي آمــوزش عـالي چـاپ و منتشـر 

نشده است. 
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 Ç روش پژوهش و متغيرها 
در اين تحقيق به بررسي رابطة ميان تحولات «نهادهاي اقتصــادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و 
سياسي» با «عرضة آموزش عالي» از يك سو و تقاضاي اجتماعي براي آن از سوي ديگر پرداخته 
ــادي،  ميشود. مهمترين سؤال پژوهشي اين بوده است كه طي چند دهة گذشته در نهادهاي اقتص
اجتماعي، فرهنگي و سياسي چه تغييرات و تحولاتي صورت گرفته و آيا ميــان ايـن تغيـيرات بـا 
عرضه آموزشعالي و هم تقاضاي اجتماعي آن چه نوع ارتباطي وجود داشته است. فرضيه اوليــه 
حاصل از مشاهدات و مطالعات قبلي مجري تحقيق اين بوده كه ميان تغييرات نهادهاي١ ياد شده 
ــأثير و تـأثر  با عرضه و تقاضاي آموزش جديد و از جمله عرضه و تقاضاي آموزش عالي رابطة ت

متقابل معنيداري وجود دارد كه در شكل الف نشان داده شده است. 
 

تحولات نهادها 
 فرهنگي  سياسي اجتماعي اقتصادي 

 
 
 

آموزش جديد ـ آموزش عالي 
 عرضه  تقاضاي اجتماعي 

 
شكل الف 

رابطة تأثير و تأثر متقابل ميان تحولات نهادها با عرضه و تقاضاي آموزش عالي 
 

٢. متدلوژي 
روش آزمون اين فرضيه، از طريق «تحليل علــي»٢ (C.A) انجـام شـده اسـت. دادههـاي 
ــيز عرضـة آمـوزش  مورد نياز دربارة تحولات نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و ن
ــهاي – آشـيوي و تفحـص در  جديد و عالي و تقاضاي اجتماعي براي آن از طريق مطالعه كتابخان
اسناد و مدارك و گزارشهاي آماري، گردآوري ميشود و به شيوة توصيفــي ـ اسـتنباطي٣ مـورد 

                                                           
  ١Institutional Changes

  ٢Causel Analysis 

  ٣Descriptive & Interpretive
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استنتاج و تفسير و تحليل قرار ميگيرد. نوع مطالعه «اسنادي- تاريخي»١ (.D.H.S) بوده و پيكــرة 
ــاس تغيـيرات دورهاي٢ (.P.Ch) طراحـي شـده اسـت. ايـن دورههـا پـس از  اصلي بررسي، براس
جمعآوري اطلاعات لازم برحسب تفاوتهاي كمي و كيفي مربوط به متغيرها، با روش طبقـهبندي٣ 

به صورت شش دوره تعريف شده است: 
١. دوره پس افتادگي و انحطاط طولاني 

كه حدود ٧٠٠ سال از سدههاي ٦ تــا ١٢ هجـري شمسـي (١٢ تـا ١٨ ميـلادي) را در 
برميگيرد 

٢. دوره بيداري و برپايي سراسيمه 
كه حدود ١٠٠ سال (طي سده ١٣ هجري و ١٩ ميلادي) طول ميكشد 

٣. دورة تأسيس و نوسازي معيوب 
ــا ١٣٢٠ شمسـي (نيمـه اول سـده ٢٠ ميـلادي) شـامل  كه حدود ٤ دهه را از ١٢٨٥ ت

ميشود 
٤. دوره رشد سريع و آسيب پذير  

ــا ٧٠ ميـلادي)پوشـش  اين دوره نيز ٤ دهة ديگر از ١٣٢٠ تا ١٣٧٥ شمسي (دهه ٤٠ ت
ميدهد 

٥. دوره ستيزندگي پرهزينه 
كه دهه اول انقلاب (دهه ٩٠ ميلادي) را در بر ميگيرد 

٦. دوره سازندگي ناقص و منتهي به تعارض 
ــق همچنـان  كه از دهه دوم انقلاب (دهه ٩٠ ميلادي) آغاز شده و در زمان اجراي تحقي

ادامه دارد 
 

ـــد                در هـر يـك از دورههـاي يـاد شـده، اطلاعـات مربـوط بـه عرضـة آمـوزش جدي
(و آموزشعالي) و تقاضاي اجتماعي براي آن به روش مطالعــه كتابخانـهاي، آرشـيوي و بررسـي 
اسناد و مدارك و گزارشهاي آماري براساس فايلهاي اطلاعاتي مندرج در شكل ب گــردآوردي 

و رابطه ميان متغييرها بررسي و تحليل ميشود. 
 
 

                                                           
  ١Documentary – Historical study

  ٢ Periodical Changing

  ٣ Classification 
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وضع عرضة آموزش جديد (و عالي) و تقاضاي اجتماعي براي آن دوره 
تقاضاي اجتماعي عرضه تحولات نهادها 

گروهبندي اجتماعي وضعيت فراواني  سياسي فرهنگي اجتماعي اقتصادي
غالب متقاضيان 

شكل ب  
فايل اطلاعاتي تحولات نهادها در دورههاي ششگانه 

و تغييرات عرضه و تقاضاي آموزش جديد  (و آموزش عالي) 
 

٣. متغييرها 
ــاضر كـه از يـك سـو  متغييرهاي اصلي مورد مشاهده و اندازهگيري در جريان تحقيق ح
ــاينده و  نماينده و معرف تحولات نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و از ديگر سو نم
ــه و هـم از حيـث  معرف تغييرات موجود در آموزش جديد (و آموزش عالي) هم از حيث عرض
تقاضاي اجتماعي هستند، برحسب تجزيه ايــن تحـولات و تغيـيرات بـه اساسـيترين واحدهـاي 

ساختاري خود تعريف شدهاند بدين قرار: 
 

١-٣- متغيرهاي معرف تحولات نهادها 
١-١-٣- معيارها و الگوي انتخاب متغيرهاي مربوط به تحولات نهادهاي اقتصادي 

ــهادهاي اقتصـادي برحسـب ايليـاتي،شـبانكاري، دهقـاني، بـازرگـاني،   - نوع و كاركرد غالب ن
سرمايهداري صنعتي ملي يا خارجي  

 - الگوي مالكيت (خصوصي، دولتي و …) 
 - ميز ثروت و دارايي يا فقر، الگوي توزيع ثروت (درآمد) 

 - منابع اقتصادي به لحاظ وفور يا كميابي 
 - ميزان سنتي بودن يا صنعتي شدن نهادهاي اقتصادي 

 - شعاع تعامل محيطي و ارتباطات نهادهاي اقتصادي 
الف- در درون مرزها ميان روستاها، شهرها و مناطق كشور 

ب- در بيرون مرزها با كشورهاي ديگر خصوصاً كشــورهاي صنعتـي و 
شبكههاي اقتصاد مدرن جهاني 

 - فراواني نوع صنوف و مشاغل در نهادهاي اقتصادي مثــل پيشـهوري، صنعتگـري، بـازرگـاني 
شهري و تركيب اشتغال يا بيكاري (مانند مشاغل يدي و فكري و تخصصي و …) 

 - ميزان ساده يا پيچيده بودن ساخت نهادهاي اقتصادي از حيث تقسيم كار و تخصص 
 - ابزارها و كالاهاي جديد در نهادهاي اقتصادي  
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 - ميزان امنيت و يا ناامني براي حيات و كاركد نهادهاي اقتصادي  
ــوة تـأمين   - منابع مالي و اعتباري و نهادهاي مربوط به آن و ميزان فراواني يا كمبود آنها و نح

(نفت، ماليات، استقراض و ساختار بودجه) 
 - توليد ناخالص ملي 

 - الگوي مصرف 
 - تشكيل سرمايه ثابت داخلي 

 - تحولات اقتصادي مربوط به رشد يا ركود و تورم  
 - فراواني مشاركت و فعاليت هر يك از بخشهاي دولتي و غيردولتي در نهادهاي اقتصادي 

 - تركيب لايهبندي و طبقات در كاركردهاي اقتصادي و ميزان رشد طبقه متوسط 
 - ميزان و فراواني اعمال برنامه ريزي و مديريت و مهندسي بر نهادهاي اقتصادي 

 
٢-١-٣- معيارها و الگوي انتخاب متغيرهاي مربوط به تحولات نهادهاي اجتماعي  

 - ميزان شهرنشيني، مديريت شهري و … 
 - امنيت و ناامني اجتماعي 

 - تركيب و تعامل گروههاي اجتماعي (اصناف، اتحاديهها و …) 
 - فرقهها، اقوام و مذاهب و روابط آنها با هم 

 - نحوة تركيب و تعامل واحدهاي اجتماعي (فرد، گروه، توده و …) 
 - الگوهاي زيست اجتماعي (ايلي، روستايي، شهري و …) 

 - هنجارها و ضد هنجارهاي اجتماعي (عرف، قاعده، قانون و …) 
 - جابجاييهاي اجتماعي (مهاجرت از روستا به شهر، مسافرت، مأموريت و …) 

 - لايهبندي و طبقات اجتماعي (طبقهمتوسط، نخبگان و …) 
 - نهادهاي جديد اجتماعي (كلوپ، انجمن، كانون و …) و كاركرد آنها 

 - تركيب و گروهبندي جمعيتي و تحولات آن (رشد جمعيت، جميعت جوان) 
 - نظام خدمات اجتماعي 

 - نقش اجتماعي زن و مرد (خانواده، پدر سالاري، مردسالاري، نقش اجتماعي زن و …) 
 - شاخصهاي بهداشتي، رفاهي، اميد به زندگي و … 

 
ــاب متغيرهـاي مربـوط بـه تحـولات نـهادهاي  ٣-١-٣- معيارها و الگوهاي انتخ

فرهنگي- اجتماعي  
 - فراواني سواد در جمعيت 
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 - نوع آموزش و تحصيلات و تركيب جمعيتي آن (نرخ ثبت نام، بودن آن و …) 
 - ارزشهاي سنتي يا مدرن فرهنگي (مثل سرنوشتگرايي، عقلانيت محاسبهگر و …) 

 - نگرشهاي فرهنگي ـ اجتماعي غالب در هر دوره 
 - رفتار شناسي فرهنگي اجتماعي فرقهها، اقدام و پيروان مذاهب و روابط آنها با هم  

 - درونگرايي و برونگرايي فرهنگي ـ اجتماعي (قبض و بسطهاي فرهنگي- اجتماعي) 
ــگ   - نگرش فرهنگي به ملل و جوامع ديگر و نحوة تعامل با آنها (رابطه فرهنگ جامعه با فرهن

جهاني) 
 - ايستايي يا پويايي فرهنگي – اجتماعي 

 - فرهنگ عمومي و خرده فرهنگها و تعامل آنها 
 - سياست فرهنگي 

ــول و تجـدد در آنـها (صنعتـي شـدن كاركردهـاي   - سنتهاي فرهنگي – اجتماعي و ميزان تح
فرهنگي و …) 

ــاپخانـهها، مطبوعـات، كانونـها و   - نهادهاي جديد فرهنگي – اجتماعي و مدني (فرهنگسراها چ
محافل و باشگاهها) 

 - نحوة روابط و تعامل فرهنگي در ميان گروهها (روحانيت، انجمنها، نخبگان جديد و …) 
 - نظام رسانهاي و مسائل ارتباط جمعي و اطلاع رساني 

 - گروههاي مرجع و نخبگان فرهنگي اجتماعي (و تغييرات در آن) 
 - تركيب و تنوع كالاهاي فرهنگي جديد مثل كتاب، مطبوعات، ترجمه و … 

 - نمايندگان تغيير فرهنگي و اجتماعي 
 - ميزان اوقات فراغت و نحوة گذران آن  

 - رشد طبقه متوسط فرهنگي  
 - نظام كارشناسي 

 
٤-١-٣- معيارها و الگوي انتخاب متغييرهاي مربوط به تحولات نهادهاي سياسي 

 - امنيت و ناامني سياسي (حوادث خارجي، منطقهاي، جنگ و …) 
 - پايداري و ناپايداري سياسي 

 - نوع حكومت و معيار مشروعيت آن 
 - نحوه توزيع قدرت در ساختار جامعه 

 - رفتار سياسي غالب در جامعه 
 - رابطه مردم و گروههاي مختلف اجتماعي با دولت  



 ١٣       -١٣

 - تركيب طبقات حاكم سياسي و رفتار شناسي آنها 
ــأت حـاكم (احـزاب، گروهـها، جناحـها،   - تركيب گروههاي سياسي و تعامل آنها با هم و با هي

انجمنها و …) 
ــي در جامعـه (مثـل آزادي، ائتـلاف، مخـالفت، مشـروعيت،   - هنجارها و ضدهنجارهاي سياس

گردش قدرت، تكثر و …) 
 - موقعيت منطقهاي و بينالمللي سياسي كشور (موقعيت حاشيهاي، مــيزان وابسـتگي، اسـتقلال، 

سياست خارجي و …) 
ــيزان نوسـازي در آن و سـازمانهاي جديـد اداري، نظـام كارشناسـي-   - نظام اداري كشور (م

حرفهاي و …) 
 - ساختار حقوق سياسي جامعه (قانون اساسي، آزاديها، حقوق افراد و گروهها، رويههاي قضايي) 
ــارت و …   - الگوهاي تصميمگيري، نمايندگي، پاسخگويي و نظام پيشنهاد و سيستم كنترل و نظ

در نهادهاي سياسي 
 - ميزان مشاركت سياسي در جامعه 

ــت و برنامـهريزي در كشـور (نـهادهاي برنامـهريزي، نـهادهاي   - الگوهاي سازماندهي، مديري
مديريتي و …) 

 - رابطه نهادهاي ديني با نهادهاي سياسي 
 - الگوهاي ساختي و كاركردي سياسي (مدرنيته، سنت،عرف، دين، ايدئولوژي و …) 

 - گفتمانهاي سياسي مطرح در هر دوره 
 

٢-٣-متغيرهاي معرف تغييرات عرضه و تقاضاي اجتماعي 
١-٢-٣- نظام عرضه 

 - سنتهاي تعليمي، تركيب و فراواني تعليمات قديم (مكتبها، حوزهها و …) 
 - پيدايش نظام جديد آموزشي و نهادهاي آن 

 - شكلگيري عرضه آموزش جديد و تحولات و فراواني آن 
 - تركيب و انواع آموزش جديد (ابتدايي، متوسطه و عالي) 

 - تركيب و انواع آموزش عالي (مدارس عالي، مراكز تربيت معلم، دانشگاه، گروهــها، رشـتهها، 
دورهها، شبانه، روزانه، حضوري، نيمهحضوري و …) 

 - نقش بخش دولتي و غير دولتي در عرضة آموزش عالي 
 - ساختار و الگوهاي برنامهريزي و مديريت آموزش عالي 

 - نوع عرضه (رايگان، در قبال هزينه …) 
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ــتانها و شـهرها و نقـاط كشـور، و بـراي گروهـهاي اجتمـاعي،   - توزيع عرضه (در مناطق و اس
اقتصادي مختلف) 

 - ضوابط و معيارهاي عرضه (نظام سنجش، گزينش، پذيرش و …) 
 - فراواني عرضه (وفور، كميابي، آسان يابي، دشواريابي، …) 

 - ساختار عرضه (دانشگاه الگوي اروپايي، امريكايي، جهان سومي، سنتي، مجازي و …) 
 - رابطه عرضه با تقاضا (مستقل از تقاضا، بيگانه از تقاضا، متعامل با تقاضا و …) 

 - پشتوانههاي عرضه (سرمايهگــذاري دولتـي، بخـش خصوصـي، دريافتيهـاي نفتـي، وامهـاي  
خارجي و …) 

 - الگوي عرضه (عرضة بيبرنامه، بابرنامه، آيندهنگر، مهندسي شده يا عدم آن و …) 
 - عرضه خودگردان دانشگاهها يا عرضه با تصديگري دولتي 

 - تركيب آموزشي عرضه (گروههاي عمده رشته تحصيلي، مقاطع و …) 
 

٢-٢-٣- تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي 
 - شكلگيري تقاضاي اجتماعي براي آموزش جديد و تحولات آن  

 - شكلگيري تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي و تحولات آن 
 - فراواني تقاضاي اجتماعي (ميزان رقابتي بودن آن، ميزان اشباع شدگي يا فشردگي و …) 

 - نوع تقاضاي اجتماعي (در داخل، در خارج و …) 
 - تركيب جمعيتي تقاضاي اجتماعي (گروه سني، جنسي، اجتماعي،قومي، استاني، طبقاتي و …) 

 - نگرش متقاضيان به علم و فناوري جديد و آموزش عالي (مزيت، حق، فضيلت، فرصت) 
 - جايگـاه و رتبـه تقاضـا در جـدول تقاضاهـاي زنـدگـي اجتمـاعي (تقاضـاي اول، دوم، ســوم،       

چهارم و …) 
 - طبقات متقاضيان (برگزيدگان اقليتها، خواص، طبقات متوســط، لايـههاي پـيراموني و پـاييني، 

تودهاي شدن، فراگير شدن و …) 
 - تركيب آموزشي تقاضا (گروههاي عمده رشته تحصيلي، مقاطع) 

 - الگوي تحصيلي موضوع تقاضا (آموزش حضوري، غيرحضوري، مجازي، صنعت خانگي و …) 
 

ــوط بـه تحـولات نـهادها) و وابسـته  اطلاعات گردآوري شده از متغيرهاي مستقل (مرب
ــاي شـشگانـه،  (مربوط به تغييرات عرضه و خصوصاً تقاضاي اجتماعي آموزش عالي) در دورهه

براساس روش تحصيل علمي، بررسي و تفسير و ارزيابي ميشود. 
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طبقه يقه سفيدان تجدد خواه و توسعه گرا كه در اين توافق شركت داشتند، صرفاً به جنبـه 
توسعه گرايي، نوگرايي و غربگرايي خصوصاً در ابعاد اقتصادي، اجتمــاعي و فرهنگـي رژيـم 
دلگرم بودند و در مورد صفت خودكامگي و سركوبگري آن، تسامح و بي اعتنايي نشان مي 
ــه ديكتـاتوري رژيـم انگشـت مـي گذاشـتند و  دادند برعكس كنشگران مخالف سياسي، ب
كاركردهاي آن در مدرنيزاسيون و رشد و توسعه كشور را بي اهميت و ناچيز مي دانستند 
خصوصاً بخش اعظم اين رشد را متكي بر نفت و آسيب پذير و بي ارزش تلقي مي كردند. 
همچنين آنان بر اساس ايدئولوژي استقلال طلبي، ارتباط رژيم با قدرتهاي خارجي خصوصاً 
ــادي و فرهنگـي) ارزيـابي  آمريكا را، از نوع وابستگي سياسي ( و به تبع آن، وابستگي اقتص
مي كردند و سرانجام بر فســادپذيـري شـديد مـالي در حـاكميت و ديوانسـالاري دولتـي 
انگشت مي نهادند و به صورت مستقيم يا غير مستقيم، «گفتمان تعويض رژيم» را برهمين 
اساس، توجيه و تبليغ و تعقيب مي كردند و براي آن ادبياتي اجتماعي و فرهنگي در ســطح 

جامعه به وجود مي آوردند. (٦)   
ــل از انقـلاب، دو «گفتمـان» عمـده وجـود داشـت: ١- گفتمـان  بدين ترتيب در ايران قب

ــتگرمي دريـافتي هـاي نفتـي        مدرنيزاسيون و توسعه اقتدار گرايانه به سبك غربي و به پش
٢-گفتمان تعويض رژيم، گفتمان دوم ابتدا بيشتر از ايدئولوژي هاي ناسيوناليسم و استقلال 
طلبانه (مصــدق و …)، دمكراسـي سياسـي (ليـبرال هـاي جبهـه ملـي) سوسياليسـم ضـد 
امپرياليسم غرب و ضد سرمايه داري (حزب توده، چريكهاي فدايي و …) مشروب مي شد 
ولي از دهه ٤٠، ايدئولوژي اسلامي نيز به معناي اخص كلمه به ميدان آمد و آن را تغذيه 
كرد (نهضت آزادي، شريعتي و سازمان مجاهدين خلق و …) از ســوي ديگـر از دهـه ٤٠، 
روحانيت و مرجعيت سياسي به رهبري امام خميني نيز به صورت آشكارتري وارد صحنــه 
مبارزات سياسي شدند و ايده «حكومت اسلامي» را در مقابل حكومــت مـدرن بـه سـبك 
اجانب غربي و با ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي متضاد با احكام فقه اسلامي مانند حجـاب 
ــنتي – اجتماعـي آنـان، بـه  زنان و حرمت ربا و … مورد تأكيد قرار دادند. نقش و نفوذ س
ــر عيـوب  رواج عمومي گفتمان تعويض رژيم، كمك مؤثري كرد. در نتيجه و خصوصاً بر اث
ساختاري موجود در رژيم مانند خود كامگي، سركوبگري، فسادپذيري مالي، وابســتگي بـه 
خارج و اتكاي مدرنيزاسيون و توسعه آن به پايــه هـاي غـير قـابل اطمينـان و نـا اسـتوار 

دريافتي هاي نفتي، گفتمان تعويض رژيم بر گفتمان اول غالب شد. (٧) 
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ــدار خـود و  رژيم شاه آنچنان به مدرنيزاسيون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تحت اقت
منابع نفتي و حاميان جهاني مغرور بود كه از اتفاقــات و پديـده هـا و تضادهـاي درون آن 
ــه  چندان خبر نداشت و توجه عميقي نمي كرد كه بر بستر همان روند رشد و توسعه اي ك
ــجويان، دانشـگاهيان،  خود را عامل و نماينده آن مي دانست، طبقه متوسط فرهنگي، (دانش
ــان، خواننـدگـان و …) پـرورش مـي يـابد كـه خواهـان  معلمان، دانش آموزان، نويسندگ
مشاركت و علاقه مند به ساير ارزش هــاي مدرنيتـه غربـي مثـل دمكراسـي و برابـري و 
احزاب و مطبوعات مستقل سياسي و امثال آن هستند و متوجه نبود كه رونــد توسـعه بـا 
خود تشكل هاي صنعتي و طبقاتي و انجمن هاي مدني به بار مي آورد و طبقــاتي در متـن 
ــد و بـر اثـر آن نسـبت بـه مسـائل  توسعه و رفاه، شكل مي گيرند كه اوقات فراغت دارن
سياسي، كنجكاو و حساس مي شوند و به چون و چرا و مخالفت مي پردازند و تغيير و تنوع 
ــه  سياسي، طلب و تمنا مي كنند و به چانه زني مي پردازند. همچنين رژيم توجه نداشت ك
در بستر همان روند رشد، بر رونق كار روحانيان و نفوذ و كاركرد آنان افزوده مي شد زيرا 
ــه، بـا اسـتفاده از راهـها، ارتباطـات و امكانـات مـدرن، بـه مسـاجد،  مردمان مذهبي مرف
زيارتگاهها و … روانه مي شــوند و از ايـن طريـق مشـتريان كالاهـا و خدمـات روحانيـان 
ــه  افزايش مي يابد و در نتيجه بايد آنها را به عنوان بخشي از نخبگان مؤثر جامعه جديد ب

حساب آورد و در مقابل، كنشگري و مخالفت سياسي آنان، سنجيده تر رفتار كرد. (٨) 
انقلاب اسلامي ايران حاصل غلبه گفتمان تعويض رژيم بر گفتمان مدرنيزاســيون بـه 
سبك غربي بود و در آغاز آن بنا به خصيصه هاي تاريخي جامعه ايران، ائتلاف فراگــيري 
ــه پـس از پـيروزي و جـايگزيني  بر سر تعويض رژيم سابق به وجود آمده بود اما بلافاصل
ــد. جامعـه بشـدت سياسـي و  قدرت، اختلافات و تعارض هايي در درون ائتلاف پديد آم
ملتهب پس از انقلاب، درگير كشاكشهاي سياسي – مسلكي و سياسي – ايدئولــوژيـك پـر 
تنش و تشنج آميزي شد و نرخ ناپايداري و بي ثباتي سياسي در كشور بالا رفت در نتيجـه 
ــه سـبب  روند برنامه ريزي و مديريت رشد و توسعه دچار اختلال گرديد. از سوي ديگر ب
منوط شدن اداره كشور به يك ايدئولوژي رسمي حكومتي – انقلابــي، اساسـاً تفكـر برنامـه 
ريزي و مديريت علمي لطمه خورد و نهادهاي برنامه ريزي و مديريت علمي – تخصصي و 
نظام مستقل كارشناسي و حرفه اي، به ميزان زيادي فاقد اعتبــار و ناكـاركرد شـدند. ايـن 
عامل نيز به اختلال روند رشد و توسعه افزود و از جمله نظام عرضه و تقاضــاي آمـوزش 
ــي  و حرفـهاي و روش شناسـي تخصصـي و مديريـت  عالي نيز از پشتوانه كارشناسي علم
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عرفي و عقلاني بي بهره ماند و تابعي از فعل و انفعالات و تحولات سياسي – ايدئولوژيك و 
پي آمدهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي حاصل از آن شد. 

يكي از تحولاتي كه در نهادهاي اجتماعي جامعه ايــران بـر اثـر انقـلاب اسـلامي و از 
همان آستانه پيروزي و سپس آغاز تشكيل جمــهوري اسـلامي روي داد، كاسـته شـدن از 
خصيصه تقريباً طبقاتي قبل از انقلاب و لايه بندي هاي آن بود كه به مقدار زيــادي، جـاي 
ــه  خود را به « جامعه توده وار»١ بشدت ملتهب و سياسي شده داد. برخي ار محققين جامع
ايران را در قبل از انقلاب نيز فاقد خصيصه كافي طبقاتي ارزيــابي كـرده انـد و ايـن را از 
ــته انـد. بـه نظـر آنـان وضـع  ويژگي هاي مزمن ساختار اجتماعي – اقتصادي كشور دانس
ــوع خـاص بـر  مناسبات توليد و ضعفهاي ريشه دار مالكيت در ايران و سلطه استبداد از ن
ــاعي نـيرومندي مسـتقل از حكومـت در ايـران  آن سبب شده كه طبقات اقتصادي- اجتم
ــه بيـش از اينكـه بـافت طبقـاتي بـه صـورت موجـود در تـاريخ  شكل نگيرد و اين جامع
كشورهاي غربي (طبقات براي خود نه طبقات در خود) داشته باشد. جامعه اي متشــكل از 
طوائف، فرقه ها، و گروههاي مذهبي و زباني بود و همبوديهاي مذهبي، قومــي و زبـاني بـر 
ــات در جامعـه سـنتي ايـران  همبوديهاي طبقاتي غلبه داشت و اگر هم بتوان از وجود طبق

سخن گفت طبقاتي «در خود» بودند و نه «براي خود».(٩)  
ــه مـردم كشـور در  از نظر برخي مطالعه كنندگان تاريخ و جامعه ايران، در اين جامع
طول تاريخ، غالباً يا در حالتي از ذره وارگي٢ و بي تفاوتي و انفعال سياسي – اجتمــاعي و در 
ــه «تـوده وارگـي»  خود بودگي خاصي به سر مي بردند و يا برعكس در دوره هايي خصيص
پيدا      مي كردند و پشت سر رهبران پر نفوذ خود بسيج مي شدند و حركت و عمل مـي 
ــل از انقـلاب (قبـل از  كردند. (١٠) برهمين اساس شايد بتوان گفت كه جامعه ايران در قب
سالهاي ٥٥ و ٥٦) حدود يك و نيم دهه بود كه وجــه غـالب آن، حـالت ذره وارگـي، بـي 
تفاوتي و سياست زدايي شده داشت ولي از آستانه انقلاب و پس از آن، برعكس، وضعيتــي 

توده وار و به شدت سياسي و ملتهب پيدا كرده است. 
ــتري    توده وارگي  به علاوه نفوذ گروههاي مرجع سنتي و رهبري كاريزماتيك بر بس
از هيجانات اسلامي و انقلابي سبب مي شد  كه توده هاي مسلمان وانقلابي در پشــت سـر 
نخبگان  و گروههاي وفادار  به هدفهاي ايدئولوژيك – سياسي  اسلام فقاهتي و روحــانيت ، 
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بـه مطالبـات و مخالفتهـاي گروهـهاي ملـي و ماركسيسـتي و نـيز گروهـهاي مذهبـــي 
ــهاي  روشنفكري و نوگرا اعم  از  چپگرا يا ليبرال بد گمان شوند و آنها را تهديدي بر ارزش
انقلابي – اسلامي نظام نوپاي جمهوري اسلامي  ارزيابي كنند ودر برابرشان مقاومت نمايند 
ــك سـو گروهـها و  واين منشأ تعارض هايي شد كه از آغاز پيروزي انقلاب در گرفت از ي
توده هاي معتقد به ولايت فقيه تأكيد داشتند كه حاكميت منحصراً در دست عناصر مورد 
قبول و اعتماد خود باشد و اصول و احكام مورد اعتقاد آنها بر همــه شـؤون جامعـه حـاكم 
شود از سوي ديگر مخالفان نيز سهمي براي خود در حاكميت طلب ميكردند و براي اداره 
ــم و مبـارزه بـا  كشور، معيارهاي ملي، عرفي سكولار و مدرن (برخي چپ مانند سوسياليس
ــي از  امپرياليسم و …و برخي ليبرال مانند آزادي و جامعه باز رقابتي) در نظر داشتند. بعض
اـفتند و از  اين مخالفان براي تحقق اهداف خود به روشهاي تند مسلّحانه و براندازي سوق ي
ــها بـه دسـت  همان زمستان ٥٧ با سلاح هايي كه در بحبوحه انقلاب و در حمله به پادگان
ــه مطالبـات قومـي و نـيز مطالبـات تنـد  آورده بودند به شهرهاي مرزي روي آوردند و ب
ــاليزم  دگيري مثل انحلال ارتش، مصادره اموال و شورايي شدن همه امور و مبارزه با امپري
غرب دامن زدند، بخش قابل توجهي از روزنامــههاي سياسـي نـيز عرصـه انعكـاس ايـن 
ــايش بـه سـوي  مطالبات و تعارضها شد. در دانشگاه نيز كه از همان آستانه انقلاب، در ه
توده انقلابي – مذهبي گشوده شده بود و محلي براي مجادلات سياسي و استقرار و فعـاليت 
گروه هاي سياسي شده بود، شايد بيش از هر جاي ديگر، اين تعارضها انعكاس مي يـافت و 
درس و بحث علمي و مديريت آكادميك و فعاليت تخصصي و حرفهاي و صنفي را تحــت 

الشعاع قرار مي داد. 
اـآرامي  از اواخر بهمن و اوايل اسفند ٥٧ يعني چند روز پس از پيروزي انقلاب، اخبار ن
ــتان خوزسـتان، گنبـد و تركمـن صحـرا در  ها و مطالبه خودمختاري در كردستان، بلوچس
روزنامه ها درج مي شد. (١١) در اجتماع ٤ اسفند ٥٧ دانشگاه تهران كه سازمان چريكـهاي 
ــات كشـور و  فدايي خلق ترتيب داده بود انحلال ارتش و اداره شورايي دستگاهها و مؤسس
ــط شـوراي مديريـت بـه  مبارزه بي امان با امپرياليسم درخواست شد. دانشگاه تهران توس
سرپرستي دكتر محمد ملكي اداره مي شد برخي از گروههاي سياسي ملي در مجاورت اين 
شورا، مي توانستند مقداري از نقش و مشاركت مورد نظر خود را تحقق بدهند امــا بخشـي 
ــه  از گروههاي سياسي چپ كه سهمي در اين ميان نداشتند با انتصاب دكتر محمد ملكي ب
ــس دولـت موقـت، مخـالفت مـي كردنـد و  سرپرستي شوراي دانشگاه تهران از سوي رئي
ــفند ٤٣ حـزب و جمعيـت سياسـي  خواستار انتخابي بودن كامل شوراها بودند. تا پنجم اس
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اعلام موجوديت كردند و بعدها تعداد آنها تا ٢٠٠ مورد رســيد و حـزب جمـهوري خلـق 
مسلمان (عمدتاً در آذربايجان) سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، حزب جمهوري اسلامي، 
حزب توده، سازمان مجاهدين خلق  و سازمان چريكهاي فدايي خلــق و جنبـش مسـلمانان 
ــهضت  مبارز و جاما از آن جمله بودند. بخشي از نيروهاي دو گروه سياسي با سابقه يعني ن
آزادي و جبهه ملي در دولت موقت به رياست مهندس مهدي بازرگان سمتهاي وزارتــي 
ــا عرصـه  و رياستي در دست داشتند بدين ترتيب حاكميت جمهوري اسلامي در آن روزه
اختلاف اساسي دو رويكرد عمده بود كه يكي بيشتر به مليــت و ايـران و آزادي و حقـوق 
ــت ليـبرال و  بشر و قانون عرفي و ادارة علمي و خرد محوري تاكيد مي كرد و غالباً به صف
ــري  گرايش به سرمايه داري ملي و تشنج زدايي از سياست خارجي شناخته مي شد و ديگ
بيشتر به فقاهت و روحانيت و كنترل شرعي جامعه و حاكميت انقلابي – اسلامي (مكتبــي) 
و دخالت نهادهاي انقلابي، عدالت توزيعي، صدور انقــلاب بـه سرتاسـر منطقـه و جـهان و 
كـل از  مقابله با كفر و استكبار جهاني تأكيد مي كرد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي متش
٧ گروه مبارز اسلامي ( امت واحده، توحيدي خلق، توحيدي فلاح، توحيــد بـدر، موحديـن، 
صف و منصورون) كه از ٥٨/١/١٦ اعلام موجوديت كردند و نيز حزب جمهوري اســلامي 
كه هر دو از همان آغاز در ارتباط با روحانيت مبارز و عناصر سياستگزاري مدرسين حوزه 
علميه قم فعاليت مي كردند و در نهادهاي انقلابي و مساجد و كميته ها و ارتباطات انقلابي 
ــد و نـهضت  – مذهبي نفوذ داشتند بيشتر رويكرد دوم در حاكميت را نمايندگي مي نمودن
آزادي و جبهه ملي در قالب دولت موقت و بخشــي از مديريـت دسـتگاه اجرايـي كشـور، 
رويكرد، رويكرد اول را مورد تأكيد قرار مي دادند. اما گروههاي چپ روشــنفكري اعـم از 
ماركسيستي يا مذهبي نيز كه نتوانسته بودند سهم مورد نظر خــود را در قـدرت سياسـي 

بعد از انقلاب به دست آورند. با رويكرد دوم به عنوان انحصار گرايي و ارتجاع و قشــريت  
تحجر و تعصب و با رويكرد اول بــه عنـوان محافظـه كـاري و سازشـكاري و گرايـش بـه 
الگوهاي ليبرال – سرمايه داري و ناتوان از مبــارزه قـاطع بـا امپرياليسـم و سـرمايه داري، 
سرناسازگاري داشتند  و غالباً با شعار ليبراليسم جاده صافكن امپرياليسم دولت موقـت را 
به سازشكاري متهم و آماج مخالفت مي كردند. بخش ديگر حــاكميت را نـيز بـه عنـوان 
ارتجاع مــورد شـديدترين حمـلات سياسـي در اعلاميـه هـا و مطبوعـات و تظـاهرات و 
ــم اسـفند  بولتنهاي ديواري و گردهمايي هاي دانشگاهي و خياباني قرار مي دادند. در شش
٥٧ دكتر علي شايگان پس از اينكه امكان حضور مؤثــر خـود و همفكرانـش را در تصميـم 
گيري هاي كشور بر اسـاس الگوهـاي مـدرن، مسـدود ديـد طـي گفـت و گويـي كـه در 
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ــايد  مطبوعات درج شد اعلام كرد ايران را نمي توان به قرن اول هجري برگردانيد ايران ب
ــد آبـاد،  كشوري مدرن باشد. در ١٤ اسفند ٥٧ طي مراسمي بر مزار دكتر مصدق در احم
اجتماع چندين صد هزار نفري تشــكيل شـد و هدايـت االله متيـن دفـتري ( نـوه دخـتري 
مصدق) « جبهه دمكراتيك ملي» را به عنوان انشعابي بزرگ از جبهــه ملـي و متشـكل از 
ــي و دهـها گـروه و كـانون و  سازمان مجاهدين خلق، احزاب ملي و سازمانهاي چپ چريك
ــق هـا،  انجمن و … اعلام كرد در اين اجتماع آزادي، رفع تبعيض از زنان، خودمختاري خل

لغو سانسور از راديو تلويزيون و رفراندوم با الگوهاي دمكراتيك مطالبه شد. (١٢) 
ــدوم ١٢ فرورديـن (زمسـتان ٥٧ و  نخستين نمود اختلاف رويكردها در آستانه رفران
ــه  اوايل فروردين ٥٨) خود را نشان داد اختلاف بر سر اين بود كه آيا محور و موضوع هم
ــهوري خلـق  پرسي «جمهوري دمكراتيك ملي» باشد يا جمهوري دمكراتيك اسلامي يا جم
ــران» را مـورد  مسلمان ايران. گروههاي مذهبي معتقد به ولايت فقيه «جمهوري اسلامي اي
تأكيد قرار مي دادند برخي از جناحهاي راست كيش تر حوزه حتي بــه كلمـه «جمـهوري» 
اـلات  نيز بدگمان بودند و بر «حكومت اسلامي ايران» اصرار مي ورزيدند در روزنامه ها مق
و انتقادات زيادي منعكس مي شد كه جمهوري اسلامي، عنواني مبهم است و بايد ويژگــي 
هاي دمكراتيك و ملي رژيم سياسي پس از انقلاب در عنوان آن تصريح شود تا چارچــوب 

رويه هاي سياسي آينده كشور مشخص باشد. 
تصريح امام خميني بر اينكه رفراندوم بايد براي جمهوري اسلامي ايران (نه يك كلمه 
كم و نه زياد) صورت بگيرد، نوعي هژموني گفتاري برخاسته از نقش كازيرماتيك و نفوذ و 
اـتي  اتوريتة مرجعيت مذهبي – سياسي و رهبري انقلابي بود كه بر گفتمان سياسي و مطبوع
و فرهنگي موجود در جامعه غــالب آمـد. حـدود ١٨ ميليـون نفـر (از تقريبـاً ٣٥ ميليـون 
ــخ آري  جمعيت) در رفراندوم ١٢ فروردين شركت كردند و ٩٨% آنها به همه پرسي، پاس
دادند و جمهوري اسلامي ايران رسميت يافت. از بهار ســال ٥٨، از يـك سـو يـك رشـته 
ترورهاي زنجيره اي آغاز شدند (٣ ارديبهشت ترور تيمسار قره ني، ١١ ارديبهشــت تـرور 
ــي،  آيت االله مطهري، ٤ خرداد ترور نافرجام علي اكبر هاشمي رفسنجاني و …) مسائل قوم
ــابلاً روش هـاي سـركوب نظـامي و انتظـامي توسـط  حمله به پادگانها در كردستان و متق
نهادهاي انقلابي و ارتش در آنجا به وضعيت حادي كشيد. اينجا و آنجا تظاهرات درگيري 
ها و اعتصابهايي سازماندهي مي شد، كيانوري رهبر حزب توده  در بــهار ٥٨ بـه ايـران 
آمد اختلافات داخلي دو جناح حاكميت (اصول گرايان مذهبي – انقلابي با ليبرال هاي ملي 
ــد گـروه هـا و  – مذهبي) ميان شوراي انقلاب و نهادهاي انقلابي با دولت موقت، مبارزه تن
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گروهكهاي سياسي راديكال با يكي از يا هر دو جناح حاكميت، درگيري نــيرو هـاي حـزب 
ــيري  الهي با گروههاي سياسي در سطح شهر ها و به صورت حمله به دكه ها و دفاتر، درگ
هاي بر سر حجاب زنان، مصادره ها، دستگيري ها و … روز به روز شدت مــي گرفـت، در 
كمتر از سه ماه پس از پيروزي انقلاب، مسأله دســتگيري «سـعادتي» از رهـبران سـازمان 
ــه ميـان آمـد و تشـنجات زيـادي را در  مجاهدين خلق به اتهام جاسوسي براي شوروي ب

جامعه به وجود آورد. 
در بهار ٥٨ دانشگاه عرصه فعاليت هاي سياسي شديد در قالب شوراها و انجمن هاي 
ــي صـورت مـي گرفـت از بعضـي  دانشجويي بود، در كلاسهاي درسي محاكمه هاي انقلاب
كلاسها به عنوان زندان استفاده مي كردند زيرزمين بعضي از دانشكده هاي دانشگاه تهران 
ــاي جمـهوري اسـلامي ايـران  انبار مهمات گروههاي سياسي عمدتاً مخالف با حكومت نوپ
شده بود. از زمين چمن نيز براي سخنراني و تظاهرات استفاده مــي كردنـد حتـي نفـر بـر 
ــه حـدي كـه شـوراي مديريـت  زرهي و تانك نيز در محوطه دانشگاه نگهداري مي شد ب
ــوع كنـد ولـي  دانشگاه مجبور شد كه فعاليت هاي سياسي از اين دست در دانشگاه را ممن
ــي- ايدئولـوژيـك بـر  اين ممنوعيت ها، هيچگونه ضمانت اجرايي نداشت. مجادلات سياس
ــن وضـع خـود در  همه چيز غلبه كرده بود فعاليت آموزشي در بيشتر دانشگاهها به بدتري

آمده بود. 
در سطح حاكميت، نخست وزير دولت موقت به طور مرتب از وجود قدرتي مذهبــي  
و غير رسمي به صورت موازي با دولت رسمي كه در امور به صورت ميان بر مداخله مــي 
كرد، گله و شكايت سر مي داد. ايشان بعدها در كتاب خود تحت عنوان «انقلاب ايران در 
ــاعي، اجرايـي  دو حركت» نوشته اند: « … موجي از روحانيت را در پستهاي ارشادي، اجتم
ــه داوطلـب يـا مـأمور مـي  قرار داد … [براي] سرپرستي بر امور … غالباً آقايان بودند ك
گرديدند محاكمات انقلابي از قبيــل اعدامـها، اشـغال امـاكن، مصـادره هـا و غـيره اوليـن 
ــه صـورت  مأموريتي بود كه به منظور سرعت و قاطعيت در عمل اجراي احكام اسلامي، ب
رسمي و ثابت به عهده روحـانيت گـذارده و از دسـتگاه دولتـي منـتزع گرديـد. همچنيـن 
مؤسسات نوبنياد مانند بنياد مستضعفين، بنياد شهيد، تبليغــات امـام، مسـكن و غـيره كـه 
آغازشان يا عنوانشان با وجوه شخصي و عمومي بود غالباً به افراد روحاني مورد اعتماد امام 

يا به معرفي جامعه مدرسين قم و غيره سپرده مي شد. 
بزودي چنين رسم شد يا چنين تشخيص داده شد كه در هر واحد انقلاب يا بعضــي از ادارات 
ــارت يـا  حساس مانند پادگانهاي ارتش، شهرباني، آموزش و پرورش و غيره به منظورهاي نظ



 ٢١

تعليمات ايدئولوژيك نمايندگان مخصوص روحاني مأمور و منصوب گردنــد نمـايندگـاني كـه 
معمولاً اكتفا به ارشاد و مشورت ساده نكرده به دليل انتصاب و ارتباطي كــه داشـتند بتدريـج 
همه كاره مي شدند مضافاً به اينكه بعضي ادارات و مشاغل عمده مانند بازرســي كـل كشـور، 
ديوان عدالت اداري، ديوان كشور و غيره از ابتدا در صلاحيت خــاص آقايـان تشـخيص داده 
ــه … حـد و مـرز شـخصي  شده بود. دولت موقت از ابتدا در برابر كميته هايي قرار گرفت ك
براي وظايف و اختيارات آنها وجــود نداشـته گـاهي دخالتـهاي مزاحـم در وظـائف ادارات و 
مسؤولين امور مي نمودند… پس از آنكه آقاي مهدوي كني به رياست كميتــه هـا … تعييـن 
گرديدند … دولت موقت براي رفع مشكل تعدد مراكز تصميم گــيري … پيشـنهاد نمـود … 
ــوان وزيـر و  رؤساي كل و سرپرستان نهادهاي [ياد شده] وارد در هيئت دولت شوند يا به عن
در كادر وزارتخانه اي باشند به اين ترتيب عده اي از آقايان روحانيون مقامات دولتي بالا پيدا 
كردند و در كابينه هاي بعدي قبول سمت هاي وزارت و نخســت وزيـري را كـرده و بعـد از 
ــوري  عزل آقاي بني صدر و شهادت آقاي رجايي به رياست جمهوري نيز انتخاب شدند به ط
كه در سال سوم پيروزي مقامات اجرايي و قضايي و تقنيني دست اول مملكت كــلاً در اختيـار 
ــا، طبقـه  روحانيت قرار گرفت. روحانيت مانند افاضل يونان قديم و اشراف قرون وسطاي اروپ

ممتازه اي گشت داراي حقوق و مزايا و مصونيت هاي خاص»(١٣) 
در مقابل اين ديدگاه، ديدگاه ديگر نيز بر حاكميت نيروهاي مكتبي براي تحقق اسـلام 
فقاهتي تأكيد مي كرد. براي نمونه آيه االله سيد علي خامنه اي مي گفت: « شــوراي انقـلاب را 
ــه خـط فقـاهت و اسـلام و ديگـري  مي توانيم به دو جريان تقسيم كنيم. يكي جريان معتقد ب
ــود  جريان بي اعتقاد به خط فقاهت يا لااقل به اعتناي به آن … دولت موقت اگر چه متدين ب
و از عناصر ميانه رو و كلاً غير انقلابي و محافظه كار و غالباً غير مكتبي تشكيل شده بود. البته 
غير مكتبي به اين معني نيست كه اسلام را قبول نداشتند بلكه اكــثر اعضـاي دولـت موقـت 
متدين و مذهبي بودند ولي اين تفكر را كه اساس اداره جامعه بايد احكام فقهي قرآن و ســنت 
باشد قبول نداشتند به اسلام به عنــوان يـك مكتـب كـه بـايد جامعـه را اداره كنـد معتقـد 

نبودند.»(١٤) 
آيت االله دكتر بهشتي در سال ٥٩ گفت: « تمام شاخه هاي مديريت جامعــه شـعبه هـاي 
امامت هستند … تخصص بها دارد ولي بهاي درجه ٢ … بهاي درجه ١ و بخش اصلــي را 
ــا در ايـن مـدت گرفتـار  مي دهيم به مكتب»(١٥) شهيد رجايي نيز در سال ٥٩ گفت: « م
ــه [اطـاعت صـد  خيلي از كساني بوديم كه بسيار كارايي هاي بالا داشتند ولي در اين زمين
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ــكيل حكومـت دادن  درصد از رهبر انقلاب مكتبي] اختلاف داشتند با يك چنين كسي تش
 (١٦)« …

ــاكميت دوگانـه منجـر شـده بـود و در  تعارض اين دو ديدگاه در درون نظام، به نوعي ح
موارد زيادي اختلافات بسيار اساسي تر از آن بود كه در حد تفاوت ســليقه بمـاند. بـراي 
ــي و نـيز  مثال شهيد رجايي در آموزش و پرورش تأكيد مبرمي بر پاكسازي كتابهاي درس
پاكسازي نيروي انساني مي نمود و دادگاههاي انقلاب افراد زيادي را محكوم به اعدام مــي 
كردند در مقابل دولت موقت در ٢٢ اسفند ٥٧ از رهبر انقلاب تقاضاي عفو عمومــي مـي 
كرد و رئيس آن در نطق تلويزيوني همان روز تأكيد مي نمود كه انقلاب ما انقلاب معنوي 
است و نبايد محاكمات در پشت درهاي بسته صورت بگيرد و محكومين كشته شوند. وي 
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ــپ سياسـي در آن روز بـا متـن پيشـنهادي دولـت نـيز  داشت (هر چند كه گروههاي چ
مخالفت مي كردند) (٢٣) رئيس دولت موقت در مراسم افتتاح مجلس خبرگــان (كـه نـهاد 
جايگزين مجلس مؤسسان قبلي بود) با تأكيد بر اصول آزادي، حق انتقاد، حاكميت ملــي و 
مبناي رأي اكثريت، از پيش نويس قانون اساسي فاقد اصل ولايت فقيه، دفاع كرد ولـي در 
عمل آنچه سران فعال روحانيت مبارز و حزب جمــهوري اسـلامي و گروهـهاي مذهبـي و 
نهادهاي انقلابي مي خواستند به تصويب رسيد. از زمــان انتشـار متـن پيشـنهادي قـانون 
ــلاف شـديدي در جامعـه بـر سـر قـانون  اساسي تهيه شده توسط دولت در ٥٨/٢/٦ اخت
اساسي در گرفت. مخالفان در مقابل تغيير مجلس مؤسسان به مجلس خــبرگـان و قوانيـن 
مربوط به نحوه انتخاب اعضاي اين مجلس و شرايط آنها مقاومت مي كردند ولي نيروهايي 
كه به طور مشخص از آن زمان تحت عنوان حزب االله ناميده و شناخته شدند با تظاهرات 
پر هيجاني بر مجلس خبرگان و لزوم مبتني بودن قانون اساسي بر ولايت فقيه اصــرار مـي 
كردند. در نهم تير ماه ٥٨، شوراي انقلاب لايحه مجلس خبرگان قانون اساسي را تصويــب 
ــه بـر پـا  كرد و در همان روز كنگره مسلمانان معتقد به قانون اساسي مبتني بر ولايت فقي
شد. آيه االله منتظري، شهيد بهشتي، آيت و ديگران در مجلــس خـبرگـان بـراي تصويـب 
رسانيدن ولايت فقيه به عنوان يكي از اصول قانون اساسي (اصل پنجم) تلاش كردند.(٢٤)  
از ديگر آثار حاكميت دوگانه اين بود كه بخشي از حاكميت به كنترل فيزيكي فقهي جامعه 
تأكيد داشت و با پشتگرمي به آنها بود كه در شهرها كساني به جرم مصرف نوشابه الكلي، 
محكوم به ضربه شلاق مي شدند و حكم درباره آنان در ملأ عام اجرا مي شد(٢٥) و نيز بـه 
دنبال سخنراني هايي كه توسط نمايندگان بخــش اول حـاكميت مـي شـد، گروهـهايي بـه 
ــه روزنامـه هـايي مثـل آينـدگـان و ديگـر  دكههاي روزنامه فروشي حمله مي كردند و ب
مطبوعات مخالف آتش مي زدند. (٢٦) اين حمله ها از زمستان ٥٧ آغاز شد و در سال ٥٨ 
ادامه داشت علاوه بر دكه ها، ميتينگ ها و سخنراني ها و دفاتر فعاليت گروههاي مخــالف 
ــايي قـرار مـي گرفـت و عنـوان  و زنان فاقد حجاب اسلامي نيز در معرض چنين حمله ه
ــي بـر غـير قـانوني  حزب االله براي حمله كنندگان بر سر زبانها بود. اخطار هاي دولت مبن
بودن چنين حملاتي، هيچگونه ضمانت اجرايي نداشت (٢٧) كساني چون آيت االله خلخالي و 
آيت االله هادي غفاري از روحانيون انقلابي پر آوازه اي در آن روزها بودند كه از اين گونه 
ــالي عـلاوه بـر اعـدام هـاي مشـهور و  اقدامات تند حمايت و خود دنبال مي كردند. خلخ
تخريب ساختمان آرامگاه (مدفن قبلي رضا شاه) و اعتراض به مراسم ســالگرد مشـروطه و 
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مانند آن در سياست خارجي مربوط به منطقه نيز موضعگيري هاي خاص مي كردند كــه 
از جمله آن ناميدن خليج فارس به عنوان خليج اسلامي بود. (٢٨) برخــورد ايدئولـوژيـك – 
فقهي يك بخش از حاكميت فقط با جريانها و مطبوعات سياسي نبود بلكه در عرصــه هـنر 
ــادي از بـازيگران سـينما و  نيز ناسازگاريهايي وجود داشت از همان زمستان ٥٧، تعداد زي
ــي و …  تلويزيون احضار شدند كه حتي در يك فهرست ٣٠ نفري، در كنار فردين و آغاس
ــود  نام پريسا و شجريان نيز ديده مي شد چه بسا هنر پيشگان توسط تماشاچيان پيشين خ
دستگير مي شدند. در ٢٨ اســفند كسـاني چـون عبـاس كيارسـتمي، مسـعود كيميـايي و 
داريوش مهرجويي از نشانه هاي نگران كننده اي درباره بي توجهي بــه هـنر گلـه كردنـد. 
هـران)  سينماها ٦ ماه تعطيل شدند در جريان انقلاب ١٢٠ سينما در كشور (٨٨ سينما در ت
به آتش و تخريب كشيده شده بود. فعاليت مجدد سينماها از تابستان ٥٨ آغــاز شـد ايـن 
در حالي بود كه هنوز بحث بر سر حرمت فقــهي موسـيقي و حـذف آن بـه جـز در حـد 

سرودهاي مجاز راديويي ادامه داشت.(٢٩)  
معركه ديگري كه حاكميت دوگانه در آنجا حساسيت بيشتري داشت، دستگاه قضايي 
كشور بود. ابتدا نمايندگاني از بخــش دوم حـاكميت در آنجـا مسـؤوليت داشـتند (مـانند 
شهشهاني، مبشري و هادوي و …) و در نتيجه نسبت به اقدامات و رويه هاي دادگاهــهاي 
ــا و دفـاتر و … زبـان بـه شـكايت مـي  انقلاب و حملات خارج از قانون به افراد و دكه ه
گشودند هر چند كه آنها خود نيز در معرض مخالفت گروههاي چپ و مخــالفين راديكـال 
قرار داشتند و از نحوه رفتار با آنها درمانده بودند. ولي بتدريج بخش اول حاكميت، خود را 
هر چه بيشتر در دستگاه قضايي مستقر ساخت و اهداف مـورد نظـر انقلابـي – اسـلامي را 
تعقيب كرد. از جمله اين اقدامات حذف زنان قاضي از سيستم قضايي بود كــه اعتراضـات 
رـي  بسياري را با خود برانگيخت (٣٠) وزير دادگستري دولت موقت ابتدا دكتر اسداالله مبش
ــادوي از  بود از نيمه تير ٥٨ احمد صدر، حاج سيد جوادي وزير شد از مرداد ماه ٥٨ كه ه
دادستاني انقلاب استعفاء كرد و شهيد قدوسي به جاي او منصوب شد فعــاليت دادسـتاني 
ــي مجـدداً افزايـش يـافت (٣١)  انقلاب در جهت ادامه محاكمات انقلابي و كيفر هاي انقلاب
ــلاب اسـلامي از تعطيلـي آن  توقيف و تعطيلي روزنامه آيندگان (كه سازمان مجاهدين انق
ــر، توقيـف و ضبـط  حمايت مي كرد)، توقيف   «پيغام امروز» (٣٢) و سپس ٢٢ نشريه ديگ
ــت. شـهريور ٥٨  اموال دفاتر گروههاي سياسي معاند و(٣٣) … در اين بحبوحه صورت گرف
وقتي آغاز شد كه تعداد مطبوعات توقيف شده به ٤١ نشريه رسيد. كــانون نويسـندگـان 
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ــه اي كـه در راهپيمـايي  داده مي شد، در روز ١٣ آبان، حزب جمهوري اسلامي در اعلامي
تظاهرات ضد امريكايي منتشر شد، با اين عنوان درشت آغاز كرده بود كه: آقاي بازرگــان 
چرا با برژينسكي ملاقات كرديد ( بازرگان در جشــن اسـتقلال الجزايـر بـا او كـه مشـاور 
ــاعت ١١ قبـل از ظـهر  امنيتي كارتر بود ديدار و گفت و گويي كرده بود) در همان روز س
٤٠٠ نفر كه بعداً به عنوان «دانشجويان پيرو خط امام» شناخته و معروف شدند، ســفارت 
امريكا در تهران را به اشــغال خـود در آوردنـد و مـاجراي گـروگـانگيري آغـاز شـد. در 
اطلاعيههاي دانشجويان پيرو خط امام، اقدامــات سياسـي، فرهنگـي اجتمـاعي و اقتصـادي 
ــه قـم و    آيـه االله خلخـالي،  دولت زير سوال رفت گروههاي اسلامي و چپ و حوزه علمي
روحانيت مبارز تهران و سران بخش اول حاكميت و حتي كساني چون عزت االله سحابي از 
بخش دوم، از اين اقدام انقلابي كه امام آن را انقلابي بزرگتر از انقلاب اول ناميد، حمــايت 
ــي پيـش شـمارش معكـوس آن  كردند برنامه استعفاي بازرگان و دولت موقت كه از مدت
ــي در جـهت تبديـل حـاكميت  شمرده مي شد پس از اين اقدام، نهايي شد و مرحله بزرگ
دوگانه به حاكميت واحد، طي گرديد (٤١) علاوه بر دستگاه دولــت كـه در اختيـار شـوراي 
ــش اول حـاكميت قـرار گرفـت، دسـتگاه قضـايي نـيز بـه  انقلاب و گروههاي مذهبي بخ

نمايندگي شوراي انقلاب به زير نظر شهيد بهشتي در آمد. 
با وجود اين، هنوز بقاياي دوگانگي در سطوح بالاي حاكميت و نيز رده هــاي ميـاني و 
بالاي مديريت وجود داشت. نخبگان و مسؤولين بخش اول حاكميت و گروهها و جناحهاي 
ــلامي، سـازمان مجـاهدين انقـلاب  سياسي آن (جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اس
اسلامي) در مقابل گروه ها و جريانات سياسي مخالفت با خود مــانند سـازمان موسـوم بـه 
مجاهدين خلق و ساير گروهــهاي چـپ در طيـف روشـنفكري مذهبـي و نـيز گروهـهاي 
ــي و ملـي – مذهبـي هـا همچـون نـهضت آزادي و …  ماركسيستي همچنين گروههاي مل
احساس خطر جدي مي كردند زيرا هنوز اين گروهها در سطح جامعـه، ادارات، مـدارس و 
خصوصاً در دانشگاهها فعال بودند و مهمتر از همه آن كه با وجود استعفاي دولت موقت و 
كنار رفتن تعدادي از عناصر مؤثر بخش دوم حاكميت و مديريت كلان كشــور، هنـوز در 
سمت هاي حكومتي و مديريتي نمايندگاني از اين گونه طرز تفكر ها، كساني وجود داشتند. 
ــده  بخش اول حاكميت، بيشترين خطر را از سوي دانشگاه كه كانون راديكاليسم سياسي ش
ــه دانشـگاه بـايد تعطيـل و  بود، احساس مي كردند. حتي بسياري از آنان اعتقاد داشتند ك
ــر اثـر مخـالفت بخـش ديگـر  كنترل بشود اما وجود حاكميت دوگانه سبب شده بود كه ب
مسؤولين، اين كار در نيمسال اول سال تحصيلي ٥٩-٥٨ صورت نگيرد و دانشگاهها از مهر 
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٥٨ آغاز به فعاليت كرده بودند. اما هر روز كه از فعاليت دانشگاه مي گذشت گــروه هـاي 
مذهبي در مقابل حجم وسيع فعاليت سياسي فرهنگــي در قـالب تشـكل هـاي دانشـجويي 
مرتبط با گروه هاي سياسي و جريانات مخالف، احساس تــهديد بيشـتري مـي كردنـد بـه 
همين سبب انجمن هاي اسلامي مرتبط با گروه هاي مذهبي و نهادهاي انقلابي و وفادار بــه 
بخش اول حاكميت، به يك رشته فعاليت ها در جهت به دست گرفتن ابتكار عمل سياسي 
ــه  – فرهنگي دانشگاه مبادرت ورزيدند كه برجسته ترين نمود آن تصرف سفارت امريكا ب
ــوز دانشـگاه مركـز  عنوان لانه جاسوسي بود كه با استعفاي دولت موقت همراه شد، اما هن
ــود و بـه حـدي كـه در پـاييز و  مطالبات سياسي گروهها و مقاومت نيروهاي حزب الهي ب
زمستان ٥٨، گاهي كار به زد و خورد و مجــروح شـدن افـراد كشـيده شـد. مـروري بـر 
رويدادها و اخبار مندرج در روزنامه ها و نشريات و اعلاميه هاي ان دوره حكــايت از ايـن 
دارد كه گروه هاي سياسي و ايدئولوژيك مخالف و موافق، نوعــاً همديگـر را تحمـل نمـي 
كردند و خواستها و عقايد گروهي خود را بر منافع ملي و مصالح جمعي ترجيح مــي دادنـد 
ــيز تـر  در نتيجه روز به روز مطالبات مخالفان و مقاومت موافقان، راديكاليزه تر و تشنج آم
مي شد و در نتيجه كاركردهاي آموزشي، پژوهشي و فعاليت تحصيلي، علمي، فني، حرفهاي 
ــت جامعـه  و صنفي دانشگاه تحت الشعال اختلافات سياسي و مسلكي و ديني قرار مي گرف
نيز روز به روز در جهت توده وارگي و تنش و تعارض بيشتر سوق مي يافت. مخالفان بــه 
ــدن خـود در قـدرت  نوعي مفرط خواستار آزادي، برابري، مبارزه با امپرياليسم و سهيم ش
بودند. موافقان نيز به حاكميت سريع عقايد و احكام اسلامي بر جامعه و دانشگاه و حــذف 
عناصر فراواني كه غربزده و شرقزده مي دانستند تاكيد مي كردند (٤٢) در همين راستا بود 
ــلاب فرهنگـي»  كه سرانجام در نيمسال دوم ٥٩-٥٨ ، و به طور مشخص در بهار ٥٩ «انق
ــد و بديـن وسـيله انجمـن  روي داد و دانشگاهها تعطيل و ستاد انقلاب فرهنگي تشكيل ش
هاي اسلامي دانشجويي مرتبط با گروههاي مذهبــي (عمدتـاً حـزب جمـهوري اسـلامي و 
ــا، سـپاه و …) در دانشـگاه  سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي) و نهادهاي انقلابي (كميته ه
غلبه و استقرار يافتند بخش اول حاكميت نيز مواضــع خـود را در جامعـه و فرهنـگ و در 
جهت تحقق وحدت حاكميت هر چه بيشتر تحكيم كرد شوراي سرپرستي دانشــگاه تـهران 
كه منتسب به بخش دوم حاكميت بودند ضمن مخالفت با انقلاب فرهنگي، استعفا دادنــد. 
ــتند  دانشگاهيان مخالف در ميان مديران و كادر آموزشي، پس از مقداري مخالفت، نتوانس
كاري از پيش ببرند و عقب كشيدند. گروههاي سياســي كـه در مقـابل انقـلاب فرهنگـي 
مقاومت كردند توسط نهادهاي انقلابي و نيروهاي حزب الهي پشتگرم بــه رهـبري و تـوده 
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هاي مسلمان و انقلابي پيرو رهبري، سركوب شدند. (٤٣) اما در سطح وسيعتر و در جامعـه، 
هنوز مقاومت  گروههاي مخالف كه روز به روز بخش قابل توجهي از آنها به معاند تبديل 
ــا شـدت وحدتـي هـرچـه  مي شدند و به مقاومت مسلحانه و براندازانه سوق مي يافتند، ب
ــراق برضـد ايـران، از تابسـتان ٥٩ و بـه دنبـال  بيشتر ادامه يافت. آغاز جنگ تحميلي ع
تعطيلي دانشگاهها و بحرانهاي سياسي – فرهنگي ناشي از آن به وضعيت متشنج و ملتــهب 
ــزرگ  جامعه، باز هم افزود در عرصه سياست خارجي و در ارتباط با دولتها و سازمانهاي ب

جهان، وضعيت بسيار نامطلوبي براي ايران به وجود آمد. 
در اين بحبوحه، نماد برجسته آخرين بقاياي بخش دوم حاكميت، ابوالحسن بني صدر 
بود وي كه از مجموعه دست اندر كاران اوليه انقلاب به همــراه امـام از خـارج بـه ايـران 
آمده بود، از دوره شوراي انقلاب و دولت موقت، پستهاي مختلفي را به دست گرفـت وارد 
وزارت خارجه و سپس وزارت اقتصاد و دارايي شد از طريق شركت در مناظره ها، توليد و 
ــاليت، بـا شـيوه هـاي  انتشار كتب و مقالات انبوه، تشكيل دفتر و روزنامه و سخنراني و فع
ــه  خاص خود و مخصوصاً با بهره گيري از زمينه هاي جامعه توده وار قهرمان گرا، تا مرحل
ــدن  نامزدي رياست جمهوري پيش رفت و رقبايي همچون جلال الدين فارسي با مطرح ش
ــانون اساسـي  تولد پدرش در افغانستان ( و ايراني الاصل نبودن) رجوي به دليل اينكه به ق
ــد، سرلشـگر دكـتر سـيد  كه مي خواهد مجري آن باشد، رأي نداده بود ورد صلاحيت ش
ــاي دانشـجويان پـيرو خـط امـام، قطـب زاده بـه سـبب  احمد مدني به دليل افشاگري ه
نارضايتي اكثر اهل فرهنگ و هنر از برخوردهاي تند و حذفي او در راديو و تلويزيـون و … 
ــهوري رسـيد.  از سر راه بني صدر كنار رفتند و او با حدود ١١ ميليون رأي به رياست جم
وي كه با تعطيلي دانشگاهها مخالف بود و بر فعاليت منظم و آزاد سياسي در حدود قــانون 
ــا گروهـهاي  اساسي و با حاكميت و اقتدار دولت تحت امر خويش، و اجتناب از درگيري ب
ــاي حـزب الـهي و نـهادهاي  مخالف و منتقد و دگرانديش در سطح جامعه و توسط نيروه
انقلابي تأكيد مي كرد، با بخش اول حاكميت سازگار نشد و بلكه براي تحكيم مواضع خـود 
ــا رهـبري  در قدرت، تا حد «اتحاد با مخالفان» پيش رفت و سرانجام توسط بخش اول و ب
ــهاي  هاي مؤثر و نافذ و قاطع امام امت، حذف گرديد. (تيرماه ٦٠) اين مرحله نيز با بحران
ــد و پـس از سـركوب  شديد سياسي و فعاليت مسلحانه، ترور و انفجار در سال ٦٠ طي ش
ــه رده هـا و از سـال ٦١،  وسيع و كنترل انتظامي امنيتي و با تصفيه و گزينش كامل در هم
ــدار  وحدت حاكميت نظام جمهوري اسلامي به طور كامل برقرار گرديد و بخش اول با اقت
گرايي، نهادهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و سياســت داخلـي و خـارجي را در 
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ــگ و جـهاد و شـهادت براسـاس  كنترل خود نگه داشتند و زمام جامعه را با محوريت جن
ــوژي و فقـه  الگوي رهبري فره مند، حكومت مكتبي – ولايي، تمركز امور و حاكميت ايدئول
ــيد و بخـش اعظـم  اسلامي، به دست گرفتند. در اين دوره كه از سال ٦١ تا ٦٧ طول كش
دهه اول انقلاب را شكل داد، البته بايد افزود كــه بـا وجـود وحـدت حـاكميت، دو جنـاح 
متفاوت در درون آن قابل لمس بود يك جناح بيشتر به اقتصاد بازار سنتي گرايش داشت 
ــاي چـپ  اما جناح ديگر به اقتصاد متمركز دولتي و چپگرايانه اسلامي معتقد بود. زمينه ه
موجود در جامعه انقلابي آن دوره مخصوصاً وجود جنگ تحميلي، سبب شد كه دولــت بـه 
ــوم بـه رياسـت مـهدي  رياست مهندس مير حسين موسوي و مجلس (تا پايان مجلس س
ــاً در دسـتان  كروبي) و دستگاه قضايي (موسوي اردبيلي و سيد حسين موسوي و …): عمدت
ــه عنـوان  جناح چپ حاكميت باشد. اين جناح به عدالت توزيعي اسلامي و نگاه به اسلام ب
مكتب و ايدئولوژي راهنماي عمل در همــه عرصـه هـا خصوصـاً در سياسـت و اقتصـاد و 
ــه  حكومت اعتقاد داشت و لازمه آن را حاكميت نيروهاي متعهد مكتبي بر همه امور جامع
ــرد و اغلـب  مي دانست و تخصص و تجربه و كارآيي را عملاً عامل درجه دوم تلقي مي ك
در تقسيم كار اجتماعي به آن، اعتناي كمتري مي كرد. بر مبــارزه بـا توطئـه هـاي كفـر و 
ــت بـا اسـرائيل و شـيوخ عـرب تـأكيد مـي ورزيـد  استكبار جهاني و ادامه جنگ و ضدي
ــراي آن معتقـد بـه برنامـه ريـزي دولـت و  شعارهايي چون جنگ فقر عليه غنا ميداد و ب
ــود و هدايـت جامعـه توسـط رهـبري مكتبـي در همـه عرصـه هـا را  كنترل در اقتصاد ب
ــهاني بـر اسـاس قواعـد  ميخواست. با سرمايه گذاري خارجي و تعامل با سرمايه داري ج
ــول گرايـي مكتبـي پـاي مـي فشـرد و بـا  بازار ميانه اي نداشت. در فرهنگ و هنر بر اص
ــد. بيشـترين پايگـاه  سكولاريسم و ليبراليسم و آزادي و تكثر به آن معنا مخالفت مي ورزي
ــط و رده هـاي  هاي اجتماعي اين جناح، طبقات پايين شهري و قشر هاي پايين طبقه متوس
ــاد را در سـطح كـلان و  مياني مديريت بود. (٤٤) سران اين جناح فرهنگ و جامعه و اقتص
جوانترهاي دانشجوي وابسته به اين جناح، دانشگاه ها را در قالب انجمن هــاي اسـلامي در 
ــتند و بـه شـيوه انحصـار حـذف و  سال ٥٩ تا اواخر دهه ٦٠ در اختيار و كنترل خود داش
بنيادگرايي مكتبي – اسلامي عمل ميكردند. در اين مدت جناح راست حاكميت در بخـش 
هايي از دستگاه قضايي، دستگاههاي رسمي تبليغاتي، شوراي نگهبان، صــدا و سـيما، بـازار، 
ــه روحـانيت مبـارز، گروهـهايي  اتاق بازرگاني و … عمل مي كردند در زير مجموعه جامع
ــلامي اصنـاف بـازار  مانند جمعيت مؤتلفه اسلامي (اسداالله بادامچيان و …) انجمن هاي اس
(اماني و عسگر اولادي و …) جامعه اسلامي دانشگاهيان (هاشــمي، گلپايگـاني، عباسـپور و 



 ٣٠

ــاهنر) و انجمـن اسـلامي  جاسبي) جامعه اسلامي مهندسين (مرتضي نبوي، غفوري فرد و ب
پزشكان و … فعاليت مي كردند و در عرصــة مطبـوعات روزنامـه رسـالت ايـن جنـاح را 

نمايندگي مي كرد. (٤٥) 
يكي آثار تحول نهادهاي سياسي فرهنگي اجتماعي بعد از انقــلاب اسـلامي (در دهـه 
ــك سـو چـون سياسـتگذاري، برنامـهريزي و اداره كشـور تـابعي از  اول)، اين بود كه از ي
چارچوبهاي فقهي شد، در نتيجه روند كنترل جمعيت كه در دهه پنجاه و برنامه پنجم قبـل 
ــه موفقيتـهايي اوليـه  از انقلاب توانسته بود تا حدودي در مهار كردن نرخ رشد جمعيت، ب
ــترل جمعيـت، ناكـاركرد  نايل بيايد، كلاً متوقف و مختل بشود ادارات تنظيم خانواده و كن
ــوي ديگـر تبليغـات فرهنگـي – مذهبـي  شدند و همه برنامه هاي قبلي بر هم خورد. از س
خصوصاً در واكنش به برنامه هاي كنترل جمعيت قبل از انقلاب (بالاخص نظـر بـه اينكـه 
در آن روزها، همه برنامه هاي رژيم شاه، برچسب طاغوتي و باطل خــورده بـود و واكنـش 
ــتقيم و غيرمسـتقيم در جـهت تشـويق بـه  معكوسي با خود بر ميانگيخت) به صورت مس
ازوداج و زاد و ولد و تكثير نسل پيش رفت در مراســم و آييـن هـا و محـافل و نـهادهاي 
ــرچـه  مذهبي كه بر اثر انقلاب اسلامي و تشكيل حكومت اسلامي، به رونق و رواج آنها، ه
تـرلي، ازدواج و  بيشتر افزوده شده بود، ضمن تأكيد غالب بر حرمت بخشي از شيوه هاي كن
صاحب شدن فرزندان به عنوان سنت اسلامي و هنجــار شـرعي و بـا اسـتناد بـه آيـات و 
ــههاي  احاديث و سيره مورد ستايش قرار گرفت. از اين گذشته پاره اي سياست ها و برنام
ديگر نيز به رشد بي رويه جمعيت كمك كــرد مثـلاً الگـوي عدالـت توزيعـي بـه عـلاوه 
قيمومت گرايي حكومتي سبب مي شد كه بيشتر امور با كنترل و تصديگري دولتي همــراه 
بود و منابع زندگي به عنوان توزيع عادلانه، براساس معيارهاي خاص ايدئولوژيك در ميان 
ــراي  افراد و خانواده ها جيرهبندي و تقسيم ميشد مثلاً كالا برگها و دفترچه هاي ارزاق ب
خريد مواد مورد نياز اساسي بر حسب تعداد اعضاي خانوار در اختيار آنها قرار مي گرفـت 
ــتها بـه نوبـه  به مقياس تعداد افراد خانواده، زمين و مسكن، واگذار مي شد و … اين سياس
خود بر فرهنگ مهاجرت از روستا به شهر و فرهنگ ازدواج در سنين پــايين و زاد و ولـد 
ــعارها و برخـي برنامـههاي  طبيعي به عنوان يك هنجار پسنديده اجتماعي دامن مي زد. ش
مربوط به محروم گرايي و حمايت از مستضعفين نيز به ابعاد ماجرا افزود، بدين ترتيب در 
ــا  دهه ٦٠ ، نرخ رشد جمعيت به نقطه اوج ٣/٩% رسيد و كودكاني كه در اين دوره به دني
ــه  آمدند پس از چند سال وارد مدارس شدند و بدين ترتيب در دهه دوم انقلاب با اين ك
بتدريج، تغييري در سياستها داده ميشد و مجدداً فكركنترل جمعيت بــه ميـان ميآمـد، 
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بناگزير مي بايستي آثار و پي آمدهاي سياست هاي دهه اول، تحمل ميشد كه يكـي از آن 
ــي  افزايش بيش از ٦ ميليون نفر به دانش آموزان كشور در فاصله ٦٦ تا ٧٤ بود كه بخش

از آنها در برنامه دوم و پس از آن تا كنون به متقاضيان آموزش عالي بدل مي شده اند. 
ــور در سـالهاي مختلـف درج شـده اسـت(٤٦)  در شكل (١) تعداد دانش آموزان كش
ــرخ رشـد سـالانه دانـش آمـوزان در دهـه اول  همان گونه كه ملاحظه ميشود متوسط ن
ــدي قـابل  انقلاب ٤/٢% بود كه به علت سياستهاي كنترل جمعيت در قبل از انقلاب تا ح
پاسخگويي مي نمود اما اين شاخص در دهه دوم انقلاب، بــالاتر صعـود كـرد و در فاصلـه 
سـالهاي تحصيلـي ٦٨-٦٧ تـا ٧٤-٧٣ بـه ٥/٤% رسـيد و نتيجـه عـدم كنـترل علمــي و 
ــه اول انقـلاب بـود و چـون از آغـاز دهـه دوم در سياسـتهاي  كارشناسي جمعيت در ده
نادرست دهه اول، تجديد نظرهايي شد در نتيجه مجــدداً رشـد جمعيـت مـهار شـد و در 
سالهاي نيمه دوم دهه ٧٠ (برنامه دوم) متوسط نرخ رشد بــه ١% كـاهش يـافت. بـه هـر 
صورت آن رقم ٦،١٨٩،٣٥٩ نفر دانش آموزان افزوده شده در فاصله ٨ ســاله ٦٦ تـا ٧٤، 
خاستنگاهي براي دورخيز بزرگ تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دهه دوم انقــلاب شـد 
ــدند و  زيرا از ميان آنان، هر ساله، انبوهي از خروجي آموزش و پرورش وارد جامعه مي ش

مستقيماً به سراغ درهاي ورودي دانشگاه مي رفتند. 
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تعداد دانشآموزان سال 
(نفر) 

افزايش 
(نفر) 

متوسط نرخ  
رشد سالانه 

 ٨،٤١١،٦١٤ ٥٨-١٣٧٥  
 ٩،٧٦٦،٢٤٥ ٦٤-١٣٦٣  
 ٤/٢% ٣٥٩٩٤٩٢ ١٠،٥٦١،٣٢٨ ٦٥-١٣٦٤
 ١١،١٧٥،٣٦٩ ٦٦-١٣٦٥  
 ١٢,٠١١،١٠٦ ٦٧-١٣٦٦  
 ١٣،٠٤٦،٣٥٨ ٦٨-١٣٦٧  
 ١٤،٠٤٤،٢٨٢ ٦٩-١٣٦٨  
 ١٥،٠١٨،٩٠٣ ٧٠-١٣٦٩  
 ٥/٤% ٤٩٣٣٥٠٥ ١٦،٠١٧،٩١٧ ٧١-١٣٧٠
 ١٦،٨٢٥،٠٠٠ ٧٢-١٣٧١  
 ١٧،٥٥٢،٠٩٢ ٧٣-١٣٧٢  
 ١٧،٩٧٩،٨٦٢ ٧٤-١٣٧٣  
 ١٨،٢٠٠،٤٦٥ ٧٥-١٣٧٤  
 ١٨،٥٨٨،١٣٠ ٧٦-١٣٧٥  
 ١% ٧٢٢،١٧٥ ١٨،٧٤١،٥٦٩ ٧٧-١٣٧٦
 ١٨،٩٢٢،٦٤٠ ٧٨-١٣٧٧  

شكل ١ 
روند افزايش جمعيت دانش آموزي در كشور 

 
همچنين در بعد از انقلاب و در دهه اول آن براثر آثاري كه طبيعت حركت انقلابــي 
و برهم خوردن و زير و رو شدن كليت نظام سياسي كشــور بـه جـاي گذاشـت الگوهـاي 
ــه صـورت مـوازي بـا  مديريت و برنامهريزي علمي و كارشناسي از هم پاشيد، نهادهايي ب
ــرب  سازمانها و دستگاههاي متعارف پديد آمد شرايط سياسي، فعاليتهاي براندازي و مخ
ــي و مديريتـي و تمركـزگرايـي  گروهها و نيز سپس جنگ تحميلي نيز سبب انقباض سياس
ــر جريـان مبادلـه  شديد شد و گذشته از همه، حاكميت الگوي ايدئولوژيك نيز عرصه را ب
ــهاي كشـور تنـگ و محـدود كـرد. در  آزاد علمي و فعاليت خلاق نظام كارشناسي و حرف
نتيجه برنامههايي كه در بعد از انقلاب در نظام كارشناسي به روال كذشته تنظيم مي شــد، 



 ٣٣

ــن زيـر سـاخت اقتصـادي) در معـاونت  معوق ماندند از جمله آنها برنامه گروه ١٠ (تعيي
برنامهريزي سازمان برنامه و بودجه بود كه رؤوس اساسي ٤ برنامه ٥ ســاله در جمـهوري 
ــه  اسلامي ايران را تعيين كرده و فصلي را به آموزش اختصاص داده و پيشبينيهاي كمي ب
ــوراي اقتصـاد، كارشناسـان  عمل آورده بود.(٤٧) پس از بررسي گزارش گروه ١٠ توسط ش
ــهاي كمـي كـلان و سياسـتهاي كلـي توسـعه اقتصـادي – اجتمـاعي  سازمان برنامه «هدف
ــوراي  جمهوري اسلامي ايران در دوره (٨١-١٣٦١) را تدوين كردند كه پس از تصويب ش
اقتصاد، متن آن به سازمانهاي مختلف ابلاغ شد. (٤٨) به دنبال اين اقدامات اولين برنامه ٥ 
ــد(٤٩) همـه ايـن برنامـهها،  ساله در شوراي اقتصاد تصويب و در شهريور ١٣٦١ منتشر ش
ــود كـه بـه دنبـال آتـش بـس جنـگ  عملاً معوق ماندند و فقط ١٠ سال بعد از انقلاب ب
ــال ٦٨ آغـاز  تحميلي، اولين برنامه پنج ساله در جمهوري اسلامي ايران، رسماً و عملاً از س
ــه برنـامگي و غيبـت كـامل تفكـر مديريـت علمـي و  شد. بدين ترتيب دهه اول انقلاب ب
ــد كـه بـه  سرمش مهندسي اجتماعي در كشور سپري شد و اين تحولات نهادين، سبب ش
جاي مهندسي اجتماعي عرضه و تقاضا كه از چندين سال قبل از انقلاب نهادي شده بــود، 

نوعي «نامهندسي اجتماعي» نهادي بشود. 
در نتيجه انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاهها، افتي شديد در ظرفيتــهاي دانشـگاهي 

ــداد ٢٦ دانشـگاه و ٢١٨ مؤسسـه آمـوزش عـالي در     كشور پديد آمد به طوري كه از تع
٥٨ -٥٧ ، مرحله بازگشــايي دانشـگاهها پـس از انقـلاب فرهنگـي، بـا ٢١ دانشـگاه و ٩٣ 
مؤسسه آموزش عالي شروع شد و مؤسسات آموزش عــالي غـيردولتي نـيز تقريبـاً همـه 
ــد(٥٠) بديـن ترتيـب بـا افتـي در حـد ١٩/٢٣-% در تعـداد  منحل و غيرقانوني شده بودن
ــات آمـوزش عـالي و دولتـي ١٠٠-% در مؤسسـات  دانشگاهها ٥٧/٣-% در تعداد مؤسس
ــل ٢ سـال تعطيلـي، دانشـگاهها براسـاس الگـوي  آموزش عالي غيردولتي، و پس از حداق

متمركز گشوده شدند. 
ــاي  علاوه بر افت ظرفيتها، در فاصله سالهاي ٥٧ تا ٦١ نيز بر اثر برهم خوردن الگوه
رشد قبل از انقلاب، وقفهاي در روند پذيرش دانشجو صورت گرفته بود به طوري كــه بـر 
مبناي پيشبينيهاي  برنامه هاي عمراني قبل از انقلاب و در ادامه برنامه پنجســاله پنجـم 
ــد قبلـي،  در سال ٦١ (برنامه ششم) دانشگاههاي كشور ميبايستي حتي با تعديل روند رش
٣٤٠ هزار نفر دانشجو را پوشش مي دادند(٥١) در حالي كه در سال ٦١ كمتر از نصف آن 
يعني ١١٧ هزار نفر دانشجو در كشور بود و در واقع رشدي منفي در حد ١٩٤/٨-% وجود 
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داشت در سال تحصيلي ٦٢-٦١ ، پذيرش جديد دانشجو فقط در حدود ٧٠٠٠ نفر آن هم 
ــي بـود كـه  براساس سياستهاي گزينش ايدئولوژيك- سياسي مقرر شده در انقلاب فرهنگ
نسبت به پذيرش ٥٨-٥٧ ، ٨٧/٥٥% افت نشان ميداد(٥٢) به دو عامل يعني افت ظرفيت 
ــي و  فيزيكي و نيز تعويق و تراكم در پذيرش، بايد افت ديگري را نيز افزود و آن افت كيف
ظرفيت هيأت علمي دانشگاهها بود. كادر آموزشي تمام وقت در ســال ٦٢-٦١ ، براسـاس 
آمارهاي دقيقتر ٦٠٨٧ نفر و كل كادر آموزشي ٩٠٤٢ نفر(٥٣) بود كه نسبت به چهار سال 
ــي دادنـد. تعـداد اسـتادان  پيش يعني سال ٥٧، بترتيب ٣٣% و ٤٤/٢% كاهش را نشان م
خارجي نيز به ٢٧ نفر رسيده (٥٤) و نسبت به آن زمان ٨٧/٧% افت داشت. به لحاظ كيفي 
ــام وقـت در مرتبـه «مربـي» بودنـد (٥٥) كـه در  نيز ٤٠/٩% از مجموع كادر آموزشي تم
ــال ٦٢-٦١ ،  مقايسه با ٣٣/٤% در سال ٥٧ ، افتي ديگر صورت گرفته بود، همچنين در س
حدود ١٣/٣% كادر آموزش تمام وقت زن بودند در حالي كه در سال ٥٧ اين شاخص در 
ــراي دانشـگاهها، سـختگيريهاي  حد ١٨/٨% بود. (٥٦) بر روند بعدي تأمين هيأت علمي ب

ايدئولوژيك – سياسي سايه انداخت و يكي از عوامل مهاجرت مغزها شد.  
سرانجام به عامل چهارم افت بايد اشاره كرد كه افت اعتبار و بودجه بود. در سالهاي 
٦٠ و ٦١ بودجه عمراني و جاري دانشگاهها به ١/٩% و ١/٧% بودجه كــل كشـور كـاهش 
ــش بـهاي نفـت ايـن  يافت(٥٧) در حالي كه در برنامه پنجم قبل از انقلاب و پيش از افزاي
شاخص ٩% بود. (٥٨) در ســال ٦١ فقـط ٠/٤% از درآمـد ناخـالص ملـي بـراي تحقيقـات 
تخصيص يافت در حالي كــه ايـن شـاخص در كنفرانسـهاي منطقـه اي بـراي كشـورهاي 

آسيايي ١% معين شده بود. (٥٩)  
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٢. تحولات نهادها از آغاز دهه دوم انقلاب اسلامي به بعد ٨٠-١٣٦٨ 

ــه سياسـت  در اواخر دهه اول ، پس از چندين سال وحدت حاكميت و اعمال مقتدران
انقلابي – اسلامي، عواملي سبب شد كه تغييراتي تدريجــي از دورن نظـام آغـاز شـود .بـه 
دنبال چندين سال جنگ و تصدي گري دولت موزّع در اقتصاد و بي توجهي به كارشناسـي 
وتخصص آزاد و مستقل و  برنامه ريزي و مديريت علمي ، بحرانــهاي اقتصـادي خصوصـاً 
ــر آن صـدور  در سالهاي ٦٥ تا ٦٧  به شديدترين وضع خود  رسيد قيمت نفت و علاوه ب
نفت توسط ايران كاهش يافته بود و وضعيت  اقتصادي نامطلوبي در جامعه وجود داشت . 
نارضايتي فشرده هر چند امكان و فر صتي براي بروز نمي يافت ولي در نوعي روان شناسي 
قهر و ديگر نمود هاي رفتار شناسي اجتماعي به صورت منفي و غير مستقيم خود را نشــان 
ــد . نوعـي  مي داد . بخشي قابل توجه از مغزها در اين مدت از كشور مهاجرت كرده بودن
ــده بـود . مشـكلات وتنگناهـاي  بيگانگي و تنش و تشنج بر سياست خارجي ايران چيره ش
ــد كـه بتدريـج ادامـه اصـول گرايـي و  مختلف دست به دست هم مي داد و سبب مي ش
آرمانگرايي ايد ئولو ژيك – اسلامي بسيار دشوار بنمايد . قبول آتش بس كه رهبر انقــلاب 
ــن فراينـد بـود  و بنيان گذار جمهوري اسلامي آن رابه نو شيدن زهر تشبيه كرد  نتيجه اي

پس از امام و در خلأ رهبري كاريز ماتيك و نافذ و قاطع ايشان ، زمينــه اي پديـد آ مـد  
ــر هـا در  كه بخشي از سران نظام  بر حسب تفاوتهاي فردي و گروهي به برخي تجديد نظ
ــن  سياست هاي دهه اول تمايل پيدا كنند . از آن زمان ،در حاكميت ،سه جناح عمده تكوي
يافت . از اين سه ،  دو  جناح در واقع ادامه همان چپ و  راست دهــه اول بودنـد كـه در 
ــپ  بـه  خلأ نفوذ خاص امام ، اختلافاتشان با هم آشكار تر مي شد به طوري كه  جناح چ
اـلهاي  صورت انشعاب مجمع روحانيون مبارز (كروبي و …) از جامعه روحانيت مبارز در س
٦٦ و ٦٧ ، رسماً از جناح راست فاصله گرفت و به بازسازي خود پرداخــت و در مجلـس 
ــاي مربـوط بـه عدالـت  سوم كه اكثريت و رياست آن را در دست داشت به كليد واژه ه
توزيعي و محروم گرايي همچنان ادامه داد. اين جناح چند سال بعد در مجلس ٤، نتوانست 
صندلي هاي در خور توجهي براي خود دست و پاكند زيرا زمينههاي اجتمــاعي دهـه دوم 
ــراي  انقلاب براي شعارهاي چپ چندان مناسب نبود هرچند جنگ فقر عليه غنا همچنان ب
فقر زده جاذبه داشت ولي ديگر معلوم مي شد كه از دست اين  شعارها بــر نميآيـد كـه 
ــم  مشكل فقر مردم را حل كند و جايي از كار اشكال اساسي دارد در انتخابات مجلس پنج
نيز جناح چپ كاري از پيش نبرد. در طول دهه دوم، سال به سال مرزبندي جناح چپ بــا 
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جناح راست بيشتر مي شد و اختلافات گاهي به حدي ميرســيد كـه برخـي از نامزدهـاي 
ــاح راسـت در شـوراي  انتخابات نمايندگي مجلس از جناح چپ توسط دستاندركاران جن
نگهبان رد صلاحيت ميشدند. از ديگر گروههاي مشهور جنــاح چـپ سـازمان مجـاهدين 
ــلال در دهـه ٦٠ ، مجـدداً از  انقلاب اسلامي بود كه پس از مخالفت با آقاي راستي و انح
ــه رياسـت  سال ٧١ آغاز به فعاليت كردند. جناح راست نيز از مجلس چهارم (سال ٧١) ب
ــم نـيز ايـن اكـثريت و  ناطق نوري به اكثريت دست يافت و فعالتر شد و در مجلس پنج
رياست را هر چه بيشتر تحكيم بخشيد در دستگاه قضايي و شوراي نگهبان، صــدا و سـيما، 
چند وزارتخانه (كشور، ارشاد، اطلاعات) و در سپاه جاي پاهايي براي آن فراهم آمــد. امـا 
سومين و اثرگذارترين جنــاح حـاكميت در دهـه دوم، جنـاح ميانـه بـود كـه بـارزترين و 
مؤثرترين نماد شخصي آن در اين دوره هاشمي، رفسنجاني و شــاخصترين جريـان حزبـي 

آن، كارگزاران بود. 
ــه  هر چند پيشينه رفتار شناسي سياسي جناح ميانه در قبل از سال ١٣٦٨ نيز گاهي ب
ــي مشـاهده ميشـد امـا ظـهور  صورت مخالفت با راديكاليسم بين المللي جناح چپ، اندك
مشخص اين جناح پس از خاتمه جنگ و بعد از دوره رهبري امام، بتدريج اتفاق افتــاد و از 
مهمترين  نمودهاي آن تأكيد بر بازســازي اقتصـادي و تمـايل بـه واقـعگرايـي نسـبي در 
ــاز  سياست خارجي بود و به صورت عملياتي با رياست جمهوري هاشمي از سال ١٣٦٨ آغ
شد (١) هر چند كه در كابينه اول او از هر دو جناح چپ و راست كســاني حضـور داشـتند 
ولي در كابينه دوم از سال ١٣٧٢ عناصر چپ به نفع عناصر راست، تقليل يافتند در كابينه 

اول (٧٢-٦٨) از جناح چپ كساني چون عبداالله نــوري (وزارت كشـور) مصطفـي معينـي  
(وزير علوم) خاتمي (وزير ارشاد) در كابينه حضور داشتند بعداً به جاي خاتمي، لاريجاني از 
جناح راست به وزارت ارشاد برگمارده شد در ديگر وزارتخانهها نيز عناصري از راسـت از 
ــان (وزارت اطلاعـات) از  اول انتخاب شده بودند مانند ولايتي (وزارت امور خارجه) فلاحي
جناح تازه شكل گرفته ميانه هم مانند حسن حبيبي در معــاونت اول (كـه ايـن پسـت  در 
بازنگري قانون اساسي به جاي نخست وزيري ايجاد شده بود) محمد علي نجفي در وزارت 
آموزش و پرورش، محسن نوربخش در وزارت اقتصاد و دارايي، فــاضل (در ابتـدا) بـراي 
ــراي وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن و … در كابينـه حضـور  وزارت بهداشت، غرضي ب
ــل يـافتند و بـه جـاي  داشتند. در كابينه دوم (٧٦-١٣٧٢) عناصر چپ به نفع راست تقلي
عبداالله نوري، بشارتي (بر وزارت كشور) به جــاي معينـي، هاشـمي گلپايگـاني (بـر وزارت 
علوم) برگمارده شد. تعداد وزراي غيرسياسي و كاري نيز افزايش يافتند، روغني زنجاني بــا 
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ــد  موضوع ليبرال منش مدتي در رأس رياست سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت هر چن
بعداً جاي خود را به ميرزاده داد. 

ــور پـس از  در طول ٨ سال (دو دوره) رياست جمهوري هاشمي، مديريت اجرايي كش
يك دهه انقلابيگري ايدئولوژيك – مذهبي عملگرايي تعديل شد. در اين مدت اكثريت و 
ــاقي مـاند كـه ابتـدا بـه  رياست مجلس چهارم و سپس پنجم نيز در دست جناح راست ب
ــي كردنـد و از تنـد  سبب گرايش جناح ميانه به بخش خصوصي در كنار دولت حركت م
روي مذهبي – انقلابي فاصله داشتند ولي تدريجاً به سبب رويكرد غــالب جنـاح ميانـه بـه 
بخش خصوصي – صنعتي و بازار مدرن جهاني كه با بــازار سـنتي – تجـاري مـورد علاقـه 
ــردي جنـاح ميانـه و  جناح راست تفاوت داشت و نيز به سبب برخي تفاوتهاي ديگر عملك
راست در مسائل فرهنگي و سياسي و اجتماعي، سال به سال خصوصاً در مجلــس پنجـم و 
نيمه دهه ٧٠ فاصله سياسي راست با ميانه بيشتر گشت و برحسب اقتضا به اصول گرايانِ 
تندروِ مذهبي – انقلابي نزديكتر شدند. زيرا جناح ميانه و به طور مشخص رئيــس جمـهور 
وقت، هاشمي؛ عملكردهاي پراگمانيستي و مصلحت گرايانه از خود نشان مــي دادنـد و بـه 
ــد كـه  صورت «متعادل كننده»١ حاكميت در ارتباط با سياستهاي دهه اول در آمده بودن
چه بسا خوشايند راستگرايان و خصوصاً اصولگرايان نمينمود. جناح ميانه برحسب مورد 
و به صورت ناقص به مديريت علمي و كارشناسي و بوركراسي اداري اهميــت مـي داد در 
ميان مديران سطح بــالا و طبقـه متوسـط پايگـاه اجتمـاعي مـي يـافت بـه خـردگرايـي و 
عرفگرايي نسبي تمايل مي كرد. حوزه دين و حوزه حكومت را اندكي متمايز مي ســاخت. 
ــه و تقاضـا توجـه ميكـرد توصيـههاي بـانك جـهاني و صنـدوق  به واقعيت بازار و عرض
ــت  بينالمللي پول را پذيرا ميشد و براساس سياست تعديل اقتصادي، به كاهش نقش دول
به نفع بخش خصوصي، تك نرخي كــردن ارز، افزايـش مكانيسـم هـاي ماليـاتي، كـاهش 
روشهاي يارانهاي و كوچك كردن دولت، همكاري اقتصادي با جهان و افزايش و توســعه 
ــك و برزيـل و آرژانتيـن مـي  صادرات مانند الگوي كره جنوبي، مالزي و اندونزي و مكزي
گراييد در اين دوره برنامه ريزي علمي و مهندسي آرام اجتمــاعي، مقـداري هـرچنـد بـه 
صورت ناقص اهميت يافت كه نمــود آن برنامـههاي پنـج سـاله اول و دوم و بعـداً سـوم 
توسعه بود كه بعد از يك دهه بي برنامگي تدوين و اجرا شدند. از ســختگيريهاي فكـري، 
فرهنگي و اجتماعي دهه اول، اندكي كاسته شد كه نتيجــه آن قـدري و فقـط قـدري شـاد 
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شدن و باز شدن برنامه هاي بسته تلويزيوني و راديويي، كــاهش روش كنـترل فـيزيكي و 
ــان، ويديـو، موسـيقي، جشـنها و  سختگيريهاي مفرط درباره پوشش و ورزش و تفريح زن
مراسم نوروزي و …، به صحنه آمدن نشرياتي مانند كيهان فرهنگي و سپس كيان و انتشار 
ــه، دنيـاي سـخن، جامعـه سـالم، فرهنـگ توسـعه بـود كـه سـپس بـا  مجلاتي مثل آدين
محدوديتهايي، مجلات سياسي مانند دريچه گفت و گو ايران فردا نيز وارد صحنــه شـدند 
اما به طور كلي جناح ميانه آنگونه كه در سياســت خـارجي (خصوصـاً بـا اروپـا و ژاپـن و 
روسيه) و در عرصه اقتصاد و فرهنگ، به عملگرايــي و توسـعهگرايـي تمـايل داشـت در 
عرصه سياست داخلي همچنان به كنترل مخالفان سياسي و آمريت فكر ميكرد هرچند در 
ــد  اين عرصه نيز پا به پاي تحولات آرام اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، فضا قدري باز ميش
و كساني از سياسيون سابق به صورت نيمه رسمي و نيمه علني فعاليت ميكردند. به حدي 
ــرايط كـاملاً  كه تا پايان دهه دوم (١٣٧٦) علاوه بر آنكه در ميان جناحهاي درون نظام ش
رقابتي پديد آمده بود در بيرون نظام نيز گروههايي مثل نهضت آزادي، جنبش مســلمانان 
مبارز، طيف عزت االله سحابي، طرفداران شريعتي و حتي از مليون نــيز حـزب ملـت و … 
ــا اطمينـان مـي تـوان گفـت كـه دهـه دوم انقـلاب بـا  فعال شده بودند. به هر صورت ب
رويكردهاي كم و بيش متفاوت با سياستهاي دهه اول آغاز شد كه كساني آن را به عنـوان 
روند نسبي به سرعقل آمدن ارزيابي كرده اند. و سال به سال اين تمــايز ميـان جمـهوري 
دوم اسلامي با جمهوري اول اسلامي، خود را هر چه بيشتر براي جامعــه و فرهنـگ نشـان 

ميداد.  
ــت حكومتـي و تصـديگـري  واقع اين است كه در دهه اول مشكلات ناشي از قيموم
ــي و  دولتي بيبرنامگي، نگرش غيرعلمي و غيركارشناسي در اداره كشور، دوره جنگ تحميل
… خصوصاً در عرصه اقتصاد به مرحله بحراني رسيده بود. توليــد و ايجـاد ارزش افـزوده 
ــود. فقـر و همچنيـن فسـاد  ملي و فعاليت مولد صنعتي به حداقل مقدار خود تنزل كرده ب
ــده بـود. از دسـت  پنهان شدت گرفته بود. اقتصاد دولتي ناكار آمد و نظام اداري عليل ش
بوسيد جز تقسيم فقر چيز چنداني بر نميآمد فساد ديوانســالاري متمركـز و گرايـش بـه 
واسطهگري غوغا ميكرد. و براي همين بود كه از درون حاكميت، كساني به راه ميانـهروي 
ــه اول و  سوق يافتند و عقلانيتگرايي و پناه بردن به بخش خصوصي فراموش شده در ده
ــارجي را تنـها راه بـرون  ايجاد سرمايه گذاري خارجي و مناطق آزاد تجاري و استقراض خ
ــير واقـع  رفت از بحران نظام تشخيص دادند. افزايش بيرويه جمعيت بر اثر سياستهاي غ
بينانه و تحجرآميز دهه اول، چنان خود را نشان مي داد كه جناح ميانه بار ديگر شعارهاي 
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رئيس جمهور، (فائزه هاشمي از گروه كارگزاران) به محبوبيت سريع اجتماعي دست يابد و 
به عنوان نماينده اول تهران در مجلس پنجم انتخاب شود. 

براي بر اثر تحولاتي كه روي داد، از آغاز دهه دوم احساس نياز به پذيرش تدريجــي 
عقلانيت و احساس ضرورت تعديل اوضاع و سياستهاي دهه اول در بخشهايي از حاكميت 
و پيرامون آن، كم و بيش به وجود آمد كــه يكـي از نمودهـاي آن، مقـداري گرايـش بـه 
برنامهريزي علمي كشور بود متأسفانه اين گرايشها دير هنگام نضج گرفــت زيـرا چنديـن 
سال حكومت سالاري ايدئولوژيك – مذهبــي، ميـل بـه كنـترل رفتـار و حريـم خصوصـي 
ــدن اقتصـاد،  مردمان، گريز از خردگرايي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي، دولتي ش
تصديگريِ مفرط و انواع عيوب ساختاري ديگر، جامعه را به مشكلاتي دچار ساخته بــود. 
ــه بـار آورده بـود.  جنگ تحميلي نيز به نوبه خود پيآمدهاي اقتصادي- اجتماعي خاصي ب
ــالص داخلـي در ١٣٦٧، ٣/٥-% بـود. بـا ايـن همـه، مقـداري  نرخ رشد سالانه توليد ناخ
واقعگرايي و مصلحت انديشي كه در پايان دهه اول و آغاز دهه دوم به وجود آمــد سـبب 
ــيز اندكـي بـها  گرديد كه تا حدودي براي اداره كشور به الگوهاي كارشناسي و تخصصي ن
داده شود و تفكر مديريت علمي فرصتي براي بروز پيدا كنــد. دو برنامـه اول (٧٢-٦٨) و 
دوم (٧٨-٧٤) در اين راستا تدوين و تصويب و اجرا شدند هرچند هم در تدوين و هــم در 
ــوب و ضعفـها و نارسـاييهاي سـاختاري خـود را در ابعـاد  اجراي هر دو برنامه، هنوز عي

مختلف نشان ميدادند. 
در دهه دوم تابوهاي چپ درباره بخش خصوصي و بازار، قــدري شكسـته شـد و در 
اقتصاد داخلي و تجارت خارجي، به آزادسازي اقتصادي تمايل پديــد آمـد. عوامـل رشـد 
بيرويه و افسار گسيخته جمعيت كه در دهه اول تا سقف ٣/٩% فوران كرده بود، تا حـدي 
مهار شد. الگوي تصديگري دولت تعديل و ضرورت جلب مشاركت بخشهاي غيردولتي 
تأكيد گرديد. هرچند كه راهبرد آزادسازي نيز متأسفانه به صورت معيوبي اجرا ميشد. از 
يك سو فرهنگ مصرف منهاي فرهنگ كار و توليد و مديريت، بيشتر مترصد تمتع آني از 
رشد و توسعه بود، از سوي ديگر مديريت عملياتي سياستهاي تعديل، تحت تأثير ضعفهاي 
ساختار سياسي و اقتصادي كشور، عيوب نظام اداري و حقوقــي، ايـراد داشـت و عمـلاً بـه 
ــورم مـي انجـاميد. سياسـتهاي  افزايش واردات و بدهيها و كاهش ذخائر ارزي و شدت ت
ــداري نـيز بـر اسـاس برداشـتهاي نادرسـت از  پولي نادرست و پايين بودن نرخ بهره (مق
موضوع ربا كه به لحاظ ماهري، مسألهاي كاملاً متفاوت با مناسبات اقتصادي امــروز بـوده 
است) از حجــم پسانـداز ملـي ميكاسـت، نظـام دولتـي از سيسـتم بـانكي بـه صورتـي 
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غيراقتصادي بهرهمند ميشد و سرمايه ثابت به صورت لازم و كافي تشكيل نميشد. بخش 
ــن ضعيـف بـود و محدوديتهـاي حقوقـي و  خصوصي مولد، در جامعه ما به صورت مزم
اعتباري نيز به آن دامن ميزد. نميتوانست از امكانات بانكي استفاده مؤثري بكند، حمايت 
قانوني و عملي خوبي نميشد. از سوي ديگــر سياسـتگذاريها و اداره كشـور هنـوز دچـار 
ــاي مردمـي و خصوصـي سـخن  آشفتگيهاي بسياري بود از يك طرف از حمايت بخشه
ــها مداخلـه بـه  ميرفت از طرف ديگر، به صورتهاي ناسنجيده و غيرعلمي، در بازار و قيمت
ــر بسـياري از  عمل ميآمد. از يك سو از كوچك شدن دولت صحبت ميشد از سوي ديگ
فعاليتها در او انحصار مي يافت وانگــهي نظـام اداري كـه دولـت بـا آن دسـت بـه عمـل 
ــور هـم، هـم بـه  اقتصادي ميزد فوقالعاده ناكارآمد و مستعد فساد بود. نظام مالياتي كش
لحاظ فرهنگ عمومي و  جدايي مزمن ميان مردم و دولت و هم از حيــث سـاز و كارهـا و 
ابزارها و شيوه ها، نارساييهاي فــراوان داشـت و سـرانجام ليبرالـيزه كـردن اقتصـادي بـا 
دمكرانيزاسيون تدريجي و طبيعي و قانوني سياسي همراه نميشد. اين قبيل مشكلات وقتــي 
در نيمه دهه ٧٠ (سالهاي نخست برنامه دوم) با سقوط شديد قيمت نفت نيز همراه شـد و 
ــه ٦٠ ، سـيري  نرخ رشد توليد ناخالص دولتي كه از شاخص منفي و بسيار پايين اواخر ده
از رشد آغاز كرده بــود و در سـالهاي ٧٤ و ٧٥ بـترتيب ٤/٥% و ٥/٨% بـود بـا كـاهش 
درآمدهاي نفتي و ظهور ضعفهاي ساختار اقتصاد ملي، در سال ٧٦ به ٣/٤% تنزل يافت.  

ــه  روند تجديد نظر رايي دهه دوم با وجود محدوديتها، كاستيها، ضعفها و موانعي ك
هنوز وجود داشت به صورت نسبي، آثاري برجاي مينــهاد كـه بـه برخـي از آنـها اشـاره 

ميشود: (٢)  
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  تحولات در نهادهاي اجتماعي 

  رشد جمعيت از ٣/٢% تا ٣/٩% در دهه ٦٥-٥٥ تا حد ١/٣% در ٧٥-٧٠ مهار شد. 
  نرخ مرگ و مير كودكان كمتر از ٥ سال از ٨٥/٥ نفر در هــزار نفـر در سـالِ ٦٧ بـه 

٣٧/٣ نفر در هزار در سال ٧٦ رسيد. 
ــال ١٣٧٦ بـالغ    اميد به زندگي از رقم ٦١/٦ سال در سال ١٣٦٧ به ٦٩/٥ سال در س

شد. اميد به زندگي زنان تا حد ٧٠/٦ سال رسيده بود. 
ــالان از ٥٧/١% در سـال ٦٧ بـه ٧٤/٥% در سـال ٧٦ رسـيد و كـل    باسوادي بزرگس

باسوادي از ٦٥/٦% به ٧٥% ارتقا يافت. 
ــال ٦٧ در حـد ٣١%    شاخص فقر انساني در تركيب طول عمر، تحصيلات و درآمد، س

بود كه در سال ٧٦ در جهت بهبود وضع، كاهش يافته و به ١٨/١% رسيده بود. 
  شاخص تعديل يافته مركب از سه عنصر «اميد به زندگي» ، «تحصيل» و «درآمــد» از 

٠/٤٥٤ در سال ٦٧ به ٠/٥٧٩ در سال ٧٦ بهبود نسبي پيدا كرده بود. 
  نرخ باسوادي زنان بزرگسال از ٤٦/٣% در سال ٦٧ به ٦٧% در سال ٧٦ افزايش پيــدا 

كرده بود. اين تحول در كل باسوادي زنان از ٥٩/٨% به ٧٣/٣% بود. 
ــه    نسبت خانوادههاي پرجمعيت (داراي ٧ نفر عضو و بيشتر) از ٢٧% در سال ١٣٦٥ ب

٢١% در سال ١٣٧٥ رسيده بود. 
ــال ١٣٦٧ بـه    سهم نسبي جمعيت فاقد دسترس به خدمات بهداشتي از ٢٢/١% در س
ــر هـزار تولـد  ٦% در سال ١٣٧٦ رسيد و نرخ مرگ و مير نوزادان) از ٦٣/٥ مورد در ه

زنده به ٣٠/٧ مورد در سال ٧٦ كاهش يافت. 
  جمعيت داراي دســترس بـه آب سـالم از ٨٥/٧% در سـال ٦٧ بـه ٩٤/٥% در سـال 

١٣٧٦ بالغ شده بود. 
ــت در سـال ٦٧ بـه ١٠٧/٩    تعداد پزشك از ٤٩/٩ پزشك براي ١٠٠ هزار نفر جمعي

پزشك در سال ٧٦ افزايش يافت.  
ــزار    ميزان خام مرگ و مير از ١٠/٤ نفر در هزار نفر در سال ١٣٦٥ به ٦/٧ نفر در ه

نفر در سال ١٣٧٥ رسيده بود. 
ــال ٦٧ بـراي هـزار نفـر    با گسترش ارتباطات و افزايش خط تلفن از ٣٦/٢ خط در س
جمعيت به ١٠٦/٨ خط در سال ٧٦، متوسط مكالمه بين المللــي از هـر نفـر – دقيقـه بـه 

ميزان٢/١ دقيقه در سال ٦٨ به ٥/٢ دقيقه در سال ٧٦ افزايش يافت. 



 ٤٧

  مصرف كاغذ چاپ و تحرير از ٣/٧ كيلو در هر هزار نفر در سال ٦٧ به ٧/٧ كيلـو در 
سال ٧٦ رسيد. 

اـخص    در سال ٦٧ ، براي هر هزار خانوار، ٨١ دستگاه تلويزيون وجود داشت كه اين ش
در سال ٧٦ به ٣٩٩ دستگاه بالغ شد. 

ــال در تـهران و    شاخص اميد به زندگي در سطح ملي به صورت نامتوازن بود براي مث
اصفهان و گيلان تا حد بيش از ٧٠ سال بالا آمــده بـود ولـي در كردسـتان و سيسـتان و 

بلوچستان درحد٦١ بود. 
  بـا ٦١٥ شـهر در سـال ١٣٧٥ و نـرخ رشـد ٢/٩% شهرنشـيني در دهـه ٦٥ تــا ٧٥، 
شهرنشيني با آهنگ سريع و بدون لوازم مديريتي و كارشناسي لازم رشد كــرد و ضريـب 

شهرنشيني در سال ١٣٧٥ به ٦١/٣% رسيد. 
  جمعيت بالقوه فعال كشور از ٢٥/٤ ميليون نفر در سال ٦٥ (٥١/٣%) به ٣٣/٧ ميليون 
نفر در سال ٧٥ (٥٦/١%) افزايش يافت به گونهاي كه اينك براي حفظ نرخ بيكاري حتـي 

ــايد بيـش از ٧٥٠ هـزار فرصـت شـغلي در دوره     در حد ٩/١% در برنامه سوم، سالانه ب
٨٣ -١٣٧٩ ايجاد بشود. 

 
  تحولات در نهادهاي اقتصادي 

  راهبرد آزادسازي اقتصادي و گرايش به بخــش خصوصـي و مشـاركت آن بـه جـاي 
الگوي تصديگري دولتي به ميان آمد 

  نظام مالياتي بيش از پيش مورد توجه و تأكيد قرار گرفت 
ــه    براي قابليت مبادله پول ملي با ارزهاي خارجي، اقداماتي در جهت شناورسازي ارز ب

عمل آمد 
  اوراق مشاركتي در جامعه و ميان مردم و بخش خصوصي واگذار شد 

  دولت به باز پرداخت بدهيهاي خود به نظام بانكي ملزم شد 
  نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي از ٣/٥-% در سال ١٣٦٧ به طــور متوسـط در 

سالهاي ٦٨ تا ٧٢ تا ٧/٢% صعود كرد: 
 

 ١٣٧٢ ١٣٧١ ١٣٧٠ ١٣٦٩ ١٣٦٨ ١٣٦٧
 %-٤/٩% ٥/٩% ١٠/١% ١١/٥% ٤/٢% ٣/٥

نرخ رشد در سالهاي ٧٤ و ٧٥ در حد ٤/٥% و ٥/٨% بود. 



 ٤٨

 
  رشد سالانه محصول ناخالص ملــي از ٨/٨-% در سـال ٦٧ بـه ٣/٤% در ٧٦ رسـيد و 

البته نوسانات آن بدين قرار بود: 
 

 ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣ ١٣٧٢ ١٣٧١ ١٣٧٠ ١٣٦٩ ١٣٦٨ ١٣٦٧
 %-٣/٤% ٦/٧% ٤/٢% ١/٦-% ٣% ٤/٩% ١٢/٦% ١٢/٣% ٣/٧% ٨/٨

 
 

1000 (شاخص تعديــل يافتـه 
57   توزيع درآمد از محصول ناخالص داخلي در سال ٦٧، 

1000 رسيد. 
76 توزيع درآمد) بود كه در سال ٧٦ به 

  محصول ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت از ٢٥٠٥ دلار در سال ١٣٦٧ به ٣٠٤١ 
دلار در سال ١٣٧٦ افزايش يافت: 

 
 ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣ ١٣٧٢ ١٣٧١ ١٣٧٠ ١٣٦٩ ١٣٦٨ ١٣٦٧
 ٣٠٤١ ٢٩٩٦ ٣٠٩٤ ٣١٨٩ ٣٢٤٦ ٣١٤٧ ٣٠١٥ ٢٢٩٧ ٢٥٣٧ ٢٥٠٥

 
ــي ١١٩٠ دلار و ٢٠% ثروتمندتريـن    سهم سرانه ٢٠% فقيرترين افراد از ناخالص داخل
افراد ١٢٥٦١ دلار بود كه هرچند از شاخصهاي رشد در جهان بسيار پايين بود ولي وضع 

نسبت به دهه قبل، بهتر شده بود. 
ــزار شـغل ايجـاد شـد و نـرخ    در طي برنامه اول به پشتگرمي رشد اقتصادي، ٤٧٠ ه
ــال ٦٥ و ١٥/٩% در سـال ١٣٦٧ بـه ١١/٤% در سـال ١٣٧٢ و  بيكاري از ١٤/٢% در س
٩/١% در سال ٧٥ كاهش يافت نرخ بيكاري به رغم افزايش سالانه ٢% در جمعيت فعـال 

كشور پايين آمد. 
  سهم نسبي شاغلان بخــش صنعـت از ٢٥/٨% در سـال ٦٧ بـه ٣٠/٤% در سـال ٧٥ 

رسيد 
ــه ٣٤١٥ كـالري در سـال    عرصه سرانه- روزانه انرژي از ٢٦١٢ كالري در سال ٦٧ ب

٧٦ رسيد. 



 ٤٩

  مصـرف سـرانه انـــرژي بــرق از ٧٦٣ كيلــو وات ســاعت در ١٣٦٧ بــه ١٢٨١ 
كيلوواتساعت در سال ٧٦ بالغ شد. 

ــال ٦٧ بـه ٦٠٨/٥    هزينه سرانه دانشجو به قيمتهاي ثابت از ٣٦٣/١ هزار ريال در س
هزار ريال در سال ٧١ رسيد كه متوسط رشد سالانه آن ١٧% بود. 

ــوق پايـه اعضـاي    براي اولين بار در بعد از پيروزي انقلاب از سال ٦٩ افزايشي در حق
هيأت علمي صورت گرفت و پس از آن نيز چند اقدام ترميمي ديگر انجام يافت. 

ــال ٧٦ نـيز بـا مقـداري    سهم درآمدي زنان كه در سال ٦٧، در حد ٧/٦% بود در س
تغيير همچنان در حد پايين ٩/٧% بود. در سال ٧٦ هنوز تنــها ١٤/٣% زنـان نسـبت بـه 
ــان و  مردان فعاليت اقتصادي داشتند. در سال ١٣٧٤ تفاوت ميان سهم نسبي درآمدي زن

مردان ٦٢/٢% بود در حالي كه اين شاخص در همان سال در مالزي ٣٩/٢% بود. 
  استانهاي مختلف كشور از محصول نهايي رشد به صورت متوازن برخوردار نميشــدند 
برابر آمار و ارقام استانهاي زنجان، همدان، كهگيلويه و بويراحمــد، كردسـتان، سيسـتان و 
 (HDI) بلوچستان هنوز كمترين شانس برخورداري را در خصوص شاخص توســعه انسـاني
دارا بودند در حالي كه استانهاي تهران، قم، اصفهان، فارس، يزد، گيلان، سمنان و مركزي 

از بيشترين شانس در اين خصوص برخوردار بودند. 
  هنوز ثبات نهادين در سياستگذاري اقتصادي به وجود نيــامده بـود بـه حـدي كـه در 
واكنش به عملكرد انبساطي برنامه اول در گرايش به بخش خصوصي، در برنامه دوم بــه 
ــي سـازي، عمـلاً سياسـتهاي  رغم تأكيدات مجدد در متن برنامه به آزادسازي و خصوص
ــن جـهت  تثبيت اقتصادي به جاي تعديل مورد توجه قرار گرفت و سياستهاي پولي در اي

اعمال شد. 
ــه جـاي رشـد    برخلاف پيشبينيهاي انجام گرفته در برنامه دوم، درآمدهاي دولتي ب
ــهها،  سالانه ١٥/٢% عملاً ٢/٩% در سال افزايش يافت و به جاي ٩% كاسته شدن از هزين
ــه  در عمل فقط ١/٨% كاسته شد نسبت هزينههاي جاري عمراني به جاي «٦٥ به ٤٤» ك

در برنامه پيشبيني شده بود، عملاً به صورت «٧٠ به ٣٠» در آمد. 
  درآمدهاي مالياتي بر اثــر ضعفـهاي فرهنـگ ماليـاتي و نارسـاييهاي سـازو كـاري و 
مديريتي و ديگر عوامل ساختاري كمتر از پيشبينيهــاي برنامـه، تحصيـل شـد. نسـبت 
درآمدهاي مالياتي به محصول ناخالص داخلي در سال ٦٧، ٤/٤% بــود كـه در سـال ٧٦ 

فقط تاحد ٦/٢% توانست تغيير پيدا كند. 



 ٥٠

 
  تحولات در نهادهاي فرهنگي  

  نرخ تركيبي ثبت نام در كليه مقاطع تحصيلي از ٦٥/٦% در سال ٦٨ به ٧٥% در ســال 
٧٦ افزايش يافته بود. 

ــه    نسبت هزينه هاي عمومي آموزش به كل هزينههاي دولت از ١٩/٤% در سال ٦٧ ب
٢٠/٧% در سال ٧٦ رسيد. 

  نرخ باسوادي بزرگسالان از ٥٧/١% به ٧٤/٥% بالغ شد. 
  نرخ ثبت نام ناخالص در آموزش متوسطه از ٥٢/٧% در سال ٦٧ به ٧٧/٥% در ســال 

٧٦ رسيد. 
ــد معـادل ٨% و ايـن    تعداد مدارس در مقطع راهنمايي در طول دو برنامه متوسط رش

نرخ براي دبيرستانها ١٤/١% بود. 
  نرخ ثبت نام خالص زنان در آموزش متوسطه از ١٠٠ واحد در سال ١٣٦٧ بــه ١٤٩ 

واحد در سال ١٣٧٢ و ١٨٩ واحد در سال ١٣٧٥ ارتقا يافت. 
  تعداد كتابخانه هاي عمومي در سطح كشور از ٤٨٦ واحد در سال ٦٧ به ١١٤٧ واحد 

در ٧٦ رسيد كه نرخ رشد سالانهاي در حد ١٠% داشت. 
ــال ٦٧    تعداد مراجعه كنندگان به كتابخانهها از ٦ ميليون نفر (١١/٥% جميعت) در س

به ٣١/٥٥ ميليون نفر (٥١/٦% جميعت) بالغ شده است. 
ــادل ٢٣/٨% (روزنامـهها ٢٧/٥% و    مطبوعات كشور در دهه دوم با متوسط رشدي مع
ماهنامهها ١٩/٣%) افزايش و تنوع يافتهاند. از سال ٦٧ تا ٧٧، تعداد ١٢٢٢ نشريه مجــوز 

دريافت كردند. 
  كتب متعلق به گروههاي سني كودكان و نوجوانان ١٩% كل عناوين كتب منتشر شــده 
و ٣٨% كل تيراژها (شمارگان) را به خود اختصاص مي دادند و در سال ٦٧ تا ٧٦ به طور 

متوسط داراي ٢٠% رشد در تعداد عناوين و ١٤% رشد در شمارگان داشتند. 
  شاخص مصرف سيگار از پايه ١٠٠ درسال ٦٧ به ٤٠/٩ در سال ٧٦ كاهش يافت. 

ــان روسـتايي كـه بخـش قـابل    با وجود افزايش سواد در زنان كشور، هنوز ٣٧/٦% زن
توجهي از جمعيت را تشكيل ميدادند در بيسوادي مطلق به سر ميبردند. 



 ٥١

ــهاي    با وجود رشد در پايههاي آموزش ما قبل دانشگاهي، متاسفانه آموزش فني- حرف
كه در سال ١٣٦٥ بسيار پايين و در حد ٢/٤% بود بازهم تنزل يافته و در ١٣٧٥ بــه ٢% 
رسيد خصوصاً كه بخش صنعت، تقاضــايي مؤثـر بـراي ايـن آمـوزش هـا از خـود ابـراز 

نميداشت. 
  در سطح برخورداري از سواد و نيز نرخ ثبت نام در آموزش مــاقبل دانشـگاهي ميـان 
استانهاي كشور توازن وجود نداشــت در اسـتانهاي هرمـزگـان، چـهارمحال و بختيـاري، 
تـان  لرستان، ايلام، آذربايجان غربي، زنجان، همدان، كهگيلويه و بويراحمد، كردستان، سيس
و بلوچستان در كمترين سطوح برخورداري از سواد قرار داشتند برعكس استانهاي تهران، 
قم، اصفهان، فارس، يزد، گيلان، سمنان و مركزي كه برخورداري بالاتري از سواد به خود 
اختصاص داده بودند به طوري كه فاصله ميان رديف اول جدول برخورداري ملي از سواد 
(استان تهران با ٨٤/٧% و استان سيستان و بلوچستان با ٤٨/١%) ٣٦/٦% بود. اين فاصلــه 

در نرخ تركيبي ثبت نام نيز ٢١/٦% بود (از ٨٢/٩% تا ٦١/٣%). 
 

 
  تحولات در نهادهاي سياسي  

  به دنبال يك دوره رهبري فرهمند ايدئولوژيك و آرمان خواهانه انقلابــي در دهـه اول 
از دهه دوم نوعي عملگرايي سياسي سبب شد كه مصالح و مقتضيات نسبي روز بر اصول 

و ايده هاي مطلق ترجيح يابد. 
ــران نـيز    در دهه اول بيشتر حاكمان كشور و نه مديران فعال بودند در دهه دوم، مدي
تحت كنترل حاكمان، بتدريج فعال شدند و در برخــي از عرصـهها مديريتـهاي ابتكـاري 
شكل گرفت. مديريـت شـهري كرباسـچي در اصفـهان و سـپس در تـهران از بـارزترين 

نمودهاي اين پديده بود. 
ــت علمـي در سياسـتگذاري و اداره كشـور، بـه صـورت    الگوي برنامه ريزي و مديري
محدودي با اهميت تلقي شد و فرصتي براي فعال شدن نظام كارشناسي و حرفهاي كشـور 

در تصميمگيريها پديد آمد. 
ــن شـرايط    در انتخابات رياست جمهوري ١٣٦٨، نرخ مشاركت سياسي ٥٦/٧% واجدي

بود كه اين شاخص در سال ١٣٧٦ به ٨٣/٣% بالغ شد. 
 



 ٥٢

آنچه درباره فرايندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مندرج در سطور گذشته مي 
توان گفت در يك عبارت نوعي توسعه گرايي ناقص بود كــه تناقضهـاي سـاختاري را بـا 
ــارگـزاران در  خود حمل مي كرد ولي هرچه بود در نيمه دهه ٧٠، نخبگان جناح ميانه و ك
ــاوت بـود.  مسائل مختلف، مواضعي را اتخاذ ميكردند كه با سياستهاي دهه ٦٠ كاملاً متف
مثلاً از ضرورت احزاب و سازمانهاي سياسي متعدد براي كشور و رقابت ميان آنها با ارائه 
ــه ميـان ميآوردنـد.(٣) اسـتفاده از روشـهاي  برنامهها و طرحها براي اداره كشور، سخن ب
غيرقـانوني و خشـونتآميز در حـذف رقبـا را تخطئـه ميكردنـد. (٤) از حقـوق اساســي 
شهروندان مانند ايمني از بازداشت و زنداني شدن خودســرانه، آزادي بيـان و ارتباطـات و 
اجتماعات، آزادي احزاب، وجــود دسـتگاه قضـايي مناسـب بـراي دادخواهـي و … سـخن 
اـركت و  ميگفتند(٥) و به ضرورت ايجاد زمينهاي براي تمركز زدايي از قدرت سياسي، مش
ــا و افزايـش شـكافها  رقابت قانوني و مسالمتآميز سياسي براي جلوگيري از تراكم تضاده
اشاره كردند(٦) و نسبت به حذف تعداد زيادي از نامزدهاي نمايندگي مجلس پنجم توسط 
شوراي نگهبان زبان به انتقاد گشودند و آن را جاي نگراني و سوأل برانگــيز بـراي جامعـه 
دانستند. (٧) از آزادي مطبوعات و فعاليت قانوني آنها بــه عنـوان سـازو كارهـاي نظـارت 
ــه  دمكراتيك از پايين جانبداري نمودند. (٨) اينان ترويج ايده انقلاب اسلامي در جهان را ب
ــر در دهـه اول، در ارائـه عملـي الگويـي موفـق از  جاي روشهاي صدور انقلاب مورد نظ
مديريت و ايجاد رفاه، امنيت ملي و اجتماعي، مشــاركت سياسـي و آزاديهـاي فـردي در 
جمهوري اسلامي ايران دانستند (٩) و بر لزوم «تشــنج زدايـي در روابـط خـارجي، تعديـل 
رفتار سياسي بــراي جـذب سـرمايه، تـلاش بـراي تغيـير برداشـت جامعـه بينالمللـي از 
رفتارهاي سياسي ايران و اصلاح «چهره بينالمللي ايران» پاي فشردند. (١٠) احياناً تــا مـرز 
يـزي  برقراري روابط با امريكا نزديك(١١) رفتند در عرصه فرهنگ، اين جناح به كاهش مم
ــتند كـه نظـارت بـر محصـولات و كالاهـاي  و سانسور گراييدند و راه آن را در اين دانس
ــل از انتشـار. آنـان  فرهنگي، بعد از توليد و انتشار به صورت قانوني صورت بگيرد و نه قب
اصولاً براي دولت تنها نقــش هدايـت و برنامـه ريـزي در فرهنـگ قـائل شـدند و نقـش 
كنترلگري و امتناع از صدور مجوز براي نشريات را مــانع خلاقيـت و نـوآوري و توسـعه 
اـت  فرهنگي دانستند. (١٢) آنان به تحولات جهان و جريان فرامرزي داد و ستد آزاد اطلاع
ــا زود  و نظام چند رسانهاي در دنيا توجه داشتند و معتقد بودند كه جامعه ايران نيز دير ي
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در معرض پيامهايي قرار خواهد گرفت كه امكان كنترل فقهي آنها عملاً منتفي خواهد شد. 
ــت و چنـد پذيـري و تنـوع و تسـاهل باشـد و  در نتيجه بايد از هم اكنون اصل بر مصوني
ــاهش  شيوههاي ممنوعيت كارايي خود را در ساختار نوين دنيا از دست ميدهند. وانگهي ك
ــه را هـرچـه بيشـتر متوجـه  تنوع كالاها و فرآوردههاي فرهنگي در داخل، قشرهاي جامع
ــل بـر برائـت باشـد و هيـچ پيـام  كالاهاي بيرون از مرزها ميكند. از اين گذشته بايد اص
ــه اجـراي آن از  فرهنگي از انتقال و مبادله مستثنا نشود مگر به حكم قانون. (١٣) قانوني ك
ــاب و … صـورت  طريق هيأت منصفه رسانهاي متشكل از نمايندگان مطبوعات، سينما، كت
ــو  بگيرد. (١٤) كساني از اين جناح تا حد اشاره به ضرورت تأسيس شبكهاي خصوصي رادي

و تلويزيوني در كشور جلو رفتند. (١٥) 
همين تجديد نظر طلبي و عملگرايي فزاينده بود كه سبب شد رفته رفتــه، اعـتراض 
ــبت بـه جنـاح ميانـه، بيشـتر متوجـه شـود  اصول گرايان تندرو و سنت گرايان مفرط نس
روزنامه كيهان در سرمقاله شماره ٧٣/٥/٣ در آستانه انتخاب وزيــران بـراي كابينـه دوم 
هاشمي، هشدار داد كه نبايد وزيري انتخاب شود كه تكنوكراتها در وزارت او جولان كننــد 
ــا جنـاح ميانـه  و افراد لائيك را به سركار آورند(١٦) همچنين جناح راست، هرچه بيشتر ب
مرزبندي كرد و به اصولگرايان  افراطيتر نزديكتر شد كه در اواخر كابينه دوم هاشمي، و 
ــه خـود گرفـت از  آستانه مجلس پنجم و اوايل فعاليت آن، اين امر صورت محسوستري ب
سوي ديگر تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم آمده در طول دهه دوم و بـر اثـر 
تغيير سياستهاي جناح ميانه، سبب مساعدتر شدن فضا و زمينــه بـراي مشـاركت جويـي 
ــه متوسـط  جمعيت جوان دختر و پسر، تنوع طلبي آنان و رشد نهادهاي مدني و رشد طبق
فرهنگي خواهانِ سهيم شدن در سياستگذاري و تصميمگيري و مديريت كشــور و افزايـش 
تمايل به فضاي باز سياسي و مطالبه مطبوعات و احزاب و ســاير نـهادهاي مسـتقل و آزاد 
مدني و به صحنه آمدن و فعال شدن مخالفان و منتقدان سياسي شد. خصوصاً كه تأكيد بر 
ماليات به عنوان منبع تامين هزينهها در پارادايم گرايش بــه بخـش خصوصـي، همچنيـن 
كاهش سوبسيدها و كوچك كردن دولـت و تقليـل اسـتخدام و منسـوخ شـدن شـعارهاي 
عدالت توزيعي دهه اول و گرايش به رشد طبيعي در اقتصاد رقابتي و افزايــش اختلافـات 
طبقاتي نيز بر نارضايتيهايي دامن ميزد. جناح چپ نيز پس از چند سال در حاشيه بودن، 
اينك با بازسازي خود و مناسب كردن شعارها و برنامههاي خــود بـا تحـولات جمعيتـي و 
ــازه در  اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ايران در دهه دوم، اينك به عنوان رقيب و حريف ت
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ــس از چنـد سـال در كنـار  مقابل جناح راست و ميانه، به ميدان آمده بود و ميخواست پ
ماندن و با استفاده از اختلافات راست و تندروها با ميانه، به صحنه انتخابات هفتميـن دوره 
ــهرهگـيري از نارضايتيهـا و مشـاركتجوييهاي  رياست جمهوري در بهار ٧٦ بيايد و با ب

نوين مجدداً مركز قدرت را به دست بگيرد. 
ــلاب  در همين راستا بود كه جناح چپ (مجمع روحانيون مبارز، سازمان مجاهدين انق
ــا عنـاصري همچـون موسـوي خوئينـي، موسـوي لاري، هـادي خامنـهاي،  اسلامي و …) ب
ــورت فعـال بـه اسـتقبال  محتشمي، نبوي، حجاريان، تاج زاده، آرمين، آغاجري و … به ص
انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري رفتند. بخش اعظم جناح ميانه (كارگــزاران و …) 
نيز به سبب اختلاف با جناح راست و تندروها، با جناح چپ كه پس از چند سال چشـيدن 
ـــعگرايــي و  طعـم تلـخ در حاشـيه بـودگـي، ايـن بـار او نـيز ضـرورت قـانونگرايي، واق
ــرد يـا لااقـل شـعار آن را سـر  مشاركتپذيري و آزاد منشي را كم و بيش احساس ميك
ــر  مـيداد، متحـد شـدند و خصوصـاً بـا توجـه بـه اينكـه از نامزدهـاي عمـده مـورد نظ
ــي زده شـد حضـور ايشـان بـه  (ميرحسينموسوي و سيد محمد خاتمي) قرعه فال به دوم
سبب ويژگيهاي فردي و شخصيتي و فكري و فرهنگي و اخلاقي خاص خودشــان و سـابقه 
ــاري از آن در كابينـه  كار مطبوع طبع اهل فرهنگ در وزارت ارشاد و سپس استعفاي اجب
اول هاشمي، شانس انتخاباتي جبهه جديد را بالا برد خصوصاً كه شــعارها و اهـداف اعـلام 
شده مانند جوانگرايي، قانون گرايي، واقع گرايــي، مشـاركت پذيـري و تـاكيد بـر توسـعه 
اقتصادي، فرهنگي و سياسي به صورت توأمان و … براي جامعهاي كه طي چنــد سـال در 
زير ساختهاي خود به صورت آرام تحول يافته بود بسيار مطبوع افتاد و واقعه دوم خــرداد 
٧٦ روي داد. براي نمونه مقدمه و فهرست برنامهاي كه در تبليغات انتخاباتي دوره هفتــم 
رياست جمهوري توسط سيد محمد خاتمي در ٢٠ ارديبهشت ماه ١٣٧٦ منتشر شد، ارائــه 

ميشود. 
هفتمين انتخابات رياســت جمـهوري در پايـان دهـه دوم (خـرداد ١٣٧٦)، از همـان 
آستانه انتخابات و تبليغات و سخنرانيها و مبارزات و رقابتــهاي آن و خصوصـاًدر جريـان 
ــه  مراجعه مردم به پاي صندوقهاي انتخابات و پس از اعلام نتايج كه با ٢٠ ميليون رأي ب
خاتمي و فاصله بسيار قابل توجه آن با آراي مربوط به رقيب او از جناح راست، عمــلاً بـه 
يك جنبش سياسي اجتماعي فرهنگي چــپ نويـن مبـدل و از آن بـه عنـوان جنبـش دوم 
خرداد ياد شد و جبهــه دوم خـرداد بـا پوشـش ائتلافـي جناحـهاي چـپ و ميانـه نظـام، 
ــكل گرفـت. از  روشنفكران و سياسيون و منتقدان و مخالفان سياستهاي پيشين حاكميت ش
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جمله علل پديدآمدنِ اين جنبش، ميتوان به چند عامل اشــاره كـرد. يكـي ايـن بـود كـه 
ــي جنـاح ميانـه كـه در  تجديد نظرها و سياستهاي تعديل يافته دهه دوم و مديريت اجراي
ــه متوسـط و  سطور گذشته به آن اشاره شد، نسبتاً موجب رشد مجدد اقتصادي، رشد طبق
رشـد جامعـه مدنـي شـده بـود و در نتيجـه بـار ديگـر مطالبـــات خفتــه اجتمــاعي و 
ــن بـود كـه بـا همـه واقـعگراييهـا و  مشاركتجوييها سر بر ميآوردند. دومين عامل اي
سياستهاي تعديلي و سازندگي دهه دوم، هنوز نواقصــي سـاختاري و تناقضهـايي در آنـها 
وجود داشت. مثلاً از يك طرف به بخش خصوصي گرايش ميشد و از طرف ديگر قيمــت 
گذاري به عمل ميآمد و نرخ بهره كم بود و امكانات اعتباري كافي از سوي سيستم بانكي 
ــام  در اختيار بخش خصوصي قرار نميگرفت سياستهاي مالياتي به درستي اجرا نميشد نظ
ــت و اجـراي توسـعه ناكـارآمد بـود. برنامـههاي توسـعه از تحقيقـات  اداري براي مديري
ــد يـا در اجـرا بـا موانـع سياسـي –  تخصصي و گفتمان علمي و كارشناسي كافي بر نميآم
ايدئولوژيك روبرو ميشد. به همه شعارهاي كوچك شــدن دولـت، هنـوز اقتصـاد كشـور 
ــايع، كارخانجـات و واحدهـاي  وابستگي زيادي به دولت داشت و سرمايههاي هنگفتي (صن
توليدي) در مالكيت دولت بودند و با كمترين و ناچيزترين سود و به صورت غيراقتصــادي 
(بدون منطق بــازار و هزينـه – فـايده) و در واقـع بـا مالياتـهاي مـردم اداره ميشـدند و 
ــاني از آن  سوبسيدهاي كلان و وام و تسهيلات بانكي (كه برخلاف بخش خصوصي، به آس
برخوردار ميشدند) عيوب اساسي آنها را ميپوشانيد. از ديگر نواقص ساختاري توســعه در 
ــه بـه علـل  دهه دوم، نهادي نشدن «تثبيت سياستها و ضوابط و قوانين و سناريوها» بود ك
غلبه سياست و ايدئولوژي و پوپوليسم بر كشور هر از چندگاهي تغيير مييافتند و از جملــه 
ــه و  به همين سبب، اقتصاد كشور با همه آنچه بر طبل خصوصي شدن ميدميد، هنوز ياران
سوبسيد دولتي جايگاه بزرگي در اقتصاد داشت سالانه چند صد ميليارد تومان براي بنزين، 
ــراي آب  چند صد ميليارد تومان براي برق، چند صد ميليارد تومان براي نان و همينطور ب
ــزار ميليـارد تومـان يارانـه دولتـي –  و چاي و شير و گوشت و … و جمعاً سالانه دو سه ه
ــيز تنـها، گروهـهاي  بدون منطق اقتصاد بازار و خصوصي شدن – پرداخت ميشد و غالباً ن
هدف از آن برخوردار نميشدند. همچنين هنوز سرمايه داران با صفاتي مانند زالو صفــت، 
مصرف به عنوان يك ضد ارزش، مرفهين به عنوان گروههاي بيدرد و … تبليغ ميشدنـد. 
در نتيجه خصوصيگرايي در دهه دوم، با آشفتگيها و ابهامها و تضادهاي بسياري آميختــه 
ــض و فسـادهاي مـالي و  بود و از اين گذشته به رانت خوري و انحصار و اختصاص و تبعي
اداري آلوده بود و مهمتر از همه، سرمايهداري چيزي برآمده از توليد و كــار و مصـرف و 
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اـر  مديريت است كه در ايران بيشتر وجه مصرفي آن دلربايي ميكرد و از حيث فرهنگ ك
و توليد و زمينههاي حقوقي و برنامههاي مناسب براي توليد و نيز مديريت علمي و عقلاني 
ضعفهاي شديدي وجود داشت نقصان ساختاري ديگــري كـه در توسـعهگرايـي دهـه دوم 
ــتقراض خـارجي و نـيز واردات بـود كـه موجـب  وجود داشت روي آوردن بيرويه به اس
ــعه گـراي  افزايش بدهي و كاهش ذخائر ملي شد. اين نواقص سبب ميشد كه دولت توس
جناح ميانه از همان دولتهايي باشد كه توسعه را كارگزاري ميكند و خود بر اثر آن حذف 
ميشود و از حريفان سياسي چپ شكست ميخورد. عامل سوم در پديد آمدن جنبش دوم 
ــان حـاكم آن دوره توجـه  خرداد، اين بود كه با همه تجديد نظرهاي دهه دوم، هنوز نخبگ
ــي رشـد يافتـه در  كافي و جدي به مشاركتجويي جمعيت جوان و طبقات متوسط فرهنگ
بسـتر رشـد اقتصـادي و فرهنگـي نميكردنـد و برخـي محدوديتـهاي مفـرط سياســي – 
ــدن نارضايتيهـا ميشـد و مشـكلات اقتصـادي و  ايدئولوژيك و فرهنگي سبب انباشته ش
سقوط قيمت نفت در اواخر دهه دوم و نيز ناتواني ٢ تا ٣ هزار دلار درآمد سرانه از تأمين 
ــاي يـاد شـده دامـن  مطالبات اين جمعيت جوان و طبقات متوسط فرهنگي، به نارضايتيه
ميزد. به همين دليل از دوره سازندگــي بـا همـه آثـاري كـه در ترميـم زيـر سـاختهاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حتي سياسي داشت، به سازندگي نــاقص تعبـير ميكنيـم و 
اين امر بعلاوه جامعه شديداً سياسي و ناشكيبا و مستعد تعارض و واگراييِ ايران با نخبگان 
و گروههايي نوعاً حداكثر طلب و متمايل به تخريب يا حذف فيزيكي حريفان، ســبب شـد 
كه جنبش دوم خرداد به راديكاليسم و مطالبات شتابزده مفرط سوق پيدا كند و در نتيجــه 
ــن دوره  دوره سازندگي علاوه بر ناقص بودن به تعارض شديد نيز منتهي بشود. در واقع اي
ــي در اوايـل دهـه دوم آغـاز شـد رونـدي از توسـعه گرايـي و ترميـم  با تجديد نظرگراي
ــي كـرد، ايـن رونـد، تناقضهـا و  زيرساختهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را ط
ــان دهـه دوم، جامعـه از يـك سـو  نواقصي بنيادين با خود حمل ميكرد و سرانجام در پاي
ميخواست به رشد خــود در چنـد مرحلـه جلوتـر ادامـه دهـد و از سـوي ديگـر درگـير 
ــا در آن بـه  تعارضهاي سياسي شديدي شده بود چند سال نخست دهه سوم كه اينك م
سر ميبريم بيش از ادامه روندهاي دهه دوم و رفع نواقص آن و مديريت اجرايي توســعه، 
ــن ميشـود  عمدتاً به تعارضهاي سياسي صرف و هزينه شده و اين گزارش در حالي تدوي
ــتمين دوره رياسـت جمـهوري (خـرداد  كه معلوم نيست روندهاي بعدي در انتخابات هش

١٣٨٠) و سرگذشت بعدي دهه سوم چه خواهد بود. 
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استقبال ٢٠ ميليوني از شــعارها و برنامـههاي انتخابـاتي خـاتمي در اواخـر دهـه دوم 
(دومخرداد ٧٦) از يك سو برخاسته از و مستظهر به فرايندهاي دهه دوم و توسعهگرايي و 
ــايتي از باقيمـانده سياسـتها و  مديريت اجرايي جناح ميانه بود و از سوي ديگر اظهار نارض
روشهاي سختگيرانه و كنترل ايدئولوژيكٍ فرهنگي – سياسي و اجتماعي در دهه دوم بود از 
اين گذشته به يك جهت نيز از نواقص و تنگناهاي موجود در برنامههاي توسعه دهــه دوم 
ــايت از سـر بـرآوردن مطالبـات  و تورم و مشكلات اقتصادي ناشي ميشد و سرانجام حك
خفته و مشاركت جويي در جامعهاي با جمعيت جوان و طبقه متوسط فرهنگــي و نـهادهاي 
ــگ سياسـي  مدني و نخبگاني سياسي با ميل شديد به مساهمت در قدرت آن هم در فرهن
ناشكيبا و آرمانخواه و حداكثر گرا داشت كه پس از چشيدن مزه جمهوري دوم اسلامي در 
دهه دوم اين بار با ولع و اشتياق تمام ميخواستند در دهه سوم جمهوري سومي مدرنــتر و 
عقلانيتر و مطبوعتر را تجربه كنــد. همـه ايـن گرايشهـا و مطالبـات بـا تمـام صنفـها و 
ناخالصيها و آسيبپذيريهاي دروني، از يك جهت اصالت داشت و آن سر كمال خواهــي 

و اراده معطوف به پيشرفت در فرهنگ و جامعه ايراني با ويژگيهاي خاص خود بود. 
ــس آن داشـت بـه  دولت خاتمي به طور عمده با ويژگيهاي شخصيتي مثبتي كه رئي
ــي اجتمـاعي  علاوه چند وزير و مدير نسبتاً سخاوتمند نسبت به مطالبات سربرآورده سياس
ــانند نـوري، مـهاجراني، معيـن ، كرباسـچي ، تـاج زاده و … بـه عنـوان  فرهنگي جامعه م
ــي»١ عمـل ميكـرد.و در واقـع ميـانجي ميـان جامعـه مدنـي و  «دولتدوست جامعه مدن
ــهور محبـوب مـردم بـا «گفتمـانِ  حاكميت نظام جمهوري اسلامي بود در واقع رئيس جم
سياسي فرهنگي و اجتماعيِ» تازهاي كه پديد آورده بود، هيچ كار هــم نميكـرد، لااقـل آن 
شكاف و دوگانگي مزمن ميان مردم و حكومت در ايران را مرمت مينمــود در عمـل نـيز 
ــي، توسـعه سياسـي،  پس از دوم خرداد ٧٦، از آزادي بيان و قلم، مطبوعات، نهادهاي مدن
حمايت صريح و آشكار بيشتري شد و احزاب و تشكلهايي سياسي تأسيس و يا فعال شدند 
ــه دوم در حاشـيه  اجتماعاتي برپاگشت و البته در اين ميان جناح چپ حاكميت كه در ده
مانده بود، بيشترين زمينه را براي بازيگري در متن ميدان سياسي به دست آورد. سـازمان 
مجاهدين انقلاب اسلامي با ارگان خود (عصرمــا) و اعضـايي چـون بـهزاد نبـوي، محسـن 
آرمين، هاشم آغاجري، محمد سلامتي به فعاليت خود در فاز جديــد (از سـال ٧٠) ابعـاد 
تازه و گستردهاي داد. گروه ديگري با عنوان «جبهه مشاركت ايران اسـلامي» از ٧٧/٩/١٤ 
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و متشكل از نخبگان داراي سمت و نقش در درون قــدرت مـانند سـعيد حجاريـان، سـيد 
ــانيكي، مصطفـي تـاج زاده و  … اعـلام  محمد رضا خاتمي (برادر رئيس جمهور)، هادي خ
ــي، موسـوي اردبيلـي،  موجوديت كرد. دفتر تحكيم وحدت و مجمع روحانيون مبارز (كروب
موسوي خوئينيها، ابطحي، موسوي لاري، خود سيد محمد خاتمي و …) و طيــف تندروتـر 

آن «مجمع نيروهاي خط امام» (محتشمي، هادي خامنهاي و …) فعالتر شدند و … . 
انبوهي جمعيت جوان (با ميليونها دانش آموز و حدود ١/٥ ميليون دانشجو) مهمترين 
هـران  طرفهاي گفتمان نوين رئيس جمهور بودند كه در مجمع دوم خرداد ١٣٧٧ دانشگاه ت
ــگاه شـريف بـا سـؤالات  با سوتها و كفهاي ممتد خود و در اجتماع ١٦ آذر ١٣٧٧ دانش
لبريز از احساس و هيجان و آرمان خــود از گفتمـان او اسـتقبال كردنـد. اوليـن انتخابـات 
ــود كـه در ايـن دوره، مـردم  شوراها و نيز ششمين انتخابات مجلس از جمله صحنههايي ب
ــان سياسـي دوم خـردادي بـا بيشـترين سـهم  گرايي جمهوري سوم را نمايش داد و نخبگ

نسبت به حريفان در امواج آن  به سمتها و كرسيهاي مورد نظر خود دست يافتند. 
ــام نـيز بـه مخـالفت برخاسـتند و  در مقابل اين تحولات، جناحهاي حريف درون نظ
بخشي از آنها با اصولگرايي مفرط و روشهاي خشونتآميز و تخطئه و تكفير و حتي حذف 
ــي نـهادها و  و تخريب فيزيكي به صحنه آمدند. مخالفان از روزنامهها و مجلات و نيز برخ
ــامي دسـتگاه قضـايي، نـهادهاي مقننـه،  دستگاههاي رسمي مثل دستگاههاي امنيتي و انتظ
حوزههاي علميه، تريبونهاي نمازجمعه، سازمانهاي تبليغاتي و رسانهاي براي مقابله با آنچــه 
ــلاب اسـلامي و فقـه و ولايـت و تـهديدي بـر  از نظر آنان تجديد نظر طلبي در اصول انق
قدرت نظام و حاكميت آن تلقي ميشد فعاليت كردند. در اين ميــان محاكمـه كرباسـچي، 
ــه آن  استيضاح نوري و مهاجراني، توقيف روزنامه جامعه (توس) و بازداشت هيأت تحريري
و نيز توقيف ماهنامه جامعه سالم و راه نو حمله به نوري و مهاجراني در نماز جمعه و ساير 
ــار حـزب االله، قتلهـاي زنجـيرهاي، بعضـي  حملات گروههاي موسوم به گروه فشار و انص
بـريز،  برنامههاي تلويزيوني، توقيف روزنامه سلام، حمله به كوي دانشگاه تهران و دانشگاه ت
توقيف انبوه مطبوعات و تشكيل پروندههاي قضايي و احضارها و محاكمات و محكوميتـهاي 
زندان و … از جمله حوادث تلخ و تشنج آفرين سياسي بود كه بر اثر اين منازعات سياسي 
ــه  در بعد از دوم خرداد شكل گرفت و دامنه آن همچنان ادامه دارد و از يك سو در نتيج
آنها و از سوي ديگر بر اثر ضعف دولت ميانجي در انتخاب مشاوران و وزيران و مديران و 
اصولاً ناتواني آن از برنامه ريزي علمي و كارشناسي و مديريت اجرايي توسعه و ساماندهي 

اقتصادي به دليل قرار گرفتن در گردونه مفرط سياسي و … . 
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ــي نـاقص بـه تعـارضي شـديد و پـر هزينـه منتـهي شـده و  متأسفانه، دوره سازندگ
دستاوردهاي مثبت ناشي از فرايندهاي آغاز شده از دهه دوم انقلاب، در معرض  تباهي و 
زوال است و در اين ميان، ركود، گراني، بيكاري بــه روايتـي بـا نـرخ ١٦%بـراي مـردان و 
ــرمايه گـذاري و تـورم بيشـتر  ١٦/٧% براي زنان،(١٧) وضع نامطلوب اقتصادي، كاهش س
ــنه  خود را نشان ميدهد و مخالفان دولت خاتمي نيز بيشتر از همين موضوع به عنوان پاش
آشيل استفاده مي كنند . در حال حاضر بر اثر ضعف مديريت توســعه ، ايـن موضـوع بـه 
ــل شـده اسـت حتـي در برنامـه سـوم ، بيشـتر خـط  يكي از بحرانهاي  اصلي كشور تبدي

مشيهايي در ادامه  گذشته  مثل  پرداخت  بدهي و آزادسازي اقتصادي و … رديف شده  
و راهكار  مشخصي و اجرايي و تكنيكي براي توسعه وجود ندارد . مسؤولين اجرايي بيشــتر  
ــاخصها  به پاك كردن صورت مسائل اقتصادي تمايل دارند تا حل آنها و حتي گاهي با ش
ــود . ايـن در حـالي اسـت كـه نـرخ  و آ مار هاي   اقتصادي  بيش از گذشته بازي مي ش
بيكاري جوانان سه برابر متوسط بيكاري كشور است و اگــر متوسـط بيكـاري ١٥% فـرض 
ــد،  شود رقم دهشتناك ٤٥% بيكاري براي جوانان به دست ميآيد،(١٨) اعتياد بيداد ميكن
ــا گـواه آن اسـت هنـوز  احساس امنيت كمتر شده است و ميلههاي آهني بر روي پنجرهه
كارشناسي و برنامهريزي در كشور به صورت مستقل نهادي نشده اســت (مـانند سـازمان 
ــات علمـي مسـتقل و …)، انتخـاب وزرا بيشـتر براسـاس  توسعه ملي و انجمنها و موسس
متغيرهاي سياسي صورت گرفته و مشــاوران و سيسـتم مشـاوره و نظـام پيشـنهاد دولـتٍ 
خاتمي، فاقد توانايي علمي، تخصصي و كارشناسي كافي است. (١٩) برخــلاف مـوردي مثـل 
ــي و  مالزي كه در آنجا نظام پيشنهاد كارشناسي و مديريت علمي و ساز و كارهاي تخصص
ــن اولويـت و پرداختـن و اشـتغال  حرفهاي به صورت جديتري تقويت شدند. غفلت از اي
ــتراتژيك جامعـه كنونـي اسـت.  محض به مجادلات سياسي – فرهنگي بحرانزا معضل اس
آهنگ دمكراتيزاسيون و پلوراليزاسيون سياسي نيز شايسته است با آهنگ رشد اقتصادي و 
توسعه منابع انساني، تناسب و توازن داشته باشد. جامعه مدنــي نبـايد يكسـره بـه جامعـه 
ــات جامعـه سياسـي نبـايد از عقبـه اقتصـادي، زيرسـاختي و  سياسي تحويل شود و مطالب
ــادي –  اجتماعي فاصله بعيدي پيدا كند و به صورت مفرط و به گونهاي كه بنيادهاي اقتص
اجتماعي تحمل آن را نداشته باشد، راديكاليزه بشود. و از همه مهمتر دولت نبايد بــه يـك 

متحد سياسي براي طرفين درگيري تقليل پيدا كند. 
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شايد در سال ٧٦، رسش و پختگي زيرســاختي جامعـه و فرآيندهـاي آرام اجتمـاعي، 
اقتصادي و فرهنگي به حدي از تغييرات كمي لازم نرسيده بود كه براي چانــهزني سياسـي 
مسالمتآميز با شرايط رقابتي بالا مساعد باشد و به عبارت ديگر بيشتر به مديريت بهينه 
روند رشد نياز داشت و دورة گذار آن به تعامل مثبت و شكيبايي سياسي و همراهي بيشتر 
ــود و شـايد اصـرار جنـاح  دولت و جامعه و ائتلاف پذيري زيادتري ميان جناحها محتاج ب
چپ براي آزمايشِ مجدد قدرت و دعوت از خاتمي براي افتادن در جلو، با نظر به تصلب 
سياسي حريفان و فقدان قابليت انعطاف در آنان، زودتر از موعد مناسـب بـود و چـه بسـا 
ــد و اينكـه  خاتمي بيشتر به قصد توسعه گفتمان سياسي و فرهنگي وارد صحنه انتخابات ش
عملاً نيز پيروز شود و به قدرت برســد و مديريـت اجرايـي كشـور را آن هـم بـر امـواج 
بحرانهاي سياسي در دست بگيرد كمتر در چشم انداز داشت جناح چپ اصــولاً برنامـهاي 
مشخص در مقابل عملكرد هشت ساله جناح ميانه ارائه نكرد و مثل بيشتر وقتها كه نوعـي 
ايدهاليسم بر اذهان ايراني چيره بود، مخالفان برنامههاي قبلي و موجود بيشــتر ميدانسـتند 
ــه مـي خواهنـد قـابل  كه چه نميخواهند تا اينكه بدانند چه ميخواهند و تا چه حدي آنچ

تحقق است و چگونه؟  
به هر صورت توسعه آرام و تدريجي عمدتاً اقتصــادي اجتمـاعي و فرهنگـي در دهـه 
دوم، از خرداد سال ٧٦ جاي خود را به دور تندي از توسعه سياسي – فرهنگي داد و بــراي 
ــداراي لازم را داشـتند و نـه حقيقتـاً  اينكار نه حريفان اصولگرا و سخت كيش، تحمل و م
ــاعي، مدنـي و صنفـي بـا آن درجـه از توسـعه در  زيرساختهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتم
روساختهاي سياسي و فرهنگي، همراه بودند. در نتيجــه نوعـي بـازي بـا مجموعـه صفـر و 
منازعه بر سر كيسههاي خالي صورت ميگرفت. تندرويهايي از طرفين منازعات سياسـي، 
ــعه واقعـي را  و عادت به حذف و تخريب حريف و نه رقابت قاعده مند، روند رشد و توس
ــان فنـي  مختل ساخته است. با سيطره سياست بر همه چيز، كليد واژههاي ايدئولوژيك، زب
ــعاع قـرار داده اسـت پارتيزانهـاي سياسـي، بيـش از  كارشناسي و تخصصي را تحت الش
برنامهريزان، و مديــران و مبـارزات و مجـادلات نـاآرام سياسـي بيـش از مهندسـي آرام 
اجتماعي است ايدئولوژي بر تكنيك، آرمانخواهيهاي خيــال پردازانـه و ناكجـا آبـادي بـر 
بهبودگراييهاي، نسبي و بخشي؛ معلول ستيزي بــر علـت شناسـي و علـت درمـاني، تـوده 
سالاري بر دمكراسي غلبه داشت و گرنه با دو سه هزار دلار درآمد سرانه (در مقايسه بــا 
شاخصهاي بيش از ده هزار تا سي هــزار دلار در دنيـا) چگونـه ميتـوان حداكـثر تكـثر 
سياسي داشت. معمولاً قبل از سراشيبي توسعه سياسي، دورهاي از رشد و گذار لازم اســت. 
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ــول و قـابل انعطـاف،  در دورة رشد١، دولتي توسعهگرا و نوگرا و در عين حال با اقتدار معق
ــه مدنـي را فراهـم مـيآورد (دوره رشـد)  خواه ناخواه موجبات رشد طبقه متوسط و جامع
سپس ميان جامعه مدني و دولت، اختلافاتي پديد ميآيد كه دوره گــذار٢ توسـعه نـاميده 
ميشود و جز با تعامل و چانه زني مسالمت آميز به خوبي طي نميشود پس از آن، دولــت 
و جامعه مدني، قواعد همزيستي را دروني و نهادي ميكننــد و رونـد توسـعه ٣ و گـردش 
ــاه، پـس از  قدرت و عدم تعين آن ٤ تثبيت ميشود. در جامعه ايران يك بار، در دهه پنج
يـار روي  طي مرحلهاي از رشد، به جاي دوره گذار، تعويض رژيم و انقلاب با هزينههاي بس
داد اما اكنون بسياري از عقلا به اين نتيجه رسيدهاند كه رشد نسبي دهه دوم را با گـذاري 
مسالمت آميز براساس پارادايم «اصلاح» ، به توسعه پايدار و همه جانبه سوق دهند و ايـن 
به تعامل مثبت حاكميت و جامعه مدني و روشهاي متعادل و ائتلافپذيــري و شـكيبايي 
سياسي نيازمند است. به نظر نمي رسد كه اصلاحات در ايران جز به صــورت دو جانبـه و 
ــرك روشـهاي مفـرط و خشـونت آمـيز و  توأمان از بالا و پايين و جز با وفاق نخبگان و ت
ــيز  حداكثر گرايان از هر دو طرف، پيش برود از سوي ديگر وضعيت جغرافياي سياسي و ن
ــه جـز بـا  جمعيت جوان و شرايط اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي ايران به گونهاي است ك
ــال كـوچـك  اصلاحات تدريجي و گذار معقول از سنت به تجدد، در جهان متحول و در ح
شدن كنوني، كيان و اقتدار ملي برجاي نميماند. سناريوي سياسي مبتني بر اقتدار گرايـي و 
كنترل ايدئولوژيك جامعه، جز تأخير در روندها و احتمالاً سوق دادن كشور بــه آشـوب و 
فرو پاشي نتيجهاي ندارد همان گونه كه سناريوهاي تغييرات راديكاليســتي مثـل فشـار از 
پايين و چانه زني از بالا، دمكراسي نامحدود، عبور از خاتمي و … نيز به ضرر منــافع ملـي 
تمام خواهد شد. هر چند حاكميت دوگانه كنوني نيز براي جامعه زيانبار اســت امـا راه آن 
حذف يكي از جناحها (فرق نميكند كدام باشد) نيست بلكه حفظ حداقــل شـرايط رقـابتي 
براساس اركان تعريف شده در قانون اساسي جمــهوري اسـلامي ايـران و وفـاق و ائتـلاف 
برسر آن است تا فرصتي براي برنامهريزي و مديريت علمي و نظام كارشناسي و حرفــهاي 
جهت حل بحرانهاي توسعه و تقويت بنيادهاي زير ساختي اقتصادي، اجتمــاعي، فرهنگـي و 

سياسي فراهم آيد. 

                                                           
  ١Growth

  ٢ Transmissiom

 ٣ Development

  ٤Randomization
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مواخذ : 

١. جناح بندي سياسي در ايران … صص ٥٨-٦٣ 
٢. براي اطلاعات تفصيلي مربوط به آمار و ارقام ارائه شده بنگريد به: اولين گزارش ملـي 
توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه، ١٣٧٨ صص ١-٢٨٦ 

٣. هفته نامه بهمن ٧٤/١٢/١٤ 
٤. هفته نامه بهمن ٧٥/١/٢٥ 
٥. هفته نامه بهمن ٧٤/١٢/٥ 

٦. هفته نامه بهمن ٧٤/١٠/٢٣ 
٧. هفته نامه بهمن ٧٤/١٢/١٢ 
٨. هفته نامه بهمن ٧٤/١١/٢٨ 
٩. هفته نامه بهمن ٧٤/١٢/١٢ 
١٠. اخبار (هفتهنامه) ٧٤/٩/١٤ 

١١. پيام دانشجو (روزنامه) ٧٤/٣/٣٠ 
١٢. هفته نامه بهمن  ٧٤/١٠/١٦ 
١٣. هفته نامه بهمن ٧٤/١٠/٣٠ 
١٤. هفته نامه بهمن ٧٤/١١/٧ 
١٥. هفته نامه بهمن ٧٤/١١/٧ 

١٦. كيهان ٧٣/٥/٣ 
ــه نقـل از سـيد علـي هاشـمي كارشـناس سـازمان مديريـت و  ١٧. حيات نو، ٧٩/٧/٣ ب
برنامهريزي (آمار مربوط به سال ٧٨ است) ضمناً بايد افزود كه شــاخص دقيـق نـرخ 
بيكاري به لحاظ رقمي صــرف نظـر از اختلافـات مسـلكي و سياسـي، محـل اختـلاف 
ــد.  كارشناسي نيز هست و بر حسب محاسبات مختلف، ارقام متفاوتي به دست مي ده
ــت دارد و بـه صـورت نـامطلوبي بـه خطـر  اما قدر متيقن اين است كه بيكاري واقعي
ناكترين مسائل ملي حاضر در جامعه ايران درآمده است و از جمله عوامــل آن يكـي 
ــت دهـه اول و ديگـري عيـوب سـاختاري  افزايش جمعيت ناشي از سياستهاي نادرس
ــزي علمـي و كارشناسـي و مديريـت  برنامههاي دهه دوم و سرانجام ضعف برنامه ري

اجرايي در بعد از دوم خرداد است 
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١٨. جنبش اصلاح طلبي، چالشها و چشمانداز آينده، (كارگاه پژوهشي) دفــتر مطالعـات و 
تحقيقات سياسي، وزارت كشور، بهمن ١٣٧٩، سخنان دكتر حسين عظيمي  

١٩.  همان مآخذ 
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٣. تأثير تحولات نهادها بر تقاضاي اجتماعي 
١-٣. تحول نهادهاي اجتماعي، جمعيت و تقاضاي آموزش عالي 

ــا  از تحولات مهم در نهادهاي اجتماعي ايران، جوان شدن جمعيت كشور بوده است پ
ــش شـاخصهاي بهداشـتي، جمعيـت  به پاي مدرنيزاسيون و رشد در چند دهه گذشته و افزاي
كشور رو به رشد گذاشت و گروههاي در سنين جواني، بيشتر شدند. بعد از انقلاب اسلامي بر 
هم خوردن شيوه هاي كنترل جمعيت بر اثر مخالفتهاي مذهبي ـ فقهي با آن به مدت حــدود 
اـنيد و  يك دهه، هم به نرخ رشد جمعيت به صورت بي رويه دامن زد و تا به سقف ٣/٩% رس
هم تعداد بسيار زياد كودكان و نوجواناني را بر جاي گذاشت كه سبب جوانتر شدن بي سـابقه 
جمعيت كشور شدند. «ورنه» (جمعيت شناس) آستانه جواني جمعيت يك جامعــه را داشـتن 
جمعيت جواني بيشتر از ٣٥% نسبت به كل جمعيت مي داند (١) بر همين اســاس، جامعـه مـا 
ــش از حتـي ٣٥% اسـت قطعـاً  كه سهم گروه هاي سني پايين نسبت به كل جمعيت بسيار بي

داراي جمعيتي با خصوصيتهاي يك جمعيت جوان است. 
ــداد ٣١،٨٥٩،٩٤٣ نفـر در  در سال ٦٥، از كل جمعيت كشور (٤٩،٤٤٥،٠١٠ نفر) تع
ــيراتي  سنين زير ٢٥ سال بودند و اين تعداد سهمي بالغ بر ٦٤/٤% را تشكيل مي دادند. با تغي
ــه دوم انقـلاب روي داد، رشـد جمعيـت  كه در نهادهاي سياستگذاري و برنامه ريزي در ده
تدريجاً مهار شد ولي هنوز در سال ٧٠ از مجموع ٥٥،٨٣٧،١٦٣ نفــر جمعيـت كشـور تعـداد 
٣٥،٥٨٠،٠٣٧ نفر يعني ٦٣/٧% در سنين زير ٢٥ سال بودند و كودكان و نوجوانان دهــه اول 
كم كم وارد سنين جواني (سنين ١٥ تا ٢٤ سال) مي شدند. در سال ٧٠، رقــم بسـيار درشـت 
ــت. در همـان سـال (١٩٩١  ١٩/٤٤% از جمعيت اختصاص به گروه سني ١٥ تا ٢٤ سال داش
ــروه ١٥ تـا ٢٤ سـال تنـها  ميلادي) در ايتاليا فقط ٣٢% جمعيت زير ٢٥ سال بودند و سهم گ
ــي رو بـه تعديـل  ١٥/٨% بود. در سال ٧٥ نيز هر چند جواني جمعيت، آهسته آهسته و اندك
ــي ٦٠%  شدن مي نهاد ولي هنوز از جمعيت ٦٠،٠٥٥،٤٨٤ نفري، تعداد ٣٦،٠٦٣،٠٧٤ نفر يعن
ــه اول انقـلاب، در دهـه دوم بـه صـورت  زير ٢٥ سال بودند. مخصوصاً كه رشد جمعيت ده
ــي داد. در سـال ٧٥ سـهم جمعيتـي  افزايش جمعيت جوان خود را با وضوح بيشتري نشان م

گروه سني ١٥ تا ٢٤ سال بازهم افزايش يافته و به ٢٠/٥٤% رسيد. (٢) (شكل ٢) 
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جمعيت زير ٢٥ سال جمعيت (نفر) سال 

(نفر) 
سهم گروه سني ٢٤-درصد 

١٥ سال (نفر) 
درصد 

 ١٨/٩٨% ٩،٣٨٥،٩٢٦ ٦٤/٤% ٣١،٨٥٩،٩٤٣ ٤٩،٤٤٥،٠١٠ ١٣٦٥
 ١٩/٤٤% ١٠،٨٥٦،١٦٣ ٦٣/٧% ٣٥،٥٨٠،٠٣٧ ٥٥،٨٣٧،١٦٣ ١٣٧٠

١٩٩١ ايتاليا 
(جهت مقايسه) 

ـــــ 
 

ـــــ 
 

 %٣٢
 

ـــــ 
 

 %١٥/٨

 ٢٠/٥٤% ١٢،٣٣٧،٥٢٩ ٦٠% ٣٦،٠٦٣،٠٧٤ ٦،٠٥٥،٤٨٤ ١٣٧٥
شكل ٢- روند جوان شدن جمعيت در ايران و مقايسه با ايتاليا 

 
 

اين تحولات نهادين، نه تنها در كل تقاضاي اجتماعي آموزش عالي اثر مي نـهاد و آن 
را افزايش مي داد و خصوصاً افزايش گروههاي ســني ١٨ تـا ٢٤ سـال در دهـه دوم انقـلاب 
ــه اساسـاً،  موجب، بالا رفتن نرخ داوطلبان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي شده است بلك
ــر مـي شـده  سن متقاضيان نيز جوانتر شده است و اين پديده تا كنون سال به سال پر رنگ ت

است. 
 

سال برگزاري 
آزمون سراسري 

متولدين ١٣٠١ تا 
١٣٤٠ (درصد) 

متولدين ١٣٤١ تا 
١٣٥٠ (درصد) 

متولدين ١٣٥١ تا 
١٣٦٠ (درصد) 

 ٥٤/٥٣% ٤٠/٨٧% ٤/٦٩% ١٣٧٢
 ٦٦/٨٦% ٢٩/٨٠% ٣/٣٤% ١٣٧٣
 ٧٨/٧٤% ١٩/١٣% ٢/١٢% ١٣٧٤
 ٩٠/٣٦% ٨/٥٦% ١/٠٧% ١٣٧٦
 ٩٢/١٥% ٦/٩٠% ٠/٩٤% ١٣٧٧
 ٩٣/٥% ٥/٥% ٠/٦٩% ١٣٧٨

شكل ٣- تاثير جوانتر شدن جمعيت در دهه ٧٠ بر تقاضاي اجتماعي 
 

ــا نـرخ بسـيار بـالا در  همان گونه كه در شكل (٣) ملاحظه مي شود دو ستون آخر ب
ــاوت يـك سـال در  جهت عكس هم، تغيير مي يابند و به وضوح نرخ تغيير بسيار بيشتر از تف
ــان در سـنين  برگزاري آزمون سراسري است به طوري كه از سال ٧٢ به ٧٣، فراواني داوطلب
٢٣ سال به بالا به يك باره از ٤٠/٨٧% در سال قبل به ٢٩/٨٠% افت پيدا مي كند و برعكس 
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فراواني داوطلبان در سنين زير ٢٢ سال، از ٥٤/٥٣% به ٦٦/٨٦% جهش مي كند. همين اتفاق 
ــال ٧٦ بـه بعـد رونـد آن بـا  در فاصله سالهاي ٧٣ و ٧٤ به ٧٥ نيز روي مي دهد. ولي از س
ــوراً  سيري آرامتر جلو مي رود. در واقع نقطه تيز جوانتر شدن جمعيت در نيمه اول دهه ٧٠ ف

با شدت بيشتري در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي نشان مي دهد. 
ــولات نـهاد اقتصـادي اجتمـاعي و  موضوع ديگر در سنين متقاضيان آن است كه تح
ــنين جوانـتر،بيـش از  فرهنگي و مشكلات مربوط به اشتغال سبب شده كه متقاضيان داراي س
ــت و داراي شـانس بيشـتر بـراي ورود بـه بازاركـار، روي  سنين بالا، به رشته هاي پر موقعي
ــه دوم) سـهم  آوردهاند به گونه اي كه در هر دو سال نمونه (سالهاي پايان برنامه اول و برنام
ــش از  گروههاي سني جوانتر در تقاضاي براي تحصيل در رشته هاي رياضي –فني و تجربي بي
ــهم آنـها  سهم گروههاي سني در آن رشته ها و برعكس در رشته هاي علوم انساني و هنر، س

كمتر از ميانگين سهم بوده است. (شكل ٤) 
 

علوم رياضي سن سال 
و فني 

جمع هنر علوم انساني علوم تجربي

٤٠/٨٧ ٤٧/٤ ٤٧/٢ ٣٤/٧ ٣٥/١ متولدين ٥٠-١٣٤١ 
٥٤/٥٣ ٤٦/٧ ٤٦/٦ ٦٢/٢ ٦١/١ متولدين ٦٠-١٣٧٢١٣٥١ 

٥/٥ ٩/٧ ٧/٧ ٣/٧ ٣/٦ متولدين ٥٠-١٣٤١ 
٩٣/٥ ٨٨/٩ ٩١/٢ ٩٥/٧ ٩٥/٨ متولدين ٦٠-١٣٧٨١٣٥١ 

* ارقام به درصد است 
شكل ٤  

رابطه متغير سن با تقاضاي اجتماعي آموزش عالي و رشته مورد انتخاب براي تحصيل 
 

ــال در جامعـه، تحـولات مفـهومي و  از سوي ديگر افزايش گروههاي سني زير ٢٤ س
ــه حـدي  ساختاري بنياديني در روان شناسي اجتماعي جامعه معاصر ايران ايجاد كرده است ب
كه در نظام حقوق سياسي كشور تغييراتي مانند كاهش حق رأي از ١٨ سال به ١٥ سال را در 
ــراي ورود بـه دانشـگاه» نـيز عميقـاً  پي آورده است. بدين ترتيب مفهوم «تقاضاي اجتماعي ب
ــه امـروز متقـاضي ورود بـه دانشـگاه هـا هسـتند و  دگرگون شده است. انبوهي از جواناني ك
ــوند، نـه تنـها  نوجواناني كه سال به سال با حجم عظيم جمعيتي به اين متقاضيان ملحق مي ش
ــرأت دانسـتن خـود ( و بـه  فقط براي خاطر يافتن شغل بلكه براي ميل به فهميدن و ابراز ج
انگيزه ابراز وجود) نيز به دانشگاه روي مــي آورنـد و عـلاوه بـر ايـن دو پرسـتيژ خـود را در 
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رـاي  دانشگاه جستجو مي كنند و در آنجا مي خواهند تعريفي رضايت بخش از نقش اجتماعي ب
ــذر عيـان و بيـان  خويش تعريف كنند و علاوه بر اين سه مشاركت جويي خود را از اين رهگ
ميدارند. علاوه بر اين چهار، بدون تجربه آموزش عــالي، نيـاز بـه احسـاس خودشـكوفايي و 
معنيداري حيات در آنها تأمين نميشود و علاوه بر اين پنج، براي جوانــان در جامعـه جديـد 
ــك هنجـار عمومـي اسـت  كه يكي از خصايص آن وجود اوقات فراغت است ادامه تحصيل ي
ــي و سياسـي كشـور  بنابراين تقاضاي اجتماعي بر اثر تحولاتي كه در نهادهاي اجتماعي فرهنگ

پديد آمده ، اساساً مفهومي بسيار عميق و پيچيده پيدا كرده است. (شكل ٥ ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل ٥ 
تحول مفهومي و ساختاري تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در جامعه اي با جمعيت جوان 

 
 
 

نياز به
ــلشغل ادامه تحصي

ــك به عنوان ي
هنجار عمومي 

ميل به فهميدن
ابراز جرأت 
دانستن 

تقاضاي اجتماعي 
در جامعه اي با 
جمعيت جوان  

انگيزة ابراز
وجود 

نياز به معني 
داري حيات 

جستجوي 
پرستيز تعريف
نقش اجتماعي

نياز به خود
شكوفايي 

مشاركت جويي
اجتماعي 

پاسخگويي به 
اوقات فراغت 
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٢-٣. پديده تراكم و فشردگي و عدم توازن طبيعي تقاضاي اجتماعي، 
            عوامل نهادين مؤثر برآن و آثار آن 

اتفاق ديگري را كه در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي و تحت تأثير تحولات نهادهاي 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي روي داده است، مي تــوان پديـده تراكـم و فشـردگـي 
تقاضاي اجتماعي نام گذاشت. در حالي كه نسبت پذيرش (درصد پذيرفته شدگان از شــركت 
ــد سـال  كنندگان كنكور سراسري) در سالهاي ٥٦ و ٥٧ حدود ١٦% بود اين نسبت بر اثر چن
بحران سياسي و انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاهها از يك سو و نرخ بالاي رشد جمعيــت از 
سوي ديگر و سرانجام به سبب نامهندسي اجتماعي و ضعف در مديريت علمي رشد و توسـعه 
ــا كمـتر از ١٠  در كشور، در سال ٦٢ به ٨/٩% افت كرد. از سال ٦٢ تا ٧٨، نسبت پذيرش ي
ــها يـك بـار در سـال ٧٢ و٧٥ شـاهد عـدد  بود يا حول و حوش ١٠ تا ١٢ نوسان داشت وتن
دوازده و كسري بوديم (هرچند در طي سالهاي دهه ٦٠ و ٧٠ دانشــگاه آزاد اسـلامي نـيز بـا 
مشاركت قوي و فعال در پذيرش دانشجو، قدري از حــدت مسـأله مـي كاسـت امـا آن نـيز 
مسائل و مشكلات خود را داشت و سالها در ابهام  و به صورت غير رسمي فعاليت مي كـرد.) 
در شكل ٦ ميزان پذيرش نسبت به تقاضاي اجتماعي آموزش عــالي (بـدون در نظـر گرفتـن 
دانشگاه آزاد اسلامي) درج شده است. (٣) همان گونه كه ملاحظه مي شود تقاضــاي اجتمـاعي 
در دو دهه ٦٠ و ٧٠ با متوسط رشد سالانه حدود ١٥/٦% پيش مي آمده است و اگر متوسط 
پذيرش را نيز حدود ١١% فرض كنيم همه ساله در حدود ٨٩% از متقاضيان نمي توانستند به 
ــي، راهنمـايي و متوسـطه  دانشگاه راه يابند و چون برنامه هاي آموزش عمومي، آموزش ابتداي
كشور به گونهاي نبود كه بخش قابل توجهي از كودكان و نوجوانان و دانش آموزان در جهت 
ــان گونـه  كاردستي و مهارتهاي عملي خاص و آمادگي هاي حرفه اي، فني پرورش يابند و هم
كه در فصل ديگر اين گزارش آمده است كم و كيف آموزش فني- حرفه اي از اول در نظــام 
آموزش معاصر ايران ضعيف بود و خصوصاً پس از انقلاب بر اثــر اختـلال مديريـت علمـي، 
ــز دانشـگاه  بسيار ضعيف تر نيز شد، در نتيجه بخش قابل توجهي از مردودين كنكور راهي ج
براي پيشرفت خود احساس نمي كردند و در پشت درهاي دانشگاه همچنان يك يا چند ســال 
ديگر به انتظار مي ماندند و مجدداً در كنكور و كنكورهاي بعدي شركت مــي كردنـد و تمـام 
تلاش خود را براي ورود به دانشگاه (جهت افزايش شانس خود بــراي ورود بـه بازاركـار در 
آينده) مصروف مي داشتند و اين، سبب به وجود آمدن پديده «تقاضــاي اجتمـاعي مـتراكم و 
فشرده» در جامعه مي شد. بويژه آن كه پايين بودن نســبت پذيـرش در گـروه آزمايشـي در 
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هـ  علوم انساني (كه داوطلبان آن، نوعاً شانس و توانايي هاي مهارتي و فني كمتري براي ورود ب
بازاركار در صورت مردود شدن از كنكور، دارا بودند)، بيشتر بود. 

 
نسبت پذيرش (درصد) پذيرفته شدگان (نفر)متقاضيان (نفر) سال 

 ٨/٩ ٣٢٦٠٠ ٣٦٦٧٥٢ ١٣٦٢
 ١٠/٢ ٣٥٨٥٨ ٣٥١٢٦٣ ١٣٦٣
 ١٠ ٤٤٤٧٥ ٤٤٢٥٠٧ ١٣٦٤
 ١٠/٥ ٦١٨١٦ ٥٨٦٠٨٦ ١٣٦٥
 ١١/٥ ٦٤٠٤٣ ٥٥٤٥٠٢ ١٣٦٦
 ١٠/٢ ٦١٧٣٧ ٦٠٤٥٢٨ ١٣٦٧
 ١٠ ٨٣١٢٣ ٨٣١٣٠٥ ١٣٧٠
 ٨/٨ ٨٠٥٤٧ ٩١٢٢٥١ ١٣٧١
 ١٢/٣٩ ١٢٦٢٢٦ ١٠١٨٧٧٨ ١٣٧٢
 ١١/١ ١٢٣٧٣٨ ١١١٢٥٨٧ ١٣٧٣
 ٩/٤ ١٢٠٦٦٣ ١٢٧٧١٨٢ ١٣٧٤
 ١٢/٥٥ ١٥٨٠٥٦ ١٢٥٩٠٢٨ ١٣٧٥
 ١٠/٩٨ ١٣٦٣٤٥ ١٢٤١٢٥٦ ١٣٧٦
 ١٠/٩ ١٤١٢٥٥ ١٢٩٥٦٩٤ ١٣٧٧
 ٩/٨ * ١٣١٥١١* ١٣٤٠٥٣٢ ١٣٧٨

* براساس آخرين گزارشها تعداد پذيرفته شدگان ١٤٥١٢٤ نفر و نسبت پذيرش ١٠/٦% بوده است 
شكل ٦     

تقاضاي اجتماعي در دهه ٦٠ و ٧٠ و نسبت پذيرش 
 

فشردگي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي از اين جهت نيز خود را نشــان مـي داد كـه 
ــه در  همه ساله بيش از ٦٠% يا ٧٠% پذيرفته شدگان كنكور را داوطلباني تشكيل مي دادند ك
ــه ديپلمـه هـاي سـنوات قبـل  همان سال از آموزش متوسطه فارغ التحصيل نشده بودند بلك
ــركت  محسوب ميشدند كه پس از يك يا چند سال در پشت كنكور ماندن مجدداً در آن ش
كرده بودند. در شكل ٧ فراواني ديپلمه هاي سنوات قبل در پذيرفته شدگان نهايي آزمونــهاي 
ــه ملاحظـه مـي شـود در  سراسري سالهاي ٧٧،٧٦،٧٤ و ٧٨ درج شده است و همان گونه ك



 
٧٠

ــترتيب ٦١/٤% ، ٦٤/٤% ، ٧٩% و ٦٢/٨% بـه ديپلمـه هـاي سـنوات قبـل  سالهاي ياد شده ب
اـي  3 متقاضيان در هر سال از ديپلمه ه

2 اختصاص داشت (٤) اين بدان معني است كه بيش از 
ــاي  سال يا سالهاي قبل بودند و نشان دهنده نهادي شدن پديدة اصرار و پافشاري در تقاض

اجتماعي آموزش عالي است. 
 

١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٤ سال آزمون سراسري 
سهم ديپلمه هاي سنوات قبـل در 

پذيرفته شدگان نهايي (درصد) 
 %٦٢/٨% ٧٩% ٦٤/٤% ٦١/٤

شكل ٧  
فراواني ديپلمه هاي سنوات قبل در آزمونهاي سراسري 

 
عامل ديگر در فشردگي تقاضاي اجتماعي، الكوي عدالت توزيعــي در بعـد از انقـلاب 
اسلامي و وجود سهميهها بود. ايدئولوژي انقلاب اسلامي متأثر از فضاي چپ حاكم بــرآن روز 
شكل گرفت. بويژه كه عدم توازن و نابرابري فرصت ها در قبــل از انقـلاب كـه در آمـوزش 
ــلامي،  عالي نيز وجود داشت، به اين حساسيت ها دامن ميزد. البته پيش از پيروزي انقلاب اس
فعاليتها و اقداماتي در جهت تعديل نابرابريها صورت مي گرفت  اما آن كارها براساس الگوي 
تـرس  عدالت طبيعي (Natural Justice) بود و هدف و شيوه در آن الگو، اين بود كه توازن دس
ــادي و  به آموزش عالي در كشور، به صورت تدريجي و طبيعي بر اثر رشد و توسعه عام اقتص
قانون ترشح و انتشار رفاه صورت بگيرد و با حداقل دستكاريها و برنامه ريزي هــاي معتـدل 
علمي، رشد اقتصادي در جهت بخش هاي محروم كشور نيز هدايت شود. اما عدالت آموزشي 
در بعد از انقلاب به صورت ايدئولوژيك و با الگــوي توزيعـي (Distributive Justice) دنبـال 
شد كه براساس آن حكومت مي بايست با برنامه ريزي متمركز ايدئولوژيك و دستكاري هاي 
ــه تقسـيم  انقلابي از نوع زير و رو كردن واقعيتها و برنامه ريزي هاي حداكثر گرايانه مرامي، ب
ــي  امكانات در بخش هاي محروم بپردازد. بر همين اساس و براي ايجاد عدالت اسلامي-انقلاب
در آموزش عالي، ســهميه هـاي سـه گانـه در اسـفند ٦١ (دوره انقـلاب فرهنگـي و تعطيلـي 
دانشگاهها) توسط ستاد انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد كه براساس آن فقــط ٣٥% ظرفيـت 
پذيرش دانشگاهي به داوطلبان استان تهران و ١٤ شهر بزرگ تبريز، اروميــه، رشـت، سـاري، 
مشهد، كرمان، زنجان، سمنان، يزد، اراك، اصفهان، كرمانشاه، همدان و شيراز تعلق داشــت از 
ــلامي (٥% بنيـاد شـهيد و ٢٥%  بقيه ٦٥% ، يك سهميه ٣٠% به وابستگان نهادهاي انقلابي اس
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ــي اسـتانهاي بوشـهر،  ديگر نهادها) اختصاص يافت و سهميه ديگر ٣٥% به مناطق محروم يعن
هرمزگان، چهارمهال و بختياري، لرستان، ايلام، كهكيلويه و بويراحمد، سيستان و بلــوچسـتان، 
ــز اسـتان در اسـتانهاي آذربايجـان شـرقي و  كردستان، خوزستان و نيز به مناطق غير از مرك
ــزد، مركـزي، اصفـهان، كرمانشـاه،  غربي، گيلان، مازندران، خراسان، كرمان، زنجان، سمنان، ي

همدان و فارس مختص بود. (٥) (شكل ٨ ) 
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 سهميه بندي پذيرش دانشگاهي  
 %٣٠% ٣٥% ٣٥
نهادهاي انقلابي ــــ تهران 
٥% بنياد شهيد استان آذربايجان شرقي به جز مركز استان تبريز 
٢٥% بقيه نهادها استان آذربايجان غربي به جز مركز استان اروميه 
 استان گيلان به جز مركز استان رشت  
 استان مازندران به جز مركز استان ساري 
 استان خراسان به جز مركز استان مشهد 
 استان كرمان به جز مركز استان كرمان 
 استان زنجان به جز مركز استان زنجان 
 استان سمنان به جز مركز استان سمنان 
 استان يزد به جز مركز استان يزد 

 استان مركزي به جز مركز استان اراك 
 استان اصفهان به جز مركز استان اصفهان 
 استان كرمانشاه به جز مركز استان كرمانشاه 
 استان همدان به جز مركز استان همدان 
 استان فارس به جز مركز استان شيراز 

 كل استان بوشهر  
 كل استان هرمزگان  
 كل استان چهارمحال و بختياري  
 كل استان لرستان  
 كل استان ايلام  
 كل استان كهكيلويه و بوير احمد  
 كل استان سيستان و بلوچستان  
 كل استان كردستان  
 كل استان خوزستان  

شكل  ٨  نخستين سهميه بندي مصوب ٦١/١٢/٢٦ ستاد انقلاب فرهنگي  
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پس از آن تاريخ، به سهميه نهادها به مناسبت هاي مختلف باز هــم افـزوده شـد بـر 
ــتاد انقـلاب فرهنگـي، اعضـاي سـپاه پاسـداران  اساس مصوب ١٣٩٥٦ مورخ ٦٢/١٢/١٣ س
وـر در  انقلاب اسلامي، بسيج، جهاد سازندگي، كميته هاي انقلاب اسلامي با گواهي ٦ ماهه حض
ــاليت در روسـتاها و نـيز جانبـازان انقـلاب اسـلامي و  جبهه هاي جنگ تحميلي يا ٢ سال فع
خانواده درجه ١ شهدا (فرزند، برادر، خواهر و همسر) از سهميه اي كه نسبت پذيرفته شدگان 
ــان در  به شركت كنندگان مي بايستي دو برابر نسبت ساير پذيرفته شدگان به شركت كنندگ
ــات ديگـر گـروه هـاي ديگـري مـانند  هر گروه آزمايشي باشد، برخوردار شدند.(٦) در مصوب
ــوزي نـيز بـه سـهميه هـا ملحـق شـدند در مصوبـه ٧/٧٢٩ مـورخ  اعضاي نهضت سواد آم
٦٣/١/٢٧ حضور در جبهه هاي جنگ با ضد انقلاب در غرب كشور و نيز يك ســال فعـاليت 
ــرب كشـور نـيز بـراي اسـتفاده از  در ستادهاي پشتيباني مناطق جنگي مستقر در جنوب و غ
ــا توجـه  سهميه ها، تصويب شد. براساس اين مصوبه مي بايستي براي هر نهاد در دانشگاهها ب

به ماهيت كار هر يك از آنها، بوسيله هايي مقرر مي شد. (٧) (شكل ٩) 
  
 
 

شكل ٩ 
مقايسه نسبت پذيرش براي متقاضيان سهميه نهادهاي انقلابي و متقاضيان آزاد  

مصوبه ٦٢ ستاد انقلاب فرهنگي 
 

براساس مصوبه ٦٤/٤/١٠ شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعضــاي جـهاد سـازندگـي و 
ــار  نهضت سواد آموزي براساس كار يا تدريس در روستاها و آموزگاران بر اساس سه سال ك
ــتاها مـي توانسـتند از سـهميه نـهادها اسـتفاده كننـد. (٨) مطـابق مصوبـه  و تدريس در روس
ــهميه هـاي  ٦٤/٨/٢٨ شورا، اسرا (آزادگان) نيز براساس مدت اسارت جزو برخورداران از س
نهادهاي انقلابي محسوب شدند. (٩) در مصوبه ٦٤/٤٢/٢٤ جبهه شرق كشــور در مقابلـه بـا 

اشرار و قاچاقچيان نيز براي برخورداري از سهميه مقرر شد.(١٠) 
ــلاب اسـلامي، شـوراي عـالي انقـلاب  در سال ٦٥ ، بنا به پيشنهاد سپاه پاسداران انق
ــور در بـدو  فرهنگي تصويب كرد كه شانس قبولي شركت كنندگان سهميه رزمندگان در كنك
ــه خدمـت  احراز شرايط ٢ برابر باشد و براي كساني كه بيش از حداقل شرايط مقرر، در جبه

٢× نسبت پذيرش ساير متقاضيان در هر گروه آزمايشي = نسبت پذيرش براي متقاضيان سهميه نهادهاي انقلابي



 
٧٤

ــد. (١١) در آذر همـان سـال بـر  كرده باشند به همان نسبت شانس قبولي بيش از ٢ برابر باش
اساس مصوبه اي ديگر، موافقت شد كه ٢٠٠٠ نفر به پذيرفته شــدگـان سـهميه رزمنـدگـان 
افزوده شود. (١٢) همچنين براي فرزندان شهدا، اسرا، مفقودين و جانبازان علاوه بر سهميه كلي، 
٥% اضافه سهميه مقرر گرديد. (١٣)در سال ٦٧ سهميه اي ديگر براي سازمانهاي ارتش و سپاه 
به تصويب رسيد(١٤)در سال ٦٩ سهميه همســران شـهدا بـه همسـران جانبـازان نـيز تعميـم 

يافت.(١٥) (شكل١٠) 
 
 

 
شكل ١٠ 

مقايسه نسبت پذيرش سهميه اي و عادي مصوبه ٦٥ شوراي عالي انقلاب فرهنگي 
 

ــه سـبب  از سوي ديگر سهميه مناطق محروم به گونه اي بود كه چه بسا متقاضيان ب
تعداد اندك مي توانستند از شانس قبولي بسيار بالا برخوردار باشند و حتي مواردي پيش مـي 
ــت،  آمد كه متقاضيان به حد نصاب نمي رسيد براي همين وزارت فرهنگ و آموزش عالي وق
ــروم ديگـر از  به شوراي عالي پيشنهاد كرد كه در اين گونه موارد، بتوان افرادي از مناطق مح

محل آن سهميه انتخاب شود تا ظرفيت هاي دانشگاهي بلا استفاده نماند. (١٦) 
در سال ٦٥ بر اساس مصوبه اي ديگر در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مقرر شــد هـر سـاله 
گـاهها  تعداد ٥٠٠ نفر از متقاضيان ورود به دانشگاهها از مناطق محروم بدون كنكور وارد دانش
ــان اسـتفاده كننـده از  بشوند(١٧) ار اين گذشته سهميه بندي مناطق سبب شده بود كه داوطلب
سهميه هاي مناطق غير از منطقــه ١ و نـيز عشـاير، از امتيـازات فراوانـي در شـانس قبولـي 
ــان بومـي اختصـاص داده  برخوردار مي شدند. در زمستان ٦٥ ، سهميه جديدي براي داوطلب
ــير بومـي در كنكـور  شد كه آنها مي توانستند از شانسي تا دو برابر شانس قبولي متقاضيان غ
ــهميه  برخوردار شوند.(١٨)در سال ٦٦ براي دانش آموزان ايراني كشورهاي خليج فارس نيز س

هايي خاص منظور گرديد. (١٩) 
اين سهميه بندي ها و امتيازات توزيع يافته به گروه هايي خاص، سبب شد كه نسبت پذيرش 
اـ  براي مقاضيان سهميه اي (غير از مناطق و عشاير) در سال ٧٠ ، ٢٤/٦% بود كه در مقايسه ب
شاخص ١٠%  (ميزان كل پذيرش دانشگاهي براي داوطلبان كنكور در آن سال) شانسي بيـش 

n + ٢× نسبت پذيرش عادي = نسبت پذيرش سهميه اي 



 
٧٥

ــادي مـي كاسـت. در  از ٢ برابر ترتيب مي داد و به همان نسبت از شانس قبولي داوطلبان ع
ــط ١١/٨% داوطلبـان  همان سال ٧٠ ، ٢٧% پذيرفته شدگان، سهميه اي بودند در حالي كه فق
در آن سال را تشكيل مي دادند. در سال ٧٣ ، سهميه اي ها، ٧/٦٧ درصد داوطلبـان و ١٦/٦ 
ــاطق و عشـاير)  درصد پذيرفته شدگان بودند. نسبت پذيرش متقاضيان سهميه اي (غير از من
ــر  در سال ٧٣ به ميزان ٢١/٦% (در مقايسه با ١١/١% نسبت پذيرش كل) و در سال ٧٤ براب
ــرش كـل) در سـال ٧٦ ، مسـاوي بـا ٢٠/٦% (در  با ٢٠/٧% (در مقايسه با ٩/٤% نسبت پذي
ــادل ٢١/٦% (در مقايسـه بـا ١٠/٩%  مقايسه با ١٠/٨% نسبت پذيرش كل) و در سال ٧٧ مع
ــه ايـن فراينـد در سـال ٧٨ بـا كـاهش قـابل توجـه متقاضيـان  نسبت پذيرش كل) بود. البت

سهميهاي، ادامه نداشت.(٢٠) (شكل ١١ و ١٢) 
 

١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٤ ١٣٧٣ ١٣٧٢ ١٣٧٠ سال 
٣/٩% ٤/٣% ٤/٥% ٦/٣% ٧/٦% ١٠% ١١/٨% فراواني داوطلبان 

ــه  فراوانـي پذيرفت
شدگان نهايي 

 %٣/٣% ٨/٣% ٨/٤% ١٢/٣% ١٦/٦% ١٥/٩٢%٢٧

شكل ١١ 
مقايسه تقاضا و پذيرفته شدن برخورداران از سهميه نهادها (غير از سهميه مناطق و عشاير) 

 
ساير سهميه هاعشاير منطقه ٣ منطقه ٢ منطقه ١ نسبت پذيرش كل سال 

٢٤/٦% ـــ ـــ ـــ ـــ ١٠% ١٣٧٠ 
٢٠/١% ـــ ـــ ـــ ـــ ١٢/٣٩% ١٣٧٢ 
٢١/٦% ـــ ـــ ـــ ـــ ١١/١% ١٣٧٣ 
٢٠/٧ ١٢/٦% ـــ ـــ ـــ ٩/٤% ١٣٧٤ 
 ٢٠/٦% ١٣/٥٩% ١٠/٢٠% ١١/٢٠% ٩/٨٧% ١٠/٩٨% ١٣٧٦
 ٢١/٦% ١٣/٣% ١٠/٢% ١١/٤% ٩/١% ١٠/٩% ١٣٧٧
 ٨/١% ١١/٣% ٩/٤% ١١% ٨/٧% ٩/٨% ١٣٧٨

شكل١٢  
مقايسه نسبت پذيرش كل با سهميه مناطق و عشاير و ساير سهميه ها 

 



 
٧٦

ــار عـدم  سهميه بندي مناطق بر اساس الگوي عدالت توزيعي، سبب مي شد كه اين ب
توازن ديگري در سطح ملي پيش روي متقاضيان آموزش عالي به وجود بيايد(٢١) در شكل١٣    

نسبت پذيرش در چند استان با نسبت پذيرش كل مقايسه شده است. 
 



 
٧٧

 
نسبت پذيرش كل سال 

( باقيد بيشترين و كمترين نسبت) 
عدم توازن بالا در نسبت پذيرش كل 

عدم توازن پايين در نسبت پذيرش كل 
چهارمحال و اردبيل زنجان سمنان اصفهان يزد ١١/١٢ ١٣٧٣ 

بختياري 
بوشهر آذربايجان غربي مركزي 

  Max =١٢/٥٣ ١٣/٣ ١٣/٣ ١٣/٩ ١٣/٩ ١٤/٨ ١٤/٩ ١٥/٢٤ ١٦/١ ١٦/١

  Min = تهران خوزستان كرمانشاه گيلان سيستان و بلوچستان ٨/٦

   ٩/٣ ٨/٨ ٨/٨ ٨/٦ ٨/٦

 همدان كرمان اصفهان زنجان يزد سمنان سيستان و بلوچستان ٩/٨ ١٣٧٤ 

  Max = ١١/١ ١٢/٢ ١٤/٥ ١٤/٧ ١٧/٨ ٢١/٨ ٢٢/٨ ٢٢/٨ 

  Min = خوزستان مازندران كرمانشاه لرستان گيلان كهگيلويه ٤/٩  

   ٧/٥ ٧/٤ ٦/٥ ٦/٢ ٥/٦ ٤/٩  

ايلام بوشهر همدان اصفهان زنجان يزد سمنان سيستان و بلوچستان ١٠/٩ ١٣٧٦ 

  Max = ١٣/٠٧ ١٣/١٥ ١٤/٠٢ ١٥/٦٥ ١٦/٥٣ ١٧/٩ ٢٣/٣٦ ٢٧/١٥ ٢٧/١٥

  Min = فارس مازندران گيلان كرمانشاه لرستان قم ٥  

   ٩/٦٧ ٨/٣١ ٧/٢١ ٧/٠٣ ٥/٤١ ٥  

اردبيل اصفهان زنجان كردستان يزد قزوين سمنان سيستان و بلوچستان هرمزگان ١١/٤٨ ١٣٧٧ 

  Max = ١٤/٠٥ ١٤/٤٢ ١٨/٢٨ ١٨/٧٩ ١٩/٥٧ ٢٠/٢٤ ٢٥/٤٥ ٢٩/٣٥ ٣٣/٦٥ ٣٣/٦٥

  Min = آذربايجان شرقي قم آذربايجان غربي مازندران  گهكيلويه و بوير احمد كرمان گيلان لرستان ٦/٠٩



 
٧٨

همان گونه كه در شكل ملاحظه مي شود سهميه بنــدي سـبب شـده كـه هـر سـال، 
استانهاي زيادي داراي نسبت پذيرش بسيار كمتر از ميانگين داشته باشند براي مثال در سال 
٧٦ فاصله قابل توجهي ميان سيستان و بلوچستان با ٢٧/١٥% نسبت پذيرش و  قم با ٥% بود 
ــان بـا ٦/٠٩%  همان گونه كه در سال ١٣٧٧ ميان ٣٣/٦٥% نسبت پذيرش مربوط به هرمزگ

مربوط به لرستان فاصله بسياري مشاهده مي شود و … 
عدم رشد متوازن نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در مناطق مختلــف و 
تمركز امكانات و عرضه خدمات در مركز سياسي سبب شده كــه بـا وجـود دسـتكاري هـاي 
بسيار متمركز در بعد از انقلاب ، هنوز تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي، ميــل شـديد بـه 
ــاً بيـش از آن مقـدار، از  3 و يا غالب

2 پايتخت دارد. به طوري كه در چند سال گذشته، حدود 
ــل كـه بـه سـبب امتيـازات  متقاضيان آموزش عالي، پس از اولين گزينه انتخاب محل تحصي
ــهران قـرار داده انـد و فقـط  بومي، دانشگاه محل اقامت خود آنها بود، دومين گزينه خود را ت
3 و اغلب كمتر از آن، در دومين انتخاب به دانشگاههاي موجود در استانهاي مجــاور، 

1 حدود 
ــود بـه دانشـگاههاي موجـود در  گرايش داشته اند. هيچ يك از متقاضيان، در انتخاب دوم خ

استانهاي ديگر (غير از تهران و استانهاي مجاور) گرايش نكرده اند.(٢٢) (شكل ١٤) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٧٩

 
دومين انتخاب متقاضيان مقيم در استانهاي كشور غير از استان تهران 

 (ÀƢƬǇ¦ ®¦ƾǠƫ ƤǈƷ ǂƥ ƾǏ°®) سال 
استان مجاور استان ديگر تهران 

 ٢٨% ٠ ٧٢% ١٣٧٤
ــل- اصفـهان-ايـلام-  آذربايجان شرقي – اردبي

ــمنان- فـارس- خراسان-خوزستان- زنجان- س
ـــاه- گيــلان- لرســتان-  كردسـتان- كرمانش

مازندران- مركزي- هزمزگان- همدان- يزد 

 
ــــ 

← شرقي  آذربايجان غربي 
← فارس  بوشهر 

← اصفهان  چهار محال و بختياري 
← خراسان  سيستان و بلوچستان

← سمنان   تهران 
← سيستان و بلوچستان  كرمان

← خوزستان  كهكيلويه و بوير احمد
 ٣٨/٥% ٠ ٦١/٥% ١٣٧٦

آذربايجـان شـرقي – سيسـتان و بلـوچســتان-  
اصفهان-خراسان-خوزستان- زنجان- ســمنان- 
ــــلان-  فــارس-كردســتان- كرمانشــاه- گي
مازندران- مركزي- همدان- يـزد- قـم (اوليـن 

انتخاب تهران) 

 
ــــ 

← شرقي  آذربايجان غربي 
← فارس  بوشهر 

← اصفهان  چهار محال و بختياري 
← مازندران  تهران 

← سيستان و بلوچستان  كرمان
← فارس  كهكيلويه و بوير احمد

← آذربايجان شرقي  اردبيل 
← خوزستان  ايلام 

← خوزستان  لرستان 
← فارس  هرمزگان 

 ٢٢/٢% ٠ ٧٧/٨% ١٣٧٧
اردبيل- آذربايجان شرقي- كرمان- سيســتان و  

بلوچستان- لرستان- هرمزگان- قــم- قزويـن- 
اصفهان- خراسان- خوزستان- زنجان- سمنان- 
فــارس- كردســتان- كرمانشــاه- گيـــلان- 

مازندران- مركزي- همدان- يزد 

 
ــــ 

← شرقي  آذربايجان غربي 
← سمنان  تهران 

← اصفهان  چهار محال و بختياري 
← خوزستان  كهكيلويه و بوير احمد

← خوزستان  ايلام 
← فارس  بوشهر 

 ١٤/٣% ٠ ٨٥/٧% ١٣٧٨
آذربايجان شــرقي- اصفـهان-ايـلام-خراسـان- 

ـــتان و  خوزســتان- زنجــان- ســمنان- سيس
بلوچستان- فارس- قزويــن- قـم- كردسـتان- 
كرمـان- كرمانشـاه-كهكيلويـه و بويراحمـــد- 
زـي-  گلستان- گيلان- لرستان- مازندران- مرك

هزمزگان- همدان- يزد – بوشهر 

 
ــــ 

← شرقي  آذربايجان غربي 
← مازندران  تهران 

← اصفهان  چهار محال و بختياري 
← آذربايجان شرقي  اردبيل 

شكل ١٤ گرايش تقاضاي اجتماعي براي انتخاب محل تحصيل 



 
٨٠

٣-٣. تنوع و ظرفيت سازي در نهادهاي عرضه، و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي 
ــه نوبـه  بر اثر تحولات كلان سياسي در نهاد سياستگذاري و برنامه ريزي كشور كه ب
رـمايه داري  خود از تحولات نهادهاي فرهنگي و اجتماعي معطوف به چپگرايي و بدگماني به س
و فعاليت بخش خصوصي و قواعد بــازار ناشـي مـي شـد، الگـوي حداكـثر مداخلـه حكومـت 
ــالي در  ايدئولوژيك در فعاليت هاي جامعه و از جمله تصدي گري دولتي در بخش آموزش ع
بعد از انقلاب اسلامي رسميت يافت بــه گونـهاي كـه سـرمايه گـذاري بخـش خصوصـي در 
ــاحدي كـه  آموزش عالي و عرضه خدمات توسط آن، به شيوه اي مطرود و ناپسند بدل شد ت
در سال تحصيلي ٥٩-٥٨ از مجموع ١٨١ مؤسسه آموزش عالي در كشور، تنها يــك مؤسسـه 
ــدود ٠/٥% كـل دانشـجويان را در بـر مـي  غير انتفاعي با ٨٥٨ دانشجو باقي مانده بود كه ح

گرفت.(٢٣) 
ــي در ايـران از ديربـاز ضعيـف بـود و در پيـش از  واقع اين است كه بخش خصوص
ــه  انقلاب نيز تنها از دهه ٤٠ بود كه بتدريج زمينه اي براي مشاركت بخش خصوصي از جمل
در آموزش عالي فراهم آمد كه آن نيز تحت الشعاع افزايش دريافتي هاي نفتي دولــت، قـرار 
گرفت و نتوانست چندان زمينه براي رشد و ارتقا پيدا كند. همان مقدار مشاركت محدود نـيز 
ــي، در  پس از پيروزي انقلاب اسلامي دچار توقف و انحلال شد خصوصاً پس از انقلاب فرهنگ
ــرب و برانـدازي برخـي  فضايي از حكومت سالاري چپ- اسلامي (كه مقابله با فعاليتهاي مخ
گروههاي سياسي و نيز جنگ تحميلي به آن دامن نيز مي زد)   تأســيس مؤسسـات آمـوزش 
ــي  عالي غير دولتي فاقد رسميت شناخته شد و براساس مصوبه ٦٢/٢/١١ ستاد انقلاب فرهنگ
ــه مؤسسـات مجـاز شـناخته  تنها در رشتههاي معارف اسلامي طبق ظوابطي، تأسيس اين گون
ــش  شد.(٢٤)در اين مدت تنها طيفي از جناح حاكميت بود كه براثر علائق سنتي به فعاليت بخ
ــترش دانشـگاه آزاد اسـلامي (از سـال ٦٢-٦١) مبـادرت  خصوصي و بازار، به تأسيس و گس
كرد(٢٥)اما اين كار نيز اولاً ابهامات و مغايرتهاي قانوني و حقوقي و صرفاً بــه نـيروي سياسـي 

همان جناح پيش مي رفت ثانياً آغشته به نوعي رانت و انحصار بود. 
ــه دهـه  تحولات و چرخشهايي در نهادهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور، از نيم
ــالي رسـمي غـير  ٦٠ بتدريج زمينه هايي براي به رسميت شناخته شدن مؤسسات آموزش ع
دولتي (نوع اول و دوم) فراهم آورد و در همين راســتا اساسـنامه دانشـگاه آزاد اسـلامي نـيز، 
رسماً مورد تصويب قرار گرفت (٦٦-٦٥) و خصوصاً از سال ٦٧ بر اساس تصويب ماده واحده 
اي در مجلس شوراي اسلامي، جايگاه حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي تأييد و تثبيت شـد(٢٧)و در 
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ــاحي و  نتيجه رشد سريعي كه اين دانشگاه تا آن سال، در ابهام و با استفاده از جايگاه مؤثر جن
رانتي پيموده بود، به مرحله سراشيبي خود وارد شد و پس از آن ســال بـه سـال بـه صـورت 
ــوع اول و نـوع  دائمالتزايد گسترش يافت. دانشگاههاي غيرانتفاعي نيز براساس تقسيم بندي ن
ــي صـادر  دوم تدريجاً فعاليت مي كردند و نوع دومها قانوناً فقط مي توانستند گواهينامه داخل
ــه در تـاريخ ٧٤/٦/١٤ اعطـاي مـدرك معـادل لغـو شـد.  كنند كه فاقد رسميت بود تا اينك
ــي مؤسسـات آمـوزش عـالي غـير انتفـاعي بـود كـه در آن،  (٢٨)سال ٧٥-٧٤ دوره رشد كم

ــادر مـي كردنـد. امـا از نيمـه دوم ٧٥ و  مؤسسات نوع دوم نيز مدرك بدون ذكر معادل ص
سپس از سال ٧٦، آن دوره كوتاه رشد كمي مجدداً كنترل شد. (٢٩) 

ــه طـوري كـه بـا تعـداد  اما دانشگاه آزاد اسلامي به رشد خود همچنان ادامه دارد ب
پذيرش قابل توجه دانشجو براي مثال بالغ بــر ١٣٩٥٠٢ نفـر در ٧٣-٧٢ ، ١٤٩٤١٩ نفـر در 
٧٦-٧٥ و سرانجام ١٦٠٧٥٢ نفر در ســال ٧٩-٧٨ مـي توانسـت بخشـي از پاسـخگويي بـه 
تقاضاهاي اجتماعي آموزش عالي را بر عهده بگيرد. (٣٠)به عبارت ديگر اگر بــا مقـدار زيـادي 
ــم (كـه قطعـاً بيـش از آنـها  تسامح اولاً متقاضيان آموزش عالي را فقط داوطلبان كنكور بداني
ــان  است) و ثانياً شركت كنندگان در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي را صرفاً تكرار هم
ــركت  تعداد شركت كنندگاني بدانيم كه در آزمون سراسري سازمان بخش آموزش كشور ش
مي كنند (در حالي كه بنا قرائن و شواهد، بخشي از آنها فقط در آزمون دانشگاه آزاد شــركت 
مي نمايند) تنها تعداد داوطلبان كنكور سراسري سال ٧٩-٧٨ را مبنا قرار مي دهيم در نتيجـه 
حداقل تعداد ١،٣٤٠،٥٣٢ نفر متقاضي بالفعل آموزش عالي در ســال مزبـور (آن هـم بـا دو 
تسامح ياد شده مبني بر عدم شركت افرادي متفاوت در كنكور دانشــگاه آزاد اسـلامي و نـيز 
انحصار متقاضيان آموزش عالي به داوطلبان كنكور) در كشور وجود داشت. از ايــن تعـداد در 
سال ٧٩-٧٨ ، دانشگاهها ي سراسري تحت پوشش آزموني سازمان سنجش آمــوزش كشـور 
براساس آخرين اطلاعات و گزارش ها ١٠/٦% پذيرفته شــدند و اگـر دانشـگاه آزاد اسـلامي 
نبود، ٨٩/٤% پشت كنكور مي ماندند در نتيجه حداقل فايده دانشگاه آزاد اسلامي اين بود كه 
١٢% ديگر از اين متقاضيان را او پذيرفته است و با همه اين اوصــاف، بـاز هـم هنـوز ٧٧/٤% 
متقاضيان از ورود به دانشگاهها بــاز مـانده انـد كـه رقمـي بـالغ بـر ١،٠٣٧،١٦٠ را تشـكيل 
ــه  اغلـب در سـنين جوانـي بودنـد –  ميدادند يعني بيش از يك ميليون نفر از متقاضيان –ك

ــه آمـوزش عـالي را بـا خـود حمـل مـي كـرده انـد.        همچنان تقاضاي برآورده نشدة ورود ب
(شكل ١٥) 
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      باقيمانده             پذيرفته شدگان تقاضاي بالفعل اجتماعي 
 ١٤٥،١٢٤ نفر ١٠/٦% سراسري  ١،٠٣٧،١٦٠ نفر 

١،٣٤٠،٥٣٢ نفر     
 ١٦٠،٧٥٢ نفر ١٢% آزاد اسلامي ٧٧/٤% 

شكل ١٥ 
ميزان پاسخگويي به تقاضا در سال ٧٩-٧٨ 

الگوي دانشـگاه بـاز (Open University) كـه مبتنـي بـر آمـوزش غـيرحضوري يـا 
نيمهحضوري و از راه دور است از مهمترين رهيافتهايي اســت كـه در دوره «تـوده اي شـدن 
ــده اسـت. ايـن  آموزش عالي» و افزايش تقاضاي اجتماعي براي آن، در دنيا نظريه پردازي ش
ــي  الگو تا حدودي نيز دير بهنگام و از طريق گفتماني كه كنفرانسهاي ارزشيابي انقلاب آموزش
ــان و  در دهه ٥٠ (قبل از انقلاب) ايجاد كرده بود در ايران نيز مورد توجه و استقبال كارشناس
صاحب نظران آموزش عالي قرار گرفت و بــر همـان اسـاس «دانشـگاه آزاد ايـران» از سـال 
١٣٥٥ رسماً آغاز به كار كرد و با ٢٠ مركز آموزشي در ٢٠ شهر كوچك در اطراف و اكناف 
كشور در دو دوره تربيت معلم و علوم تندرستي در آموزش عالي كشور براي پاســخگويي بـه 

تقاضاي اجتماعي آغاز شد. 
اما متأسفانه در بعد از انقلاب اسلامي و بر اثــر اختـلال در نـهادهاي سياسـتگذاري، 
ــال  برنامه ريزي و مديريت علمي كشور، با وجود انباشته شدن و گسترش و ازدياد سال به س
تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي و درست در سالهايي كــه مـي بايسـت الگـوي آمـوزش 
غيرحضوري به كار بيايد تمام تجربه ها و رهيافتها و نهاد سازي هاي قبل از انقــلاب در ايـن 
ــا  خصوص بلااستفاده و مهجور ماند و آموزش از راه دور مورد غفلت بي توجهي قرار گرفت ت
اينكه بر اثر پاره اي تحولات مربوط به روند نسبي واقع گرايي و عقلانيت و كارشناسي علمــي، 
از نيمه دوم دهه ٦٠ بتدريج تغييري در گفتمانها پديد آمد و آموزش از راه دور مورد توجــه 
واقع شد چرا كه ناتواني مديريت كشور در پاسخگويي به تقاضاهاي فشرده اجتماعي، بــه يـك 
معضل بزرگ ملي و وضعيت بحراني مبدل شده بود. در آن سالها (براي مثال در سال ٦٦) از 
ــتند و سـال  ١٠/٥ ميليون نفر دانش آموز، ١ ميليون نفر در دبيرستان اشتغال به تحصيل داش
به سال به كلاس آخر متوسطه و از آنجا به كنكور روانه مي شدند سالانه ٢٤٠ هزار نفر فارغ 

التحصيل از آموزش متوسطه بيرون مي آمد. (٣١) ( شكل ١٦) 
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وضع تقاضا (به هزار نفر) وضع پذيرش آموزش عالي  رسمي (به هزار نفر) 
جمعيت زير ٢٥ سال ٣١،٨٩٢  

جمعيت ١٥ تا ٢٤ سال  ٩،٣٩٤  

جمعيت دانش آموزي ١٠،٥٠٠  

دانش آموز دبيرستاني ١٠٠٠  

فـارغ التحصيـل يـك ســـال خروجــي از ٢٤٠ ٦١/٨ پذيرش يك سال 
آموزش متوسطه  

داوطلبان يك سال كنكور ٥٨٦   

ــن ٥٢٤/٢    مردوديـن يـك سـال كنكـور داراي س
٢٤-١٨ سال  

 
شكل ١٦ 

بحران عرضه و تقاضا در سال ٦٥ 
ــه  همان گونه كه ملاحظه مي شود از ٥٨٦ هزار متقاضي، فقط ٦١/٨ هزار نفر پذيرفت
مي شد و اغلب بيش از نيم ميليون نفر متقاضي كه در سنين زيــر ٢٤ سـال بودنـد، همچنـان 
پشت دروازهاي دانشگاههايي با آموزش حضوري، به انتظار سال بعد مــي مـاندند. در مقابلـه 
ــام نـور بـا تـأخيري ١٠ سـاله، در سـال ٦٧  ديرهنگام با بحرانها و تنگناها بود كه دانشگاه پي

تأسيس شد. (٣٢) 
در ابتداد اين دانشگاه سهم كمتري در عرضه و تقاضــاي آمـوزش عـالي داشـت بـه 
ــان در بخـش سراسـري و ٠/٧٢% كـل  طوري كه در سال ٦٨-٦٧ فقط ٧% از پذيرفته شدگ
هـ در  شركت كنندگان در كنكور را در بر مي گرفت (٤٣٧٠ نفر پذيرفته) اما با رشد قابل توج
دهه ٧٠، در سال ٧٨-٧٧ تعداد پذيرفته شدگان آن به ٣٣٤١٨ نفر (با ٥٨/١% زن) بالغ شــد 
كه ٢٠/١% پذيرفته شدگان بخش سراسري آموزش عــالي و ١/٨% كـل متقاضيـان شـركت 

كننده در كنكور سراسري را شامل مي شد. (٣٣) (شكل ١٧) 
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باقيمانده             پذيرفته شدگان تقاضاي بالفعل اجتماعي 
١١٢،٨٦٢ نفر  آموزش حضوري ١،١٥٤،٤٣٩ 

 %٧٩/٩
 

١،٢٩٥،٦٩٤ نفر    
٣٣،٤١٨ نفر  آموزش نيمه ٨٩/١% 

٢٠/١% حضوري 
 

شكل ١٧ 
وضع عرضه و تقاضا در سال ٧٨-٧٧ و نقش آموزش نيمه حضوري در آن 

 
ــؤ سسـات آمـوزش عـالي غـير  به وجود آمدن دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاهها و م
انتفاعي، دانشگاه پيام نور با آموزش از راه دور و نيمه حضــوري (بـه عـلاوه سـاير دوره هـاي 
ــوزش عـالي  بعدي براساس آموزش نيمه حضوري)، سبب قدري تنوع و توسعه ظرفيتهاي آم
ــت معلـم نـيز در دهـه دوم  در كشور مي شد همان گونه كه افزايش دوره هاي شبانه و تربي
انقلاب به روند تنوع در استعدادهاي آموزش عالي كشور، تا حدودي كمك كــرده و قـايليت 
ــرده اجتمـاعي، اندكـي افزايـش داده اسـت. همـه ايـن  انعطاف آن را در برابر تقاضاهاي فش
ظرفيتهاي جديد و متنوع، بر اثر تحولات در نهادهاي اقتصادي، اجمــاعي، فرهنگـي و سياسـي 
دهه دوم، پديد آمده و به نوبه خود در جهت دادن به تقاضاهاي اجتماعي مؤثر بوده است بــه 
طوري كه تقريباً غالب متقاضيان آموزش عالي در كشور، همان گونه كه در كنكور سراســري 
شركت مي كنند در كنكور دانشگاه آزاد اسلامي نيز شركت مي جويند و چنانكه ديديــم ١٢% 
ــي از متقاضيـان آمـوزش  آنها از اين طريق وارد تحصيلات عاليه شده اند همچنين حدود نيم
ــت  عالي در كشور همه ساله در دوره هاي شبانه، تربيت معلم و آموزش نيمه حضوري نيز ثب
نام مي كنند و بخشي از آنها نيز در همين دوره ها پذيرفتــه مـي شـوند سـرانجام بخشـي از 
ــاعي، قبـول مـي شـوند بديـن  متقاضيان نيز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غير انتف
ــه در كشـور  ترتيب قدري از سنگيني تقاضاهاي سركوفت شده اجتماعي براي تحصيلات عالي

(فقط قدري) كاسته مي شود. (٣٤)(شكل ١٨) 
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فراواني شركت كنندگان كنكور كه علاوه بــر دوره روزانـه سال 

عادي در دوره هاي ديگري نيز داوطلب مي شوند و علامت 
مي زنند  (درصد) 

پذيرفته شدگان (علاوه بر پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامي)    (درصد) 

غيرانتفاعي تربيت معلم نيمه حضوري شبانه روزانه تربيت معلم نيمه حضور ي شبانه  
مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع  

٢٩/١   ٥/٩   ٦٤/٩          ١٣٧٠        

٢٥/١   ٢١/٢   ٩/٩   ٤٣/٦ ٥٤/٢ ٤٥/٨ ٤٦/٨ ٦٢/٤ ٣٧/٦ ٤٧/٢ ٦٥/٩ ٣٤/٠٧ ٤٢/٧ ١٣٧٢     

١٢   ٢٧/٤   ١٠   ٥٠/٥ ٥٣/٣ ٤٦/٧ ٤٨/٤٥ ٥٩/٨٣ ٤٠/١٧ ٤٩/٨ ٦٢/٦ ٣٧/٤ ٥٢/٣ ١٣٧٣     

٦/٦ ٥٠/٣ ٤٩/٦ ٥/٨ ٥٧/١ ٤٢/٨ ٢٦/٤ ٥١/٤ ٤٨/٦ ١٦/٤ ٦٤/٩ ٣٥/١ ٥٠/٩ ٥٠/٨٧ ٤٩/١ ٤٩ ٥٧/٣ ٤٢/٧ ٥٤/١ ٥٠/١ ٤٠/٩ ٥٨/١ ١٣٧٤  

٥١/٣ ٤٨/٧ ٣/٣ ٤٦/٦ ٥٣/٣ ٤/٢ ٤٦/٢ ٥٣/٨ ٢٧/١ ٤٣/٣ ٥٦/٦ ١٨/٧ ٥٦/٣ ٤٣/٦ ٤٦/٥ ٤٣/٩ ٥٦/١ ٤٨/٩ ٥١/٤ ٤٨/٦ ٥٠/٤ ٥٣/١ ٤٦/٩ ٤٧/٤ ١٣٧٦

٥٠/٨ ٤٩/٢ ٣/٤ ٥٩/٢ ٤٠/٧ ٨/٨ ٤١/٤ ٥٨/٨ ٢٩/٨ ٤٠/٠٥ ٥٩/٩ ١٥ ٥٢/٨ ٤٧/٢ ٤٣ ٤١/٧ ٥٨/٣ ٥١/٥ ٤٩/٥ ٥٠/٤ ٥٢/٤ ٥١/٠٣ ٤٨/٩ ٤٧ ١٣٧٧

٥٠/٧ ٤٩/٣ ٥/١ ٤٨/٨ ٥١/٢ ٢/٣ ٣٩ ٦١ ٣٤/٧ ٣٦/٣ ٦٣/٧ ١٥/١ ٤٦/٧ ٥٣/٢ ٤٢/٧ ٣٩/١ ٦٠/٩ ٥٣/٤ ٤٦/١ ٥٣/٨ ٥٣/١ ٤٧/٦ ٥٢/٤ ٤٩/٣ ١٣٧٨

 
شكل ١٨ 

جايگاه دوره هاي مختلف غير از روزانه در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي و پاسخگويي به آن 
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ــوزش عـالي  ملاحظه مي شود كه در اين چند سال و با ايجاد ظرفيتهاي متنوع در آم
چگونه حدود ٥٠% تقاضاهاي اجتماعي در بدو تقاضا و همگام با تقاضــاي اسـتفاده از آمـوزش 
روزانه حضوري و عادي به دورههاي شبانه، نيمه حضوري و تربيت معلم نيز معطوف مي شده 
است و دانشگاههاي دوره روزانه و حضوري، در آغاز حدود ٦٤/٥% از مقدار پذيرش و سپس 
تقريباً نيمي از آن و در چند سال اخير كمتر از نصــف آن را متحمـل مـي شـود و عـلاوه بـر 
 از پذيـرش 

3
1 پذيرشي بيش از كل پذيرش سراسري در دانشگاه آزاد اسلامي، مقدار حدود 

سراسري را نيز دانشگاه پيام نور و آموزش نيمه حضوري، مقدار رو به تزايدي از آن (حــدود 
٦% تا ١٥%) را دوره هاي شبانه، مقداري رو به كاهش را دوره هاي تربيت معلــم، و مقـداري 
اندك و روبه افزايش را مؤسسات آموزش عالي غــير انتفـاعي، عـهده دار مـي شـوند. بديـن 
ــه وجـود آمـده توسـط بخـش خصوصـي (آزاد و غيرانتفـاعي)،  ترتيب ظرفيتها و نهاد هاي ب
دورههاي شبانه، نيمه حضوري و تربيت معلم، نقــش تعديـل كننـده و ضربـه گـير در مقـابل 
تقاضاهاي اجتماعي را براي بخش آموزش عالي دولتي روزانه ايفا مي كنند هر چند كه هنوز با 
ــه وجـود نـدارد و لازم  اين همه، توانايي لازم براي پاسخگويي به تقاضاها در همة اين مجموع
است تنوع و ظرفيتهاي آن باز هم در جهت دوره هاي آموزش شبانه، غير حضوري، فراگــير، 

مجازي، غير رسمي، آزاد و باز توسعه پيدا كند (شكل ١٩) 
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دوره هاي مؤسسات آموزش عالي  آموزش عالي   
شبانه آموزش غير رسمي  نيمه حضوري  

دانشگاه آزاد 
اسلامي 

بخش آموزش غير حضوري 
عالي  

آموزش از طريق 
صدا 

عالي 
غيرانتفاعي

تربيت معلم 

دوره هاي خاص  مشاركت و سيما دولتي-روزانه باز  
فعال آموزش شبكه ايحضوري فراگير  

بخش 
توسط وزارتخانه ها 

و دستگاهها 
علمي-كاربردي خصوصي آموزش هاي   مجازي  
و …  آزاد  و …  

نهاد ها و ظرفيت هاي تعديل كننده و انعطاف بخش 
 

شكل ١٩ 
مشكلات عرضه و تقاضاي آموزش عالي و راههاي برون رفت 

ــاعي  مهمترين نتيجه اي كه از اين بحث ها گرفته مي شود آن است كه تقاضاي اجتم
ــه كننـده  بشدت تحت تاثير نحوه عرضه است و هر چه چند و چون عرضه و نهاد هاي عرض
ــابليت انعطـاف بيشـتري برخـوردار باشـند تقاضـا را نـيز  آموزش عالي از تنوع، پيچيدگي، ق
ــر شـدن  ميتوانند جهت و سمت و سو بدهند و هدايت و تعديل كنند و اين مستلزم نهادي ت

تفكر عقلاني، مهندسي اجتماعي و مديريت علمي در كشور است. 
 

  كاهش فراواني مستخدمين دولت در ميان داوطلبان كنكور 
ــت (كـارمند، آمـوزگـار،  در طول برنامه دوم سال به سال از فراواني مستخدمين دول
بهيار) در شركت كنندگان كنكور سراسري كاسته شده است. در سال ٧٤، ١١/٣٥% داوطلبان 
ــد. در سـال ٧٦ فراوانـي  و ٩/٨٢% پذيرفته شدگان خود را مستخدم دولت معرفي كرده بودن

سنگيني تقاضاي اجتماعي
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مستخدمين داوطلب و پذيرفته شده به ٧/٩٥% و ٥/٤٧% رسيده است. در سال ٧٧ اين ارقــام 
ــه ٦/٨% و ٤/٥٦% رسـيده  بازهم كاهش يافته و بترتيب به ٧/٣٩% و ٤/٩٤% و رد سال ٧٨ ب

است. (٣٥) (شكل ٢٠) 
شاغلين سال 

  داوطلب (درصد)                             پذيرفته شده (درصد) 
 ٩/٨٢ ١١/٣٥ ١٣٧٤
 ٥/٤٧ ٧/٩٥ ١٣٧٦
 ٤/٩٤ ٧/٣٩ ١٣٧٧
 ٤/٥٦ ٦/٨ ١٣٧٨

شكل ٢٠ 
فراواني مستخدمين در تقاضاي اجتماعي 

كاهش مستخدمين دولت به نظر مي رسد تحت تأثير برخــي تحـولات در نـهادهاي 
ــور بـا آمـوزش  اجتماعي و اقتصادي بوده است. با توجه به اينكه در اين سالها، دانشگاه پيام ن
نيمه حضوري مي توانسته است براي تحصيلات عاليه مستخدمين دولت، شيوه مناسبي باشــد، 
ــايد. از عوامـل مؤثـر  روند كاهش آنان در ميان متقاضيان و پذيرفته شدگان معني دار مي نم
نهادي در آن را مي توان جوانتر شدن جمعيت و نــيز جوانـتر شـدن متقاضيـان دانسـت كـه 
بالطبع تعداد اندكي از آنها مستخدم دولت بودند سير رو به افزايش نرخ بيكــاري از ٣-١٢% 
ــر اثـر  به ١٥-١٤% در اين سالها نيز ار ساير عوامل اين پديده بود سياستهاي انقباضي دولت ب
ــالي نـيز  تنگناهاي اعتباري در استخدام جديد خصوصاً در مورد افراد فاقد مدارك آموزش ع
در اين سالها از ديگر عوامل به شمار مي رود. از سوي ديگر كاهش تقاضاي اجتماعي آموزش 
عالي در ميان مستخدمين، مي تواند ناشي از مشكلات مالي آنــها و كـاهش قـدرت خريـد و 
ــي داشـت همچنيـن عرضـه  گرايش به چند پيشگي باشد كه آنان را از تحصيلات عالي باز م
دورههاي آموزشعالي توسط دستگاههاي اجرايي از جمله مركز مديريت دولتي و ساير مراكــز 

آموزش عالي وابسته به دستگاهها در اين موضوع مؤثر بود. (شكل ٢١) 
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روند كاهش فراواني مستخدمين دولت در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي  
شكل ٢١  

عوامل مؤثر بر كاهش مستخدمين در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جوانتر شدن
گروه سني 
متقاضيان 

سياست 
انقباضي 

استخدامجديد

كاهش قدرت
خريدكاركنان

دولت 
افزايش 

نرخ بيكاري
نهادي شدن 
چند پيشگي 
در جامعه 

عرضهآموزش
عالي  توسط 
دستگاههاي 

اجرايي 
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مواخذ: 
 ١ . P opulation Movement structure, Veyret Verner, UNESCO, ١٩٩٠

٢. سالنامه آماري كشور ١٣٦٥ و ١٣٧٠ و ١٣٧٥، مركز آمار ايران 
٣. كارنامه آرمون سراسري، سازمان سنجش آموزش كشور ١٣٦٢ تا ١٣٧٨ 

٤. كارنامه آرمون سراسري، سازمان سنجش آموزش كشور ، ســالهاي ١٣٧٧،١٣٧٦،١٣٧٤ و 
  ١٣٧٨

٥. مجموعه مصوبات ستاد انقلاب فرهنگي صص٧٧٦-٧٧٩ 
٦. مجموعه مصوبات ستاد انقلاب فرهنگي صص١١٦٦ 
٧. مجموعه مصوبات ستاد انقلاب فرهنگي صص١٢١٩ 

٨ . مجموعه مصوبات و ابلاغيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ١٢/١ 
٩. مجموعه مصوبات و ابلاغيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ١٠٠/١ 

١٠. مجموعه مصوبات و ابلاغيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ١٣١/١ 
١١. مجموعه مصوبات و ابلاغيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ١٦٨/١ مصوبه ٦٥/٤/١١ 

١٢. مجموعه مصوبات و ابلاغيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ٢٣٦/١ 
١٣. مجموعه مصوبات و ابلاغيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ٢٥٧/١ 
١٤. مجموعه مصوبات و ابلاغيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ٤١٥/١ 
١٥. مجموعه مصوبات و ابلاغيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ٩٧/٢ 

١٦. مجموعه مصوبات و ابلاغيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ١١٢/١ 
١٧. مجموعه مصوبات و ابلاغيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ١٦٤/١ 
١٨. مجموعه مصوبات و ابلاغيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ٢٥٧/١ 
١٩. مجموعه مصوبات و ابلاغيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ٢٧٨/١ 
٢٠. كارنامه آزمون سراسري، سازمان سنجش آموزش كشور ٧٨-١٣٧٠ 

٢١. كارنامه آزمون سراسري، سازمان سنجش آموزش كشور ٧٨-٧٣ 
٢٢. كارنامه آزمون سراسري، سازمان سنجش آموزش كشور ٧٨-٧٤ 

٢٣. طرح افزايش كميت آموزش عالي كشور، دفتر طرح و برنامه و مشاوره، ١٣٦٦ ص ٦ 
٢٤. مجموعه مصوبات ستاد انقلاب فرهنگي صص ٥-٨٣٦ 

٢٥. حديث آفرينش، دانشگاه آزاد اسلامي، اداره كل اسناد و مدارك، ١٣٧٩ ص ٩٦-٩٨ 
٢٦. مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه جلسه ٤١، ٦٤/٧/٢٣ 

٢٧. حديث آفرينش صص ٢٠٤-٢٠٥ 
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٢٨. بررسي تطبيقي روند تأسيس مؤسسات آموزش عالي خصوصي در ايــران و جـهان، دفـتر 
آمورشهاي آزاد ١٣٧٦، ص ١٢٥ 

٢٩. مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ٢٩٣/٣ و ٣٩٧ 
٣٠. ٣/٤ بنگريد به: 

 - خط مشيهاي اساسي بخش آموزش عالي غير دولتي طي برنامه دوم، بي نا، بي نا 

صص ٣-٨ 
 - سالنامه آماري دانشگاه آزاد اسلامي، مركز اطلاعات، آمار و كامپيوتر، ١٣٧٦ 

 - بررسي ايجاد نظام هماهنگ آمار و اطلاعات، عبدالرضا صالحي، مؤسسه پژوهــش 

و برنامه ريزي آموزش عالي، ١٣٧٩ 
ــه و مشـاوره، ١٣٦٦  ٣١. وضعيت ديپلمه هايي كه به دانشگاه را نمي يابند دفتر طرح و برنام

صص ١-٤ 
٣٢. مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسات ٩٩ و ١٠٠، ٦٧/٩/١ ، ٦٧/٩/٨ 

٣٣.آمـار و اطلاعـات ١٣٧٠ و ١٣٧٦ دانشـگاه پيـام نـور، ١٣٧٧، (نـيز بنگريـد بـه آمـــار 
آموزشعالي ٧٨-١٣٧٧، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، ١٣٧٨) 

٣٤. كارنامه آزمون سراسري، سازمان سنجش آموزش كشور ٧٨-١٣٧٠  
٣٥. كارنامه آزمون سراسري، سازمان سنجش آموزش كشور ٧٨-١٣٧٤ 
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٤-٣. كاهش تقاضا براي رشته هاي رياضي-فني و تورم تقاضا براي رشته هاي علوم 

انساني (در دهه اول انقلاب) 
ــهاد جامعـه پذيـري علمـي» در كـم و كيـف  سيستم آموزش و پرورش به عنوان «ن
ــه فراوانـي رشـته هـاي برنامـه  تقاضاي اجتماعي آموزش عالي تأثير مي نهاد. طبيعي است ك
ريزي شده و به اجرا در آمده در تحصيلات متوسطه، بر چند و چون تقاضاي دانــش آمـوزان 
براي نحوه ادامه تحصيل و انتخاب رشته اثر مــي گـذارد. دانـش آمـوزان، متقاضيـان بـالقوه 
ــها سـناريوي  آموزش عالي هستند اما اينكه چه رشته اي را انتخاب بكنند و اينكه آيا الزاماً تن
ــه راهـهاي ديگـري نـيز بـراي در  پيشرفت و خود شكوفايي آنها از دانشگاه مي گذرد يا اينك
نورديدن وجود دارد، همه به يك جهت تحت تأثير برنامــه هـا و تمـهيدات نـهاد آمـوزش و 

پرورش است. 
نتيجه برنامه ريزي هاي دهه ٤٠ و ٥٠ (در زير مجموعه برنامه سوم، چهارم و پنجم عمرانـي) 
ــه در سـال ٥٧-٥٦ ، بـرون داد سيسـتم آمـوزش و  و در بخش آموزش متوسطه، اين بود ك

پرورش به قرار مندرج در شكل ٢٢ بود. (١) 
 

فني- حرفه اي رشته انساني رشته رياضي رشته تجربي 
 %٩/٧% ٢٢/٥% ١٣/٦% ٤٤

شكل ٢٢ 
سهم رشته ها در خروجي آموزش و پرورش ٥٧ – ١٣٥٦ 

 
در حالي كه در سال ٧١-٧٠ ، به وضعيت متفاوتي تغيير يافته بود.(٢) (شكل٢٣) 

 
فني- حرفه اي رشته انساني رشته رياضي رشته تجربي سال 

 ١٩/٧% ٢٢/٥% ١٣/٦% ٤٤% ٥٧-١٣٥٦
 ٧/٧% ٤٣/١% ١٤/٣% ٣٤/٨% ٧١-١٣٧٠
١٢- ٢٠/٦+ ٠/٧+ ٩/٢- مقايسه  

شكل ٢٣ 
مقايسه وضعيت برون داد آموزش و پرورش در سال ٥٦-٧٠ 
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همان گونه كه ملاحظه مي شود فراواني رشته تجربي و فني- حرفه اي به طور بسـيار 
ــوض بـه مقـدار ٢٠/٦+ ، بـر رشـته  معني داري و در حد ٩/٢- و ١٢- كاهش يافته و در ع
انساني افزوده شده است. بديهي است وقتي قريب بــه نيمـي از فـارغ التحصيـلان آمـوزش و 
ــوزش عـالي نـيز بـه سـمت علـوم  پرورش در رشته علوم انساني باشند، طبعاً تقاضا براي آم
ــد، همچنيـن  انساني (بيش از اندازه نيارهاي ملي و بازاركار در اين رشته ها) سوق پيدا مي كن
وقتي فارغ التحصيلان آموزش فني- حرفه اي از ١٩/٧% به ٧/٧% تنزل پيدا كند با توجه بــه 

اينكه فارغ التحصيلان رشته هاي نظري، آسيب پذيري بيشتري از فارغ التحصيــلان آمـوزش           
ــد، بـه طـور  فني- حرفه اي از حيث مهارت هاي لازم براي پيدا كردن شغل در بازاركار دارن
طبيعي تقاضا براي ورود به دانشگاه افزايش مي يابد و متورم مي شود. به نظر مي رســد ايـن 
ــورم بيـش از  تغييرات بي رويه و افت شديد رشته هاي فني- حرفه اي و علوم تجربي و نيز ت

اندازه رشــته انسـاني از همـان چـيزي ناشـي شـده اسـت كـه مـا از آن آشـفتگي در نـهاد         
برنامه ريزي و مديريت كشور و «نا مهندسي اجتماعي» تعبير كرديم.  

در اواخر دهه ٥٠ و نيز در دهه ٦٠ ، سرمشق مديريت علمي در كشور لطمه ســختي 
ــي، و كارشناسـي سـيطره  خورد و عناصر ايدئولوژيك – سياسي بر ضوابط و معيارهاي تخصص
يافت در نتيجه آموزش و پرورش نيز از مجراي برنامه ريزي و مديريت علمي خارج شد كــه 
يكي از نتايج آن، عدم توازن در ظرفيت هاي مربوط به هر يك از گروههاي آموزشي و رشته 
ــود را بـه كنـترل هـاي  هاي تحصيلي بود همچنين سيستم مشاوره علمي و كارشناسي جاي خ
سياسي – ايدئولوژيك تحت عنوان امور تربيتي داد و سبب شد دانش آموزان از آگـاهي هـا و 
ــاي تحصيلـي اولويـت دار و مـورد نيـاز و  راهنمايي هاي لازم براي حركت به سمت رشته ه
ــهاي مختلـف تحصيلـي بـه صـورت  انتخاب و تحصيل آنها بر خوردار نشوند و تركيب گروه

ديمي و بي رويه شكل بگيرند.  
همان گونه كه قبلاً اشاره شد، آموزش و پرورش از مهمترين نهادهاي جامعه پذيــري 
و فرهنگ پذيري علمي و آموزشي بود و برنامه ها و مديريت و سيســتم مشـاوره و راهنمـايي 
در آن، مي توانست در آمايش تقاضاها و رفتارها و جهتگيري ها و گرايش هاي تحصيلي ابتـدا 
در خود آموزش و پرورش و در سطح تحصيلات متوسطه و سپس در آموزش عــالي، بسـيار 
مؤثر باشد و چون نمي توانســت ايـن كـاركرد را براسـاس كارشناسـي و محوريـت «علـم» و 
ــتم هـاي  تخصص و مديريت و برنامه ريزي عقلاني، از خود بروز بدهد، و در جامعه نيز سيس
رسانه اي، مطبوعاتي، مدني لازم براي اطلاع رساني وجــود نداشـت در نتيجـه گرايـش هـا و 
انتخابها و تحصيلات در قبل از دانشگاه وضع نامطلوب و بي تناسبي با نيازها و اولويت ها پيدا 
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مي كرد و به نوبه خود در تقاضاي آموزش عــالي نـيز اثـر مـي نـهاد و آن را از تناسـب بـا 
مقتضيات عقلايي منحرف مي ساخت. 

5 فـارغ 
1  دو وضعيت الف و ب را مقايسه كنيــد در وضعيـت الـف نزديـك بـه 

ــه اي فـارغ التحصيـل مـي شـوند و عـلاوه بـر  التحصيلان نظام متوسطه، از رشته فني- حرف
دانشگاه، گزينه هاي ديگري در پيش رو دارند و مي توانند فعاليت هاي حرفه اي- مــهارتي را 
ــاطع پـايين تـر تقاضـا  تعقيب كنند و نيز دوره هاي آموزش عالي كاربردي را خصوصاً در مق
10 كاهش يافتــه و بـه جـاي آن بـا فـارغ 

1 نمايند ولي در وضعيت ب، اين ميزان به كمتر از 
التحصيلاني از آموزش و پرورش مواجه هستيم كه در ميان آنها فراواني گروه فني – حرفه اي 
و تجربي كاهش يافته و فراواني ديپلمه هاي انساني به ٤٣/١% بالغ شده است. طبيعــي اسـت 
كه گزينه عمده براي اينان ورود به دانشگاه جهت اخذ مدركي براي ورود به كارهاي خدماتي 
و اداري عمدتاً در ديوانسالاري دولتي مبتني بر درآمدهاي نفتي است. به نظر مــي رسـد ايـن 
ــهادهاي  وضعيت نامطلوب در كم و كيف تقاضاي آموزش عالي متاثر از تغييراتي بود كه در ن
برنامه ريزي، مديريت، مشاوره و نيز نهاد آموزش و پرورش جامعه به وجود آمد. (شكل ٢٤) 

 
سيطره ايدئولوژي و 

سياست 
آشفتگي در نهاد  

برنامهريزي و مديريت 
 
 
 

آموزش و پرورش به 
عنوان نهاد جامعه پذيري 

علمي 
 

تغييرات در نهاد هاي  ظرفيت هاي آموزش و پرورش 
مشاوره و راهنمايي 

 
تغييرات در نهادهاي 

 •  افت علوم تجربي 
 • افت آموزش فني حرفه اي 
 • تورم بي رويه علوم انساني 

 

 
 
 
رسانه اي و مدني  

 
تغييرات در چند و چون تقاضاي اجتماعي آموزش عالي 

شكل ٢٤ 
تغييرات نهادهاي جامعه و تأثير آن در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي 
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براي آزمون نحوه تأثير بر تقاضاي اجتماعي آمــوزش عـالي در سـال هـاي ٥٧ و ٧٠ 
حسب دسترس به اطلاعات، به دو مأخذ مراجعه شده است: 

الف) پذيرفته شدگان سال ٥٧ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور(٣) 
ــا و مؤسسـات آمـوزش  ب) داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سال ٧٠ ورود به دانشگاه ه

عالي كشور(٤) 
در شكل ٢٥ دادههاي مأخوذ از اين دو مأخذ در ج شده است: 

 
شرح وضعيت سال 

علوم انساني مهندسي فني علوم طبيعي و رياضيپزشكي  
 ٣٧/٨% ٢٥/٢% ١٥/٨% ١٥/٨% ١٣٥٧

هنر علوم انساني علوم رياضي علوم تجربي  
 %١/٥% ٤٣/٧  ١٧/١% ٣٧/٧% ١٣٧٠

 %٤٥/٢
شكل ٢٥ 

مقايسه وضعيت تقاضاي آموزش عالي در سال ٥٧ و ٧٠ 
 

در سال ٥٧، رقم ٢٥/٢% به طور كــامل بـه عـلاوه بخشـي از رقـم ١٥/٨% (علـوم طبيعـي و 
رياضي) مربوط به رشته هاي رياضي و فني است كه خيلي بيشتر از رقم ١٧/١% در ســال ٧٠ 
است و اين نشان مي دهد كه افت رشته هاي ريــاضي و فنـي در آمـوزش متوسـطه بعـد از 
انقلاب چگونه بر تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در اين گروه لطمه زده است. بــر عكـس در 
ــت  سال ٥٧ ، رقم ٣٧/٨% مربوط به علوم انساني، قابل مقايسه با رقم ٤٥/٢% در سال ٧٠ اس
و حكايت از آن دارد كه تورم علوم انساني در آموزش متوسطه بعــد از انقـلاب بـه تقاضـاي 

اجتماعي آموزش عالي در اين گروه منتقل شده است. 
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٥-٣. روند افزايش تقاضا براي رشته هاي رياضي- فني در دهه دوم انقلاب 
ــه ٦٠، قـدري تعديـل شـده  از اواخر دهه ٦٠ و در طول دهه ٧٠، روند نامطلوب ده
ــهاده، تـورم علـوم  است و ظرفيت هاي آموزش و پرورش در گروه «رياضي» رو به افزايش ن
ــت.  انساني تا حدودي مهار شده و از مقدار بيش از اندازه نياز آن، تا اندازه اي كاسته شده اس
در آموزش فني حرفه اي نيز هر چند بسيار اندك و با نوسانات، تمايل به رشد حاصل گشــته 
است ولي هنوز فاصله بسياري با وضعيت سال ٥٧ دارد. در شكل ٢٦ ظرفيت هاي چند ســال 
ــف درج شـده  از دهه ٧٠ بر مبناي فراواني فارغ التحصيلان نظام متوسطه در گروههاي مختل

است. (٥) 
فني و حرفه اي انساني رياضي تجربي  سال 

 ٧/٧% ٤٣/١% ١٤/٣% ٣٤/٨% ٧١-٧٠
 ١٢/٢% ٤٠/٣% ١٦/١% ٣١/٣% ٧٣-٧٢
 ١٠/٩% ٣٧/٩% ١٧/٧% ٣٣% ٧٤-٧٣

   ٧٦-٧٥
(روزانه ـ نظام جديد  
بدون كار و دانش) 

 %١١% ٢١/٦% ٢٦/٥% ٤٠/٧

 ٧٨-٧٧
(روزانه ـ نظام جديد  
بدون كار و دانش) 

 %٩/٥% ٢٢/٦% ٣٠/٦% ٣٧/٢

 ٧٦-٧٥
(پيش دانشگاهي) 

ـــ ٢٤/١% ٢٩% ٤٦/٨% 

 ٧٧-٧٦
(پيش دانشگاهي) 

ـــ ٢٥/١% ٢٩/٩% ٤٤/٩% 

شكل ٢٦ 
ظرفيت هاي ايجاد شده در نهاد آموزش متوسطه مؤثر در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي 

 
ملاحظه مي شود كه گروه رياضي سال به سال، افزايش يافته و برعكس علوم انســاني 
سال به سال تعديل گشته است، فني و حرفه اي از حالت بسيار نــامطلوب سـال ٧٠، حركتـي 
كرده و افتان و خيزان و با نوسان ميل به افزايش داشته اســت. ايـن تغيـيرات در ظرفيتـهاي 
ــه دهـه ٦٠ ، حـالت مطلوبـتري پيـدا كـرده ناشـي از  آموزش متوسطه دهه ٧٠ كه نسبت ب
تحولات نهادهاي برنامه ريزي و مديريت در كشور از جمله در آموزش و پرورش بود كــه از 
ــرورت بـه  تمايل به عقلانيت و واقع بيني و مراجعه به كارشناسان و متخصصين و احساس ض
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مديريت علمي سرچشمه مي گرفت و در قالب دو برنامه اول و دوم در ســطح كـلان متبلـور 
مي شد. از سيطره ايدئولوژي و سياست بر اين نهاد، فقط تا حدودي كاسته شد و قابليت هـاي 
ــم گـيري هـا و  كارشناسي و علمي، مقداري فرصت يافتند تا در چرخه تصميم سازيها و تصمي
ــهاي ملـي،  سياستگذاريها سهمي داشته باشند و در نتيجه متناسب با نيازهاي بازاركار و اولويت

اصلاحاتي نسبي در تركيب ظرفيتهاي آموزش متوسطه صورت گرفت. 
تحول در نهاد آموزش متوسطه، موجب تغيير در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي شــد 
ــأثير، دو سـال پايـاني برنامـه هـاي اول و دوم (سـالهاي ٧٢ و ٧٨) بـراي  براي ارزيابي اين ت
ــان آزمـون سراسـري در نظـر گرفتـه مـي شـود (٦)  سنجش تقاضاي مزبور بر مبناي داوطلب

(شكل٢٧) 
 

               داوطلبان
سال   

علوم انساني علوم تجربي علوم رياضي و فني 

 ٤٨/٦% ٣٢/٨% ١٨/٤% ١٣٧٢
 ٤٣/٦% ٣٣/٩% ٢٢/٤% ١٣٧٨

شكل ٢٧ 
روند تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در سه گروه از برنامه اول تا دوم 

ــگاه در  حال تغييرات مربوط به ظرفيتهاي آموزش متوسطه با داوطلبان ورود به دانش
سالهاي ٧٢ و ٧٨ با هم مقايسه مي شود (شكل ٢٨) 

نرخ رشد سالانه 
                گروه 

عنوان 
علوم انساني  علوم تجربي علوم رياضي و فني 

و هنر 
داوطلبان ورود به 

دانشگاه 
 +%١/٢٥%- ٠/١٨%+ ٠/٦٦

ظرفيتهاي آموزش 
متوسطه 

 +%٢/٩%- ٢/٤%+ ٠/٩٨

شكل ٢٨ 
مقايسه تغييرات در نهاد آموزش متوسطه و تقاضاي آموزش عالي 

همان گونه كه مشاهده ميشود هر چه ظرفيتهاي آموزش متوسطه در يــك گـروه رو 
ــالي در آن گـروه نـيز بيشـتر شـده اسـت و  به افزايش گذاشته، تقاضاي اجتماعي آموزش ع
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ــگاه هـرچنـد در  برعكس. اما نكته حائز اهميت اين است كه نرخ رشد سالانه متقاضيان دانش
ــدار آن فـرق مـي كـرد بـه  حالت كلي هم سو با رشد ظرفيتهاي آموزش متوسطه بود اما مق
ــي، كمـتر  عبارت ديگر حجم افزايش تقاضاي آموزش عالي در رشته هاي رياضي، فني و تجرب
ــت، همچنيـن مـيزان  از حجم افزايش ظرفيت هاي آموزش متوسطه در آن رشته ها بوده اس
كاهش تقاضاي آموزش عالي در علوم انساني، كمتر از مقدار كــاهش در ظرفيتـهاي آمـوزش 
متوسطه در آن بوده است. علت امر به برنامه ريزي آموزش عــالي و پذيـرش دانشـگاهها و 
تركيب رشته ها و گروهها در آن و آرايش ظرفيتهاي آموزش عالي مربوط مي شود يعني طي 
ــد كـه بـه گروهـهاي  سالهاي دهه ٧٠ در تقاضاي اجتماعي اين قابليت بالقوه به وجود مي آم
ــيزان اقبـال بـه گـروه  رياضي، فني و تجربي، خيلي بيشتر از آنچه بود، اقبال كند و به همان م
علوم انساني، باز هم بيشتر تعديل شود اما وضــع موجـود رشـته هـا و پذيـرش دانشـگاهي و 
برنامه ريزي آموزش عالي در آن ترمز مي كرد. بدين ترتيب نهاد برنامه ريزي آموزش عالي 
ــت.  نيز خود در تركيب تقاضاي اجتماعي آموزش عالي مؤثر بود و متاسفانه تأثيري منفي داش

(شكل ٢٩) 
 

تقاضاي اجتماعي 
آموزش عالي 

برنامه ريزي آموزشي  
ظرفيت ها و دوره هاي 

پذيرش 

دانشگاه نهاد جامعه پذيري  
علمي 

شكل  ٢٩ 
تأثير نهاد برنامه ريزي آموزش عالي بر تقاضاي اجتماعي آموزش عالي  

 
ــز و عمدتـاً در  اگر سياستگذاري و برنامه ريزي براي آموزش عالي به صورت متمرك
ــدد مراجـع تصميـم گـيري مـوازي بـراي  بيرون از دانشگاهها صورت نميگرفت و پديده تع
ــود و دانشـگاهها اسـتقلال  آموزش عالي آن هم در خارج از خود دانشگاهها به وجود نيامده ب
عمل لازم براي برنامه ريزي آموزشي متناسب با مقتضيات عرضه و تقاضا و شرايط جامعــه و 
بازار و نيازها و اولويتهاي متحول ملــي را دارا بودنـد، مطمئنـاً بـا افزايـش خروجـي آمـوزش 
متوسطه در رشته هاي تجربي و رياضي، دانشگاهها نــيز مـي توانسـتند دوره هـاي آموزشـي 
متناسب با آن به صورت پويا و با قابليت انعطاف لازم، برنامه ريزي كنند و دانشجو بپذيرنـد، 
اما متاسفانه برنامه ريزي متمركز براي آموزش عالي از بيرون دانشگاه، آنهم بدون اسـتفاده از 
نظام كارشناسي و حرفه اي و تخصص هاي لازم و بدور از اســتانداردهاي مديريـت و برنامـه 
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ــالي بـه صـورت كـلان و ايسـتا بـدون  ريزي علمي، سبب مي شد كه برنامه هاي آموزش ع
قابليت انعطاف لازم براي تطابق با تغييرات محيط و شرايط، دانشگاه ها را تخته بند خود كند 
و آنها را از تحرك و ابتكار عمل ديناميسم و ارتباط با محيط و هماهنگي با تحولات باز بدارد. 
به حدي كه نه تنها برنامه ريزي هاي آموزش عالي ابلاغي به دانشــگاهها بـا محيـط بغـايت 
متحول جهاني بيگانه بود و در داخل كشور نيز با بازار كار و صنعــت و توليـد و مقتضيـات و 
ــوازن  شرايط در حال تغيير فاصله داشت بلكه حداقل حتي با خروجي آموزش و پرورش نيز ت
ــه پـاي ظرفيـت هـاي جديـد برآمـده از آمـوزش  و تناسب لازم نداشت و نمي توانست پا ب

متوسطه، آموزش عالي كشور را به سمت اولويتها هدايت كند (شكل٣٠) 
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سياستگذاري و برنامه ريزي متمركز براي آموزش عالي 
 

انتقال تصميـم سـازي و توليـد سياسـت بـراي آمـوزش عـالي از درون 
دانشگاه به بيرون آن 

 
تعدد مراجع تصميم گيري موازي براي آموزش عالي آن هم در خــارج 

دانشگاهها 
 

ــل لازم بـراي برنامـه ريـزي آموزشـي متناسـب بـا  فقدان استقلال عم
مقتضيات عرضه و تقاضا و شرايط بازار و اولويتهاي متحول ملي 

 
عدم برخورداري برنامه ريزي متمركز آموزش عالي از نظام كارشناسي، 

حرفه اي و تخصصي و استانداردهاي مديريت و برنامه ريزي علمي 
 

ــوزش عـالي و عـدم پويـايي و  فقدان قابليت انعطاف در برنامه هاي آم
تطابق با تغييرات محيط 

 
تخته بند شدن دانشگاه ها در برنامــه هـاي كـلان متصلـب و سـخت و 
ــار و صنعـت و ظرفيتـهاي جديـد در  نامتناسب با شرايط متحول بازارك

آموزش متوسطه و تقاضاي اجتماعي 
شكل ٣٠ 

تحولات نهادين مؤثر در پاسخگويي دانشگاه به تقاضا هاي اجتماعي 
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٦-٣. پايين بودن تقاضاي زنان براي آموزش عالي در رشته هاي رياضي- فني (در دهه اول انقلاب) 
سهم زنان در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در گروه علوم رياضي و فني، خيلي كمتر 
از سهم جمعيتي آنها و در مقايسه با سهم آنها در علوم تجربي و انساني و هنر بســيار انـدك 
بوده است. در سال ١٣٧٠، فقط ١٢/٧% از كل تقاضاي ورود به دانشگاه در رشته هاي علــوم 
ــال ٣٨/٦% تقاضـا در علـوم انسـاني،  رياضي و فني به زنان تعلق داشت در حالي كه همان س
٤٨/٦% در علوم تجربي و ٥٦/٦% در هنر به زنان اختصاص داشت. (٧) ريشــه ايـن، در سـهم 
دختران در ظرفيتهاي آموزش متوسطه بود به طوري كه در ســال ٦٢، سـهم زنـان در ميـان 
ــاني ٥٠/٢% بـود در  فارغ التحصيلان آموزش متوسطه در گروه رياضي فقط ١٩% ولي در انس
ــيز ١٩/٨% و ٤٨/٢%  سال ٦٦-٦٥ اين ارقام به ترتيب ١٦/٤% و ٥١% بود. در سال ٦٨-٦٧ ن
ــوم ريـاضي داشـته  بود. (٨) همان گونه كه مي بينيم همواره زنان سهم بسيار كمي در گروه عل

اند. در نتيجه تعداد انها در ميان متقاضيان آموزش عالي در اين گروه كم بود. (شكل٣١) 
 

هنر علوم انساني علوم رياضي (وفني)* سال عنوان 
 %٥٠/٢% ١٩

 %٥١% ١٦/٤
 

سهم زنان در فارغ التحصيلان 
آموزش متوسطه 

 ٦٣-٦٢
 ٦٦-٦٥
 ٤٨/٢% ١٩/٨% ٦٨-٦٧

٥٦/٦% ٣٨/٦% ١٢/٧% ٧١-٧٠ سهم زنان در متقاضيان 
٤٧/٦%   آموزش عالي 

* براي داوطلبان شركت در كنكور 
شكل ٣١ 

تأثير ظرفيتهاي نهاد آموزش متوسطه بر تقاضاي آمورش عالي  
در گروه هاي علوم رياضي و فني و انساني 

طبيعي است كه اندك بودن سهم دختران در رشته هــاي علـوم ريـاضي و فنـي در آمـوزش 
متوسطه نيز به نوبه خود از نقش اجتماعي زنانه اي ناشي مي شده است كه در فرهنگ مذكـر 
ــدر  و نظام مرد سالار براي دختران و زنان تعريف مي شد و بر خانواده ها و الگوهاي تربيتي پ
و مادر ها، و حتي بر رفتار و گرايش خود زنان سـايه مـي انداختـه اسـت، بـه عبـارت ديگـر 
فرايندهاي تاريخي و وضعيت و مناسبات اجتماعي، به صورتي نامرئي، براي زنان ابتــدا عمدتـاً 
كارهاي خانگي و مادري و همسري و سپس مشاركت در برخي مشاغل و فعاليت هاي ظريف 
ــيز بـه  اجتماعي و سرانجام تحصيل در رشته هايي خاص را القا مي كرد و حتي خود دختران ن
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ــاضي و فنـي كمـتر اقبـال  صورت يادگيري اجتماعي١، مي آموختند كه به رشته هاي علوم ري
كنند. در حالي كه برحسب مطالعات و تحقيقات جدي تر و دقيقتر صــورت گرفتـه، بـه رغـم 
برخي تفاوتهايي كه جنسيت مرد و زن به صورت زيست شناختي و تن كــار شـناختي و روان 
شناختي ممكن است واقعاً در آن مدخليت داشته باشند، بخش اعظم تقسيم نقش ها و تقســيم 
ــل تـاريخي و اجتمـاعي و فرهنگـي و اقتصـادي بـه  سهم ها ميان زن و مرد، تحت تأثير عوام

صورت نابرابر صورت گرفته است وگرنه به شرط وجود زمينه هــا و شـرايط مسـاعد، زنـان    
ــه هـا، نمـي تواننـد شـكوفا  مي توانند در بسياري از عرصه ها كه تصور مي شد در آن عرص
بشوند، از خود استعداد ها و قابليتهاي فراواني نشان بدهند همان گونه كه در حال حاضر و در 

كشور هاي پيشرفته، زنان در شؤن علمــي، فنـي، اقتصـادي، صنعتـي، مديريـت و امثـال آن،  
ــاعي  توانايي هاي خود را ابراز مي دارند. به هر صورت، نهاد خانواده، فرهنگ و مناسبات اجتم
و متعاقب آن ساختارهاي حقوقي و برنامه ريزي تأثير فراواني در تقاضاي اجتمــاعي آمـوزش 

عالي و سهم زنان در آن دارد. (شكل ٣٢) 
 

نهاد هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي 
 

نقش اجتماعي 
زنانه تعريف 

شده 

نظامات مرد سالار فرهنك مذكره 
و ساختارهاي 

حقوقي 

يادگيري الگوهاي تربيتي  نظام خانواده 
اجتماعي 

  
سهم اندك دختران در رشته هاي رياضي آموزش متوسطه 

 
برنامه ريزي آموزش عالي  برنامه ريزي آموزش متوسطه 

 
سهم اندك زنان در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي براي 

تحصيل در رشته هاي فني و رياضي 
شكل٣٢ 

عوامل مؤثر در پايين بودن سهم زنان در تقاضاي آموزش عالي  
براي رشته هاي فني و رياضي 

 
 

                                                           
  ١ Social Learning
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هـ دوم  ٧-٣. روند رو به افزايش تقاضاي زنان به آموزش عالي در رشته هاي رياضي و فني در ده
انقلاب 

ــع آن در  بر اثر تحولاتي نسبي كه در نهادهاي مديريت و برنامه ريزي كشور و به تب
ــداري  نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در دهه دوم انقلاب پديد آمد، شاهد مق
رشد اقتصادي، گشايشهاي اجتماعي، فرهنگــي، عقـل گرايـي، واقـع گرايـي، انعطـاف، توجـهي 
محدود به نقطه نظرهاي كارشناسي و گرايش به تدبير علمي و تخصصي كشور از سال ٦٨ بــه 
ــولات، مشـاركت و حضـور فرهنگـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و  اين سو بوديم در نتيجه، اين تح
سياسي زنان را رو به افزايش نهاد و در همين راستا، تدريجاً تعريف مجددي از نقش اجتماعي 
ــر آن هـم مـيزان سـهم دخـتران در گـروه  زنان و توانايي هاي آنان به عمل مي آمد و بر اث
ــه پـاي آن، سـهم آنـان در تقاضـاي  رياضي آموزش متوسطه رو به فزوني گذاشت و هم پا ب
ــافت. بـراي سـنجش ايـن  اجتماعي آموزش عالي در رشته هاي علوم رياضي و فني افزايش ي
فرايند، دو مبناي زماني سالهاي ٧٣ و ٧٨ را در نظر مي گيريم و در آن سالها هر دو شــاخص 
ــون ورودي  يعنـي سـهم زنـان در فـارغ التحصيـلان آمـوزش متوسـطه (٩) و داوطلبـان آزم

دانشگاهها(١٠) را مقايسه مي كنيم. (شكل ٣٣ ) 
 

هنر علوم انساني علوم رياضي (وفني)*سال عنوان 
٤٥/٩% ٣١/٧% ٧٣ سهم زنان در فارغ التحصيلان 

 ٧١/٣% ٤٢/٦% ٧٨ آموزش متوسطه 
متوسط نرخ 

رشد سالانه از 
سال ٦٨ 

 +%٢/٣١%+ ٢/٢٨

٤٣/٤% ١٥/٧% ٧٣ سهم زنان در متقاضيان 
 ٥٧/٤% ٣٢/٧% ٧٨ آموزش عالي 

متوسط نرخ 
رشد سالانه از 

سال ٧٠ 

 +%٢/٣٥%+ ٢/٥

*براي داوطلبان شركت در كنكور  
شكل ٣٣ 

تأثير ظرفيتهاي نهاد آموزش متوسطه بر تقاضاي آموزش عالي زنان 
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آنچه از شكل٣٣ و در مقايسه با شكل ٣٣ بر مي آيد اين است كه اولاً سهم زنان در 
علوم رياضي آموزش متوسطه در دهه دوم انقلاب نسبت به دهه اول و بر اثر تحولاتي كه در 
نهادهاي پديد آمده رشد قابل توجهي كرده است و از ١٩/٨% در سال ٦٨-٦٧ به ٣١/٧% در 
ــاضي و فنـي  ٧٣ بالغ شده است ثانياً پا به پاي مورد اول، سهم زنان در تقاضاي رشته هاي ري
آزمون سراسري دانشگاهها از ١٢/٧% در ٧١-٧٠ بــه ١٥/٧% در ٧٣ رسـيده اسـت ثالثـاً در 
طول دهه ٧٠ نيز هر دو شاخص (سهم در آموزش متوسطه و سهم در تقاضاي آموزش عــالي 
ــد معنـي داري داشـته اسـت و در سـال ٧٨ در  رشته هاي ياد شده) همچنان روند رو به رش
رشته هاي ريــاضي آمـوزش متوسـطه بـه ٤٢/٦% و در رشـته هـاي ريـاضي و فنـي كنكـور 
دانشگاهها به ٣٢/٧% بالغ شده است رابعاً متوسط نرخ رشد سالانه ســهم زنـان در دهـه دوم 
ــاضي  نسبت به دهه اول، در رشته هاي رياضي آموزش متوسطه ٢/٢٨%+ و در رشته هاي ري
ــرخ رشـد نسـبتاً بـالا و قـابل توجـهي  فني آزمون ورودي دانشگاهها ٢/٥%+ بوده است كه ن
ــت سـهم آنـها در  محسوب مي شود. خامساً رشد سهم زنان در رشته هاي رياضي، موجب اف
علوم انساني و هنر نشده است. در همه اين گروهها و نيز در علوم تجربي، آنان ســهمي بيـش 
ــه در  از ٥٠% در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي را به خود اختصاص مي دادند. به گونه اي ك
سال ٧٨ زنان علاوه بر اينكه سهم خود را در تقاضاي آموزش عالي در علوم رياضي و فنــي از 
ــوم تجربـي و  ١٢/٧% در سال ١٣٧٠ به ٣٢/٧% رسانيده اند، ٦٤/٧% تقاضاي هنر ٦٣/٤% عل

٥٧/٤% علوم انساني را متعلق به خود كرده اند (١١) (شكل ٣٤) 
 

هنر علوم انساني علوم تجربي علوم رياضي و فني 
 %٦٤/٧% ٥٧/٤% ٦٣/٤% ٣٢/٧

شكل٣٤ 
سهم زنان در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در سال ٧٨ 
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٨-٣.روند رو به رشد تقاضاي آموزش عالي از سوي زنان و پيشي گرفتن از مردان 
ــادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و  در چند دهه گذشته تحولاتي ساختاري در نهادهاي اقتص
سياسي كشور به وجود آمده كه سبب سوق دادن زنان به فعال شــدن، حضـور و مشـاركت و 
ــه اقتصـاد كشـور از  نقش اجتماعي و سهيم شدن در تحصيل و اشتغال و … شده است. هر چ
مناسبات غالب ايلياتي و شبانكارگي فاصله گرفته و به اقتصاد پولــي و سـرمايه داري گراييـده 
است تقاضاي بازاركار و خصوصيت هاي اقتصاد جديد، نقش زنان را افزايش داده است. پا بـه 
پاي آن، تحولات جمعيت كشور سبب شده كه ســهم زنـان در جمعيـت ٦ سـال بـه بـالا از 
ـــال ٦٥ و  ٤٨/٣% در سـال ٤٥ در ده سـال بعـد بـه ٤٨/٧% در سـال ١٣٥٥، ٤٨/٨% در س
ــران، نـرخ بيسـوادي  ٤٩/٢% در سال ٧٥، افزايش يافته است. بر اثر روند مدرنيزاسيون در اي
ــال ٤٥ بـه ٦٥% در ٥٥، ٤٧/٩% در سـال ٦٥ و ٣٥/٣% در سـال ٧٥  زنان نيز از ٨٣% در س
ــوزش ابتدايـي و متوسـطه در سـال  كاهش پيدا كرده است. در حالي كه سهم دختران در آم
ــي،  ٤٣-٤٢ بـترتيب ٣٢/٧% و ٣٠% بـود در سـال ٥٧-٥٦، دخـتران ٤٠/١% آمـوزش ابتداي
٣٦/٥% راهنمايي، ٤١/٢% دبيرستان و ١٨/٢% آموزش فني حرفه اي را بــه خـود اختصـاص 
ــطه ٣٥/٣% نظـام قديـم ٤٩/٣%  دادند در همان سال از ميان فارغ التحصيلان آموزش متوس
ــق داشـت. از دهـه ٤٠،  نظام جديد و ١٦/٩% آموزش فني و حرفه اي به دختران و زنان تعل
زنان حق رأي و انتخاب شدن را در صحنه مشاركت سياسي به دســت آوردنـد. سـن ازدواج 
دختران در تغييرات قانون مدني، افزايش يافت همچنين در ســال ١٣٥٣ نـرخ اشـتغال زنـان 
بالاي ١٢ سال به ١٣% افزايش يافت حدود ٣٠% كاركنان دولت در همان سال زن بودند (١٢) 
بعد از انقلاب اسلامي هر چند بر اثر رسوخ تحجر مذهبي از طريق برخي طيــف هـاي دسـت 
اندركار سياستگذاري و قانون گذاري و برنامه ريــزي كشـور، پـاره اي محدوديتهـا، تضييـع 
حقوق، تنگناهاي قانوني ، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي زنان پديد آمــد (مثـلاً از حيـث 
ــا شـغل قضـاوت و …) و از ايـن حيـث كنـدي و  تحصيل در رشته هاي كشاورزي، حقوقي ي
اختلالي در روند رو به رشد نقش اجتماعي زنان در قبل از انقلاب به وجود آمد به طوري كه 
نرخ اشتغال زنان در سال ٦٥ به ٨/٩% رسيده و نسبت به يك دهه پيش كاهش يافته بود(١٣)  
و سهم آنان در كاركنان با وجود گذشــت بيـش از يـك دهـه همچنـان ٣٠% و ثـابت مـانده 

بود.(١٤)   
وـزش  اما از يك سو در زير ساخت جمعيتي و آموزش و پرورش، سهم دختران در آم
ــد بـود بـه طـوري كـه ايـن افزايـش در فـارغ  ابتدايي و متوسطه همچنان بناگزير رو به رش
ــيزان ٤٩/٢% در  التحصيلان نظام آموزش متوسطه خود را نشان مي داد و در سال ٦٨-٦٧ م
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ــه زنـان تعلـق داشـت و از  فارغ التحصيلان دبيرستاني و ٣١/٧% در آموزش فني حرفه اي ب
سوي ديگر اطمينان و اعتماد اجتماعي حاصل از تشكيل حكومتي به نام اسلام و با برنامه ها و 
كنترل مذهبي كوچه و خيابان و مدرسه، گرايش قشرها و خانواده هاي سنتي و متشــرع را بـه 
ثبت نام فرزندان دختر خود در مــدارس افزايـش مـيداد و ايـن موجـب افزايـش تقاضـاي 
تحصيلي براي دختران و نرخ ثبت نام آنان در آموزش ابتدايي و خصوصاً متوسطه مــي شـد. 
ــته رو بـه رشـد  خلاصه مي توان گفت كه نقش و مشاركت زنان و دختران از چند دهه گذش
ــي دو دهـه قبـل از انقـلاب سـرعت گرفـت در بعـد از انقـلاب بـا پـاره اي  گذاشت در يك
محدوديتها و موانع روبرو شد و به جهاتي روند قبلي، كند شد اما به جهاتي ديگر هم در زير 
ساختهاي جمعيتي، همچنان پيش آمد و هم بر اثر افزايش اعتماد گرو ههاي ســنتي جامعـه، 

روند رو به رشد سهم دختران در آموزش ابتدايي و متوسطه، ادامه يافت. (شكل ٣٥) 
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پيش از انقلاب اسلامي 
 

موانع عوامل مؤثر 
 

 • فاصله گرفتن نهادهاي اقتصادي از مناسبات غالب 
ايلياتي و شباني به اقتصاد پولي و سرمايه داري 

 • رشد اقتصادي 
 • افزايش سهم جمعيتي زنان (به ٤٨/٧%) 

 • كاهش نرخ بيسوادي زنان به ٦٥% 
 • افزايش نرخ ثبت نام دختران در ابتدايي و متوسطه  
 • افزايش نرخ فراغت از تحصيل زنان در متوسطه به 

٤٩/٣% نظام جديد و ١٦/٩% فني و حرفه اي 
 • حق رأي و انتخاب شدن براي زنان از دهه ٤٠ 

 • افزايش نرخ اشتغال زنان (به ١٣% اشتغال و ٣٠% 
كاركنان دولت) 

 

 • بي اعتمادي گروههاي سنتي به 
حضور و مشاركت اجتماعي دختران و 

زنان در جامعه 

 
دهه اول بعد از انقلاب اسلامي 

 
موانع عوامل مؤثر 

 
 • ادامه روند هاي زير ساختي قبلي مثل افزايش ســهم 
جمعيتي به ٤٨/٨% در سال ٦٥ و كاهش بيســوادي  بـه 

٤٧/٩% در سال ٦٥ 
ــهاي سـنتي بـراي حضـور و   • اطمينان و اعتماد گروه

مشاركت اجتماعي دختران و زنان 

 • تـأثير تجحـر سـنتي در بـه وجــود 
آمدن پــاره اي محدوديتـهاي حقوقـي و 
ــان  قانوني و اجتماعي و فرهنگي براي زن
(مثل محروميت از رشته هاي كشاورزي 
و برخي زشته هــاي ديگـر و نـيز شـغل 

قضاوت و …) 
 • كاهش نرخ اشتغال زنان (٨/٩%) 

شكل٣٥ 
روند هاي مربوط به نقش اجتماعي زنان و تحولات نهادين مربوط به آن 

 
ــر تحولاتـي كـه در نـهادهاي مديريـت و برنامـه ريـزي و  از دهه دوم انقلاب، بر اث
سياست هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تاحدودي روشهاي سياسي پديد آمد، روند روبــه 
رشد نقش اجتماعي زنان مجدداً شتاب گرفــت و از كنـدي و ترديـد و محدوديـت دهـه اول 
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كاسته شد، سال به سال بر نرخ ثبت نام دختران در آموزش ابتدايي و متوسطه افزايش يافت 
ــتم آمـوزش و  به حدي كه از پسران پيشي گرفتند در نتيجه سهم دختران در برون داد سيس
ــلان دبيرسـتاني و ٢٩/٢% آمـوزش فنـي و  پرورش در سال ٧٤-٧٣ به ٥٠/٧% فارغ التحصي

حرفه اي و در سال ٧٨-٧٧ اين شاخصها به ترتيب به ٥٧/٦% و ٣٩/١% رسيد. (١٥) 
ــه سـال از اواخـر  بر اثر اين تحولات بود كه تقاضاي اجتماعي زنان براي آموزش عالي، سال ب
دهه ٦٠ و در طول دهه ٧٠ با آهنگي پرشتاب، افزايش يافت در سال ٧٠، سهم زنان نســبت 
به مردان در ميان داوطلبان شركت در آزمون ورودي دانشگاهها، ٣٨/٢% بود اين شاخص در 
ــال ٧٧، نـرخ  سال ٧٤ به ٤٣/٧% و در سال ٧٦ به مرز ٥٠ به ٥٠ يعني ٤٩/٣٦% رسيد از س
ــه ٥١/٤٦% رسـيد و در سـال ٧٨ بـه  تقاضاي آموزش عالي زنان از مردان سبقت جست و ب
ــالي از سـوي زنـان  ٥٣/٩% بالغ شد. (١٦) بدين ترتيب متوسط نرخ سالانه تقاضاي آموزش ع
نسبت به مردان در دهه ٧٠، حدود ٢% بود. اين در حالي بود كه سهم مردان نسبت به زنــان 
ــال  درست برعكس در سال ٧٠، ٦١/٨% بود، در سال ٧٤ به ٥٦/٢%، سال ٧٦، به ٥٠/٦%، س
ــط  ٧٧ به ٤٨/٥% و سرانجام در سال ١٣٧٨ به ٤٦/١% كاهش يافته است يعني به طور متوس

هر سال ٢% از سهم تقاضاهاي مردان نسبت به زنان، كاسته شده است. (شكل٣٦) 
فراواني سال 

داوطلبان زن 
نسبت به مرد 

فارغ التحصيلان زن نسبت 
به مرد 

سال 

فني و حرفه ايدبيرستاني٣٨/٢% ١٣٧٠ 
 ٣٩% ١٣٧٢
 ٤١/٤% ١٣٧٣
 ٤٣/٧% ١٣٧٤

 
 %٥٠/٧

 
 %٢٩/٢

 
 

 ٧٤-١٣٧٣

 ٤٩/٣٦% ١٣٧٦
 ٥١/٤٦% ١٣٧٧

 
 
 
 

داوطلبان 
شركت در 

آزمون ورودي 
دانشگاهها 

 ٥٣/٩% ١٣٧٨

 
 %٥٧/٦

 
 %٣٩/١

 
 ٧٨-١٣٧٧

 
 
 

نظام 
آموزش 
متوسطه 

متوسط نرخ رشد سالانه 
فراواني نسبت به مرد 

متوسط نرخ رشد سالانه ١/٢٤%+ ٠/٨٦%+ ١/٩٦%+ 
فراواني نسبت به مرد 

شكل   ٣٦ 
تأثير تحولات در ظرفيتهاي آموزش متوسطه بر تقاضاي اجتماعي زنان 
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يافته ديگري كه مي توان از تأمل در داده هاي مندرج در شكل ٣٦ استنباط كرد اين 
است كه برخلاف آنچه درباره روند رو به رشد سهم دختران در رشته هاي رياضي آمــوزش 
متوسطه گفته شد و ملاحظه گرديد كه هر چند تقاضاي تحصيلات دانشگاهي در رشــته هـاي 
رياضي و فني نيز پا به پاي آن افزايش مي يافت ولي سرعتش از نرخ، رشد آموزش متوسـطه 
كمتر بود و ريشه در محدوديت ظرفيتها و برنامه ريزي آموزش عالي داشت، برعكس در كل 
جذب تحصيلي زنان، آموزش عالي پرشتاب تر از آموزش متوسطه بود. زيرا در دهــه ٧٠ در 
خروجي آموزش و پرورش، شاهد متوسط نرخ رشد سالانه سهم زنان نســبت بـه مـردان بـه 
ــي و حرفـه اي و ٠/٨٦% در فـارغ التحصيـلان  تعداد ١/٢٤% در فارغ التحصيلان آموزش فن
ــبت بـه  دبيرستاني بوده ايم اما در ورودي دانشگاه، متوسط نرخ رشد سالانه تقاضاي زنان نس
مردان در حدود ٢% بود و اين نشان مي داد كه نرخ جــذب ظرفيتـهاي دانشـگاهي و برنامـه 
ريزي آموزش عالي براي كل تقاضاي تحصيلي زنان، از انعطاف و سياليت مطلوبــي برخـوردار 
ــت و پذيرايـي  بود در حالي كه براي تقاضاهاي تحصيلي در رشته هاي رياضي، فني، اين ظرفي
در دانشگاه و برنامه ريزي آموزش عالي وجود نداشت و چنانكه ديديم از سرعت تقاضا عقب 

مي ماند. 
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٩-٣.افزايش تقاضاي اجتماعي فشرده براي آموزش عالي در دهه اول انقلاب 
تقاضاي اجتماعي بالفعل براي ورود بــه آمـوزش عـالي (براسـاس شـاخض شـركت 
ــانگين نـرخ رشـد سـالانه  كنندگان در كنكور) در دهه ٦٠ از سال ٦٢ تا ٦٨ تا ١٢/٩٦% مي
رسيد. (١٧) مطمئناً يكي از علل نهادينِ رشــد تقاضـاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش عالـي، رشـد 
ــا متوسـط نـرخ رشـد سـالانه  جمعيت و جواني آن بود در سال ٦٥ جمعيت ايران، دهه اي ب
ــر در سـال  ٣/٩١% پشت سر گذاشته و از ٣٣،٧٠٩،٠٠٠ نفر در سال ٥٥ به ٤٩،٤٤٥،٠٠٠ نف
ــروه سـني  ٦٥ رسيده بود اين در حالي بود كه ٦٤/٥% اين جمعيت زير ٢٥ سال و ١٩% در گ
١٥ تا ٢٤ سال قرار داشتند و همه اين عوامل مي توانست به افزايش تقاضاي اجتماعي بــراي 
آموزش عالي بينجامد. البته هر چند افزايش ميانگين نرخ رشــد جمعيـت از ٢/٧١% در دهـه 
ــراي  ٦٥-٥٥ مي تواند عامل افزايش دهنده تقاضاهاي اجتماعي تلقي شود اما جواني جمعيت ب
ــروه  دهه ٦٠ پديده تازه اي نبود و در سال ٥٥ نيز ٦٣/٥% جمعيت زير ٢٥ سال و ١٩% در گ
سني ١٥ تا ٢٤ سال بودند  (١٨) وانگهي نرخ رشد جمعيت در دهه ٦٠ و بــر اثـر تحـولات در 
ــدم كنـترل جمعيـت سـالانه بـه  نهادهاي سياستگذاري و برنامه ريزي و مديريت كشور و ع
٣/٨% رسيده بود و اگر تقاضاي اجتماعي تنها تابعي از تغييرات آن بود مي بايســتي در همـان 
حدود افزايش مي يافت و نه ١٢/٩٦% و اصولاً نسبت داوطلبان كنكور بــه جمعيـت، در حـال 

افزايش بود و از ٠/٨٣% در سال ٦٢ به ١/١٥% در سال ٦٧ رسيد. (شكل٣٧) 
نسبت به جمعيت (درصد)شركت كننده در كنكورجمعيت (نفر) سال 
 ٠/٨٣ ٣٦٦٧٥٢ ٤٤٣٣٣٦٤٢ ٦٢
 ٠/٧٦ ٣٥١٢٦٣ ٤٦١٠٣٣١٠ ٦٣
 ٠/٩٢ ٤٤٢٥٠٧ ٤٧٩٤٣٦١٧ ٦٤
 ١/١٨ ٥٨٦٠٨٦ ٤٩٨٥٧٣٨٤ ٦٥
 ١/٠٨ ٥٥٤٥٠٢ ٥١٢٩٧٤٠٠ ٦٦
 ١/١٥ ٦٠٤٥٢٨ ٥٢٧٧٩٠٠٠ ٦٧

متوسط نرخ رشد 
سالانه 

 +%٧/٧%+ ١٢/٩٦%+ ٣/٨

شكل٣٧ 
مقايسه تقاضاي آموزش عالي با جمعيت در دهه ٦٠ 
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ــت و جوانـي آن قبـل از دانشـگاه،  از اين گذشته، بايد در نظر بياوريم كه رشد جمعي
ــاف نـرخ رشـد فـارغ  خود را در نظام آموزش و پرورش نيز نشان مي داد و با همه اين اوص
ــانگين  التحصيلان نظام متوسطه در دهه ٦٠ (برمبناي محاسبه ٥٩-٥٨ تا ٦٦-٦٥) به طور مي
ــاوت بـا نـرخ رشـد ١٢/٩%  ١/٨% بود(١٩) و همان طور كه مي بينيم اين نرخ رشد بسيار متف

شركت كنندگان كنكور است. (شكل ٣٨) 
 

تركيب جمعيت در  
پايان دهه 

متوسط نرخ دهه 
رشد سالانه 
٢٤-١٥ ساله زير ٢٥ سال جمعيت 

متوسط نرخ رشد 
فارغ التحصيلان 

متوسطه 

متوسط نرخ رشد 
تقاضاي اجتماعي 
آموزش عالي 

ـــ ـــ ١٥/٢% ٦١/٣% ٣/١٣% ٤٥-٣٥ 
ـــ ـــ ١٩% ٦٣/٥% ٢/٧١% ٥٥-٤٥ 
 ١/٨% ١٩% ٦٤/٥% ٣/٩١% ٦٥-٥٥

 (٦٦-٥٨)
 %١٢/٩

 (٦٨-٦٢)
شكل٣٨ 

مقايسه نرخ رشد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي با شاخص هاي 
جمعيتي و آموزش و پرورش در دهه ٦٠ 

 
البته بديهي است كه به علت محدوديتهاي موجود در ظرفيت پذيرش دانشگاهي كـه 
چنانكه قبلاً توضيح داده شده اســت در بعـد از انقـلاب ايـن محدوديـت بيشـتر شـد، فـارغ 
ــور  التحصيلان آموزش متوسطه، سال به سال انباشته مي شدند و سپاه ديپلمه هاي پشت كنك
را تشكيل مي دادند و اين نيز مي تواند در تفاوت معنـي دار ١/٨% نـرخ رشـد سـالانه فـارغ 
ــه  التحصيلان متوسطه و ١٢/٩% نرخ رشد سالانه داوطلبان كنكور مؤثر باشد. زيرا در حالي ك
داوطلبان سالانه ١٢/٩٦% افزايش مي يافتند نسبت پذيرش آنها در دانشگاهها حــدود ١٠% و 

يا كمتر از ١٠% و يا اندكي بيش از ١٠% بود. (٢٠) (شكل ٣٩) 
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نسبت پذيرش تعداد پذيرفته شدگان تعداد شركت كننده در كنكورسال 
 ٨/٩% ٣٢٦٠٠ ٣٦٦٧٥٢ ٦٢
 ١٠/٢% ٣٥٨٥٨ ٣٥١٢٦٣ ٦٣
 ١٠% ٤٤٤٧٥ ٤٤٢٥٠٧ ٦٤
 ١٠/٥% ٦١٨١٦ ٥٨٦٠٨٦ ٦٥
 ١١/٥% ٦٤٠٤٣ ٥٥٤٥٠٢ ٦٦
 ١٠/٦% ٦١٧٣٧ ٦٠٤٥٢٨ ٦٧

شكل ٣٩ 
مقايسه تقاضاي آموزش عالي با پذيرش دانشگاهي و انباشته شدن  

پشت كنكوري ها در دهه ٦٠ 
 

ــل رشـد  اما به نظر مي رسد كه همان طور كه تنها افزايش جمعيت نمي توانست دلي
تقاضاي اجتماعي در حد سالانه ١٢/٩٦% بوده باشــد، صـرف افزايـش «بـرون داد» آمـوزش 
ــود حتـي بوضـوح محدوديـت پذيـرش  متوسطه نيز تنها سبب اين مقدار از افزايش تقاضا نب

دانشگاهي و انباشته شدن ديپلمه هاي پشت كنكور نيز، يگانه عامل اين پديده نبود. 
بنابراين بايد براي افزايش تقاضاي اجتماعي جهت ورود به آموزش عــالي، بـه دنبـال 
ــلاوه  تحولات نهادين ديگري علاوه بر تحولات عمومي مثل رشد جمعيت و جواني آن و نيز ع
ــر محدوديـت  بر فعاليت عادي نهاد آموزش و پرورش و خروجي هاي آن و سرانجام علاوه ب
ــت كـه آثـار تحـولات  ظرفيت دانشگاهها و انباشته شدن پشت كنكوري ها برويم در اينجاس
ــها  ديگر نهادها در افزايش تقاضاي اجتماعي آموزش عالي خود را نشان مي دهند. از جمله آن

مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
١. تحولات در نظام مديريت كشور و نهادهاي مديريتي و از جمله مديريت كار 

ــه در  ٢.  تحولات در نهاد آموزش و پرورش و مديرت و برنامه ريزي آن و از جمل
آموزش فني- حرفه اي  

ــوزش عـالي و از جملـه اعـزام بـه  ٣.  تحولات در نهاد برنامه ريزي و مديريت آم
خارج 



 ١١٣

ــارجي، پديـده جنـگ تحميلـي و          ٤.  تحولات در نهاد سياست و از جمله سياست خ
مسأله سربازي  

٥. تحولات در نهاد سياست گذاري آموزش عالي و از جمله سهميه بندي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٤

مواخذ: 
١. آمار آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، دفتر كل هماهنگي طرحــها و برنامـه 

ريزيهاي توسعه، واحد آمار، ١٣٥٨ 
ـــرورش، دفــتر همــاهنگي طرحــها و  ٢. آمـار آمـوزش و پـرورش، وزارت آمـوزش و پ

برنامهريزيهاي توسعه، ١٣٧٢ 
٣.  آمار آموزش عالي، ٥٨-١٣٥٧، مؤسسـه تحقيقـات و برنامـه ريـزي علمـي و آموزشـي، 

 ١٣٥٨
٤. كارنامه آزمون سراسري ١٣٧٠، بهمن احمدي، سازمان سنجش آموزش كشور، ١٣٧٢ 

ــل  ٥. آمار آموزش و پرورش سالهاي ٧١-٧٠ تا ٧٨-٧٧، وزارت آموزش و پرورش، دفتر ك
هماهنگي طرحها و برنامه ريزيهاي توسعه، واحد آمار 

٦. كارنامه آزمون سراســري ١٣٧٢ و ١٣٧٨، سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور، ١٣٧٣ و 
 ١٣٧٩

٧. كارنامه آزمون سراسري ١٣٧٠ 
٨. آمار آمــوزش و پـرورش سـالهاي ٦٣-٦٢ تـا ٦٨-٦٧، آمـوزش و پـرورش، دفـتر كـل 

هماهنگي طرحها و برنامه ريزيهاي توسعه، واحد آمار 
ــها  ٩. آمار آموزش و پرورش سالهاي ٧٣ و ٧٨، آموزش و پرورش، دفتر كل هماهنگي طرح

و برنامه ريزيهاي توسعه، واحد آمار 
ــالهاي ٧٣ و ٧٨، سـازمان سـنجش، دفـتر كـل همـاهنگي  ١٠. آمار آموزش و پرورش س

طرحها و برنامه ريزيهاي توسعه، واحد آمار  
١١.  كارنامه آزمون سراسري ٧٨، سازمان سنجش  

١٢. بنگريد به بخش اول همين گزارش تحقيق (تحولات اقتصــادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و 
ــز آمـار  سياسي دوره پهلوي) و نيز بنگريد به سالنامه آماري كشور ١٣٧٠ و ١٣٧٦، مرك

ايران 
١٣. گزيده مطالب آماري، مركز آمار ايران، بهمن ١٣٦٨ و سالنامه آمــاري ١٣٧٠ مركـز 

آمار ايران ١٣٧١ 
١٤. گزارش شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، مجموعه شماره ٢، تير١٣٧٠ 

١٥. آمار آموزش و پرورش سالهاي ٧٥-١٣٧٤ و ٨٠-١٣٧٩، دفــتر همـاهنگي طرحـها و 
برنامه ريزي توسعه ١٣٧٥ و ١٣٧٩ 

١٦. كارنامه آزمون سراسري سالهاي ٧٠ تا ٧٨، سازمان سنجش آموزش كشور 



 ١١٥

١٧.  كارنامه آزمون سراسري دانشگاهها، سازمان سنجش آموزش كشور، ٦٨-٦٢ 
١٨. نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي ٣٥ تا ٧٥، مركز آمار ايران ١٣٧٧ 

١٩. آمار آموزش و پرورش سالهاي ٥٩-٥٨ تا ٦٦-٦٥ 
٢٠. بررسي عملكرد آموزش عالي، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، ١٣٦٧ 

 
 



 ١١٦

 

١٠-٣. فراواني تقاضاهاي اجتماعي آموزش عالي در گروهها و رشته ها و عوامل مؤثر بر آن 
اين پرسش وجود دارد كه بيشترين تقاضاهاي اجتماعي معطوف بــه كـدام گروهـها و 
ــوط بـه برنامـه هـاي اول و  رشته ها بوده است. براي پاسخ به اين سوال يك بار دو دوره مرب
دوم را به طور جداگانه و يك بار كل دهه ٧٠ را يكجا در نظر مــي گـيريم و ترتيـب تقـدم و 
ــي آزمـاييم  تأخر تقاضاهاي اجتماعي در چهار گروه رياضي، تجربي، انساني و هنر را در آنها م

نتايج بدين قرار است: 
   الف) چه در برنامه اول، چه در برنامه دوم و چه در كل دهه ٧٠، بيشــترين حجـم 
تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در كل (مــرد و زن) در درجـه اول معطـوف بـه گـروه 

انساني، آنگاه تجربي، سپس گروه رياضي و سرانجام هنر بود. 
ــس     ب) تقاضاي اجتماعي زنان نسبت به مردان، در هر سه دوره، در گروه هنر و پ
از آن در گروه تجربي، بيش از مردان بود. آنان در برنامه اول با ضريب ١/١+ در برنامه دوم 
ــردان  با ضريب ١/٣+ و در كل دهه با ضريب ١/٢+ در تقاضاي گروه هنر سهم بيشتري از م
ــا  داشتند. همچنين در تقاضاي گروه تجربي  در برنامه اول با ضريب ١/٠٢+، در برنامه دوم ب
ــا در گـروه  ضريب ١/٢+ و در كل دهه با ضريب ١/١+ نسبت به مردان پيشي گرفته اند. ام
ــر از مـردان  انساني وضع به اين صورت بود كه زنان در برنامه اول با ضريب ٠/١٥- عقب ت
ــردان قـرار  بودند در برنامه دوم با ضريب ١/١+ پيشي گرفته و در كل فقط ٠/٠٤- بعد از م
داشتند. سرانجام در گروه رياضي در هر دوره عقب تر از مردان قرار داشتند، بدين ترتيب كه 
در برنامه اول با ضريب درشت ٠/٧٠- عقب تر از مردان بودند در برنامه دوم ضريب عقـب 

بودن تا حد ٠/٤٦- كاسته و تعديل شده است و در كل ضريب عقب بودن ٠/٥٩- بود. 
   ج) از حيث مقدار تقدم و تأخر، در برنامه اول ضريــب تقـدم انسـاني نسـبت بـه 
تجربي ٤/٤، تجربي به رياضي ٦ و رياضي به هنر نيز ٦ بود. در برنامه دوم اين ضريب ها بــه 
ــه ضريـب تقـدم بـترتيب ٣/٨، ٤/٨ و ٥/٩  ترتيب ٣/٣، ٣/٧ و ٥/٨ شده است و در كل ده
بوده است. اين بدان معني است كه به مقدار قابل توجهي از فاصله علوم انساني با تجربي و از 
آن بيشتر، فاصله تجربي با رياضي رفته رفته كاسته شده است، همچنين مقدار بسيار اندكي از 
ــه دوم، تمـايل  فاصله رياضي با هنر نيز كاسته شده است يعني در كل دهه، خصوصاً در برنام
ــها بـوده  تقاضاها خصوصاً در فاصله تجربي با رياضي بالنسبه در جهت توازن توزيع بين گروه

است.(١)  (شكل هاي ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣) 
 



 ١١٧

هنر علوم انساني علوم تجربي علوم رياضي و فني سال 
مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن  جمع مرد زن جمع  

 ٤٣/٤ ٥٦/٦ ١/٥ ٦١/٤ ٣٨/٦ ٤٣/٧ ٥١/٤ ٤٨/٦ ٣٧/٧ ٨٧/٣ ١٢/٧ ١٧/١ ١٣٧٠
 ٣٩/٧٠ ٦٠/٣٠ ١/٦٧ ٥٩/٠٠ ٤١/٠٠ ٤٦/٩٨ ٥٠/٨٠ ٤٩/٢٠ ٣٢/٨٦ ٨٥/٨٠ ١٤/٢٠ ١٨/٤٩ ١٣٧٢
 ٣٨/٢١ ٦١/٧٩ ١/٩٠ ٥٦/٥٨ ٤٣/٤٢ ٤٥/٧٣ ٤٨/٤٠ ٥١/٦٠ ٣٢/٨٥ ٨٤/٣٠ ١٥/٧٠ ١٩/٥٢ ١٣٧٣
 ٤٩/٨٢ ٥٠/١٨ ٧/٩٧ ٥٣/٩٥ ٤٦/٠٥ ٤٢/٤٦ ٤٥/٢٢ ٥٤/٧٨ ٣٠/٨٨ ٨٢/٥٣ ١٧/٤٧ ١٨/٦٩ ١٣٧٤
 ٣١/٢٧ ٦٨/٧٣ ١/٦٦ ٤٧/٠٢ ٥٢/٩٨ ٤٥/١٧ ٤٠/٢٦ ٥٩/٧٤ ٣٢/٩٣ ٧٧/٢١ ٢٢/٧٩ ٢٠/٢٤ ١٣٧٦
 ٣٢/٨٤ ٦٧/١٦ ١/١٨ ٤٤/٩٠ ٥٥/١ ٤٥/٥٩ ٣٨/٧٢ ٦١/٢٨ ٣٣/١٢ ٧٣/٨٧ ٢٦/١٣ ٢٠/١١ ١٣٧٧
 ٣٥/٣ ٦٤/٧ ١/٢ ٤٢/٦ ٥٧/٤ ٤٢/٤ ٣٦/٦ ٦٣/٤ ٣٣/٩ ٦٧/٣ ٣٢/٧ ٢٢/٤ ١٣٧٨

*همه ارقام به درصد است 
شكل ٤٠  

فراواني داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاهها  
در گروههاي چهارگانه 

 
 
 

تقدم و تأخر حجم تقاضاهاي اجتماعي با قيد رتبه خام  دوره 
 ٤ ٣ ٢ ١

هنر رياضي تجربي انساني 
١٣ ٧٣/٦ ١٣٤/١ ١٧٨/٧ برنامه اول 

هنر رياضي تجربي انساني  
٤٠ ٦٢/٧ ٩٩/٩ ١٣٣/١ برنامه دوم 

هنر رياضي تجربي انساني  
١٧ ١٣٦/٤ ٢٣٤/١ ٣١١/٩ دهه ٧٠ 

شكل ٤١ 
تقدم و تأخر اجتماعي آموزش عالي در ٤ گروه آزمايشي 

 
تقدم و تأخر و ضريب فاصله  دوره 

٤ فاصله ٣ فاصله ٢ فاصله ١ 
هنر ٦ رياضي ٦ تجربي ٤/٤ انساني برنامه اول 
هنر ٥/٨ رياضي ٣/٧ تجربي ٣/٣ انساني برنامه دوم 
هنر ٥/٩ رياضي ٤/٨ تجربي ٣/٨ انساني دهه ٧٠ 

شكل ٤٢ 
مقدار تقدم و تأخر و ضريب فاصله ميان تقاضاي اجتماعي در ٤ گروه 

 
 
 
 
 
 



 ١١٨

ميزان تقاضاي زنان نسبت به مردان 
هنر رياضي تجربي انساني دوره 

برنامه اول 
 -١/١+ ٠/٧٠- ١/٠٢+ ٠/١٥

برنامه دوم 
 +١/٣+ ٠/٤٦- ١/٢+ ١/١

دهه ٧٠ 
 -١/٢+ ٠/٥٩- ١/١+ ٠/٠٤

شكل ٤٣ 
نسبت تقاضاي زنان به مردان در گروههاي آزمايشي 

 
آشكار است كه آنچه از تقدم و تأخر و نيز فاصله در تقاضاي اجتماعي دختر و پسر و 
ــده علايـق  نيز نسبت تقاضاي دختران به پسران وجود داشته است بيش از اين كه نشان دهن
ــل از انتخـاب  واقعي آنان باشد با عوامل ديگر شخصي همچون ميزان موفقيت تحصيلي در قب
رشته در دبيرستان و عوامل نهادي مانند تأثير خانواده، محيط و امكانات، برنامه ها و ظرفيـت 
هاي آموزش متوسطه، بازاركار و شانس اشتغال و كسب درآمد اقتصادي و موقعيت اجتماعي 
ــگاهها  و فرهنگي مربوط به هر يك از رشته ها، برنامه ريزي آموزش عالي مانند ظرفيت دانش
در گروهها و رشته هاي مختلف، امكان ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلات تكميلي در هر يك 

از آنها و … مرتبط بوده است. (شكل٤٤) 
 
 
 
 

عوامل نهادي عوامل شخصي 
 

 Ç  علاقه 

 Ç موفقيت تحصيلي در قبل از انتخاب رشته  

 …

 Ç  خانواده  

 Ç محيط اجتماعي  و امكانات آن 

 Ç  برنامه ريزي آموزش متوسطه و ظرفيتهاي آن 

 Ç بازار كسب و كار و تحولات نهادهاي اقتصادي 

ــا   Ç تحولات نهادهاي فرهنگي و اجتماعي در ارتباط ب

موقعيت هر يك از رشته ها 
 Ç برنامـه ريـزي آمـوزش عـــالي مــانند ظرفيــت 

ــاطع تحصيـلات  دانشگاهها، امكان ادامه تحصيل در مق
تكميلي و … 

شكل٤٤ 
عوامل شخصي و نهادي مؤثر در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي 



 ١١٩

 

١١-٣. فراواني تقاضاي اجتماعي در گروهها و رشته هاي مختلف در استانهاي مختلف كشور 
ــوزش عـالي  در شكل ٤٥ توزيع داوطلبان آزمون سراسري دانشگاهها و مؤسسات آم
ــان اطلاعـات برحسـب  در سالهاي مختلفي از دهه ٧٠ در استانهاي كشور و در شكل ٤٦ هم
ــر اسـتان  تفاضل منفي يا مثبت هر يك از گروه هاي آزمايشي نسبت به كل سهم داوطلبان ه
ــه مـي شـود تحـولات نـهادهاي اقتصـادي، اجتمـاعي،  درج شده است همان گونه كه ملاحظ
فرهنگي و سياسي در استانهاي كشور بر چند و چون تقاضاي اجتماعي آموزش عــالي در آنـها 
ــه گذشـته در اسـتان  اثر گذاشته است. براي مثال فراواني رشد و وجود امكانات طي چند ده
تهران، در مقايسه با استانهاي حاشيه اي و محروم مانند سيستان و بلوچستان، ايلام، كرمانشاه 
ــدان، لرسـتان،  ، هرمزگان، كهكيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، اردبيل، كردستان، هم
ــوم ريـاضي و علـوم  آذربايجان غربي و … سبب شده است كه تقاضاي اجتماعي تهران در عل
تجربي داراي ميانگين تفاضل مثبت بترتيب در حــد ٤/٧+ و ١/٦+ نسـبت بـه كـل تقاضـاي 
تهران در طول دهه ٧٠ داشته باشد و اين ارقام در برخي سالها به اوجـي در حـد ٦+ و ٣/٣+ 
نيز برسد برعكس در استانهاي ياد شده تفاضل منفي (و يا بسيار ناچيز) در اين گروهها وجــود 
ــان غربـي ٠/٢- و ٠/٢- لرسـتان و بوشـهر ٠/٢- و ٠/١+ ، در  داشته است مثلاً در آذربايج

ايلام ٠/٥- و ٠/٢- در كهكيلويه و كردستان ٠/١- و ٠/٢- . 
ــاعي  برعكس در گروه علوم انساني، استان تهران داراي تفاضل منفي در تقاضاي اجتم
ــانند هرمـزگـان، بوشـهر، ايـلام، كهكيلويـه و  خود است در حالي كه در استانهاي محرومي م

اـه و           بويراحمد، چهار محال و بختياري، سيستان و بلوچستان، كردستان، همدان، زنجان، كرمانش
آذر بايجان غربي تقاضاي اجتماعي علوم انساني برخلاف علوم رياضي و فني و تجربــي داراي 

تفاضل مثبت است. 
ــأمل اسـت و  تفاضل مربوط در تقاضاي اجتماعي گروه آزمايشي هنر بسيار در خور ت
در آن تهران با ميانگين تفاضل بالغ بر ١٤/٧+ در مقايسه با تفاضل منفي استانهاي محروم در 

حـد ١- لرسـتان،  ١/٤- آذربايجـان غربـي،   ١/٩- آذربايجـان شـرقي،   ٠/٨- كرمانشــاه،        
٠/٦- ايلام،   ٠/٤- كهكيلويه و بوير احمد   ٠/٦- اردبيل،    ٠/٢- زنجان و … قرار  دارد. 

از يك سو با توجه به محدوديت امكانات و ظرفيتها در گــروه هـنر و از سـوي ديگـر ارتبـاط 
ــي  بخشي از رشته هاي آن با فرهنگ مدرنيته، سطح توسعه يافتگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ

در تقاضاي اجتماعي مربوط به آن مؤثر بوده است. 



 ١٢٠

استان اصفهان به دليل سوابق و ظرفيتهاي هنري در نهادهاي بومي آن و هم به لحاظ 
امكانات موجود آمادگي و استعداد بيشتري داشته تا خاستگاه تقاضاي اجتمــاعي بـراي گـروه 
هنر با تفاضل مثبت در حد ٠/٨+ باشد. برعكس قم به علت غلبه فرهنگ مذهبــي و سـنتي و 

نيز بر اثر محروميت هاي پيشين در اين گروه داراي تفاضل منفي ٠/٦- بوده است. (٢) 
  



 ١٢١

      گروه آزمايشي       
    

 

علوم رياضي 
(درصد) 

علوم تجربي 
(درصد) 

علوم انساني 
(درصد) 

هنر 
(درصد) 

                    سال 
استان 

 ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣

٤٢ ٣٦/٤ ٣٣/٧ ٢٨/٨ ٣٦/٥ ١٥/٩ ١٤/٨ ١٩/٢ ١٧ ١٥/٧ ٢١/٤ ٢١/٤ ١٩/١ ٢٥/٨ ٢٤/٢ ٢٦/٥ ٢٥/٦ ٢٢/١ ٢٧ ٢٦ ١.تهران 

٧/٣ ٧/٧ ٦/٢ ٩/٨ ٧/١ ١٠/١ ١٠ ١/٨ ١٠/٢ ١٠/٣ ٨/٩ ٩/٢ ٨/٣ ٩ ٩/٣ ٧/٦ ٨ ٦/٢ ٨/٣ ٨/٥ ٢. خراسان 

٤/٥ ٦/٧ ٧/٦ ٦/٢ ٦/١ ٦/٦ ٩/٤ ١٠/٥ ٩/٩ ١٠ ٥/١ ٧/٤ ٩/٧ ٨ ٨ ٥/٧ ٧/٣ ٨/٧ ٧ ٦/٧ ٣. مازندران 

٤/٩ ٨/٤ ٩/٨ ٨/٣ ٨/٢ ٦/١ ٦/٧ ٩/٣ ٦/٦ ٨/٦ ٦/٧ ٦/٨ ٦/٧ ٧ ٧/١ ٨/١ ٨ ٧/٧ ٨/١ ٨/١ ٤. اصفهان 

٥/٦ ٦/٥ ٧/٦ ٦/٢ ٥/٣ ٧/٢ ٦/٩ ٥/٧ ٦/٤ ٦/٧ ٦/٥ ٦/٣ ٩/٢ ٦ ٦/٣ ٦/١ ٦/٣ ٨/٦ ٦ ٦/٢ ٥. فارس 

٣/٥ ٣/٤ ٤/٤ ٣/٥ ٣/٤ ٦/١ ٥/٦ ٣/٧ ٦/٢ ٦/١ ٥/٨ ٥/٦ ٦/٣ ٥/٤ ٥/٥ ٤/٦ ٤/٩ ٥ ٥/٦ ٥/٦ ٦. خوزستان 

٢/٧ ٣/٥ ٣/٤ ٤/٤ ٢/٧ ٤/٨ ٤/٧ ٦/٩ ٤/٧ ٤/٧ ٥/٤ ٥/٦ ٤/٥ ٥/٨ ٥/٧ ٥/٧ ٦/١ ٥/٢ ٥/٧ ٥/٧ ٧. آذربايجان شرقي 

٣/١ ٤ ٣/٧ ٣/٥ ٤/٥ ٣/٧ ٤/٧ ٢/٨ ٤/٦ ٥ ٣/٥ ٣/٥ ٤/٨ ٣/٥ ٣/٨ ٤/١ ٣/٨ ٥/٥ ٤ ٤ ٨. گيلان 

٢/٣ ٢/٩ ٢/٩ ٤ ٣/٨ ٣/٢ ٣/٥ ٤/٨ ٣/٦ ٣/٧ ٣/٦ ٣/٦ ٤/٦ ٣/٧ ٣/٦ ٣ ٣ ٤/٥ ٣/٤ ٣/٥ ٩. كرمان 

١/٢ ١/٢ ١/٩ ٢/٧ ٢ ٣/٤ ٣/٦ ٣/٢ ٣/٧ ٣/٧ ٣/٢ ٣/٢ ٢/٦ ٣/٢ ٣ ٣ ٣/٢ ٣/٢ ٣/٢ ٣/١ ١٠.آذربايجان غربي 

٢ ١/٧ ١/٦ ٢/٩ ٢/٤ ٤ ٣/٥ ٢/١ ٣/٤ ٣/٣ ٣/٢ ٣/٢ ٢ ٣/٢ ٣/٣ ٢/٥ ٢/٥ ٢/٢ ٢/٥ ٢/٤ ١١. كرمانشاه 

١/٨ ١/٨ ٢/٣ ٢/٢ ١/٤ ٣/٢ ٣/٣ ٢/٧ ٣/٤ ٣/١ ٣ ٢/٨ ٢/٧ ٢/٦ ٢/٦ ٢/٨ ٢/٨ ٢/٩ ٢/٦ ٢/٥ ١٢. لرستان 

ارقام به درصد است 
شكل ٤٥ ادامه در برگ بعد 

 
 
 



 ١٢٢

      گروه آزمايشي       
    

 

علوم رياضي 
(درصد) 

علوم تجربي 
(درصد) 

علوم انساني 
(درصد) 

هنر 
(درصد) 

                    سال 
استان 

 ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣

٠/٧ ٠/٧ ١/٣ ١/١ ٢/٥ ١/١ ١/٢ ١/٩ ١/٣ ٢/٧ ١ ١/١ ١/٢ ١/٨ ٢/٢ ١ ١/١ ١/٦ ١/٢ ٢/٤ ١٣. زنجان 

١/٥ ١/٧ ٢/٤ ٢/٣ ٢/٧ ٢/٣ ٢/٤ ٢/٥ ٢/٣ ٢/٤ ٢/٥ ٢/٤ ٢/٥ ٢/١ ٢/١ ٢/١ ٢/١ ٢ ٢/١ ٢/٢ ١٤. همدان 

١/٣ ١/٢ ١ ١/٦ ٠/٩ ١/٣ ١/٥ ١/٤ ١/٦ ١/٦ ١/٨ ١/٨ ١/٩ ١/٧ ١/٧ ١/٨ ١/٩ ١/٧ ٢ ٢ ١٥. مركزي 

١/٧ ٢/٢ ٠/٦ ٢ ١/٨ ١/٣ ١/٣ ١/١ ١/٣ ١/٢ ١/٤ ١/٤ ١/١ ١/٦ ١/٥ ١/٤ ١/٦ ١/٢ ١/٧ ١/٦ ١٦. يزد 

١ ٠/٨ ٠/٥ ١/٢ ١ ٢ ١/٨ ٢ ١/٦ ١/٥ ١/٦ ١/٥ ١/٣ ١/٢ ١/٢ ١/٣ ١/٤ ١/٢ ١/٤ ١/٤ ١٧. كردستان 

٠/٩ ١/١ ٠/٦ ١/١ ٠/٦ ١/٧ ١/٧ ١/٨ ١/٤ ١/٣ ١/٦ ١/٦ ١/٦ ١/٦ ١/٥ ١/٤ ١/٤ ١/٣ ١/٢ ١/٢ ١٨. اردبيل 

٠/٧ ٠/٨ ١/٨ ١/٣ ١/٤ ١/٧ ١/٦ ١ ١/٧ ١/٦ ١/٤ ١/٤ ١/١ ١/٣ ١/٢ ٠/٨ ٠/٨ ٠/٨ ١ ١ ١٩. سيستان و بلوچستان 

٠/٨ ٠/٨ ١/٥ ١/٨ ١/٣ ١/٤ ١/٤ ١/٥ ١/٥ ١/٥ ١/٣ ١/٣ ١/٤ ١/٤ ١/٣ ٠/٩ ٠/٨ ١ ١ ٠/٩ ٢٠. چهارمحال و بختياري 

*همه ارقام به درصد است. 
                       

بقيه از برگ قبل                                                                            شكل ٤٥ ادامه در صفحه بعد                      
 
 
 
 
 



 ١٢٣

 
 
 
 

      گروه آزمايشي       
    

 

علوم رياضي 
(درصد) 

علوم تجربي 
(درصد) 

علوم انساني 
(درصد) 

هنر 
(درصد) 

                    سال 
استان 

 ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣

٢١. كهكيلويـــــــــه و 
بويراحمد 

 ٠/٤ ٠/٣ ٠/٩ ٠/٧ ٠/٦ ١/٣ ١/٣ ١ ١/٣ ١/٣ ١ ٠/٩ ٠/٩ ٠/٨ ٠/٨ ٠/٩ ٠/٩ ١ ٠/٩ ٠/٨

٠/٥ ٠/٣ ٠/٧ ٠/٧ ٠/٣ ٢ ١/٨ ١/٣ ١/٦ ١/٤ ١/١ ١ ٠/٩ ٠/٨ ٠/٨ ٠/٧ ٠/٧ ٠/٨ ٠/٦ ٠/٥ ٢٢. ايلام 
٠/٥ ٠/٥ ٠/٦ ٠/٨ ١ ١/٢ ١/٣ ٠/٩ ١/٤ ١/٣ ٠/٩ ٠/٩ ١ ٠/٨ ٠/٧ ٠/٧ ٠/٧ ١/١ ٠/٨ ٠/٨ ٢٣. بوشهر 
٠/٨ ١/٣ ٠/٧ ١ ١/٣ ٠/٨ ٠/٩ ١/٢ ٠/٩ ٠/٩ ٠/٨ ٠/٩ ١ ٠/٩ ٠/٩ ١/٢ ١/٣ ١/٣ ١/٣ ١/٣ ٢٤. سمنان 

٠/٤ ٠/٤ ٠/٤ ٠/٨ ٠/٣ ١/٢ ١ ٠/٦ ١/٢ ١ ١ ٠/٩ ٠/٩ ٠/٨ ٠/٧ ٠/٧ ٠/٦ ٠/٨ ٠/٦ ٠/٦ ٢٥. هرمزگان 
٠/٨ ٠/٦ ٠/٧ ـــ ـــ ١/٣ ١/٢ ١/٤ ـــ ـــ ١/٦ ١/٧ ١/٤ ـــ ـــ ١/١ ٠/٩ ١/١ ـــ ـــ ٢٦. قم 

١/٢ ١/٦ ـــ ـــ ـــ ١/٥ ١/٤ ـــ ـــ ـــ ١/٤ ١/٣ ـــ ـــ ـــ ١/٢ ١/٢ ـــ ـــ ـــ ٢٧. قزوين 
١/٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢/٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢/٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ١/٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٨. گلستان 

*ارقام به درصد است  
شكل ٤٥ 

داوطلبان كنكور سراسري در سالهاي مختلف دهه ٧٠ به تفكيك گروه آزمايشي و استان 
 
 
 



 ١٢٤

 
 

      گروه آزمايشي       
    

 

علوم رياضي و فني 
(درصد) 

علوم تجربي ميانگين 
(درصد) 

علوم انساني ميانگين 
(درصد) 

هنر ميانگين 
(درصد) 

ميانگين 

 ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣  ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣  ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣  ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣   استان             سال 

١٤/٧+ ٢١/٥+ ١٦/٩+ ١٣/٥+ ٦/٣+ ١٥/٦+ ٤/٢- ٤/٦- ٤/٧- ١- ٥/٥- ٥/٢- ١/٦ ٠/٩+ ١/٩+ ١/١- ٣/٣+ ٣/٣+ ٤/٧+ ٦+ ٦/١+ ١/٩+ ٤/٥+ ٥/١+ ١. تهران 

١/٤- ١/٩- ١/٧- ١/٤- ٠/٣+ ٢/٥- ٠/٧+ ٠/٩+ ٠/٦+ ٠/٥+ ٠/٧+ ٠/٧+ ٠/١- ٠/٣- ٠/٢- ٠/٧+ ٠/٥- ٠/٣- ١/٣- ١/٦- ١/٤- ١/٤- ١/٢- ١/١- ٢. خراسان 

١/٩- ١/٤- ١/٦- ٢- ٢/٢- ٢/٦- ١/١+ ٠/٧+ ١/١+ ٠/٩+ ١/٥+ ١/٣+ ٠/٥- ٠/٨- ٠/٩- ٠/١+ ٠/٤- ٠/٦- ١/١- ٠/٢- ١- ٠/٩- ١/٤- ٢- ٣. مازندران 

٠/٨+ ١/٩- ١/٤+ ٢/٢+ ١/٢+ ١+ ٠/٣+ ٠/٧- ٠/٣- ١/٦+ ٠/٦- ١/٤+ ٠/٣- ٠/١- ٠/٢- ٠/٩- ٠/١- ٠/١- ٠/٨+ ١/٣+ ١+ ٠/١+ ١+ ٠/٩+ ٤. اصفهان 

٠/٦- ١/١- ٠/١- ٠/٦- ٠ ١/٢- ٠/٢- ٠/٥+ ٠/٣+ ٢/٥- ٠/٢+ ٠/٢+ ٠/٠٢+ ٠/٢- ٠/٣- ١+ ٠/٢- ٠/٢- ٠/٢+ ٠/٦- ٠/٣- ٠/٤+ ٠/٢- ٠/٣- ٥. فارس 

١/٩- ٢/٢- ٢/١- ٠/٩- ٢/١- ٢/٤- ٠/١- ٠/٤+ ٠/١+ ١/٩- ٠/٥+ ٠/٣+ ٠/٠٨+ ٠/١+ ٠/١+ ٠/٧+ ٠/٢- ٠/٣- ٠/٤- ١/١- ٠/٦- ٠/٣- ٠ ٠/٢- ٦. خوزستان 

١/٩- ٢/٦- ١/٨- ١/٩- ٠/٨- ٢/٥- ٠/٠٨- ٠/٥- ٠/٥- ١/٦+ ٠/٥- ٠/٥- ٠/١+ ٠/١+ ٠/٣+ ٠/٧- ٠/٦+ ٠/٥+ ٠/٤+ ٠/٤+ ٠/٨+ ٠ ٠/٥+ ٠/٥+ ٧. آذربايجان شرقي 

٠/٤- ٠/٧- ٠/١- ٠/٩- ٠/٥- ٠/١+ ٠/٠٤- ٠/١- ٠/٦+ ١/٩- ٠/٦+ ٠/٦+ ٠/٣- ٠/٣- ٠/٦- ٠/٩+ ٠/٥- ٠/٦- ١/٧+ ٠/٣+ ٠/٢- ٠/٩+ ٠ ٠/٤- ٨. گيلان 

٠/٥- ١/١- ١/٦- ١/٧- ٠/٤+ ٠/٢+ ٠/٠٤+ ٠/٢- ٠ ٠/٢+ ٠/١+ ٠/١+ ٠/٠٦+ ٠/٢+ ٠/١+ ٠ ٠ ٠ ٠/٢- ٠/٤- ٠/٥- ٠/١- ٠/٢- ٠/١- ٩. كرمان 

ارقام به صورت درصد است 
بقيه در برگ بعد                                                                                   شكل ٤٦ 

 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٥

      گروه آزمايشي       
    

استان         سال 

علوم رياضي و فني 
(درصد) 

علوم تجربي ميانگين 
(درصد) 

علوم انساني ميانگين 
(درصد) 

هنر ميانگين 
(درصد) 

ميانگين 

  ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣  ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣  ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣  ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ 

١/٤- ٢/١- ٢/٢- ١- ٠/٧- ١/٢- ٠/٣+ ٠/١+ ٠/٢+ ٠/٣+ ٠/٣+ ٠/٥+ ٠/٢- ٠/١- ٠/٢- ٠/٣- ٠/٢- ٠/٣- ٠/٢- ٠/٣- ٠/٢- ٠/٣- ٠/٢- ٠/١- ١٠. آذربايجان غربي 

٠/٨- ١/٤- ١/٥- ٠/٥- ٠/٢- ٠/٧- ٠/٣+ ٠/٦+ ٠/٣+ ٠ ٠/٣+ ٠/٢+ ٠ ٠/٢- ٠ ٠/١- ٠/١+ ٠/٢+ ٠/٥- ٠/٩- ٠/٧- ٠/١+ ٠/٦- ٠/٧- ١١. كرمانشاه 

١- ١/٢- ١/٢- ٠/٥- ٠/٧- ١/٤- ٠/٠٤+ ٠/٢+ ٠/٣+ ٠/١- ٠/٥- ٠/٣+ ٠/١- ٠ ٠/٢- ٠/١- ٠/٣- ٠/٢- ٠/٢- ٠/٢- ٠/٢- ٠/١+ ٠/٣- ٠/٣- ١٢. لرستان 

٠/٢- ٠/٤- ٠/٤- ٠/١- ٠/١- ٠ ٠/٢+ ٠ ٠/١+ ٠/٥+ ٠/١+ ٠/٢+ ٠ ٠/١- ٠ ٠/٢- ٠/٦+ ٠/٣- ٠ ٠/١- ٠ ٠/٢+ ٠ ٠/١- ١٣. زنجان 

٠/٢- ٠/٨- ٠/٦- ٠ ٠/١+ ٠/٤+ ٠/١+ ٠ ٠/٢+ ٠/١+ ٠/١+ ٠/١+ ٠/٠٢+ ٠/٢+ ٠/١+ ٠/١+ ٠/١- ٠/٢- ٠/٢- ٠/٢- ٠/٢- ٠/٤- ٠/١- ٠/١- ١٤. همدان 

٠/٥- ٠/٣- ٠/٥- ٠/٧- ٠/١- ٠/٨- ٠/٢- ٠/٣- ٠/٢- ٠/٥- ٠/١- ٠/١- ٠/١+ ٠/٢+ ٠/١+ ٠/٢+ ٠ ٠ ٠/٠٤- ٠/٢+ ٠/٢+ ٠ ٠/٣- ٠/٣- ١٥. مركزي 

٠/٣+ ٠/٣+ ٠/٨+ ٠/٥- ٠/٥+ ٠/٤+ ٠/١- ٠/١- ٠/١- ٠ ٠/٢+ ٠/٢- ٠/٠٤+ ٠ ٠ ٠ ٠/١+ ٠/١+ ٠/١+ ٠ ٠/٢+ ٠/١+ ٠/٢+ ٠/٢+ ١٦. يزد 

٠/٦- ٠/٧- ٠/٨- ١- ٠/٢- ٠/٤+ ٠/٢+ ٠/٣+ ٠/٢+ ٠/٥+ ٠/٢+ ٠/١+ ٠/٢- ٠/١- ٠/٢- ٠/٢- ٠/٢- ٠/٢- ٠/١- ٠/٤- ٠/٢- ٠/٢- ٠ ٠ ١٧. كردستان 

٠/٦- ٠/٧- ٠/٥- ١- ٠/٣- ٠/٨- ٠/٠٦+ ٠/١+ ٠/١+ ٠/٢+ ٠ ٠/١- ٠/٠٦- ٠ ٠ ٠ ٠/٢- ٠/١- ٠/٢- ٠/٢- ٠/٣- ٠/٣- ٠/٢- ٠/٢- ١٨. اردبيل 

٠/١- ٠/٧- ٠/٦- ٠/٨+ ٠/١- ٠ ٠/٢+ ٠/٣+ ٠/٢+ ٠ ٠/٣+ ٠/٢+ ٠/٠٦- ٠ ٠ ٠ ٠/١- ٠/٢- ٠/٤- ٠/٦- ٠/٦- ٠/٢- ٠/٥- ٠/٤- ١٩. سيستان و بلوچستان 

 
ادامه از صفحه قبل                                                             شكل ٤٦                                 ادامه در صفحه بعد 

 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٦

      گروه آزمايشي       
    

 

علوم رياضي و فني 
(درصد) 

ميانگي
ن 

علوم تجربي 
(درصد) 

علوم انساني ميانگين 
(درصد) 

هنر ميانگين 
(درصد) 

ميانگين 

 ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣  ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣  ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣  ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣   استان             سال 

٢٠. چـــهار محـــــال و 
بختياري 

 -٠/٠٨- ٠/٥- ٠/٥- ٠/٢+ ٠/٤+ ٠ ٠/١+ ٠/١+ ٠/١+ ٠/٢+ ٠/١+ ٠/٢+ ٠/٠٢- ٠ ٠ ٠/١- ٠ ٠ ٠/٤- ٠/٤- ٠/٥- ٠/٣- ٠/٤- ٠/٤

٠/٤- ٠/٨- ٠/٨- ٠ ٠/٣- ٠/٤- ٠/٢+ ٠/١+ ٠/٢+ ٠ ٠/٣+ ٠/٣+ ٠/٢- ٠/٢- ٠/٢- ٠/١- ٠/٢- ٠/٢- ٠/١- ٠/٣- ٠/٢- ٠ ٠/١- ٠/٢- ٢١. كهكيلويه و بويراحمد 

٠/٦- ٠/٩- ١- ٠/٣- ٠/٤- ٠/٧- ٠/٤+ ٠/٦+ ٠/٥+ ٠/٣+ ٠/٥+ ٠/٤+ ٠/٢- ٠/٣- ٠/٣- ٠/١- ٠/٣- ٠/٢- ٠/٥- ٠/٧- ٠/٥- ٠/٢- ٠/٥- ٠/٥- ٢٢. ايلام 

٠/٣- ٠/٥- ٠/٥- ٠/٤- ٠/٣- ٠ ٠/٢+ ٠/٢+ ٠/٣+ ٠/١- ٠/٣+ ٠/٣+ ٠/١- ٠/١- ٠/١- ٠ ٠/٣- ٠/٣- ٠/٢- ٠/٣- ٠/٣- ٠ ٠/٣- ٠/٢- ٢٣. بوشهر 

٠/٠٢+ ٠/١- ٠/٣+ ٠/٤- ٠ ٠/٣+ ٠/٠٦- ٠/١- ٠/١- ٠/١+ ٠/١- ٠/١- ٠/١- ٠/١- ٠/١- ٠/١- ٠/٢- ٠/٢- ٠/٣+ ٠/٣+ ٠/٣+ ٠/٢+ ٠/٣+ ٠/٣+ ٢٤. سمنان 

٠/٤- ٠/٦- ٠/٥- ٠/٤- ٠/١- ٠/٥- ٠/١+ ٠/٢+ ٠/١+ ٠/٢- ٠/٣+ ٠/٢+ ٠/٠٦- ٠ ٠ ٠ ٠/١- ٠/٢- ٠/٢- ٠/٣- ٠/٣- ٠ ٠/٣- ٠/٢- ٢٥. هرمزگان 

٠/٦- ٠/٦- ٠/٧- ٠/٦- ـــ ـــ ٠/١+ ٠/١+ ٠/١+ ٠/١+ ـــ ـــ ٠/٣+ ٠/٢+ ٠/٤+ ٠ ــــ ــــ ٠/٣- ٠/٣- ٠/٤- ٠/٢- ـــ ـــ ٢٦. قم 

٠/٠٥+ ٠/٢- ٠/٣+ ـــ ـــ ـــ ٠/١- ٠/١- ٠ ـــ ـــ ـــ ºº ٠ ٠ ـــ ـــ ـــ ٠/١- ٠/٢- ٠/١- ـــ ـــ ـــ ٢٧. قزوين 

٠/٨- ٠/٨- ـــ ـــ ـــ ـــ ٠/٤+ ٠/٤+ ـــ ـــ ـــ ـــ ٠/١- ٠/١- ـــ ـــ ـــ ـــ ٠/٥- ٠/٥- ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٨. گلستان 

              ƪǇ¦ ƾǏ°® Ǿƥ ¿Ƣǫ°¦*
شکل٤٦ 

تفاضل مثبت يا منفي تقاضاي اجتماعي استانهاي كشور در گروههاي چهارگانه نسبت به كل سهم تقاضاي اجتماعي هر استان 
 
  



 ١٢٧

١٢-٣. رشته هاي مورد بيشترين انتخاب و گرايش در تقاضاي اجتماعي 
پس از اينكه معلوم شد بيشترين حجم تقاضاي اجتماعي آموزش عالي به هر دليل در 
علوم انساني و سپس تجربي، آنگاه رياضي و سرانجام هنر بوده است، اين سوال به ميــان مـي 
ــاز بـه  آيد كه در هر يك از اين گروهها بيشترين حجم فراواني انتخاب رشته توسط افراد مج
انتخاب رشته نسبت به كل تقاضا در آن گروه كه نشان دهنده بيشترين تقاضاي اجتمــاعي در 
رشته هاي آن گروه مي باشد مربوط به كدام يك از رشته ها و درچه حدي بوده است؟ براي 
ــده  يافتن پاسخ آزموده به اين سوال به كارنامه آزمون سراسري در چند سال اخير مراجعه ش
و رشته هايي كه بيشترين انتخاب كننده و متقاضي داشته اند برحسب ميزان انتخــاب نسـبت 
به كل تقاضا در آن گروه در شكل هاي ٤٧ تا ٥٠ درج شده است . در اين شكل ها ستونهاي 
ــاز بـه انتخـاب رشـته  ١ تا ١٠ نشان دهنده ترتيب فراواني انتخاب رشته توسط داوطلبان مج
ــاب هـر رشـته را  است ستونهايي كه به عنوان تفاوت مشخص شده است تفاوت فراواني انتخ

نسبت به رشته واقع در رتبه جلوتر از آن را نشان مي دهد. (٣) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ١٢٨

فراواني انتخاب در رشته هاي گروه علوم انساني نسبت به كل تعداد كل افراد مجاز به انتخاب رشته در آن گروه 
تفاوت ١٠ تفاوت ٩ تفاوت ٨ تفاوت ٧ تفاوت ٦ تفاوت ٥ تفاوت ٤ تفاوت ٣ تفاوت ٢ ١   اولويت انتخابي 

 
                   سال 

دبيري زبان و ١٣٧٤ 
ادبيات فارسي 

زبان و  حقوق 
ادبيات 
فارسي 

دبيري الهيات و  
معارف اسلامي 

علوم اجتماعي/  
چهار شاخه 

روانشناسي/  
دو شاخه 

دبيري زبان و  
ادبيات عرب 

مديريت/  
دوشاخه 

   تاريخ  

  %٢٢/١%  ٢٢/٨%  ٢٥%  ٢٥/٢%  ٢٨/٤%  ٢٩%  ٣١/٥%  ٣٤/٤% ٣٨/٣   
زبان و ادبيات ١٣٧٦ 

فارسي 
الهيات و  حقوق  

معارف 
اسلامي 

علوم اجتماعي/  
چهارگرايش 

روانشناسي/ سه  
گرايش 

زبان و ادبيات  حسابداري  
عرب 

مديريت/  
دو گرايش 

علوم تربيتي/  تاريخ  
چهارگرايش 

 

  %٣١/٨%  ٣٥/٨%  ٣٧%  ٣٨/٢%  ٣٩/١%  ٤٢/٦%  ٥٢/٤%  ٥٣/٤%  ١٠٣/٣% ١١١/٧ 
زبان و ادبيات ١٣٧٧ 

فارسي 
روانشناسي/   حقوق 

چهارگرايش 
علوم اجتماعي/  

چهارگرايش 
الهيات و معارف  

اسلامي/ شش 
گرايش 

علوم  
تربيتي/ 

چهارگرايش 

مديريت/  دو  
گرايش 

زبان و ادبيات  تاريخ  حسابداري  
عرب 

 

  %٢٨%  ٣٦/٨%  ٣٩%  ٤٢/٤%  ٤٦/٧%  ٥٠/٧%  ٥٣/٧%  ٦٠%  ١٠٩/٣% ١٢١/٦ 
زبان و ادبيات ١٣٧٨ 

فارسي 
روانشناسي

 /
چهارگراي
ش 

علوم تربيتي/  حقوق  
چهارگرايش  

علوم اجتماعي/  
چهارگرايش 

الهيات و  
معارف 

اسلامي 

مديريت/  حسابداري  
دوگرايش 

   تاريخ  

  %٣٢/٣%  ٤٦/٢%  ٥٣/٤%  ٦٠/٤%  ٦٣/٥%  ٦٨/٨%  ٧٤/٣%  ٨٧/٨% ١١٣/٧   
شكل ٤٧   بيشترين تقاضاها در رشته هاي گروه آزمايشي علوم انساني 

 
 
 



 ١٢٩

فراواني انتخاب در رشته هاي گروه علوم تجربي نسبت به كل تعداد كل افراد مجاز به انتخاب رشته در آن گروه (درصد) 
  اولويت 
انتخابي 

تفاوت ١٠ تفاوت ٩ تفاوت ٨ تفاوت ٧ تفاوت ٦ تفاوت ٥ تفاوت ٤ تفاوت ٣ تفاوت ٢ ١ 

 
                   سال 

شيمي/  دازوسازي  دندانپزشكي پزشكي ١٣٧٤ 
دوشاخه 

دبيري  
زيست 

شناسي 

مهندسي  
كشاورزي 

گياه پزشكي 

مهندسي  
كشاورزي 

علوم و صنايع 
غذايي/ شاخه 

تبديل 

مهندسي  
كشاورزي 

زراعت و اصلاح 
نباتات 

زيست  
شناسي- سلولي 
ملكولي/ علوم 

ميكروبيولوژي 

زيست  
شناسي 

علوم گياهي 

 

  %٥/٢%  ٦/٣%  ٦/٧%  ٧/٩%  ٨/١%  ١٣/١%  ١٣/٧%  ٢٨/٦%  ٤٠/٣% ٥٩/٥ 
شيمي/  دازوسازي  دندانپزشكي پزشكي ١٣٧٦ 

دوشاخه 
مهندسي  فيزيوتراپي  مامايي  پرستاري  

كشاورزي، علوم 
و صنايع غذايي 

زيست شناسي  
عمومي 

مهندسي  
كشاورزي، 

گياه پزشكي 

 

  %٨/٤%  ٩/٧%  ١٠/١%  ١١/١%  ١٥/١%  ١٩/٢%  ٣٢/٦%  ٣٣/٩%  ٦٢/٥% ١٢٨/٢ 
مديريت  مامايي  پرستاري  دازوسازي  دندانپزشكي پزشكي ١٣٧٧ 

(بازرگاني، 
دولتي، 

صنعتي) 

مهندسي  فيزيوتراپي  
كشاورزي علوم و 
صنايع غذايي 

مهندسي  
كشاورزي گياه 

پزشكي 

علوم  
آزمايشگاهي 

 

  %١٦/٢%  ١٦/٢%  ١٧/٨%  ١٨/٥%  ١٨/٩%  ٢٣/٥%  ٣٢/٩%  ٤٦/٦%  ٧٢/٩% ١٣٩/٢ 
شيمي پزشكي ١٣٧٨ 

(گرايش 
محض و 

كاربردي) 

مديريت  پرستاري  دازوسازي  دندانپزشكي  
(بازرگاني، 

دولتي، 
صنعتي) 

علوم  حسابداري  زمين شناسي  
آزمايشگاهي 

   

  %٢٢/٣%  ٢٥/٨%  ٣٠/٣%  ٣١/٤%  ٣٧/٤%  ٣٩/٨%  ٦١%  ٦٥/٦% ١١٦/٢   
شكل ٤٨ بيشترين تقاضاي ها در رشته هاي گروه آزمايشي علوم تجربي 



 ١٣٠

فراواني انتخاب در رشته هاي گروه رياضي و فني نسبت به كل تعداد كل افراد مجاز به انتخاب رشته در آن گروه (درصد) 
  اولويت 

   انتخابي 
تفاوت ١٠ تفاوت ٩ تفاوت ٨ تفاوت ٧ تفاوت ٦ تفاوت ٥ تفاوت ٤ تفاوت ٣ تفاوت ٢ ١ 

 
                   سال 

مهندسي عمران-١٣٧٤ 
عمران 

مهندسي   برق-
الكترونيك 

مهندسي  
كامپيوتر 

سخت افزار 

مهندسي  
مكانيك- طراحي 

جامدات 

مهندسي  معماري  
مكانيك 
حرارت و 
سيالات 

مهندسي صنايع  
توليد صنعتي 

مهندسي  
كامپيوتر -  
نرم افزار 

مهندسي  
عمران 
نقشه 

برداري 

مهندسي شيمي  
صنايع 

پتروشيمي 

 

  %١١/٩%  ١٢%  ١٤/١%  ١٥/٥%  ٢١/٦%  ٢١/٨%  ٢٣/٤%  ٢٨/٩%  ٣٨% ٤٨/٣ 
مهندسي عمران-١٣٧٦ 

عمران 
مهندسي   برق-
الكترونيك 

مهندسي  
كامپيوتر 

سخت افزار 

مهندسي  معماري  
مكانيك- 
طراحي 

جامدات 

مهندسي  
كامپيوتر -  نرم 

افزار 

مهندسي  
مكانيك 
حرارت و 
سيالات 

مهندسي  
عمران نقشه 
برداري 

مهندسي  
شيمي 
صنايع 

پتروشيمي 

مهندسي شيمي  
صنايع پالايش 

 

  %٦/٢%  ٦/٣%  ١٠/٨%  ٢٤/٢%  ٢٩/٤%  ٣١/٩%  ٣٩/٧%  ٤٥/١%  ٦٨/٦% ٨٥/١ 
مهندسي عمران-١٣٧٧ 

عمران 
مهندسي   برق-
الكترونيك 

مهندسي  
كامپيوتر 

سخت افزار 

مهندسي  
مكانيك- طراحي 

جامدات 

مهندسي  معماري  
كامپيوتر -  نرم 

افزار 

مهندسي  
مكانيك 
حرارت و 
سيالات 

رياضي/  
گرايش 
محض 

وكاربردي 

مهندسي شيمي  فيزيك  
صنايع پليمر 

 

  %٢٤/٩%  ٢٦/٧%  ٢٧/٣%  ٣٥/٨%  ٤٢/٤%  ٤٣/٤%  ٤٤/٥%  ٤٩/٤%  ٩٠/٧% ٩٤/٣ 
مهندسي   برق-١٣٧٨ 

الكترونيك 
مهندسي عمران-

عمران 
مهندسي  

كامپيوتر -  
نرم افزار 

رياضي/ گرايش  
محض وكاربردي 

مهندسي  
كامپيوتر 

سخت افزار 

مهندسي شيمي  
(مجموع شيمي 
با گرايش) 

مهندسي  
مكانيك- 
طراحي 

جامدات 

مهندسي  
صنايع (با سه 

گرايش) 

مهندسي  فيزيك  
مكانيك 
حرارت و 
سيالات 

 

  %٣٥/٢%  ٣٧/٨%  ٤١/٦%  ٤٢/٧%  ٤٣%  ٤٣/٢%  ٤٤/٥%  ٤٨/٣%  ٦٤/٩% ٧٨/٥ 

شكل ٤٩  بيشترين تقاضا ها در رشته هاي گروه آزمايشي رياضي و فني 



 ١٣١

فراواني انتخاب در رشته هاي گروه هنر نسبت به كل تعداد كل افراد مجاز به انتخاب رشته در آن گروه (درصد) 
  اولويت 
انتخابي 

 ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦ تفاوت ٥ تفاوت ٤ تفاوت ٣ تفاوت ٢ ١ 

 
                   سال 

طراحي پارچه و لباس/ طراحي صنعتي ١٣٧٤ 
سه شاخه 

مرمت  عكاسي   صنايع دستي  
آثار 

تاريخي 

           

  %٢٥/٨%  ٤٣/١%  ٥١/٤%  ٥٣/٧% ٧٧           
طراحي پارچه  صنايع دستي طراحي صنعتي ١٣٧٦ 

و لباس/ سه 
شاخه 

كارشناسي  
فرش 

           عكاسي  

  %١٨/٦%  ٢٥/٦%  ٤٤/٤%  ٤٧/٩% ٨٤/٧           
كارشناسي  صنايع دستي طراحي صنعتي ١٣٧٧ 

فرش 
طراحي  عكاسي  

پارچه و 
لباس/ 

سه شاخه 

           

  %٢٢/٤%  ٣١/٣%  ٣٣/١%  ٤٨/٥% ١٠٩/٥           
طراحي و چاپ ١٣٧٨ 

پارچه 
كارداني  صنايع دستي  طراحي صنعتي 

مردم 
شناسي 

طراحي  
پارچه و 
لباس/ 

سه شاخه 

           

  %٤٠/٨%  ٧٠/٤%  ٩٩/٢%  ٢٠٤/٤% ٥٣٦/٧           
شكل ٥٠ بيشترين تقاضاها در رشته هاي گروه آزمايشي هنر 



  ١٣٢
 

ــوع  اگر براي انتخابهاي اول تا دهم ضريبهايي به ترتيب از ١٠ تا ١ منظور كنيم و در مجم
ــه دسـت مـي  ٤ سال بررسي شده، جمع ضريب را حساب كنيم وزن انتخابي هر يك از رشته ها ب

آيد كه در شكل ٥١ درج شده است. 
ترتيب وزن 
انتخابي 

وزن انساني 
انتخابي 

وزن تجربي 
انتخابي 

وزن رياضي و فني 
انتخابي 

وزن هنر 
انتخابي 

زبان و ادبيات ١ 
فارسي 

مهندسي ٤٠ پزشكي ٤٨ 
عمران-عمران 

٣٩ طراحي صنعتي ٣٩ 

مهندسي ٣٥ دندانپزشكي ٣٥ حقوق ٢ 
برق-الكترونيك 

طراحي پارچه و ٣٧ 
لباس 

 ٣٩

مهندسي كامپيوتر ٣١ داروسازي ٢٨ روانشناسي  ٣ 
سخت افزار 

٣٤ صنايع دستي ٣٠ 

مهندسي مكانيك ٢٣ شيمي ٢٦ علوم اجتماعي ٤ 
جامدات 

٢٠ عكاسي ٢٤ 

مهندسي كامپيوتر ١٩ پرستاري ٢٦ الهيات ٥ 
نرم افزار 

١٥ كارشناسي فرش ٢٣ 

٧ مردم شناسي  ١٩ معماري  ١١ زيست شناسي  ١٣ مديريت ٦ 
مهندسي مكانيك ١١ مامايي  ١٣ علوم تربيتي  ٧ 

سيالات 
٧ مرمت آثار تاريخي ١٤ 

مهندسي ١٢ حسابداري  ٨ 
كشاورزي علوم 
صنايع غذايي 

ـــ ـــ ١٠ مهندسي شيمي  ١٠ 

زبان و ادبيات ٩ 
عرب 

ـــ ـــ ١٠ رياضي  ١٠ مديريت ٩ 

مهندسي ٨ تاريخ ١٠  
كشاورزي  گياه 

پزشكي 

ـــ ـــ ٧ مهندسي صنايع ٨ 

ـــ ـــ ٦ فيزيك  ٨ فزيوتراپي ـــ ـــ ١١ 
مهندسي عمران ٤ زمين شناسي  ـــ ـــ ١٢ 

نقشه برداري  
ـــ ـــ ٥ 

مهندسي ـــ ـــ ١٣ 
كشاورزي 

زراعت و اصلاح 
نباتات 

ـــ ـــ ـــ ـــ ٣ 

علوم ـــ ـــ ١٤ 
آزمايشگاهي 

ـــ ـــ ـــ ـــ ٣ 

ـــ ـــ ـــ ـــ ٣ حسابداري  ـــ ـــ ١٥ 
شكل٥١  

وزن انتخابي هر يك از رشته ها در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي 
 
 



  ١٣٣
 

 
ــي حجـم  با نگاهي به ترتيب تقدم رشته ها و وزن انتخابي آنها، مي توان دريافت كه فراوان
ــوده  تقاضاي اجتماعي آنها تنها از علاقه شخصي متقاضيان و به دليل تناسب با استعدادهاي آنها نب
ــا  و بيشتر تابعي از مقتضيات ديگر مانند شانس قبولي با توجه به ظرفيت دانشگاهها، وجود رشته ه
در دانشگاههاي مورد نظر، امكان استخدام با مدرك دريافتي آنها، امكان ادامه تحصيل و … بــوده 
است و چه بسا چيزي كه در اين ميان كمتر مورد توجه متقاضيان فرار مي گرفته، اولويتــهاي ملـي 
كشور به جهت توسعه علوم، تحقيقات و فناوري و توليد دانش فني و گسترش مرزهاي معرفــت و 

علم بوده است. 
ــيمي  علوم پايه وزن انتخابي پاييني در تقاضاي اجتماعي دارند در شكل ٥١ وزن انتخابي ش
٢٣، زيست شناسي ١١، رياضي ١٠، فيزيك ٦ و زمين شناسي ٤ اســت كـه در مقايسـه بـا سـقف 
وزنها مثل ٤٨ و ٤٠ و ٣٩، ارقام پاييني را تشكيل مي دهند و از آنها بر مي آيد كه بي توجهي بــه 
ــتگذاري كـار و دانـش و  علوم پايه در سالهاي گذشته، در برنامه ريزي هاي آموزش عالي و سياس

پژوهش اثر نهاده و اين امر بر تقاضاي اجتماعي آموزش عالي نيز تأثير گذاشته است. 
ــاكي از كمبـود عرضـه در  همچنين، رديفها و ستونهاي مربوط به گروه هنر در شكل ها، ح
ــگاههاي كشـور بـراي  رشته هاي هنري در آموزش عالي و عدم وجود ظرفيت هاي كافي در دانش
جلب تقاضاي اجتماعي است به همين سبب رشته هاي مربوط به موسيقي (آهنگ ســازي)، سـينما، 
تئاتر (و نمايشنامه)، نقاشي (گرافيك)، مجسمه سازي و غير آن در اين شــكل هـا بـه چشـم نمـي 
ــال بـه سـال  خورند. سرانجام مي توان احساس كرد كه تحولات در نهادهاي اجتماعي در انتقال س
)،زـاي پنجـم و سـپس ششـم در    



  ١٣٤
 

١٣-٣. مقايسه استانهاي مختلف كشور در تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي 
ــف كشـور از ديگـر  توزيع فراواني تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در استانهاي مختل
ــوال بـر  سوالات پژوهش حاضر بوده است. در شكل ٥٢ اطلاعات گردآوري شده مربوط به اين س
مبناي سهم هر استان در داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشــگاه در سـالهاي ٧٠ تـا ٧٨ درج 

شده است و در شكل ٥٣ چهار رتبه بندي از آنها به عمل آمده است. همان گونه كه در شــكل٥٢    
از ستون اول مربوط به سال ٧٠ بر مي آيد وضعيت استانها بعد از گذشت يــك دهـه از انقـلاب و 
ــي داوطلبـان در آنـها بـه نسـبت  پيش از بروز آثار تحولات دهه دوم، بدين ترتيب بود كه فراوان
بزرگي استان و جمعيت و سابقه داشتن دانشگاه و مانند آن شكل مي گرفت در پايان برنامـه اول و 
قبل از آغاز برنامه دوم (ستون دوم/سال ٧٤) استانهاي تهران، خراسان، مازندران، اصفهان، گيـلان، 
كرمان، لرستان، همدان، سيستان و بلوچستان، ايلام در رتبه خود باقي مانده بودند استانهاي فارس، 
ــتان، يـك مرتبـه بـالاتر آمـده بودنـد اسـتانهاي  خوزستان، آذربايجان غربي، مركزي، يزد، كردس
آذربايجان شرقي و سمنان، دو مرتبه، زنجــان شـش مرتبـه و كرمانشـاه، چـهارمحال، كهگيلويـه و 
ــيز (سـتون سـوم/  بويراحمد، بوشهر و هرمزگان يك رتبه پايين آمده بودند. در پايان برنامه دوم ن
ــه خـود  ٧٨) استانهاي تهران، خراسان، خوزستان، آذربايجان شرقي، گيلان، لرستان، همدان، در رتب
ــه  باقي مانده بودند، استانهاي اصفهان، فارس يك رتبه، كرمانشاه، كردستان دو رتبه و ايلام سه رتب
بالا آمده بودند. استانهاي مازندران و مركزي، سيستان و بلوچستان، بوشهر و هرمــزگـان دو رتبـه، 
ــه، چـهارمحال و بختيـاري چـهار رتبـه،  كرمان، اردبيل و كهگيلويه يك رتبه زنجان و يزد پنج رتب

سمنان شش رتبه پايين آمده بودند. 
همان گونه كه ملاحظه مي شود اين نوسانات چندان معنــي دار نبـوده انـد و در آن همـه 
ــد  استانها صرف نظر از ويژگي هاي خاص به عللي از حيث تقاضاي اجتماعي، بالا يا پايين مي آمدن
ــر مربـوط بـه متوسـط رشـد  ولي آنچه بسيار معني دار مي نمايد اطلاعات مندرج در ستون آخ
ــتند. ايـن بـدان  سالانه تقاضادر طول دهه ٧٠ است كه استانهاي محروم، عمدتاً صدرنشين هس
ــوژيـك، سـبب شـده  معني است كه سياست محروم گرايي به صورت عدالت توزيعي و ايدئول
ــروم و تخصيـص اعتبـار گشـايش و امكانـات، ايـن  است كه با ايجاد ظرفيت در استانهاي مح
استانها داراي بيشترين نرخ رشد تقاضاي اجتماعي بوده اند براي مثال در مقايسه با رشد ســالانه 
ــاهد ١١ اسـتان ديگـر داراي رشـدي بسـيار بـالاتر از تـهران مـانند ١٨/٨% در  ٨% در تهران، ش
ــور كلـي از ايـن ١١ اسـتان، ٧ اسـتان  هرمزگان، ١٥% در كردستان، ١٣/٥% در ايلام هستيم به ط
(يعني ٦٣/٦%) استان بسيار محروم بودند، بقيه نيز مانند خراسان، همدان و فارس استانهايي داراي 



  ١٣٥
 

اـير و  مشكلات و محروميتهاي فراوان در بخشهايي از خود (مانند روستاها و شهرهاي كوچك و عش
…) بوده اند. 

چهار محال و بختياري داراي رشدي برابر تهران بود و در ميان اســتانهايي بـا رشـد كـم، 
استانهايي بزرگ و با امكانات مانند آذربايجــان شـرقي، اصفـهان، خوزسـتان، كرمـان، مـازندران و 
ــمنان،  گيلان به چشم مي خورد اين استانها و معدودي استانهاي محروم مثل كرمانشاه، مركزي، س
آذربايجان غربي و زنجان نتوانسته بودند از سياست هاي عدالت توزيعي جمهوري اسلامي در رشد 
دـه  ميزان تقاضاي اجتماعي، بهره مند بشوند و متضرر نيز شده بودند. زنجان به رشد منفي دچار آم
است و اصفهان با آن سوابق آموزشي، رشدي فقط در حد ٠/٦ و مازندران و گيلان در حــد ١/٢ و 

١/٥ داشت.  
ــه ريـزي متمركـز و  بدين ترتيب مي توان گفت تحولات در نهاد سياستگذاري و برنام
مبتني برعدالت و محروم گرايي توزيعي و ايدئولوژيك در بعد از انقلاب هر چند موجــب رشـد 
تقاضاي اجتماعي در بخش اعظمي از مناطق محروم كشور شده است ولي به روند رشد بخــش 
قابل توجهي از مناطق مستعد كشور نيز لطمه زده و در عين حال از كمك به رشد بــه صـورت 

متوازن و پايدار و طبيعي در همه مناطق كشور و حتي تمام مناطق محروم، عاجز مانده است.(٤)  
ــافي  اما آيا حتي رشد كمي بالاي سالانه در استانهاي محروم، در مقايسه با جمعيت آنها ك

بود. اين سوالي است كه در سطور بعدي بدان مي پردازيم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  ١٣٦
 

ـــد سال ٧٨ سال ٧٧ سال ٧٦ سال ٧٥ سال ٧٤ سال ٧٣ سال ٧٢ سال ٧١ سال ٧٠ نام استان  متوسـط رش
سالانه داوطلبان 

در دهه ٧٠ 
٣/٧ ٥/٢% ٥/٣% ٥/٥% ٥/٢% ٥/٢% ٥/٢% ٦/٦% ٦/٣% ٦/٤% آذربايجان شرقي 
٣/١ ٣/٢% ٣/٤% ٣/٥% ٣/٥% ٣/٤% ٣/٣% ٣/٤% ٣/٢% ٣/٦% آذربايجان غربي 

ـــ ١/٦% ١/٦% ١/٧% ١/٥% ١/٤% ١/٤% ـــ ـــ ـــ اردبيل 
٠/٦ ٦/٨% ٧% ٦/٧% ٧/١% ٧/١% ٧/٢% ٧/٢% ٧/٣% ٧/٤% اصفهان 
١٣/٥ ١/٤% ١/٣% ١/٣% ١/١% ١/١% ١% ١% ١% ١% ايلام 
٩/٧ ١% ١% ١% ١% ١/١% ١% ١% ٠/٩% ٠/٩% بوشهر 
٨ ٢٠/٥% ١٩/٤% ٢٠/٤% ٢٢/٢% ٢٢/٥% ٢٠/٩% ٢٠/٨% ٢٠% ٢٠/١% تهران 

٨ ١/٢% ١/٣% ١/٣% ١/٣% ١/٤% ١/٣% ١/٤% ١/٣% ١/٢% چهار محال و بختياري 
١٢/٥ ٩/١% ٩/٣% ٩/٤% ٩/٧% ٩/٥% ٩/٦% ٩/٤% ٩/٢% ٩/١% خراسان 
٦ ٥/٦% ٥/٥% ٥/٤% ٥/٤% ٥/٦% ٥/٨% ٥/٨% ٦/١% ٦/١% خوزستان 
٢/١- ١/١% ١/١% ١/٢% ١/٢% ١/٢% ٢/٥% ٢/٤% ٢/٣% ٢/١% زنجان 
٣/٢ ٠/٩% ١% ١% ١% ١% ١% ١% ١% ١/١% سمنان 

١١/١ ١/٤% ١/٤% ١/٤% ١/٣% ١/٤% ١/٤% ١/٤% ١/٣% ١/٢% سيستان و بلوچستان 
٨/٤ ٦/٧% ٦/٦% ٦/٤% ٦/٣% ٦/٢% ٦/٥% ٦/٣% ٦/٥% ٦/٥% فارس 
ـــ ١/٤% ١/٣% ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قزوين 

شكل ٥٢ 
بقيه در صفحه بعد 

 
 
 
 



  ١٣٧
 

 
ـــد سال ٧٨ سال ٧٧ سال ٧٦ سال ٧٥ سال ٧٤ سال ٧٣ سال ٧٢ سال ٧١ سال ٧٠ نام استان  متوسـط رش

سالانه داوطلبان 
در دهه ٧٠ 

ـــ ١/٢% ١/٣% ١/٣% ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قم 
١٥ ١/٧% ١/٦% ١/٧% ١/٥% ١/٤% ١/٤% ١/٣% ١/٢% ١/٢% كردستان 
٥/١ ٣/٣% ٣/٥% ٣/٥% ٣/٥% ٣/٦% ٣/٦% ٣/٥% ٣/٧% ٣/٨% كرمان 

٦/٤ ٣/٤% ٣/٢% ٣/٢% ٣/١% ٣/١% ٣/٣% ٣/٣% ٣/٤% ٣/٦% كرمانشاه 
١١/٤ ١/١% ١/١% ١% ١% ١% ١% ١% ١% ٠/٩% كهكيلويه وبوير احمد 

ـــ ٢/٣% ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گلستان 
١/٥ ٣/٧% ٤/١% ¼% ٤% ٤% ٤/٤% ٤/٨% ٥% ٥/٤% گيلان 
٩ ٣% ٣% ٣/١% ٣% ٢/٩% ٢/٨% ٢/٨% ٢/٨% ٢/٨% لرستان 

١/٢ ٥/٨% ٨/٣% ٨/٥% ٨/٤% ٨/٤% ٨/٦% ٨/٤% ٨/٥% ٨/٦% مازندران 
٥/٢ ١/٦% ١/٧% ١/٨% ١/٧% ١/٧% ١/٧% ١/٧% ١/٨% ١/٨% مركزي 
١٨/٨ ١% ٠/٩% ١% ٠/٩ ٠/٩ ٠/٨% ٠/٨% ٠/٨% ٠/٦% هرمزگان 
٨/٩ ٢/٣% ٢/٣% ٢/٤% ٢/٣% ٢/٢% ٢/٣% ٢/٣% ٢/٢% ٢/٢% همدان 
٨/٣ ١/٤% ١/٤% ١/٤% ١/٥% ١/٥% ١/٤% ١/٤% ١/٣% ١/٣% يزد 

شكل ٥٢  بقيه از صفحه قبل                                                    
توزيع فراواني تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در استانهاي مختلف كشور 

  



  ١٣٨
 

متوسط رشد سالانه تقاضا در سال ٧٨ سال ٧٤ سال ٧٠ رتبه 
طول دهه ٧٠ 

هرمزگان تهران  تهران تهران ١ 
كردستان خراسان خراسان خراسان ٢ 
ايلام اصفهان  مازندران  مازندران ٣ 
خراسان فارس اصفهان اصفهان ٤ 
كهكيلويه و بويراحمد مازندران فارس  آذربايجان شرقي ٥ 

سيستان و بلوچستان خوزستان خوزستان فارس  ٦  
بوشهر آذربايجان شرقي  آذربايجان شرقي  خوزستان ٧ 
لرستان گيلان گيلان  گيلان  ٨ 
همدان  كرمانشاه كرمان كرمان ٩ 
فارس كرمان  آذربايجان غربي  كرمانشاه  ١٠ 
يزد آذربايجان غربي  كرمانشاه  آذربايجان غربي  ١١ 
تهران لرستان لرستان  لرستان ١٢ 
چهارمحال و بختياري همدان همدان همدان ١٣ 
كرمانشاه گلستان مركزي زنجان ١٤ 
خوزستان كردستان يزد مركزي  ١٥ 
مركزي مركزي  اردبيل  يزد ١٦ 
كرمان اردبيل كردستان  چهارمحال و بختياري  ١٧ 
آذربايجان شرقي ايلام  چهارمحال و بختياري  كردستان ١٨ 

سمنان قزوين سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان ١٩   
آذربايجان غربي يزد زنجان  سمنان ٢٠ 
گيلان سيستان و بلوچستان ايلام ايلام ٢١ 
مازندران چهارمحال و بختياري  سمنان كهگيلويه و بويراحمد ٢٢ 
اصفهان قم كهگيلويه و بويراحمد  بوشهر ٢٣ 
زنجان (رشد منفي) كهگيلويه و بويراحمد  بوشهر هرمزگان ٢٤ 
ـــ زنجان هرمزگان ـــ ٢٥ 
ـــ بوشهر  ـــ ـــ ٢٦ 
ـــ هرمزگان ـــ ـــ ٢٧ 
ـــ سمنان ـــ ـــ ٢٨ 

شكل٥٣ 
رتبه بندي استانها در تقاضاي اجتماعي خام 

 
 
 
 
 
 
 



  ١٣٩
 

 

براي پاسخ به سوال اخير درباره تناسب تقاضاي اجتماعي با سهم جمعيتي استانها سه دوره 
زماني در نظر گرفته شده كه عبارتند از: الف.پايان برنامــه اول    ب. پايـان برنامـه دوم   ج. كـل 
دهه ٧٠. در هر سه دوره ابتدا سهم تقاضاي هر استان برمبناي فراواني داوطلبان مقيــم آن اسـتان 
ــتان  در آزمون ورودي دانشگاهها نسبت به كل تفاضل محاسبه شده، همچنين سهم جمعيتي هر اس
به دست آورده شده است آن گاه تقاضل سهم تقاضا و سهم جمعيت به صورت مثبت يا منفي بــه 
دست آمده است. مثبت بودن نتيجه تفاضل بدان معني است كه سهم تقاضاي يك استان به همان 
ــودن سـهم  اندازه بيش از سهم جمعيتي آن بوده است برعكس منفي بودن نتيجه تفاضل از پايين ب

تقاضا از سهم جمعيتي حكايت داشته است (شكل ٥٤) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  ١٤٠
 

تفاضل سهم تقاضا و سهم جمعيت سهم جمعيتي استان (درصد) داوطلبان كنكور در هر استان (درصد) سال
٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ استان 

٠/٧+ ١+ ١/٧+ ٤/٤+ ٣+ ١٩/٨ ١٨/٥١ ١٨/٥١ ١٨/١ ١٧/٩ ٢٠/٥ ١٩/٤٨ ٢٠/٢١ ٢٢/٥٧ ٢٠/٩١ ١. تهران 
١/٦- ٠/٧- ٢/٥- ١/٣- ١/١- ١٠/٨ ١٠/٠٩ ١٠/٠٩ ١٠/٨ ١٠/٧ ٩/٢ ٩/٣٨ ٧/٦٦ ٩/٤٩ ٩/٥٩ ٢. خراسان 

ـــ ١/٦+ ٢/٩+ ١/٩+ ٢+ ـــ ٦/٧٧ ٦/٧٧ ٦/٥ ٦/٧ ٥/٩ ٨/٣٤ ٩/٦١ ٨/٤٧ ٨/٦٩ ٣. مازندران 
٠/٣- ٠/٤+ ١+ ٠/٦+ ٠/٩+ ٧/١ ٦/٥٨ ٦/٥٨ ٦/٥ ٦/٣ ٦/٨ ٧/٠٦ ٧/٦٧ ٧/١٦ ٧/٢٤ ٤. اصفهان 

٠/١- ٠/٣+ ١/٩+ ٠ ٠/٢١+ ٦/٨ ٦/٣٠ ٦/٣٠ ٦/٢ ٦/٣ ٦/٧ ٦/٦٠ ٨/٢٥ ٦/٢٢ ٦/٥١ ٥. فارس 
١- ٠/٧- ٠/٩- ٠/٢- ٠/١٢+ ٦/٧ ٦/٢٢ ٦/٢٢ ٥/٩ ٥/٧ ٥/٧ ٥/٥٠ ٥/٣٧ ٥/٦٨ ٥/٨٢ ٦. خوزستان 

٠/٦- ٠/٣- ٠/٣- ٠/٦- ٠/٥٦- ٥/٩ ٥/٥٢ ٥/٥٢ ٥/٨ ٥/٨ ٥/٣ ٥/٣٥ ٥/٢٩ ٥/٢٣ ٥/٢٤ ٧. آذربايجان شرقي 
٠/٢- ٠/٤+ ٠/٩+ ٠/٤+ ٠/٥+ ٤ ٣/٧٣ ٣/٧٣ ٣/٧ ٣/٩ ٣/٨ ٤/١٥ ٤/٦٢ ٤/٠٨ ٤/٤١ ٨. گيلان 
٠/١- ٠/٣+ ١/٤+ ٠/٣+ ٠/٣+ ٣/٥ ٣/٢٤ ٣/٢٤ ٣/٣ ٣/٣ ٣/٤ ٣/٥٠ ٤/٦٦ ٣/٦٧ ٣/٦٤ ٩. كرمان 

٢/١- ٠/٧- ١/٢- ٠/٨- ٠/٧٨- ٤/٥ ٤/١٦ ٤/١٦ ٤/٢ ٤/١ ٣/٣ ٣/٤٠ ٢/٥٩ ٣/٤١ ٣/٣٢ ١٠. آذربايجان غربي 
٠/٢+ ٠/٣+ ٠/٨- ٠/٣+ ٠/٢٤+ ٣/٢ ٢/٩٥ ٢/٩٥ ٢/٨ ٢/٩ ٣/٤ ٣/٢٤ ٢/١٤ ٣/١٧ ٣/١٤ ١١. كرمانشاه 

٠/١+ ٠/٣+ ٠/١+ ٠/٣+ ٠/١٢+ ٢/٩ ٢/٦٩ ٢/٦٩ ٢/٦ ٢/٧ ٣ ٣/٠٨ ٢/٨٠ ٢/٩٦ ٢/٨٢ ١٢. لرستان 
٠/٧- ٠/٦- ٠/٢- ١/٧- ٠/٦٧- ١/٨ ١/٧٤ ١/٧٤ ٢/٩ ٣/٢ ١/١ ١/١٦ ١/٤٨ ١/٢٤ ٢/٥٣ ١٣. زنجان 
٠/٧- ٠/٥- ٠/٤- ٠/٢+ ٠/٥٨- ٣ ٢/٨٢ ٢/٨٢ ٢ ٢/٩ ٢/٣ ٢/٣٦ ٢/٤٠ ٢/٢٢ ٢/٣٢ ١٤. همدان 

٠/٦- ٠/٣- ٠/٣- ٠/٤+ ٠/٤- ٢/٢ ٢/٠٤ ٢/٠٤ ١/٣ ٢/١ ١/٦ ١/٧٠ ١/٧٥ ١/٧٥ ١/٧٣ ١٥. مركزي 
٠/١+ ٠/٢+ ٠ ٠/٧- ٠/٢٣+ ١/٣ ١/٢٦ ١/٢٦ ٢/٢ ١/٢ ١/٤ ١/٤٤ ١/١٩ ١/٥٧ ١/٤٣ ١٦. يزد 

٠/٧- ٠/٦- ٠/٧- ١/٣- ٠/٨- ٢/٤ ٢/٢٥ ٢/٢٥ ٢/٧ ٢/٢ ١/٧ ١/٦٧ ١/٤٩ ١/٤٧ ١/٤١ ١٧. كردستان 
٠/٥- ٠/٣- ٠/٣- ٠/٧- ٠/٧- ٢/١ ١/٩٦ ١/٩٦ ٢/١ ٢/١ ١/٦ ١/٦٧ ١/٦٠ ١/٤٥ ١/٤٠ ١٨. اردبيل  

بقيه در صفحه بعد                                                                                           شكل ٥٤ 



  ١٤١
 

تفاضل سهم تقاضا و سهم جمعيت سهم جمعيتي استان (درصد) داوطلبان كنكور در هر استان (درصد) سال
٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٣ استان 

ــــــــتان و  ١٩. سيس
بلوچستان 

 ١/٧- ١/٤- ١/٧- ٠ ١/٢- ٣/١ ٢/٨٧ ٢/٨٧ ١/٤ ٢/٦ ١/٤ ١/٤٠ ١/٠٨ ١/٤٦ ١/٣٩

٢٠. چــهار محـــال و 
بختياري 

 ٠ ٠/١+ ٠/١+ ١/٧- ٠/٠٨+ ١/٣ ١/٢٥ ١/٢٥ ٣/١ ١/٣ ١/٣ ١/٣١ ١/٣٥ ١/٤٤ ١/٣٨

٢١. كهگيلويـــــــه و 
بويراحمد 

 ٠/٣+ ٠/٢+ ٠/١+ ٠/٠٢+ ٠/٢٧+ ٠/٩٧ ٠/٩١ ٠/٩١ ٠/٨ ٠/٨ ١/٢ ١/١٠ ٠/٩٩ ١/٠٤ ١/٠٧

٠/١+ ٠/١+ ٠/٢+ ٠/١- ٠/٢٦+ ٠/٨٧ ٠/٨٢ ٠/٨٢ ١/٢ ٠/٨ ١/٤ ١/٣٦ ١/٠٢ ١/١٣ ١/٠٦ ٢٢. ايلام 
٠/٣- ٠/١- ٠/٢- ٠/١+ ٠/٢- ١/٣ ١/٢٤ ١/٢٤ ٠/٩ ١/٢ ١ ١/٠٨ ١/٠٤ ١/١٠ ١/٠٤ ٢٣. بوشهر 
٠/٠٢+ ٠/١+ ٠/٣+ ٠/٢+ ٠/٢٢+ ٠/٩٠ ٠/٨٤ ٠/٨٤ ٠/٨ ٠/٨ ٠/٩٢ ١/٠١ ١/١٧ ١/٠٢ ١/٠٢ ٢٤. سمنان 

٠/٩- ٠/٧٧- ٠/٨٥- ٠/٧٥- ٠/٧٣- ١/٩ ١/٧٦ ١/٧٦ ١/٧ ١/٦ ١ ٠/٩٣ ٠/٨٥ ٠/٩٥ ٠/٨٧ ٢٥. هرمزگان 
٠/١- ٠/١- ٠/١- ـــ ـــ ١/٥ ١/٤١ ١/٤١ ـــ ـــ ١/٤ ١/٣٢ ١/٣٦ ـــ ـــ ٢٦. قم 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١/٤ ١/٣٨ ـــ ـــ ـــ ٢٧. قزوين 
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢/٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٨. گلستان 

شكل ٥٤   بقيه از صفحه قبل 
توزيع فراواني تقاضاي اجتماعي آموزش عالي و جمعيت در استانهاي كشور 

 
  



  ١٤٢
 

ــور، داراي سـهم  ملاحظه مي شود كه در سال ٧٣ (پايان برنامه اول)، تعداد ١٤ استان كش
ــان آنـها اسـتانهاي  تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي بيش از سهم جمعيتي خود بودند و در مي
تهران، مازندران و اصفهان از تفاضل مثبت برجسته اي در نسبت سهم تقاضا به سهم جمعيتي دارا 
ــوزش  بودند. در سال ٧٨ (پايان برنامه دوم) تعداد استانهاي داراي سهم تقاضاي اجتماعي براي آم
ــت كـه تنـها دو اسـتان تـهران و  عالي بيش از سهم جمعيتي كاهش يافته و به ٩ استان رسيده اس
مازندران داراي تفاضل مثبت قابل توجهي – البته بمراتب كمتر از وضع برجسته دوره برنامـه اول- 
ــان آنـها  بودند در كل دهه ٧٠، ١١ استان تقاضاي اجتماعي بيش از سهم جمعيتي داشتند و در مي

تهران مازندران و تا حدودي اصفهان داراي تفاضل مثبت چشمگيري بودند. (شكل٥٥) 
 

٧٨-٧٣ سال ٧٨ سال ٧٣ 
تفاضل  استان رتبه بيشينگي تفاضل  استان رتبه بيشينگي تفاضل  استان رتبه بيشينگي 

٢/١٦+ تهران ١ ٠/٧+ تهران ١ ٣+ تهران ١ 
٢/١٠+ مازندارن ٢ ؟ مازندران ٢ ٢+ مازندران ٢ 
كهگيلويه و ٣ ٠/٩+ اصفهان ٣ 

بويراحمد 
٠/٥٢+ اصفهان ٣ ٠/٣+ 

٠/٤٦+ فارس ٤ ٠/٢+ كرمانشاه ٤ ٠/٥+ گيلان ٤ 
٠/٤٤+ كرمان ٥ ٠/١+ لرستان ٥ ٠/٣+ كرمان ٥ 
كهگيلويه و ٦ 

بويراحمد 
٠/٤٠+ گيلان ٦ ٠/١+ ايلام ٦ ٠/٢٧+ 

كهگيلويه و ٧ ٠/١+ يزد ٧ ٠/٢٦+ ايلام ٧ 
بويراحمد 

 +٠/٢٠

٠/١٨+ لرستان ٨ ٠/٠٢+ سمنان ٨ ٠/٢٤+ كرمانشاه ٨ 
چهارمحال و ٩ ٠/٢٣+ يزد ٩ 

بختياري 
 

 -٠-
٠/١٦+ سمنان ٩ 

٠/١٠+ ايلام ١٠ ٠/٢٢+ سمنان  ١٠ 
٠٤/+ كرمانشاه ١١ ٠/٢١+ فارس  ١١ 
٠/١٢+ لرستان ١٢ 
٠/١٢+ خوزستان ١٣ 
چهارمحال و ١٤ 

بختياري 
 +٠/٠٨

 

 

شكل ٥٥ 
استانهاي داراي تفاضل مثبت سهم تقاضا مثبت به سهم جمعيتي به ترتيب بيشينگي تقاضا 

 
 
 



  ١٤٣
 

ــراي  در سال ٧٣ (پايان برنامه اول) تعداد ١١ استان كشور، داراي سهم تقاضاي اجتماعي ب
آموزش عالي كمتر از سهم جمعيتي خود بودندودر ميــان آنـها اسـتانهاي سيسـتان وبلـوچسـتان، 
ــل و زنجـان بـترتيب بيشـترين كمينگـي در  خراسان، كردستان، آذربايجان غربي، هرمزگان، اردبي
تقاضاي اجتماعي نسبت به جمعيت داشتند در سال ٧٨ (پايان برنامه دوم) تعداد اســتانهاي داراي 
سهم تقاضاي  اجتماعي براي آموزش عالي كمتر از ســهم جمعيتـي افزايـش يافتـه و بـه ٧ اسـتان 
رسيده است و در بين آنها استانهاي سيستان و بلوچستان، خراسان، آذربايجــان غربـي، خوزسـتان، 
هرمزگان، كردستان، زنجان و همدان بترتيب بيشترين كمينگــي در تقاضـاي اجتمـاعي نسـبت بـه 
جمعيت داشتند در كل دهه ٧٠، تعداد ١٥ استان داراي سهم تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي 
ــوچسـتان،  كمتر از سهم جمعيتي خود بودند و بيشترين كمينگي در استانهاي خراسان، سيستان و بل
ــت.  آذربايجان غربي، كردستان، هرمزگان، زنجان، خوزستان، اردبيل و آذربايجان شرقي وجود داش

(شكل ٥٦) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٤٤
 

 
٧٨-٧٣ سال ٧٨ سال ٧٣ 

تفاضل  استان رتبه كمينگي تفاضل  استان رتبه كمينگي تفاضل  استان رتبه كمينگي 
سيستان و ١ 

بلوچستان 
سيستان و ١ ١/٢- 

بلوچستان 
١/٤٤- خراسان ١ ١/٧- 

سيستان و ٢ ١/٧- خراسان ٢ ١/١- خراسان ٢ 
بلوچستان 

 -١/٢٠

آذربيايجان ٣ ٠/٨- كردستان ٣ 
غربي 

آذربيايجان ٣ ١/٢- 
غربي 

 -٠/٩٤

آذربيايجان ٤ 
غربي 

٠/٨٢- كردستان  ٤ ١- خوزستان ٤ ٠/٧٨- 

٠/٨٠- هرمزگان ٥ ٠/٩- هرمزگان ٥ ٠/٧٣- هرمزگان ٥ 
٠/٧٨- زنجان  ٦ ٠/٧- كردستان ٦ ٠/٧- اردبيل ٦ 
٠/٥٤- خوزستان ٧ ٠/٧- زنجان ٧ ٠/٦٧- زنجان ٧ 
٠/٥- اردبيل  ٨ ٠/٧- همدان ٨ ٠/٥٨- همدان  ٨ 
آذربايجان ٩ 

شرقي 
آذربايجان ٩ ٠/٥٦- 

شرقي 
آذربايجان ٩ ٠/٦- 

شرقي 
 -٠/٤٨

٠/٤- همدان ١٠ ٠/٦- مركزي ١٠ ٠/٤- مركزي ١٠ 
چهارمحال و ١١ ٠/٥- اردبيل ١١ ٠/٢- بوشهر ١١ 

بختياري  
 -٠/٢٨

٠/٢٤- مركزي ١٢ ٠/٣- بوشهر ١٢ 
٠/١٤- بوشهر ١٣ ٠/٣- اصفهان ١٣ 
٠/١٠- قم ١٤ ٠/٢- گيلان ١٤ 
٠/٠٤- يزد ١٥ ٠/١- قم ١٥ 
٠/١- كرمان ١٦ 

 

٠/١- فارس ١٧ 
 

شكل ٥٦ 
استانهاي داراي تفاضل منفي سهم تقاضا نسبت به سهم جمعيتي به ترتيب كمينگي تقاضا 

 
از تأمل در داده هاي مندرج در سه شكل گذشته، چنين بر مي آيد كه تقاضاي اجتمــاعي 
ــتگذاري و برنامـه ريـزي بعـد از انقـلاب  در بعد از انقلاب تحت تأثير تحولات نهادهاي سياس
ــي قـاعده و نـامنظم متحـول شـده اسـت. جـانبداري از طبقـات محـروم و  اسلامي به صورت ب
ــردن و سـهميه بنـدي سـبب  سياستهاي عدالت توزيعي با برنامه ريزي متمركز مانند منطقه اي ك
ــت هـاي آمـوزش عـالي بـه اسـتانهاي  شده است كه بخشي از توزيع امكانات و اعتبارات و ظرفي
محروم معطوف گردد و در نتيجه ضمن اينكه در برخي استانها مثل كهگيلويه و بويراحمد ، ايــلام، 
كرمانشاه، لرستان و چهارمحال و بختياري گشايش هايي ايجــاد شـده و سـطح تقاضـا متناسـب بـا 



  ١٤٥
 

تـان  عرضه امكانات بالا رفته است، در عوض از سهم استانهايي مثل تهران، اصفهان، فارس و خوزس
كه در مدرنيزاسيون و توسعه قبل از انقلاب، روندي از رشد را طي مي كردند كاسته شده و ســطح 

تقاضاي اجتماعي آنها نيز پايين آمده است. 
در عين حال چون سياستهاي عدالت توزيعي نــيز بـه صـورت متـوازن نبـوده و بـدون 
كارشناسي علمي و تخصص هاي لازم و با الگوي متمركز و ايدئولوژيك انجام مي گرفته اســت 
در نتيجه برخي از استانهاي محروم خصوصاً حاشيه اي و ناامن و داراي مسائل مذهبي و قومي و 
مرزي، بهره اي از سياستهاي عدالت توزيعي حتي در حد ديگر استانهاي محــروم، نـبرده انـد و 
سطح تقاضاي اجتماعي در سيستان و بلوچستان، كردستان، آذربايجــان غربـي و شـرقي و اردبيـل، 
هرمزگان و بوشهر و خراسان همچنان پايين بوده است. به طور كلي مي توان گفــت كـه تغيـيرات 
ــي هـا،  نامنظم و بي قاعده در نهادهاي سياسي و حكومتي در چند دهه گذشته، ناپايداري ها، واگراي
سياستگذاري متمركز و نوسانات دوره اي آن، الگوهاي توزيعي (به جاي رشــد طبيعـي درونـزا) از 
مهمترين تحولات نهادين مؤثر در بي قاعده بودن و نامنظم بودن فرايندهاي مربــوط بـه تقاضـاي 

اجتماعي آموزش عالي در استانها و مناطق مختلف كشور بوده است. 
 
 
 



  ١٤٦
 

 
پي نويسها: 

 
١. كارنامه آزمون سراسري، سازمان سنجش آموزش كشور ٧٨-١٣٧٠ 

٢. كارنامه آزمون سراسري، سازمان سنجش آموزش كشور ٧٨-١٣٧٠ 

٣.  كارنامه آزمون سراسري، سازمان سنجش آموزش كشور ٧٨-١٣٧٠ 

٤.  كارنامه آزمون سراسري، سازمان سنجش آموزش كشور ٧٨-١٣٧٠ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٧

١٤-٣ تحولات نهادهاي آموزش فني – حرفهاي و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي 
يكي از معضلات اساسي مربوط به تقاضاي اجتمــاعي آمـوزش عـالي بـه نظـام آمـوزش و 
پرورش و ساختار برنامههاي آن مربوط مي شود. متاسفانه از ابتــدا در تعليـم و تربيـت عمومـي و 
ــي و حرفـهاي كـم  ابتدايي و متوسطه به كاردستي و كارآموزي و آموزشهاي كاربردي، مهارتي، فن
توجهي وجود داشت و در نتيجه درصد ناچيزي از ظرفيتهاي آموزش دبيرستاني به مدارس فنــي 
ــاي سياسـي و مديريتـي، بـه روال عـادي  و حرفهاي اختصاص داشت بويژه هر چه بر اثر بيثباتيه
برنامهريزيها لطمه ميخورد، از اين تعداد ناچيز باز هم كاسته ميشد. براي مثال در اوايل دهه ٢٠ 
فراواني تعداد دانش آموزان مدارس فني و حرفهاي نسبت به كل دانــش آمـوزان متوسـطه، ٦/٨% 
ــاي  بود كه حاصل ثبات و برنامهريزيهاي قبل از شهريور ٢٠ بود. اما در دهه ٢٠ براثر ناپايداريه
ــه ٠/٦% در سـال ١٣٣٢  سياسي و افت مديريت رشد و توسعه در كشور،اين مقدار با افت شديد ب
رسيد. سپس بر اثر ثباتِ به وجود آمده و برنامهريزيهايي كه رشد، نسبت آموزش فني   – حرفهاي 
ــت و در آسـتانه  به كل آموزش متوسطه نيز آهسته آهسته و به صورت ناچيزي رو به رشد گذاش
برنامه پنجم عمراني (اويل دهه ٥٠) به ٩/٣٢% رسيد. ولي در هر صورت همان گونه كــه در شـكل 
ــاه آمـوزش فنـي و حرفـهاي در  ٥٧ نيز ملاحظه مي شود در طول دهههاي ٢٠ و ٣٠ و ٤٠ ، جايگ
ــر نرفـت و  نظام آموزش و پرورش كشور هرگز از مقدار ١٠% نسبت به كل آموزش متوسطه، فرات
ــد  10 دانش آموزان متوسطه كشور، در رشتههاي فني – حرفهاي تحصيل ميكردن

1 همواره كمتر از 
به عبارت ديگر از هر ده نفر دانش آموز دبيرستاني، حتي كمتر از ١ نفر درگــير آموزشهـاي فنـي   

– حرفهاي مهارتي و كاربردي بود و در نتيجه بيش از ٩ نفر از هر ١٠ نفر، ظاهراً به محــض اتمـام 
ــر از آن كـه  تحصيلات متوسطه، راهي جز ادامه تحصيلات نظري در دانشگاه نميديدند. صرف نظ
حتي كمتر از يك نفر از هر ١٠ نفر نيز با وجود طي آموزش فني – حرفهاي بستر چنــدان مناسـبي 
ــا آن بـهرهمندي از ادامـه آموزشـهاي خـاّصِ مـهارتي، در  براي ورود به بازاركار و حرفه و توأم ب
دسترس نداشت و چه بسا او هم مجبور ميشد براي رشد و شكوفايي به ورود به دانشگاه بينديشد. 
در دهه ٥٠ (طي برنامه پنجم) و بر اثر تقويت مديريت علمي و برنامهريزيهاي كارشناسي 
و استفاده از متخصصين و برنامه سازان در كشور و از جمله در آموزش و پرورش، اقبالي نهادينه به 
آموزشهاي فني – حرفهاي به وجود آمد به طوري كه ظرفيتهاي اين نوع آموزشها در آمـوزش و 
پرورش به صورت برجستهاي افزايش يافت مدارس فنــي حرفـهاي شـامل هنرسـتانهاي صنعتـي، 
آموزشگاههاي حرفهاي و بازرگاني و خدمات، گسترش چشمگير پيدا كردند و به سبب وجــود يـك 
نظام مشاوره قوي در آموزش و پرورش، بخش قابل توجهي از دانشآموزان پس از طــي دورههـاي 



 ١٤٨

ــال ٥٤- ٥٣ بـه  ابتدايي و راهنمايي به اين مدارس فني – حرفهاي هدايت شدند به نحوي كه در س
طور بي سابقهاي و براي اولين بار در تاريخ كشور، ١٩/٦% دانــش آمـوزان متوسـطه در رشـتههاي 
ــيز، در طـي سـالهاي دهـه ٥٠ ،  فني – حرفهاي ادامه تحصيل دادند و اين فراواني به صورت دورخ
ــافت  همچنان اوج گرفت و سال به سال به ٢١/٣٤% ، ٢٧/١٦% و حتي ٣٠/٧٦% و ٣٠/٨٣% ارتقا ي
3 دانش آموزان متوســطه 

1 و در نتيجه در سال تحصيلي ٥٨-١٣٥٧ (آستانه انقلاب اسلامي) حدود 
در آموزشهاي فني – حرفهاي اشتغال به تحصيل داشتند. 

ــلامي، برهـم خـوردن الگوهـاي  متاسفانه اين رونق، مستعجل بود زيرا در بعد از انقلاب اس
برنامهريزي و مديريت علمي و عدم استفاده از كارشناسان و متخصصيــن سـبب شـد كـه مجـدداً 
ــال بـه سـال از فراوانـي آن در آمـوزش  آموزشهاي فني- حرفهاي در كشور رو به افول نهد و س
متوسطه كاسته شود به حدي كه در سال ٥٩-٥٨ به ٢٧/٨٩% ، در ٦٠-٥٩ به ٢١/٤٤% افت كـرد 
و در ٦١-٦٠ به ١٥% رسيد. در دهه دوم نيز هر چند تحولاتــي محـدود در جـهت عقـلگرايـي و 
جبران سياستهاي نادرست گذشته، به وجود آمد اما نتايج رشــد جمعيـت در دهـه اول و افزايـش 
شديد تعداد دانشآموزان سبب شد كه امكانات و اعتبارات و تمهيدات لازم براي افزايش آموزش 
ــوزش آسـانتر نظـري فراهـم نيـايد خصوصـاً كـه هنـوز عقلانيـت و  فني – حرفهاي پا به پاي آم
برنامهريزي و مديريت علمي در كشور با موانع ساختاري فراواني مواجه بود براي همين روند رو به 
ــافت و خصوصـاً در برنامـه دوم ايـن افـول  افول آموزش فني- حرفهاي در طول دو برنامه ادامه ي
ــيز شـد. در سـال ٧٥-٧٤ ، فقـط ١٠/١٠% و در سـال ٧٦-٧٥ فقـط ٨/٧% دانشآمـوزان  بيشتر ن
تـر  متوسطه كشور، در مدارس فني – حرفهاي تحصيل كردند (يعني بار ديگر مثل ٣٠ سال پيش كم
ــهاي  از يك نفر در هر ١٠ نفر) در نظام جديد آموزش متوسطه نيز مجموع دانشآموزان فني-حرف
و كار و دانش در سال ٧٤-٧٣، ١٤/٩% كل دانشآموزان نظام جديد متوسطه بود كه اين شــاخص 
ــه ١٣/٦٣% رسـيد  در سال ٧٥-٧٤ به ١٠/٨% ، در سال ٧٦-٧٥ به ١٢/٥٤% و در سال ٧٧-٧٦ ب
ــوزان متوسـطه نظـام جديـد، در آمـوزش فنـي-  در سال ٧٨-٧٧ ميزان ١٥/٤٦% از كل دانشآم
ــد فقـط  حرفهاي يا كار و دانش به تحصيل اشتغال داشتند يعني از هر ١٠ نفر دانشآموز نظام جدي
١/٥ نفر در آموزش مهارتي و حرفهاي متناسب براي ورود به بازاركار درگير بود و بقيـه ٨/٥ نفـر، 
صرفاً آموزشهاي نظري ديده بودند و نوعاً راهي جز ورود به دانشگاه در پيش روي خود نميديدنـد 
اـر  صرف نظر از اينكه كيفيت آموزشهاي ارائه شده در برنامههاي اندك آموزش فني- حرفهاي و ك
و دانش چقــدر ميتوانسـت دانشآمـوزان را متناسـب بـا شـرايط روز آمـاده پيشـروي، فنـاوري 
ــار اعـم از بخـش  مهارتورزي و كار آفريني و ورود به بازار بكند و صرف نظر از اينكه در بازار ك
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خصوصي و شركتهاي دولتي نيز چه مقدار از اينان استقبال ميشد. همه اين عوامل سبب ميشد كـه 
حتي همين دانشآموزان فني – حرفهاي و كار و دانش نيز تنها راه  خوشبختي  را  ،  داشتن مدرك 

دانشگاهي بدانند  وعلاوه بــر آنـها ،  بيـش از ٨٠%  بقيـه دانـش آمـوزان متوسـطه نـيز اساسـاً  ،   
مسيري جز دانشگاه براي عبور به آينده مطلــوب سـراغ نداشـته باشـند و بديـن ترتيـب تقاضـاي 
اجتماعي آموزش عالي به صورتي بي رويه و نا مطلوب تورم پيدا كند و آن شور و شوق موجــود در 
جامعه و جوانان در جهت رشد و پيشرفت و شــكوفايي و افزايـش علـم و فنـاوري ، قـابليت هـاي 
سازنده و خلاق و پر ثمر خود را نشان ندهد و صرفاً به    مدرك گرايي كم محتوا تقليل پيدا كنـد . 
ــده  در شكل٥٧ فراواني آموزش  فني- حرفه اي در كل  آموزش متوسطه  در ٥ دهه نشان داده ش

است. (١)    
ــد سـهم بسـيار  مشكل ديگري كه در اطلاعات مندرج در همين شكل خود را نشان ميده
كمتر دختران ايراني در همان اندك آموزش فني- حرفهاي كل كشور بوده است به طوري كــه در 
ــت در سـال  سال ١٣٢٢، هيچ دختر ايراني در آموزش فني- حرفهاي استغال به تحصيل نداشته اس
١٣٣٢ فقط ٠/١% از دانشآموزان متوسطه كشور (يعني از هر هزار دانشآموز متوسطه يك دختر) 
آموزش فني- حرفهاي دريافت ميكردند اين شاخص در سال ١٣٥٢ به حدود ١/٥ نفر در هر صد 
نفر دانشآموز متوسطه رسيد در دهه ٥٠ (برنامه پنجم) كه نقطه اوج رونق آمــوزش فنيحرفـهاي 
ــي حرفـهاي برخـوردار  5 پسران از آموزش فن

1 6 تا 
1 در كشور بود دختران همچنان سهمي معادل 

بودند و در اين سالها حدود ٤ تا ٥ يا اندكي بيش از ٥ نفر دختر از هــر ١٠٠ دانشآمـوز متوسـطه 
ــول مجـدد  در آموزش فني- حرفهاي اشتغال به تحصيل داشتند بعد از انقلاب بار ديگر همراه با اف
اين نوع آموزشها، سهم دختران نيز رو به كاستي گذاشت در سال ٦٢-٦١ فقط ٢ دختر از هر ١٠٠ 
دانشآموز متوسطه آموزش فني- حرفهاي دريــافت ميكـرد. ايـن شـاخص در دهـه دوم انقـلاب 
ــام جديـد آمـوزش و  همچنان پايين و بين ٢ تا ٣ دختر از هر ١٠٠ دانشآموز متوسطه بود. در نظ
پرورش كشور نيز از مجموع دانشآموزان نظام جديد متوسطه ، فقط ٤/٣٤% تا ٥/٥% دانشآمــوز 
دختر آموزش فني- حرفهاي دريافت ميكرد يعني از هر ١٠٠ دانشآموز نظام جديد متوسطه ٤ تا 
٥ دختر در آموزش فني- حرفهاي به تحصيل اشتغال داشت. ايــن شـاخص در نظـام قديـم از هـر 
١٠٠ دانشآموز متوسطه در سال ٧٨-٧٧ جمعاً ٢/٤ نفر دانشآموز و كمــتر از ١ نفـر دانشآمـوز 
دختر فني- حرفهاي بود. وقتي در نظر بگيريم كه در دوره اخير سال به سال به فراواني دخـتران در 
جمعيت دانشآموزي و به تبع آن در تقاضاي اجتماعي آمــوزش عـالي افـزوده ميشـده و حتـي از 
پسران، گوي سبقت نيز ربودهاند، اهميت آموزش فني- حرفهاي براي آنان خود را به وضوح نشــان 



 ١٥٠

ميدهد كه سهم بسيار كمتر آنها در همان اندك آموزش فني- حرفهاي كشور، نميتوانــد پاسـخگو 
باشد. 

 
 
كل دانش آموزان متوسطه  

(نفر) 
دانشآموزان فني- حرفهاي 

(نفر) 
فراواني (درصد) 

جمع دختر جمع دختر جمع دختر سال 
٦/٨ ٠ ١٥٧٢ ٠ ٢٣١١٠ ٤٨١٢ ٢٣-١٣٢٢
٠/٦ ٠/١ ٧٨٢ ١٤٨ ١٢١٧٧٢ ٢٨٧١٢ ٣٣-١٣٣٢
٢/٨ ٠/٤ ١٠٤٦٧ ١٥٤٠ ٣٦٩٠٦٩ ١١٣٢١٣ ٤٣-١٣٤٢
٢/٤ ٠/٤ ١٩٠٥٩ ٣٧٠١ ٧٨١٥٠٧ ٢٥٣٩٤٨ ٤٨-١٣٤٧
٢/٦ ٠/٥ ٢٣٣٣٥ ٤٥١٣ ٨٩٧٤٤٣ ٢٩٢٧٨٢ ٤٩-١٣٤٨
٣ ٠/٦ ٣٠٥٧٩ ٦٢٦١ ١٠١٢٩٢٠ ٣٣٤٧٥٧ ٥٠-١٣٤٩
٤/١٥ ٠/٧٧ ٤٧٤٥١ ٨٨٥٠ ١١٤٠٩٩٥ ٣٨٢٠٣١ ٥١-١٣٥٠
٦/٠٢ ١/٠٨ ٥٦٧٤٥ ١٠٢٣٧ ٩٤٢٥٢٣ ٣٢٠٤٣١ ٥٢-١٣٥١
٩/٣٢ ١/٦١ ٦٩٦٨٢ ١٢٠٣٢ ٧٤٧٢٤٢ ٢٥٧٢٦٣ ٥٣-١٣٥٢
١٩/٦ ٣/٩ ١٣٠٧٥١ ٢٦٤٥٤ ٦٦٦٨٦٧ ٢٤٦٩٢٩ ٥٤-١٣٥٣
٢١/٣٤ ٤/١٢ ١٥٠٥٠٩ ٢٩٠٦٥ ٧٠٥٠٠٩ ٢٦٨٠٤٢ ٥٥-١٣٥٤
٢٧/١٦ ٥/٣١ ٢٠١١١٨ ٣٩٣٣٨ ٧٤٠٤٧١ ٢٩٣٤٩٧ ٥٦-١٣٥٥
٣٠/٧٦ ٥/٦٢ ٢٣٢٧٥٥ ٤٢٥٠٩ ٧٥٦٥٢٣ ٣١٢٠٥٧ ٥٧-١٣٥٦
٣٠/٨٣ ٥/٦٤ ٢٥٦٣٠٣ ٤٦٩٢١ ٨٣١٢٥٦ ٣٤٦٨٢٩ ٥٨-١٣٥٧
٢٧/٨٩ ٤/٦٧ ٢٦٤٨٢٦ ٤٤٣٤٦ ٩٤٩٤٠٢ ٣٩٤٤٨٤ ٥٩-١٣٥٨
٢١/٤٤ ٣/٣٧ ٢٠١٨٦٩ ٣١٧٤٥ ٩٤١٥٢٨ ٣٨٤٧٩١ ٦٠-١٣٥٩
١٧/١٠ ٢/٣٧ ١٥٨٦٧٣ ٢٢٠٥٨ ٩٢٧٧٥٧ ٣٩٢٢٩١ ٦١-١٣٦٠
١٥ ٢/٠٨ ١٢٧٣٨٩ ١٧٦٧١ ٨٤٩٠٥٤ ٣٨١٩٩١ ٦٢-١٣٦١
١٧/٠٣ ٣/٠٢ ١٤٧٧٦٥ ٢٦٢٢٩ ٨٦٧٤٢٣ ٣٩٧٩١٠ ٦٣-١٣٦٢
١٩/٩٢ ٤/٥٣ ١٧٩٢٠٣ ٤٠٧٦٥ ٨٩٩٥٢٨ ٤٠٩٥٨٩ ٦٤-١٣٦٣
١٩/٦٤ ٤/٦٢ ١٩٥٣٥٢ ٤٥٩٤٢ ٩٩٤٢٠٣ ٤٤٢٨٢٩ ٦٥-١٣٦٤
١٨/٦٩ ٤/٣٥ ٢٠١٢٥٩ ٤٦٨٦٣ ١٠٧٦٧٦٢ ٤٦٢٧٣٦ ٦٦-١٣٦٥
١٧/٢٦ ٣/٩٢ ٢٠٢٦٣٦ ٤٦٠٢٤ ١١٧٣٦٢٥ ٥٠٤٧٨٩ ٦٧-١٣٦٦
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كل دانش آموزان متوسطه  
(نفر) 

دانشآموزان فني- حرفهاي 
(نفر) 

فراواني (درصد) 

جمع دختر جمع دختر جمع دختر سال 
١٥/٢٩ ٣/١٦ ٢٠٩٨٨٧ ٤٣٠٥١ ١٣٦٣١٣ ٥٨٥٢٩١ ٦٨-١٣٦٧
١٤/٥٢ ٢/٨٥ ٢١٢١٠٠ ٤١٦٨٤ ١٤٦٠٥٤٧ ٦٣٠١٢٨ ٦٩-١٣٦٨
١٤/٤٧ ٢/٨٥ ٢٣٠٠٦١ ٤٥٣٠٨ ١٥٨٩٤٠٥ ٧٠٧٥٠٥ ٧٠-١٣٦٩
١٤/٧١ ٢/٩٦ ٢٦٠٥٧٦ ٥٢٤٥٤ ١٧٧٠٤١٠ ٧٨٦١٦٢ ٧١-١٣٧٠
١٤/٠١ ٢/٨٩ ٢٧٩٦٨١ ٥٧٦٤٦ ١٩٩٥٥٤٩ ٨٩٤٤٥٩ ٧٢-١٣٧١
١٤/٠١ ٢/٩٥ ٢٧٣٠٩٤ ٥٧٥٤٨ ١٩٤٨٢٠٣ ٨٨٥٤٨٩ ٧٣-١٣٧٢

نظام  
قديم 

 ١٢/٠٤ ٢/٦١ ٢٢٨٢٤١ ٤٩٤٣٠ ١٨٩٤٥٦٨ ٨٨٦٨٩١

نظام ٧٤-١٣٧٣
جديد* 

 ١٤/٩٠ ٤/٣٤ ١١٨٧٦٧ ٣٤٦٢٦** ٧٩٦٧٨٢ ٣٦٧٨١٢

نظام  
قديم 

 ١٠/١٠ ٢/٢٥ ١٤٢٢١٧ ٣١٧٢٧ ١٤٠٧٤١٣ ٦٧٨٧٤٧

نظام ٧٥-١٣٧٤
جديد* 

 ١٠/٨٠ ٣/٣٧ ١٧٥٩٨١ ٥٥٠٣٧** ١٦٢٩١٣٩ ٧٦٦٧٧٠

نظام  
قديم 

 ٨/٧ ٢/١٦ ٧٩٧٨٩ ١٩٦٢٥ ٩٠٨٧٥٢ ٤٤٥٥٧٨

نظام ٧٦-١٣٧٥
جديد* 

 ١٢/٥٤ ٤/٢٥ ٣١٢٦٥٧ ١٠٥٩٢٦** ٢٤٩٢٠٩٤ ١١٩٧٦٢١

نظام  
قديم 

 ٦/١ ١/٥٧ ٣٠٤٤٩ ٧٨٥٤ ٤٩٨٢١٥ ٢٤١٥٦٠

نظام ٧٧-١٣٧٦
جديد* 

 ١٣/٦٣ ٤/٨٤ ٤٣٢٩٨٦ ١٥٣٨٦٨** ٣١٧٥٩٩١ ١٥٥١٣٠٢

نظام  
قديم 

 ٢/٤ ٠/٨٦ ٣٥٧٣ ١٢٧٧ ١٤٨١٢٧ ٥٩٧١٣

نظام ٧٨-١٣٧٧
جديد* 

 ١٥/٤٦ ٥/٥٠ ٥٨٢٦٦٢ ٢٠٧٢٦٤** ٣٧٦٧٦٤١ ١٨٣٥٦١٣

* شامل دانش آموزان نظام جديد متوسطه كشور 

** كل دانشآموزان فني- حرفهاي و كار و دانش در نظام جديد 

 
شكل ٥٧ 

سير تحولات آموزش فني- حرفهاي در ايران 
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سهم ناچيز برنامههاي آموزش فنــي- حرفـهاي و مـهارتي متناسـب بـا بازاركـار در نظـام 
آموزش و پرورش و تعداد اندك دانشآموزان دريافت كننده ايــن نـوع آموزشـها در آن، هـم بـر 
كميت تقاضاي اجتماعي آموزش عالي و هم بر كيفيــت آن تـأثير نـامطلوب مينـهد. تـأثير آن بـر 
كميت بدين صورت است كه چون اكثر خروجي سيستم آموزش و پرورش صرفاً آموزشهاي نظري 
ــگاهها  ديدهاند تنها راه پيشرفت و شكوفايي خود را قبولي از رشتههاي متعارف و عمدتاً نظري دانش
ميبينند زيرا فاقد فن و مهارت و آمادگي لازم براي ورود به بازار كــار و پيشـه هسـتند در نتيجـه 
ــيز  تقاضاي اجتماعي آموزش عالي به صورتي ناموزون و بيرويه تورم پيدا ميكند. تأثير بر كيفيت ن
ــهاي از دبسـتان و راهنمـايي و  بدين ترتيب است كه ضعفهاي پايهاي و بنيادين آموزش فني- حرف
دبيرستان، موجب ميشود تا برنامههاي آموزشي براي ادامه تحصيلات آنها در مقطع آموزش عالي 
نيز، كمتر به زمينههاي كاربردي و مهارتي و بيشتر به عرصه نظري محض سوق پيدا كند. در حالي 
كه خصوصاً با روندهاي اخير و فرانوين در يكي دو دهه گذشته، آموزش عالي باز تعريف شــده و از 
جمله كاركردها و نقشهاي علمي- كاربردي و مهارتي بيش از گذشته از آن انتظـار مـيرود. نظـام 
آموزش عالي در مفهوم جديدتر آن بايد دورهها و برنامههاي متنوعتر و مورديتــر و كوتـاهتري را 
پوشش بدهد كه آموزشهاي كوتاه مدت، آزاد غيررسمي، آموزشهاي  ٢ ساله علمـي- كـاربردي، 
آموزشهاي خاصِ موردي را (به اقتضاي نيازها و اولويتهاي روز و تقاضاهــاي متحـول بازاركـار و 
توسعه مشاغل افزايش دائم التزايد تقسيم كــار اجتمـاعي و تخصصيتـر شـدن امـور و …) شـامل 
ــوزش و پـرورش تمـهيد و فراهـم شـود  ميشود و طبيعي است هر چه مقدمات اين تحولات از آم
آموزش عالي نيز بهتر ميتواند آن روندها را در مقطع عالي، تداوم بدهد. بنابراين چــارهاي نيسـت 
جز اينكه از يك سو در آموزش و پرورش و از سوي ديگر در آمــوزش عـالي بـه صـورت توأمـان 
ــل  ظرفيتها، قابليتها و برنامههاي فني- حرفهاي و مهارتي و علمي-كاربردي و آموزش مبتني بر ح
مسأله و متناسب با كار و پيشه و تقاضاهاي بازاركار به صــورت اساسـي و سـاختاري افزايـش داده 

شود. 
ــوزش متوسـطه  متأسفانه در حال حاضر همان گونه كه سهم آموزش فني- حرفهاي در آم
ــن خصـوص ايجـاد نشـده  بسيار ناچيز و ناكافي است، در آموزش عالي نيز ظرفيتهاي كافي در اي
ــال ٧٣-٧٢ فقـط ٦/٢% بـوده و در  است. سهم دستگاههاي اجرايي در جمعيت آموزش عالي در س
ــط بـه  سال ٧٨-٧٧ نيز تنها تا ٨/٢% افزايش يافته است سهم ميزان پذيرش در سال ١٣٧٨ نيز فق
١٠/٤% رسيده است. سهم دانشگاه جامع تكنولوژي (علمي- كاربردي) (تأسيس ١٣٧٠) در پذيرش 
دانشجو به سال ١٣٧٢ فقط ٢/٢% و سال ٧٦ در حد ٧% و در ســال ١٣٧٨ بـه مقـدار ٧/٩% بـوده 



 ١٥٣

ــش دولتـي و  است و پوشش دانشجويي آن نيز در اين سالها فقط اندكي بيش از ٢% دانشجويان بخ
سراسري بود. (٢) 

در قانون برنامه ســوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمـهوري اسـلامي ايـران        
(٨٣-١٣٧٩) ظرفيت حقوقي و برنامهاي براي برداشتن چند قدم در جهت تقويت آموزشهاي فنــي 
حرفهاي فراهم آمده است مثلاً ماده ١٥١ مقرر كرده كه ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفــهاي 
ــط (آمـوزش و پـرورش، كـار و امـور  به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي ذيرب
ــس  اجتماعي، علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي)، رئي
ــور مشـاركت زنـان و سـاير وزرا حسـب مـورد  سازمان مديريت و برنامه ريزي و رئيس مركز ام
تشكيل شود تا سياستگذاري آموزشهاي فني و حرفهاي رسمي و غيررســمي (مـانند آمـوزش فنـي 
حرفهاي متوسطه و كار و دانش آموزش و پرورش، آموزشهاي فني و حرفهاي كوتــاه مـدت وزارت 
كار، آموزش ضمن خدمت كاركنان دولت سازمان مديريــت و برنامـه ريـزي، آموزشـهاي علمـي 
كاربردي در سطح آموزش عالي) را هماهنگ كند. همچنين در ماده ١٤٦ واحدهاي آموزش فنــي و 

حرفهاي از پرداخت عوارض به شهرداري معاف شدهاند. (٣) 
ــه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي (٨٣-١٣٧٩)، مـاده ١٥٢  در قانون برنام
دستگاههاي اجرايي كشور را كه داراي واحد آموزش عالي وابسته هستند همچنان مجاز دانسته كــه 
ــه اجـراي آنـها در دانشـگاهها ميسـر نيسـت)  در مقطع كارداني (و نيز كارشناسي در رشتههايي ك

دانشجو بپذيرند و هزينه آموزش را از دانشجويان دريافت بكنند. (٤) 
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مواخذ: 

١. اطلاعات برگرفته از : 
     الف) آمار آموزش و پرورش سالهاي مختلف، بخش آمار سنواتي      ٤٢-١٣٤١ تا ٧٨-١٣٧٧ 

     ب) سالنامه آماري كشور، ١٣٧٧ 
يـز  ٢. آمار آموزش عالي، مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي ٧٣-١٣٧٢ و ٧٧-١٣٧٦ (ن
بنگريد به پرسشنامههاي طرح راهنمــاي آمـوزش عـالي، دكـتر مهشـيد رسـوخي و همكـاران، 
ــوزش عـالي، ١٣٧٩ / بخـش مربـوط بـه دانشـگاه علمـي- مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آم

كاربردي) 
ــران ١٣٧٩-١٣٨٣،  ٣. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي اي

سازمان برنامه و بودجه، ١٣٧٩ 
ــران ١٣٧٩-١٣٨٣،  ٤. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي اي

سازمان برنامه و بودجه، ١٣٧٩ 
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١٥-٣. انقلاب ارتباطات و اطلاعات، جهاني شدن و تقاضاي اجتماعي 

ــوزش عـالي تغيـيري  از مهمترين تحولات نهادين جديد كه در تقاضاي اجتماعي علم و آم
ژرف و ساختاري پديد آورده است، چيزي است كه ازآن اطلاعاتي شدن١ زنــدگـي و نـيز «جـهاني 
شدن آن»٢ تعبير ميشود. يك زمان وقتي از جامعه جديد در مقابل جامعه ســنتي سـخن ميرفـت، 
ــر ديـدگـان ترسـيم  جامعه صنعتي با صنعت دودكشي و سنگين و توليد و مصرف انبوه آن در براب
ميشد. تلگراف و تلفن، بيسيم، تلويزيون رنگي و تلكس هواپيماي جت و قطار مغناطيســي از جملـه 
ــاي سـريع نويـن را ميسـر ميسـاخت. ملـت- مظاهر جامعه صنعتي بود كه ارتباطات و جابجاييه

دولتها از طريق سازمانهاي بينالمللي با هم روابــط برقـرار ميكردنـد و دانشـگاهها روز بـه روز 
گسترش و تعميم مييافت كه در آنها دانشجويان به صورت حضوري و بعدها بخشي از دانشجويان 
نيز به صورت نيمه حضوري و غير حضوري تحصيل ميكردند و در رشــتهاي متخصـص ميشـدند 
همه اينها نمودهاي تجدد در مقابل زندگي سنتي پيشين بود اما سالهاست كه ورقي ديگر در تــاريخ، 
ــت مـدرن) آغـاز گشـته اسـت در ايـن دوره كـه  عوض شده و دوره پسا تجدد و فرانوگرايي (پس
ــكل گرفتـه اسـت.  مهمترين خاستنگاه آن انقلاب الكترونيك بوده، جامعه اطلاعاتي (انفورماتيك) ش
ــيون٣  بدين ترتيب، اين ديگر جامعه صنعتي است كه سنتي مينمايد. در جامعه اطلاعاتي كه اتوماس
(خود كار شدن زندگي) به نقطه اوج خود رسيده اين بار از تلويزيون و دانشگاه سنتي سخن مــيرود 
زيرا جامعه اطلاعاتي، حاصل موج سوم تمدن بشري است الوين تــافلر در كتـاب «شـوك آينـده» 
ــهاني بـود بـه عنـوان ظـهور جامعـه  (١٩٧٠) تغييرات عميقي را كه در دهه ٧٠ و ٨٠ پيشاروي ج
فراصنعتي پيش بيني كرد و آن را «شوك آينده» ناميد تافلر در آن كتاب گفــت كـه نسـل جديـد 
ــازهاي بكنـد كـه هنـوز چنـدان تصـور دقيقـي از آن  بايد خود را آماده درك و پذيرش تغييرات ت
ــه  ندارد.(١) وي در سال ١٩٨٠، كتاب «موج سوم» خود را منتشر ساخت و در آن تمدن بشري را ب
سه مرحله كشاورزي، صنعتي و فراصنعتي تقسيم كرد كه هر مرحله با موج جديد، همراه بوده است 
نماد هريك از سه موج، بــترتيب كلنـگ، موتـور و كـامپيوتر اسـت و هـر يـك در دورهاي تمـامي 
حوزههاي زندگي را دستخوش تلاطم و دگرگوني ساخته است. (٢) تــافلز در حـالي از كـامپيوتر بـه 
ــود گذشـت  عنوان نماد موج سوم و انقلاب بنيادين تازه در تمدن سخن ميگفت (١٩٨٠) كه با وج
٣٥ سال از اختراع كامپيوتر اينباك با استفاده از لامپ خلأ در دانشگاه پنسيلوانيا (٦-١٩٤٥ توســط 
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دكتر ريكرت و ماكلي) و سپس گذشت بيش از ٢٠ سال از نسل دوم كامپيوترها و سپري شدن ١٦ 
ـــاتوري (١٩٦٤) و مــاهواره (١٩٦٥) هنــوز،  سـال از نسـل سـوم كامپيوترهـاي الكـترونيكي ميني
ــد و پـس از پيشبينيهـاي هوشـمندانه تـافلر در  كامپيوترهاي شخصي (PC) به عرصه نيامده بودن
CD- ،و سپس در ١٩٨٥ PC دوكتاب شوك آينده و موج سوم بود كه در سال ١٩٨١، كامپيوترهاي

ــوح بيشـتر نشـان  ROM و ديسكهاي فشرده و ديجيتال به بازار آمد و دامنه تغييرات خود را با وض

داد و لحظه به لحظه دامن گسترانيد. 
ــر دهـه ٨٠ و در آغـاز دهـه ٩٠ پـس از ظـهور آثـار و  تافلر در كتاب سوم خود كه اواخ

كاركردهـاي كامپيوترهـاي شـخصي و ماهوارههـا و ارتباطـات جديـد از «جابجـــايي در قــدرت»      
ــي  (Power shift) سخن گفت و نتيجه گرفت كه در موج سوم، مفهوم قدرت، درگير يك شيفت اساس

شده است و بر اثر اين تحول مفهومي، قدرت ديگر نه در ابزارهاي نظامي يا دلارهاي اقتصادي بلكه 
در نظام دانايي و اطلاعات فوران ميكند.١ و برا ين مبنا ميتوان جامعه جديــد را جامعـه اطلاعـاتي 
(انفورماتيك) – و نه تكنولوژيك به مفهوم سنتي كلمه!  – دانست (در ادبيــات كشـور مـا بـه جـاي 
تكنولوژي در معناي پيشين كلمه، واژه «فناوري اطلاعاتي» براي مفهوم جديد به كار مــيرود) تـافلر 
اواخر سده ٢٠ و ٢٥ سال اول سدة ٢١ را «محور تاريخ» در تحــولات بيسـابقه اخـير آن دانسـت 

(شكل ٥٨)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
١ تنها براي يك نمونه، درآمد كتابخانه ملي انگلستان در ١٩٩٣ از حاصل فروش نفت در همان سال در ايران بيشتر بود 

(مركز ارتباطات دنيا، ١٣٧٥، ص ١١٥) 
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شكل ٥٨ 
موج سوم در محور اخير تاريخ ١٩٢١-١٩٨١ 

ــترل دولتـها،  در جامعه اطلاعاتي همان گونه كه از عنوانش پيداست، دانش از انحصار و كن
ــكي تحـول سـاختاري پيـدا  مديريتها و حتي متخصصان بيرون ميرود. براي مثال نظام و علوم پزش
ــه ميريـزد هركـس  ميكند چرا كه از همه جا اطلاعات پزشكي، بهداشتي و مربوط به دارو و تغذي
ــاس باشـد و  ميتواند با كامپيوترهاي شخصي و يك مودم١ از خانه خود با پايگاههاي دادهاي در تم
درباره هر موضوع و ناشناختهترين بيماريها، انبوهي اطلاعات جمعآوري كند و مورد اســتفاده قـرار 
ــيار قبـل از دريـافت نسـخههاي  بدهد. جهشهاي پزشكي، سريعتر از نشريات مكتوب پزشكي و بس
آبونمان آن توسط پزشكان، از طريق ابزارهاي الكترونيكي، در اختيار مردمان قــرار مـيگـيرد و در 
نتيجه بيماران با پزشكان جر و بحث ميكنند و حتي چه بسا آنها را با استناد بــه آخريـن دادههـاي 

در دسترس خود، مورد پيگرد حقوقي قرار ميدهند. (٣)   
ــزار) موجـب تحـول در نـهادهاي اقتصـادي،  بدين ترتيب انقلاب الكترونيك (انقلاب در اب
ــه اساسـاً زنـدگـي  اجتماعي، فرهنگي و سياسي شده و اين تحولات نيز به نوبه خود موجب گشته ك

                                                           
  ١ Modem
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ــه خـودي خـود،  مبتني بر دانش١ بشود. اگر روزي فرانسيس بيكن در آستانه موج دوم، دانايي را ب
قدرت ميديد،٢ ديگر نمي دانست كه در موج سوم، چگونه و در چه مقياس وسيعتري، اين واقعيـت 
خود را نشان خواهد داد و اين كه چگونه در حال حاضر دانايي مردميترين منبع قدرت شده اســت 
ــر لحظـه از  و شهروندان با استفاده از فناوري اطلاعاتي و ابزارهاي خانگي و شخصي آن، ميتوانند ه
ــد. جريـان  نظام جاري دانايي در جهان بهرهمند و در جريان آن سهيم باشند و مشاركت فعال بكنن
ــرج و باروهـا و ديوارهـا نميتوانـد  شناوري از اطلاعات فرامرزي (T.B.D.F) كه مرز نمي شناسد و ب
ــوند و كارهـاي متنـوع تـر انجـام  جلوي آن را بگيرد.روبوتها روز به روز پيشرفته تر و بيشتر ميش
ــه، ميتوانـد چنـد  ميدهند. سخن از عناصر الكترونيكي غني شده از اطلاعات ميرود كه در هر ثاني

صد هزار استنتاج منطقي انجام دهد (مغز سخت شده).٣ 
بر اثر اين تحولات نهادين، زندگي در ابعادي بسيار عميقتر و گستردهتر از پيش، به دانش 
ــه (نيـم  و فناوري اطلاعات متكي شده است. به حدي كه اقتصاد پيشرفته امروز، حتي براي ٣٠ ثاني
ــالي اسـت كـه بـهترين  دقيقه) نميتواند بدون كاربرد كامپيوتر به حيات خود ادامه دهد. اين در ح
كامپيوترها و نظامهاي فناوري اطلاعاتي امروز، نسبت به آنچه در پيش روست و از آستين جـادويي 

علم و فناوري بيرون خواهد آمد، توسط صاحبنظران در حد تبرسنگي ابتدايي ارزيابي مي شود. 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل ٥٩ 
فرايندها و تحولات جديد و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي 

                                                           
  ١Knowledg – based life

٢ مؤلف در سال ١٣٧٠، طي ٥ مقاله در روزنامه اطلاعات (١٢-٦-١٣٧٠/١٢) ضمن ارائه خلاصه و برگزيدهاي از آراي تافلر 

به شعر «توانا بود هر كه دانا بود» از شاعر فرزانه ايران، فردوسي اشاره كرده كه ١٠ قرن پيش به اهميت خرد و دانش در 
حل مسائل حيات، تأكيد نموده است. 

  ٣Transborder Data Flow
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تغييراتي كه صورت گرفته، سبب شده تا مفهوم كسب و كار و قدرت عميقاً دگرگون شــود 
ــف محـدد داشـته  و نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و كاركردهاي آنها نياز به تعري
باشد. كار يدي در مقابل كار فكري، باز هــم بيـش از پيـش، كـم ارزشتـر شـده اسـت. عضلـه از 
جهشهاي مغز بسيار عقبتر مانده است. در دنيايي كه روز به روز كــوچكـتر ميشـود و دادههـا و 
ايدهها به صورت نمادين و فوق نمادين، هر لحظه و آن به آن، در گسترهاي فرا محلي، فرا ملي و بر 
بستري از ارتباطات وسيع و غير قابل كنترل، پخش و منتشر ميشود، در عرصه نهادهاي اقتصــادي 
ــد. در نتيجـه  نيز، به جاي طبقه كارگر يدي (پرولتاريا) طبقه جديد كارگران فكري به صحنه آمدهان
ساختار كسب و كار به طور مداوم، در حال دگرگوني است اگر روزي مدرسه و دانشگاه و راديــو و 
ــد را بـه ژرفـترين  تلويزيون از پدر سالاري در خانواده ميكاست امروز كامپيوتر و اينترنت اين رون
مراحل فرايندي خود منتهي ساخته است. از سوي ديگر پدر و مادر با كاردر خانه و ارتباط با مركـز 
ــراف فرزنـدان  كار از راه دور، هر چه بيشتر خودشان و پروسههاي كاري آنها در معرض ديد و اش
قرار ميگيرد و امكان مشاركت بيشتر فراهم ميآيد پس نهاد خانواده به عنوان يك نــهاد اجتمـاعي 
همچنان روز به روز متحول ميشود. همين طور است كه در محيطهاي كاري، تحولات جديد سبب 
شده كه گرانيگاه اطلاعات و تصميم گيري در پشت درهاي بسته مدير و در ذهن شخصي او نيست 
بكله كاركنان نيز به اطلاعات فراواني دسترسي دارند و روندهــا و چرخـههاي كـاري را ميداننـد و 
ــش بـرد وانگـهي كاركنـان هـر يـك در محـدوده بسـتهاي  بدون مشاركت آنها نميتوان كاري پي
اطلاعات منحصر به فرد ندارند بلكه هر يك درباره شغلهاي همجوار و ديگر فرآيندهاي محيط كار، 
ــها قـرار دارد،  چيزهايي بسياري ميدانند و سيستم شبكهاي اطلاعات هر لحظه در دسترس همه آن
گردش دانايي به صورت عميقي در مقياس وسيع زندگي اجتمــاعي توزيـع شـده اسـت. بـه هميـن 
منوال، شهروندان جامعه اطلاعاتي و جهاني، به سبب دسترسي مداوم به نظام دانــايي و ارتباطـات و 
ــه نحـوي سـاختاري و حقوقـي از قـدرت سياسـي  امكان مشاركت و قدرت مانور فراوان در آن ، ب
بيشتري برخوردار شدهاندو نقش زيادي در تعريف و ارزيابي مشروعيت و كارآمدي دولتها دارند و 
از طريق فناوري اطلاعاتي ميتوانند در حيات و سرنوشت سياسي خود سهيم بشوند. فرهنگ نيز بر 
ــثر و گونـاگونـي، دگـرگـون  اثر تحولات ياد شده، بمراتب در جهت جهاني شدن و در عين حال تك
ــك حـالت  ميشود و دسترس به فرايندهاي فرهنگي و كالاهاي جديد فرهنگي براي شهروندان از ي
ــت. نـه تنـها روزنامـهها وارد سـبد  تفنني به در آمده و به بخشي از زندگي روزمره تبديل شده اس
خريد خانوارها شده است، بلكه كامپيوترهاي شخصي و اتصال به شبكههاي منطقهاي و جهاني آنــها 
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را هر دم از اخبار و اطلاعات لازم و تازههاي اتفاقات فرهنگــي، اجتمـاعي، علمـي، هـنري، فكـري و 
ــورت يـك طرفـه، بلكـه كـاربران١ نـيز  اقتصادي – سياسي با خبر و مطلع ميكند آن هم نه به ص
ــند.  ميتوانند در اين چرخه سيال و شفاف و بهنگام اطلاعاتي نقش متقابل و تعامل خلاق داشته باش

(شكل ٦٠) 
ــوط بـه اجتمـاع، فرهنـگ، سياسـت و  همه تغييراتي كه در نهادها و پديدههاي نهادي مرب
ــت  اقتصاد پديد آمده و به نمونههايي از آن اشاره كرديم، يك مركز ثقل اساسي دارند و آن اين اس
كه «زندگي بشر» هر چه بيشتر با «دانايي و فناوري» گره خورده و به آن متكي شده اســت و نظـام 
ــردم و شـهروندان قـرار گرفتـه  دانايي و فناوري نيز هر چه بيشتر تعميم يافته و در اختيار عموم م
ــريع، دادههـاي٢ مـورد  است. آنها ميتوانند در دم از انبوه دادهها در جريان، به صورتي بهنگام و س
ــورد  نياز خود را با نرخ بالايي از تعامل و خلاقيت برگزينند، در مقولهها، طرحها، الگوها و مدلهاي م
نظر و مناسب، طراحي كنند و نظام اطلاعات لازم را تشكيل دهند٣ و سپس آنها را پردازش٤ كـرده 
و گزارههاي دانايي٥ را به وجود آورندو برهمين اساس، مسائل زندگي خود را حل و رفــع و رجـوع 

كنند.(شكل ٦١) 
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تعميم دانايي و مردمي تر شدن آن نسبت به  
گذشته  (دشوراي انحصارگري نسبت به قبل) 

 

    
 تغيير مفهوم كسب و كار  
    
 تغيير مجدد معادله كار يدي و كار فكري  
    
زندگي نمادين و فوق نمادين   

(محيط مجازي سو بژكيتويته) 
 

    
اينترنت و گردش قابل تحول در مناسبات خانواده ابعاد زندگي 

كنترل كمتر   مبتني بر دانش 
اطلاعات و دانايي تحول در نظام كار مثل كار از راه دور و در خانه  
    
 تحول در نظام مديريت و مشاركت  
    
 كار گروهي همهنگام  
    
تحول در مفهوم مشروعيت سياسي و در مشاركت  

سياسي شهروندان 
 

    
كالاهاي جديد فرهنگي بر بستر فرآيندهاي  

فرانوين جهاني 
 

    
تعامل خلاقيت آدمي در نظام فناوري چند  

رسانهاي  
 

 شكل ٦٠  
 تأثير انقلاب فراصنعتي در نهادها و كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي  
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شكل ٦١ 
روند دانشبر شدن زندگي 

 
ــي و توليـد  اينك ديگر يك شهروند، مشتريِ منفعلي براي بازاركالاهاي انبوه از پيش طراح
شده نيست بلكه عنصر سفارشهاي موردي افزايش يافته است توليدها و توزيعهاي در دور كوتاه و 
ــه  مخصوص سليقهها و نيازهاي مورديتر و موقعيتي تر و متناسب با مقتضيات مشخصتر رفته رفت
ــادي بـدون اطلاعـات دريـافتي از  جاي توليد و توزيع انبوه موج دومي را ميگيرد و بنگاههاي اقتص
ــخگويي بـه تنـوع طلبيهـاي  مشتريان و جزئيات تقاضاهاي آنان، بدون نوآوريهاي لازم براي پاس
جامعه اطلاعاتي، ورشكست ميشوند و متقابلاً مشتريان به بركت جامعه اطلاعاتي، موجوداتي بيــش 
از متأثر از آگهيهاي يكسويه تجارتي هستند بلكه ميتوانند قدرت مانور اطلاعاتي بيشــتري داشـته 

باشند (كسب و كار مشتري سالار) 
ــع و ريزبيـن  توليد كنندگان تنها به كمك اطلاعاتي كه از مصرف كنندههاي كنجكاو و مطل
ــه چگونـه، چـه موقـع، بـراي چـه كسـاني، چـه نـوع  دريافت ميكنند مي توانند تصميم بگيرند ك
محصولاتي را توليد كنند و چه قيمتي بر كالاهاي خــود بگذارنـد. كالاهـاي داراي كـد كـامپيوتري 
جهاني شدهاند. اين كدها علاوه بر تسريع مبادلات و محاسبات در فرايندهاي اقتصادي بازار، كمـك 
ــرا – صنعتـي، بيـش از ٢٠  ميكند كه مديرانِ فروش و توزيع، كه نوع متوسط آنها در كشورهاي ف
هزار قلم كالاي متنوع عرضه ميكند، براساس اطلاعات دريافتي از جزئيات عمل مشــتريان (مثـل 
انتخاب اين يا آن كالا، فراواني آن و اطلاعات مربوط به جزئيات آن همچون زمــان خريـد، فاصلـه 
خريد، مقدار خريد، نحوه خريد، تأثير بسته بنديها در خريد، تأثير رنگ و شكل در خريد، فهرست 
ــر بـار خريـد توسـط ايـن يـا آن مشـتري، گـروه  و تركيبِ مجموعه كالاهاي خريداري شده در ه
ــده  اجتماعي، درآمد، شغل و محل زندگي خريدار و انواع و اقسام اطلاعات به ظاهر كوچك و پراكن
ــامپيوتر بـه سـرعت و سـهولت  ديگر) به توليد كنندگان بگويند كه چه بكنند. اين دادهها چون با ك

تعامل با 
دادهها 

طراحي 
اطلاعات و 
پردازش آنها

باز توليد مداوم
دانايي و تشكيل
مجدد و مكرر 

زندگي جريان 
دائم حل مسأله
و يادگيري 



 ١٦٣

پردازش و تجزيه و تحليل ميشوند و روي مدلهايي طراحي و استنتاج ميشوند، اين امكان را فراهـم 
ــا  ميآورند كه مديران و توليد كنندگان با ساز مشتريان برقصند و قواعد بازي اقتصادي-اجتماعي ب
ــر پـول، اطلاعـات ديگـري نـيز بـه توزيـع  آنان را رعايت كنند. هر چند مصرف كنندگان علاوه ب
كنندگان و توليد كنندگان ميپردازند اما در عــوض بـا نقشـي فعـالتر و قـدرت مـانور و ابتكـار و 
ــه از فنـاوري اطلاعـاتي دارنـد  انتخاب بيشتري به بازار ميآيند و مختصر اينكه براساس بهرهاي ك

ميتوانند اين نقش را بهتر و بيشتر ايفا كنند. 
يك نمود ديگر از دانشبر شدن زندگي اجتمــاعي، تحـول مفـهومي نـيروي كـار در جامعـه 
ــك نفـر بـايد از  اطلاعاتي است. ديگر تنها سواد و مدرك به مفهوم سنتي كلمه كافي نيست بلكه ي
ــد در يـك مجموعـه  آگاهي، اطلاعات و مهارتهاي متنوعي به صورت پويا برخوردار باشد تا بتوان
كاري، عضويت و مشاركت داشته باشد. علاوه براين، مديريتهاي كار نيز به طور مداوم، ميبايد با 
ــظ كننـد و اساسـاً  برگزاري دورههاي بازآموزي و مهارت آموزي پويايي مجموعه كاري خود را حف
ــود.١كـه  مفهوم سازمانِ كار عوض شده و امروزه سازمانِ كار يك محيط يادگيري مداوم تلقي ميش
كاركنان آن برحسب ميزان نمادپردازي يا كار مغزي و كيفــي خـلاق و فعـال٢ و شايسـتگي در بـه 
جريان انداختن يا خلق اطلاعات، گروه بندي ميشوند و گوي سبقت را بنگاهي ميبرد كــه ميـانگين 
بهره هوشي كاركنانش بالا بوده و از نيروي انساني با فرهنگتر٣ برخوردار اســت. در خودروسـازي 
جن گورپ ايالت اينديانا، نه تنها مديران و سرپرستان بلكه همــه كاركنـان در يـك دوره آموزشـي 
ــا ١٠ هـزار دلار تمـام ميشـود.  شركت ميكنند كه براي شركت، هزينه مربوط به هر نفر بين ٨ ت
شركتهاي ژاپني به جاي سرمايه گذاري سخت افزاري صرف، در ابعاد نــرم افـزاري و خصوصـاً در 
ــد در دنيـاي كنونـي،  تحقيق و توسعه٤ (R&D) و به طور كلي در منابع انساني سرمايهگذاري ميكنن
كشاورزان سر مزرعه براي محاسبه ميزان بذري كه بايد بر زمين بپاشند و كارگــران فـولاد بـراي 
محاسبه تركيب مواد، هر آن با اطلاعات و پردازش اطلاعات درگير هســتند و مثـل هـوا از نظـام 

دانايي براي باقي ماندن، تنفس ميكنند.(٤) 
رونالد اينگلهارت از ديگر محققاني است كه درباره تحول نهادهاي فرهنگي و در ارتبــاط بـا 
آن تحول نهادهاي اجتماعي، سياسي در جامعه پيشرفته صنعتي، پژوهش كرده است و از جملــه بـه 
اين تغيير ساختاري جديد توجه داشته است كه رشد بيســابقه علـم و تكنولـوژي در يـك مقيـاس 

                                                           
  ١Learning Organization

  ٢Active & cerative working

  ٣Highbrow

  ٤Research & Development
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ــج دربـاره سياسـت، كـار، خـانواده، و  بينالملل، منجر به تغييرات تدريجي در ارزشهاي اصلي و راي
رفتارهاي اجتماعي شده است. برنامهريزي بوركراتيك كــلان و متمركـز بياعتبـار شـده و فرديـت 
ــوآوري و تخصصهـاي مركـب و  شهروندان اهميت بيشتري پيدا كرده است. ماهيت كار عميقاً با ن
ــي  ويژه و مهارت و فناوري عجين شده است، برنامه نويسي كامپيوتري در حيطه ابررساناها، مهندس
ــده آن از  ژنتيك و هزاران رشتهها و ميان رشتههاي تخصصي به گونهاي پويا و متحول است كه آين
ــش از هـر  كنترل بنگاهها و نهادها خارج شده است و در نتيجه اينگلهارت نيز نتيجه ميگيرد كه بي

زمان ديگر، مسير و آينده زندگي بــه فرآيندهـاي نظـام دانـايي و فنـاوري منـوط شـده اسـت. (٥)    
(شكل ٦٢) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
شكل ٦٢ 

مناسبات متحول در زندگيِ«علم محور» 

تعامل مشتري با نظام توليد و توزيع (اقتصاد مشتري محور)

توليد و توزيع انبوه       توليدها و توزيعهاي موردي و سفارشي  

تحول در مفهوم شغل و مهارتهاي متنوع آن 

تحول در مفهوم سازمان به مثابه محيط يادگيري مداوم و جمعي نظام تحقيق و توسعه
 R&D

تعريف مجدد كار 
كار كيفي خلاق، نماد پردازي و به جريان انداختن و خلق دانش 

باز تعريف تخصص و تقسيم كار (نظام ميان تخصصي) 

ظهور پرقدرت عنصر فروديت و مشاركت، تحول در 
ساختار بوركراتيك بنگاهها 
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چارلز. بي. هندي نيز درباره تغييرات تكنولوژي و تأثير آن در تغيير الگوهاي كار و سازمان 
و زندگي بحث كرده است. وي تغييرات اخير را از نوع تغييرات ناپيوسته١ قلمداد كـرده اسـت كـه 
ــد بـراي مثـال وقتـي  در آن، تحولي مفهومي و ساختاري در امور پديد آمده است. «هندي» ميگوي
سرعت مسافرت را در ٥٠٠ سال پيش از ميلاد تا به امروز در يك منحني نشان بدهيم خط نمودار 
در سانتي مترهاي آخر با شيبي فزاينده به سمت بالا منحرف ميشود. نمــودار از صفحـه و محيـط 
ــيرات اخـير از نـوع تغيـيرات تدريجـي و كمـي  گرافيكي بيرون ميزند و اين نشان ميدهد كه تغي
ــوزاد آزمايشـگاهي شـبيه  متعارف نيست. در رياضيات به اين «نظريه فاجعهها»٢ ميگويند. توليد ن
ــن تغيـيرات  سازي و رسيدن روبوتها به مناصب سياسي در امريكا چيزهايي است كه بر اساس همي
ــزرگ بـه وقـوع  ناگهاني، ذهن مردم را به خود معطوف كرده است. در علوم و فناوري جهشهايي ب
پيوسته است در حال حاضر با استفاده از مهندسي ژنتيك ميتوان در خاكي با كيفيت نازل يا حتــي 
در آب، غله توليد كرد بدون آن كه فره جلبك بدهد توليد غلاتي در دست بررسي و طراحي است 
كه نيتروژن خود را نه از زمين بلكه مستقيماً از هوا بگيرند و به اين ترتيب به استفاده از كود نيازي 
ــراي تعليـم برخـي حشـرات  نباشد. (هندي از بيوتكنولوژي و … بحث ميكند) همچنين طرحهايي ب
ــن طريـق از مـواد غـير  براي خوردن مواد معدني زايد و يا حتي سمي در دست اقدام است تا از اي
ــيرود كـه  قابل استفاده و يا مضر، مواد مفيد با كيفيت مطلوب ايجاد شود. سخن از كامپيوترهايي م
ــدون اينكـه روي صفحـه كليـد بـا  به صداي كاربران حساس هستند و دستورهاي ملفوظ آنان را ب
انگشت فشارهايي وارد كنند، دريافت و عمل ميكنند. در حال حاضر هر كس مــي توانـد از طريـق 
ــد در كتابخانـههاي  كامپيوتر شخصي و اتصال به شبكهها، در فروشگاههاي شهر جستجو و خريد كن
ــد. در سـمينارهاي آن سـوي درياهـا شـركت  دنيا به «تفحص»٣ پردازد و كتابهاي آنها را ورق بزن
ــع يـك انقـلاب  نمايد و مقاله٤ ارائه دهد. (٦) هندي با ذكر اين نوع مثالها نتيجه ميگيرد كه در واق
كپرنيكي ديگري روي داده و انديشهها باژگون شده است. نسل حاضر بايد خود را بــا ايـن واژگـون 

انديشي٥ خو دهد و با خلاقيتهاي ناشي از آن زندگي را پيش ببرد. 
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ــت. كاركنـان از راه  هندي از ويژگيهاي جامعه اطلاعاتي مانند كار در خانه سخن گفته اس
دور از١ اين قبيل است. مفهوم سازمان دگرگون شده است. سازمان جديد برهســتهاي از مديـران و 
ــازمان و همكـاران پـارهوقت آنـها را يـاري  كارگران معدود استوار است كه پيمانكاران خارج از س
ــود. ژاپنيهـا در  ميدهند ديگر تمام وقت گروهي انبوه مستخدمان ثابت و دائمي پيش خريد نميش
ــته كـوچكـي از كاركنـان مركـزي و  اين راه پيشقدم بودهاند و سازمانهايي پديد آوردهاند كه با هس
تعداد زيادي پيمانكاران و همكاران بيروني، بر روي روبوتها و ماشينهاي هوشمند و افــراد هوشـمند 
ــوه، رفتـه رفتـه منسـوخ  به تعداد مورد نياز سرمايهگذاري ميكنند. اشتغال انبوه به همراه توليد انب
ميشود استخدام مادامالعمر موضوعيت خود را از دست ميدهد شغل باز تعريف ميشود. ســمتها 
ــود.  و منصبهاي سنتي از سكه ميافتد. شغلها و قراردادها و پروژههاي موردي جايگزين آن ميش
ــي انجـام داده  فرانسيس كينزمن (Francis Kinsman) درباره ابعاد و آثار كار از راه دور بحثهاي مفصل
ــه بيشـتر در  است كاركنان از طريق پست الكترونيك٢ و شبكهها، بانشاط و خلاقيت و كيفيت هرچ
بيرون از آپارتمانهاي اداري به تعهدات خود، ميپردازند و سازمان مركزي فقط در حكــم باشـگاهي 
ــهاي  است براي گردهماييها، سمينارها و رايزنيهاي خاص و تيمي. كارسنتي تمام وقت در آپارتمان
ــد و بـازده آن انـدك اسـت و هزينـه  اداري، اوقات زايد زيادي را در بر ميگيرد، ساعات كار مفي
زيادي را نيز به علاوه مشكلات شهري مثل ترافيك و آلودگي به بار ميآورد. در مطالعات ميدانــي 
و مصاحبههايي كه به عمل آمده، مديران شركتهاي مهم در امريكا اظهار نظر كرده اند كه بسـياري 
از مهمترين كارها را كاركنان تاحد ٧٥% ميتوانند در خانه انجام دهند. بدين ترتيب در قرن حاضر 
بخش اعظم كارها به بيرون از ساختمانهاي كلان اداري با كاركنان انبوه، منتقل ميشود. خانهها بـه 
ــتقلال ابتكـار  پايگاههاي مفرح «كار» و «پروژه» تبديل ميگردند. كاركنان از راه دور، از فرديت، اس
عمل، خلاقيت و نشاط كاري بيشتري برخوردار هستند درضمن تعهدات كاري آنها نيز درونزا تر و 
پايدارتر است قابليت انعطاف و آزادي با مسؤوليت پيوند خورده است و مهمتر از همــه ايـن اسـت 
كه مشروعيت كار در مفهوم جديد، بسيار بيشتر و عميقتر از گذشته به علم و فناوري و خلاقيــت و 

نوآوري وابسته و متكي شده است. (شكل ٦٣) 
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شكل ٦٣ 
انقلاب كپرنيكي دوم 

 
ــي  در اروپاي سال ٢٠٠٠، ٧٠% از مشاغل، بيشتر به مهارتهاي فكري، علمي، و شخصي متك
بودند تا مهارتهاي يدي، اين شاخص در امريكا تا ٨٠% رسيده بود.حتي در مشاغلي مــانند باغبـاني 
نيز براي دفع آفات و كاربرد صحيح كودها، گونهشناسي گياهان، پيوندها و تقويت بذرها و نگهداري 
اـرف و  و كاربرد ماشين آلات و اطلاع از فنون و روشها، توانايي مغزي بر كار عضلاني و تجارب متع
بر سبيل عادت، غلبه يافته است. ٦٠% مشاغل جديد، از نوع مديريتي و تخصصــي شـده اسـت. در 
سئول از هر دو نفر كارمند، يك نفر تحصيل دانشگاهي دارد. كارفرمايان بيــش از پيـش بـه دنبـال 
ــتند. ارزش افـزوده در سـازمانهاي جديـد از  صلاحيتهاي بيشتر با ماهيت حرفهاي يا تخصصي هس
طريق دانش و خلاقيت، انباشته ميشود. هندي عوامل مؤثر در ايجاد ارزش افزوده را بــا معادلـهاي 

تحت عنوان «سه آي»١  بدين صورت بيان ميكند. (شكل ٦٤) 
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پروژهاي شدن نظام كار 
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عمل و خلاقيت در آن 

انفجار دانايي و فناوري (توليد
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فعاليت روبوتها در 
مشاغل و مناصب 

خريد از خانه جستجوي 
كتابخانهاي و اسنادي از 
خانه، كار از خانه و …
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  NtelligenceI هوشمندي
اطلاعات Added valueNformationI ارزش افزوده 

  DedI ايده
 3I  = A .V.

شكل ٦٤  
تأثير دانايي بر ارزش افزوده 

بدين ترتيب سازمانهاي جديد بر انديشه و هوشمندي و خلق ايده و ابداع و نوآوري مبتنــي 
ــيدن و خلاقيـت اسـت  است و در آن مهمترين دارايي، سرمايه فكري١ است. همه متعهد به انديش
ــاي نسـل ششـم  حتي ماشين نيز بايد فكر كند. روبوتها در ژاپن قطار را هدايت ميكنند، كامپيوتره

داراي سلولهاي زنده هستند. 
ــاختاري در جامعـه اطلاعـاتي و جـهاني، بـر كـاركرد نـهادهاي اقتصـادي،  اين تحولات س
ــير مفـهومي  اجتماعي، فرهنگي و سياسي، تأثير ژرفي نهاده است و از جمله در نظام آموزش نيز تغي
ايجاد كرده است وقتي خيلي از الگوهاي انبوه و كلان و ديــرپـا و شـالودههاي سـفت و سيسـتمهاي 
فراگير از اعتبار افتاده و جاي آن را مدلهاي خاص و موقعيتي و پويا و متحول و متنوع و سفارشـيتر 
و مورديتر گرفته است پس آيا بهتر نيست به جاي يك برنامه كلانِ ملي محض براي آموزش، از 
برنامههاي متنوع حتي در حد برنامههاي كوچك فردي براي آموزش اســتفاده شـود كـه براسـاس 
خطوط اساسي اما قراردادهاي موردي ميان خانهها و مدارس و مؤسسات، طراحي و اجرا بشود. اگـر 
ــي تـا عـالي) در سـاختار و كاركردهـا و فرايندهـا و  چنين است بايد سازمانهاي آموزشي (از ابتداي

روشها و الگوها بازتعريف شوند.  
از اين گذشته، در نظامات متعارف آموزشي، افراد در اواخر دوران نوجواني غربال ميشوند. 
ــوند امـا ايـن غربـال امـروز بسـيار  باهوشترها ادامه تحصيل ميدهند و بقيه به امان خدا رها ميش
ناكارآمد و كهنه و حتي نامشروع مينمايد. همانگونه كه اندازهگيريهــاي متعـارف در كنكورهـاي 
رايج، زير سوال رفتهاند، آيا هوش فقط به معناي حافظه و برخي مهارتهاي ذهني خاص و محـدود و 
ــارهاي  ابزاري است؟ يا انواع مختلفي دارد؟ هوش تحصيلي٢ به تجزيه و تحليل ميپردازد، هوش انگ
اـً از  و الگويي٣ توانايي ديدن و تجسم كردن دارد. رياضيدانان، هنرمندان، برنامهريزان كامپيوتر، غالب
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درجه بالايي از اين نوع هوش برخورداردند. هوش حركتي و مهارتي١ خود را نشان ميدهــد هـوش 
ــاي ادبـي، هـنري و علمـي و  كاربردي٢ در مهندسين و تكنسينها، هوش درون شخص٣ در تخيله
ــران  فناوري، هوش ميان شخصي٤  در برقراري ارتباط و توانايي انجام كار با ديگران و از طريق ديگ
و مديريت و حرف و مشاغل همينطور اقسام هوشهاي ديگر همه براي زنــدگـي انسـان مـورد نيـاز 
است و چه بسا نتوان همه اين انواع را در مسابقات و امتحانات متعارف شناســايي و ارزيـابي كـرد. 
ــدد خلـق نظامهـا و  انديشههاي باژگون جديد (از همان نوع كه قبلاً مورد بحث قرار گرفت) در ص
الگوهايي از آموزش هستند كه در آن انواع مختلف هوش و قابليتها و استعدادهاي نهفته در ذهن 
ــه عنـوان فـوق برنامـه و … بـه  – بدن٥ شناسايي و پرورش ميشود و بخش اعظمي از استعدادها ب
ــي خـاصي وجـود دارد كـه بـراي  حاشيه رانده نميگردد. هم اكنون در انگلستان مؤسسات آموزش
ــد و آنـها را بـه  دانش آموختگان رشتههاي علوم انساني، دورههاي كارآموزي يك ساله ارائه ميكن
ــترونيك بـا پـس زمينـههاي فكـر و تخيـل و ذوق انسـاني (مثـل جامعـه شناسـي،  كارشناسان الك
ــترونيك، از مزيتـهايي  روانشناسي و …) تبديل ميكنند كه نسبت به دانشآموختگان كلاسيك الك
ــون  نسبي برخوردار هستند. «ناخدايان تغيير»٦ در جامعه اطلاعاتي و پويا، به فكر خلق الگوهاي باژگ

بيشتري هستند.(٧) (شكل ٦٥) 
راندن بخش اعظمـي از 
ــوزش و  برنامـههاي آم
تربيتي مــورد نيـاز بـه 
ــوق  زندگي به حاشيه ف

برنامه 

غربـال باهوشــترها (آن 
ــاي  هـم هـوش بـه معن
ــي  قدرت حافظه و برخ
مـهارتهاي ذهنـــي) و 
رها كردن بقيه به امان 

خدا 

يكســـان ســـــازي و 
همسان انگاري در نظام 

آموزشي 
اـبت   (برنامههاي كلي ث
بـراي همـــه آمــوزش 

گيرندگان) 

ـــا  نظــام آموزشــي انبــوه ب
شالودهاي كلان و فراگير 

وجه غالب در 
موج دوم 

ــهها و  تنـوع متـنِ برنام
دورهها 

شناســايي و پـــرورش 
انواع هوشها و قابليتهاي 

ذهن- بدن 

ـــي  برنامـههاي آموزش
ــــب  مختلـــف برحس
ـــــي  تفاوتـــهاي محل
منطقهاي و حتي فــردي 
(قرار داد بــا خـانواده) 

سفارشآن 

خرده نظامهاي آموزشي 
  متنوع 

  قابل انعطاف 
  موردي- موقعيتي 

  قراردادي-تخصصي 
  پويا و متحول 

روند 
موج سوم 

شكل ٦٥    تأثير تحولات برنظام آموزشي 
                                                           

  ١Physical int.

  ٢Practical inte.

  ٣Intrdpersonal

  ٤Interpersonal inte.

  ٥Body-Mind

  ٦The changes Masters



 ١٧٠

هندي در كتاب ديگر خود، همچنان از تحولات جديــد سـاختاري و نـهادين معطـوف بـه 
اهميت هر چه بيشتر «آگاهي» در زندگي كنوني داد سخن داده است. ابزار توليد، استطاله خلاقيــت 
ــان سـنگاپـور و هنگكنـگ ،  و ابداع ذهني است. دارايي اصلي اطلاعات است.١ مديران و كارآفرين
بخشي از فعاليتهاي فرايند توليد را به بازارهاي كار كم هزينهاي مثل فيليپين و چين منتقل كردهاند 
و طراحي و مديريت را در اختيار خود نگه داشتهاند. دارايي جديد، ويژگيهاي خاص خود را دارد: 

- به ارث گذاردني و قابل توزيع فيزيكي نيست  
- مالكيت معنوي و حقوقي بر ايننوع دارايي، با مالكيت سنتي متفاوت است 

 - به آساني قابل اندازهگيري نيست 

 - قابل مصادره توسط قدرتهاي اخاذ سياسي نيست  

 - با نجل و امساك و خشكدستي نيز سازگاري ندارد 

 - انتشار آن خصوصاً در ساختار متحول كنوني ميل به عدالت و توازن و تعميم دارد 

 - هرچند بيعدالتي و طبقاتي شدن و فساد و راهزنــي و تبعيـض و رانـت خـوري و انحصـار ايـن 

ثروت جديد را نيز تهديد ميكند 
به هر صورت «هندي» براي اينكه منابع دارايي و ارزش افزوده را در جامعـه اطلاعـاتي بـا 
ــه عنـوان يكـي از شـاخصها، بـه فراوانـي خانـههاي مسـكوني شـخصي  جامعه سنتي نشان دهد ب
ــش  (بهصورت مالكيت) و يا استيجاري در كشورهاي مختلف اشاره ميكند در هر كجا كه جامعه پي
ــرده اسـت و داراييهـاي معنـوي و  رفته است مغز و انديشه ارزش بيشتري از زمين و آجر پيدا ك
فكري و خارج قسمت آگاهي، احساس رضايت و امنيت خــاطر پديـدآورده اسـت و نـه داراييـهاي 

مادي (شكل ٦٦) 
 

سوئيس آلمان غربي ايرلند بنگلادش 
 %٣٢% ٤٥% ٨٢% ٩٠

شكل ٦٦ 
مقايسه فراواني خانههاي شخصي به صورت مالكيت در چند كشور 

 
هندي يكي از شاخصهاي كمي جامعه اطلاعاتي را، صرف مقدار بيشتري از توليد ناخــالص 
داخلي در آموزش و تحقيق ميداند براي مثال از كشور ســنگاپـور يـاد ميكنـد كـه ٢٥% از توليـد 
ناخالص داخلي را براي آموزش در جهت توسعه منابع انساني اختصاص داده است. اما آمــوزش در 
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ــاف  يك جامعه اطلاعاتي، صرفاً به صورت آموزشهاي رسمي و كلان ثابت و ايستا و غيرقابل انعط
برگزار نميشود بلكه دانش آموزان در مجموعه دورههاي متنوع و موردي شركت ميكنند و عــلاوه 
بر ديپلم متعارف، گواهينامههايي ديگر مثلاً امدادهاي اوليه، حقوق شهروندي، قوانين مالياتي و امثال 
ــالي مـدارس رسـمي  آن در دست دارند و اين گونه دورهها با استفاده از فضا و امكانات و اوقات خ

برگزار ميشوند. (٨) 
ــي  آدام شاف ترجيح ميدهد، آنچه را كه در چند دهه اخير روي داده است «انقلاب صنعت
دوم» نام بنهد كه با خود سه جنبه داشت: ١-ميكرو الكترونيك؛ كه از يك سو موجب اتوماســيون و 
خودكار شدگي زندگي ميشده است. (در انقلاب صنعتي اول، ماشين جانشين كار بدني گرديد. امــا 
در انقلاب صنعتي دوم، ماشين جديد جانشين كار فكري روزمره انسان ميشده است (مثلاً روبوتها) 
در نتيجه براي آدمي كاري خلاق به معناي كيفيتر ميمانده است) از سوي ديگر ميكرو الكترونيك 
چند و چون ارتباطات را بسيار ميگسترده است. براثر اتوماتيزه شدن و روبوتيزه شدن، نظام زندگي 
ــير كارهـاي  حالتي خودكار، داده پردازانه و پيوسته در ارتباط پيدا كرده كه انسان در آن كمتر درگ
جسماني و حتي فكري روزمره است و بيشتر به دنبال كنش ارتباطي بــا ديگـران، توليـد اطلاعـات 
جديد و پردازش آنها ست و در واقع مدام درگير تجربههاي نو، فكر بكــر، كشـف و حـدس تـازه، 
نوآوري و تحول و پويايي است. ٢-ميكروبيولوژي و مهندسي ژنتيك از ديگر ابعـاد انقـلاب صنعتـي 
ــناخته در دريـا و  دوم است كه انسان به كمك آن مشكلات تغذيه خود را از منابع غذايي قبلاً ناش
… رفع ميكند، درياها را نمك زدايي و مسأله كم آبي را حل ميكند، گونههاي جديد ميآفريند كه 
در مقابل آفات مصون هستند و … ٣- انقلاب انرژي كه انسان را از انرژي فسيلي بينياز ميكنـد و 
از انرژي سرشار خورشيدي، انرژيهاي درون زمين و انرژيهاي ناشي از اختلاف ســطح آب براثـر 

جزر و مد برخوردار ميسازد. 
ــي از بسـياري از  انقلاب صنعتي دوم به شرحي كه گذشت، سبب شده كه روز به روز آدم
مشكلات روزمره «داشتن» به صورتي كه در موج دوم در ميان بود، فراغت پيدا كنــد و در نتيجـه 
ــدا كنـد، در جـهاني كـه از يـك سـو  «دغدغههاي بودن» او بيشتر بشود، كيفيت زندگي اهميت پي
ــي گفتـه ميشـود  خودكارشدگي به تقليل ساعات كار ميانجامد١، كار از نو تعريف ميگردد به كس
ــهاني  كاري ميكند كه دست به تفكر، خلاقيت و ايجاد كيفيت و نوآوري ميزند اين همه وقتي با ج

                                                           
١ در نتيجه اين اتوماتيزاسيون و روبوتيزاسيون، پديدهاي كه به آن «بيكاري ساختاري» گفته ميشود، روي داده است در ژاپن 

اين پديده از آنجا ناشي شده كه كار جسماني تقريباً در بخش وسيعي از خود از موضوعيت مساقط ميشود در كانادا از ٢٥% 
كارگران در همين رابطه – با كار متعارف قبلي آنها- احساس بينيازي شده، در امريكا كار ٣٥ ميليون نفر از افراد شاغل 

موضوعيت قبلي خود را از دست دادهاند. (آدام شاف/١٩٩٢) 



 ١٧٢

شدن و ارتباطات مداوم از يك سو و رفع دغدغههاي روزمره غذا و آب و … همراه ميشود. رفتــه 
رفته به اهميت يافتن نمادپردازي انسان، و كالاهاي فرهنگي سوق مييابد. (٩) (شكل٦٧)   



 ١٧٣
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انقلاب صنعتي دوم و آثار و پيآمدهاي آن 

 
 
  

ميكرو الكترونيك 

ميكروبيوتكنولوژي

انقلاب انرژي 

انقلاب صنعتي دوم

اتوماتيزاسيون

روبوتيزاسيون

افزايش عنصر 
تفكر، خلاقيت و
كيفتيت در كار

گسترش كنش
ارتباطي انسان

افزايش اوقات فراغت
و توسعه بازيهاي 

دازانه

7
 



 ١٧٤

ــوان «تكـاپـوي ٢٠٠٠» ، دربـاره ١٠  جان نسبيت و پاتريشيا ابوردين نيز در كتاب خود تحت عن
جهت گيري جديد١ كه جهان را از قرن ٢٠ به ٢١ انتقال ميدهنــد بحـث و تحليـل كردهانـد از 
ــاي آن، درگـيري بيشـتر  مهمترين اين جهتگيريها، اطلاعاتي شدن جامعه است و يكي از نموده
ــگ دوم بـه ايـن سـو،  زنان در مشاركت اجتماعي و اشتغال و مانند آن است به طوري كه از جن
ــر  3 مشاغل جديد عص

2 تعداد زنان شاغل ٢٠٠% افزايش يافته و در دو دهه آخر قرن ٢٠، زنان 
ــان بـدون فرزنـد كمـتر از ١٨ سـال، ٦٨% زنـان  اطلاعات را به خود اختصاص دادهاند. ٧٩% زن
ــه در ميـان كارهـاي  بچهدار و ٥٠% زنان داراي فرزند خردسال، اشتغال به كار دارند خصوصاً ك
ــي ويـژهاي  آنها نيز كارهاي خدماتي- اطلاعاتي و كيفي جديد (مختص جامعه اطلاعاتي) از فراوان
برخوردار است. ٤٤% زنان شاغل بالغ، داراي تحصيلات دانشــگاهي هسـتند و از سـال ١٩٧٢ تـا 
كنون تعداد پزشكان زن دو برابر و حقوقدانان و آرشيتكتهاي زن، پنج برابر شده است. به طــور 

كلي از فاتحان و برندگان برجسته جامعه اطلاعاتي به شمار ميروند. (١٠)  
ــوان «راه آينـده» تحـولات  بيل گيتس٢ پايهگذار و رهبر ميكروسافت، در كتابي تحت عن
ــتراع گوتنـبرگ  اخير را به انقلاب گوتنبرگي ولي در مقياسهاي بسيار وسيعتر، تشبيه ميكند. اخ
در نيمه سده ١٥، تحولي در افكار و ساختار زندگي و نظام اطلاع رساني پديـدآورد. پيـش از آن، 
ــها كتـاب مقـدس و يـا  تنها ٣٠ هزار جلد كتاب در سرتاسر قاره اروپا وجود داشت كه بيشتر آن
ــم قـرن،  شرح و تفسيري درباره آن بود اما ورود به كهكشان گوتنبرگ سبب شد كه طي فقط ني
يعني تا سال ١٥٠٠، بيش از ٩ ميليون جلد كتاب با عناوين متنوع منتشر شد و براي تخستين بار 
ــات.  افرادي به جز نخبگان هم به اطلاعات مكتوب دسترس يافتند و سياست، مذهب، علم و ادبي
اساساً دگرگون شد. انقلاب رايانه شخصي (PC) نيز از سه دهه پيش، زندگــي ميليونـها انسـان را 
ــردم بـا يكديگـر دگـرگونيـهاي عمـده روي ميدهـد.  تحت تأثير قرار داد. در شيوه ارتباطات م
رايانههاي شخصي، صنعتي ١٢٠ ميليارد دلاري است كــه بـه صـورت غـير قـابل پيـش بينـي و 
جهشوار، تكامل ميكند. به هم پيوستن PC ها، ايجــاد سيسـتمهاي پيوسـته، اتصـالات اينـترنت، 
ــار ايـن انقـلاب  مجموعهاي از چندصد شبكه، پست الكترونيكي، تكنولوژي چند رسانهاي اولين آث
ــفري نـامعلوم آغـاز كـرده اسـت. رايانـه  جديد هستند انسان در شاهراههاي بزرگ اطلاعاتي س
اطلاعات آدمي را دريافت ميكند و بازخورد اطلاعــاتي٣  گسـتردهاي ميدهـد. تعـامل فكـري و 
ــراي برنامـه نويسـي آنـهم در  نمادين انسان و رايانه، با زباني بسيار قابل تعميم٤  و نسبتاً ساده ب
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محيطي بغايت مجازي١ و قابل انعطاف، سبب افزايش قدرت تفكر و خلاقيت شده است. رايانـهها 
روز به روز كوچكتر ميشود و در موتورها، ساعتها، ماشينهاي فكس، دوربينها و حتــي كارتـهاي 
تبريك نفوذ ميكنند. اين كوچكتر شدن با آن به هم پيوستن اتصالات و شبكهها، دست به دسـت 
ــاهراههاي اطلاعـاتي٢ قـادر سـاخته اسـت. اينـترنت از  هم داده و انسان را به سير و تفرج در ش
چندين هزار شبكه، چندين ميليون كاربر رايانه در بسياري از كشورهاي جهان شكل گرفته است. 
ميزان استفاده از اينترنت هر ماه به طور ميانگين ١٥% افزايش مييابدمؤسسات علمــي آموزشـي، 
صنعتي، تجاري، فرهنگي و … به هم وصل ميشوند. تار جهانگســتر٣ (WWW ) محيـط گرافيكـي 
بين الاذهاني فراهم ميآورد. پهنه تبادلات، از پيامهاي كوتاه چند كاراكتري تا تصاوير و دادههــاي 
چند ميليون بايتي را در بر ميگيرد. هيچكس نميتواند حتي حدس بزند كه چنــد مـاه بعـد، چـه 

تازه ديگري از آستين جادويي علم و فناوري بيرون ميآيد. (١١) 
ــي بـه صـورت اسـناد و  بيش از ٥٠٠ سال حجم بزرگي از دانش بشري و اطلاعات آدم
مدارك كاغذي ذخيره و نگهداري شده اســت. امـا اكنـون نرمافزارهـاي الكـترونيكي بـه عنـوان 
ــه، در محيـط شـبكه  جايگزين كارآمدتر و قابل انعطافتر به عرصه آمده است. برخلاف كتابخان
ــت فضـايي چنـد  رايانهاي، كار علمي و تحقيقاتي گروهي به صورتي جمعي و همهنگام قابل اجراس
بعدي و سيال براي اشراف اعضاي گروه و پروژه بر فرايند كار وجود دارد. از سوي ديگــر محيـط 
ــه جلدهـاي  جديد، از قابليتها و ظرفيتهاي دانشاندوزي غير قابل قياسي برخوردار است وقتي ب
سنگين دانشنامه Word book encyelopedid مراجعه ميشود سرو كار با متون و نهايتاً تصاوير اســت 
مثلاً شكل گرامافون اديسون در ان نشان داده شده است اما امكاني نيست تا به صداي خراشــيده 
و صفحه خش افتاده آن گوش داده شود. در دانشنامه تصاويري از كرم ابريشم كركدار كــه بـه 
ــن فراينـد نشـان داده نميشـد. دانشـنامههاي  پروانه تبديل ميشود وجود داشت اما فيلمي از اي
امروزي گاهي به چند ده جلد و ميليونها واژه و متن و هزاران تصوير بالغ ميشوند و هــزاران دلار 
هزينه دارند و با وجود اين اطلاعات آنها به ســرعت زيـاد در دنيـاي پرشـتاب امـروزي كهنـه 
ــنامههاي چنـد رسـانهاي از طريـق  ميشود اين در حالي است كه دانشنامه Encarta و ديگر دانش
سيديرامها به سهولت قابل عرضه و استفاده است انكارتا متن و تصوير و صدا و نقشه و نمــودار 
ــر صفحـه كليـد يـا حركـت  و جداول محاورهاي و فيلم را در هم آميخته است و با چند تلنگور ب
ــي  خفيف ماوس اطلاعات از آن فوران ميكند و ديگر اين كاربران هستند كه تصميم ميگيرند ك
و درباره چه و از چه منابعي و چه مقدار و چگونه اطلاعات مورد نياز خود را درباره عــالم و آدم 
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به دست آورند. از اين گذشته، محيط مجازي امكان اين را كه كاربران در سطح سياره مريخ بــه 
ــيآورد و  اكتشاف بپردازند يا درون قلب بيمار شناكنان دست به تفحص و تصرف بزنند فراهم م

به تخيلهاي علمي و قابليتهاي فكري و كشف و خلاقيت و حل مسأله دامن ميزند. 
ــدا كـرده و  دانشبر شدن زندگي همان گونه كه قبلاً نيز توصيف شده ابعاد گستردهاي پي
همه نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي زندگي و كاركردهاي آن را در برگرفته است 
مديريت و خدمات و مشاغل بشدت وابسته به نظام نوين دانايي شدهاند. بدون فناوري اطلاعات، 
ــدون دارايـي فكـري، هيـچ شـركتي در  نميتوان در بازرگاني و تجارت جهاني مشاركت داشت ب
ــا بـه  دنياي امروز پا نميگيرد. هر شهري كه در مسير شاهراههاي اطلاعاتي نباشد از متن جغرافي
حاشيه ميخزد بدون سهيم شدن در شبكههاي اطلاع رساني، نميتوان دســت بـه برنامـهريزي و 
ــه تحـولات بـه سـويي مـيرود كـه هيـچ  سازماندهي و عمليات و كنترل و نظارت زد. رفته رفت
شهروندي بدون يادگرفتن رانندگي مجازي در بزرگراههاي اطلاعاتي و دانستن علائم راهنمـايي و 
نمادين آن و بهرهمندي از دانش نتواند زندگي مطلوب و رضايتبخشي داشته باشد. ايــن موضـوع 
از يك خريد ساده تا اطلاع از رويدادها، پيشبينيهاي لازم براي زنــدگـي و مشـاركت فعـال در 
ــيگـيرد. پيـش پـا  زندگي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي و توسعه ابعاد حيات را در بر م
افتادهترين نمونه، انتخاب كفش براي خريد است از طريق فهرســتهاي الكـترونيكي موجـود در 
  ميœسـبشخصي  شخصي در خانه ميتوان درباره انــواع كفشـهاي مناسـب بـراي فصـول و آب و      �À�§wH حادهترين   �ر انتخاب   
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آموزش نيز بر اثر تحولات اخير، تحول مفهومي و ساختاري پيدا كــرده اسـت. در مـوج 
دوم نظامهاي آموزش بسيار تخت و يكپارچه و يكسان و يكنواخت بودند و پويايي و تنوع لازم را 
وـه  نداشتند. در حالي كه درك انسانها از جهان و اولويتها و نيازهاي آنها متفاوت است آموزش انب
ــي و مقتضيـات  نميتواند پاسخگو باشد. آموزش موج سومي، به عنصر فرديت و تفاوت و گوناگون
اـ و  خاص اهميت بيشتر ميدهد. ديگر يك كلاس ٢٠ يا ٣٠ نفره محض، نميتواند جوابگوي نيازه
شرايط و سلوك علمي و فني متفاوت دانشجويان باشد وتنها در محيطهاي يادگــيري و آمـوزش 
ــخصي خـود را  مجازي است كه يك دانشجو ميتواند در عين همراهي با جمع، تقلاهاي خاص ش
نيز داشته باشد و با گروهها، استادان، كتابخانه ها، محققان و صاحبنظران ارتباط برقــرار كنـد و از 
رشتههاي همجوار و مرتبط با رشته تحصيل و تحقيق خود، اطلاعــاتي بـه دسـتآورد و فعـاليت 
ــامل  ميان رشتهاي، مياندانشگاهي در سطح جهاني داشته باشد. تارجهانگستر ( WWW ) محيط تع
ــم مـيآورد. همچنيـن در محيطهـاي  سرشاري براي نظام آموزش و دانايي در جهان امروز فراه
ــوآوري افزايـش يافتـه  آموزش مجازي، امكان خود ارزيابي و خود آموزي و پرورش خلاقيت و ن

است و اين همه بدون فناوري اطلاعات ميسر نميشود. (١٢) 
بر بستر تغييرات ساختاري ياد شده و سوار بر موج سوم، «فرهنــگ سـوم» علمـي نضـج 
ــل و ادب و هـنر و  گرفته است. فرهنگ اول علمي، مربوط به دنياي قديم و مجموعه معارف فض
دانش و انديشه آن بود بسياري از فضلا و علما امروز هنوز در فرهنگ اول علمي به سر ميبرنـد. 
ــد بـه صـورت دانـش تجربـي و آزمايشـگاهي –  فرهنگ دوم علمي از انقلاب علمي جديد به بع
حرفهاي مبتني بر اندازهگيري كمي شكل گرفت. مدتي است فرهنــگ سـوم علمـي بـه صـورت 
ــوم  فناوري اطلاعاتي و خلق واقعيتهاي مجازي متفاوت به عرصه رسيده است. (١٣) در فرهنگ س
ــت آنـها، واقعيتـهايي را  علمي، داينا سورهايي مجازي خلق ميشوند كه حركت عضلات زير پوس
ــل تـوم ري١ ، از  نشان ميدهد كه ديرينه شناسان تصورش را هم نميكردند. زيست شناساني مث
مدل سازي تكامل عبور كرده و دست به آفرينــش گونـه جديـدي از موجـودات تكـامل يافتـه 

كامپيوتري كه منشاء اعمال هستند ميزنند. (١٤) 
ــت مشـاغل هـر چـه  در دنيايي كه زندگي بر روي آن بيش از پيش «دانشبر»٢ شده اس
ــر  بيشتر «علم محور» گشتهاند تا چندي پيش محاسبه و ارزيابي شد كه محتواي علمي مشاغل ه
ــهاني شـدن،  ده سال يك بار دو برابر ميشود پس از آن نيز همچنان، فرايندهاي الكترونيكي و ج
ــه نوشـيدن آب از  دانش را با شتاب عجيب دگرگون ميكرده است به حدي كه همراهي با آن ب
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تلمبة آتش نشاني تشبيه شده است و آموزش به معنايي بسيار عميقتر از آنچه تا كنــون تصـور 
ميشده به نيازي مادامالعمر بدل گشته است. (١٥)  (شكل ٦٨) 

 
شاهراههاي اطلاعاتي و عموميت يافتن رانندگي مجازي در اين راهها  

و اطلاع از علائم راهنمايي آن 
  

افزايش تعامل فكري و نمادين انسان 
  

توسعه و ارتقاي نرخ باز خورد اطلاعاتي  
  

افزايش بيسابقه ظرفيت باز توليد دانايي 
  

محيط مجازي و قابل انعطاف يادگيري و امكان هرجه بيشتر كنشهاي اكتشافي، اختراعي 
 و حل مسأله علمي 

  
افزايش كار علمي و تحقيقاتي همهنگام 

  
امكان آموزش منعطف و مداوم در محيطهاي سيال مجازي 

  
افزايش عنصر فرديت و تفاوت و تعامل در روند يادگيري 

  
گسترش فرايندهاي بينالاذهاني و ميان رشتهاي  

  
ظهور فرهنگ سوم علمي و خلق واقعيتهاي مجازي 

  
علم محورشدن مشاغل و عوض شدن سريع محتواي مهارتي – تخصصي آنها 

 
شكل ٦٨ 

فراتر رفتن از كهكشان گوتنبرگ 
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ــي و  بديهي است كه اين تحولات فرانوين بنيادين در نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ
سياسي بر خود فرايندهاي علم و فناوري و ساختارها و نهادهاي آن نيز متقابلاً تأثير ژرفي داشــته 
باشند براي مثال آموزش عالي ديگر مختص به گروههاي خاص اجتماعي نيست و به طور كاملي 
«تودهاي» شده است.١  در سال ١٩٦٠، ١٣ ميليون نفر دانشجو در دنيا به تحصيل اشتغال داشتند 
ــت يعنـي بـه طـور متوسـط  در حالي كه اين رقم در سال ١٩٩٥ به ٨٢ ميليون نفر بالغ شده اس

سالانه، ١٥/١٦% نرخ رشد جمعيت دانشجويي را در جهان شاهد بودهايم. (شكل ٦٩) 
 

سال ١٩٦٠ م ١٩٩٥ م متوسط نرخ رشد سالانه
تعداد دانشجو ١٣،٠٠٠،٠٠٠ نفر ٨٢،٠٠٠،٠٠٠ نفر ١٥/١٦% 

شكل ٦٩  
روند تودهاي شدن آموزشعالي در چند دهه اخير 

ــه آمـوزش عـالي، اهميـت يـافتن آموزشـهاي فنـي،  افزايش قابل توجه دسترس زنان ب
حرفهاي و كاربردي، تنوع برنامههاي آموزشعالي مانند آموزشهاي پارهوقت، كوتاه مدت، بــاز و 
ــي بـه  از راه دور، رسانهاي و غير رسمي، برجسته شدن سهم پژوهش و نيز ارائه خدمات تخصص
ــههاي  جامعه توسط دانشگاه قابليت انعطاف برنامههاي آموزش و پژوهشي، توسعه محتواي برنام
درسي و گسترش دائم الــتزايد فرايندهـاي ميـان رشـتهاي٢، افزايـش سـهم بخـش خصوصـي و 
ــي در آمـوزش عـالي، ارتباطـات منطقـهاي و  مؤسسات غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرايي دولت
بينالمللي دانشگاهها و نيز ارتباط هر چه بيشتر با جامعــه، صنعـت، خدمـات و رسـانهها و … از 
ديگر دگرگونيهايي است كه دانشــگاهها آن را تجربـه ميكننـد. (١٦) امـا يكـي از مـهمترين ايـن 
دگرگونيها تغيير سرمشــق دانشـگاه سـنتي٣ بـه دانشـگاه مجـازي اسـت كـه فناوريـهاي نويـن 
ــهاي سـاختارگرايانـه از تبييـن  اطلاعرساني و ارتباطي٤ (NICT) به آن دامن ميزده است چارچوب
روند تحولات مجازي شدن دانشگاه ناتوانند و تنها با يك رويكرد پديدار شناختي ميتــوان آن را 
ــايف ثـابت و محـدود و  توصيف كرد. دانشگاه مجازي ديگر يك سازمان بسته با تشكيلات و وظ
ــاي متنـوع آموزشـي،  محصور در ابعاد فيزيكي نيست و محيط گستردهاي از عمليات و كاركرده
پژوهشي و خدمات تخصصي و فناوري اطلاعاتي را شامل ميشود كه ميداني نــامتعين و پيوسـته 
ــازي  متحول و متموج از دانش سيال جهاني را پوشش ميدهد. دانشجويان و استادان دانشگاه مج
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ــهاني پـروژههـاي تحقيقـاتي مشـترك بـه  ميتوانند چه در سطح شهري و ملي چه منطقهاي و ج
ــها يـك نمـود كـوچكـي از  صورت هم هنگام١ اجرا كنند. ساختمانها، اتاقها و تالارهاي فيزيكي تن
اـتي  دانشگاه مجازي است و بخش اعظم محيط دانشگاهي در ارتباطات نمادين، بزرگراههاي اطلاع
ــگاهي پويـايي و تحـرك و قـابليت  و ايستگاههاي شبكهاي خود را نشان ميدهد. (١٧) چنين دانش

انعطاف بيشتري براي همراهي با تحولات پرشتاب كنوني و جامعه متلاطم اطلاعــاتي و تناسـب٢  
ــه٣  دارد و ميتوانـد دانـش آموختگـاني در حـال  با جامعه و نيازهاي متحول و دنياي كار و پيش
دانش افزايي مداوم و كارآفرين٤  و داراي مهارتــهاي كـاربردي بـراي ورود بـه عرصـه متحـول 

زندگي تربيت كند. (١٨)  (شكل ٧٠)   
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شكل ٧٠  تأثير فناوريهاي نوين اطلاع رساني و ارتباطي در روند تحولات آموزش عالي 
  

توده اي شدن

اهميت آموزشهاي 
فني، حرفهاي و 

كاربرديوتخصصي
تنوع برنامههاي 

آموزشي (پارهوقت، كوتاه
مدت، باز رسانهاي، 

آزاد، غيررسمي و …) 
تعامل چند رسانهاي 
و تعامل با جامعه، 
صنعت و خدمات  قابليت انعطاف 

برنامههاي آموزشي،
پژوهشي و خدماتي

دانشگاه مجازي

افزايش تعامل در
محيط جهاني و 

منطقهاي 

فرايندهاي 
ميانرشتهاي 

تنوع سرمايهگذاري در 
آموزش عالي (بخش 

غيردولتي، دستگاههاي 
اجرايي و …) 
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ــن مـيگسـتراند و در درون مرزهـا  موج سوم بنا به سرشت خود، در مقياس جهاني دام
محدود و محصور نميماند. اينترنت از امريكا برخاست اما در سال ١٩٩٦ (١٣٧٥ شمسـي)، ١٤٠ 
ــايت كـامپيوتري روي شـبكه  كشور بدان ملحق شد و سپس جهشوار گسترش يافت. هزاران س
اـربران  تأسيس شد و چند ميليون كامپيوتر تحت پوشش آن قرار گرفت. در سال ٢٠٠٠، تعداد ك
ــه ايـران  اينترنت به ٢٠٠ ميليون نفر رسيد. كامپيوترهاي بزرگ (MF) ١از دهه ٥٠-٤٠ شمسي ب
يـد و  نيز راه يافتند كه در سال ١٣٧٥ تعداد آنها به ٢٠٠ دستگاه با ٥٠٠ ارتباط استيجاري ميرس
ــد امـا انعكـاس  سازمانهاي مختلف (هما و …) در ارائه خدمات از سيستم شبكه استفاده ميكردن
موج سوم در ايران با ورود و افزايش سريع كامپيوترهاي كوچـك شـخصي و كـثرت كلاسهـا و 
ــود در كشـور بـه يـك ميليـون  دورههاي آموزشي آن بود در سال ١٣٧٥، تعداد رايانههاي موج
ــات دنيـا (وزارت پسـت و تلگـراف و  دستگاه رسيد. شبكه ملي اطلاع رساني توسط مركز ارتباط
تلفن) تحت عنوان .٢Iran Pac يا پروتكل ٢٥.X داير شــد كـه سـازمانهاي مختلـف از آن اسـتفاده 
ــي را بـه خـارج و بـالعكس مرتبـط ميسـاخت. كـاربران شـبكه  ميكردندIran Pac كاربران ايران
ميتوانستند از چند ميليون پايگاه بينالمللي اطلاعات بهره بگــيرند. مراكـز آموزشـي و تحقيقـاتي 
ــا» وصـل شـوند و بـا جـهان  ميتوانستند با روش Switched Network به محيط خطوط انتقال «ديت
ــون  ارتباط برقرار كنند از طريق دروازههاي مخصوص به شبكههاي دنيا وارد شوند و از چند ميلي
ــه اينـترنت در دسـترس كـاربران  پايگاه اطلاع رساني بينالمللي استفاده كنند. چند سال است ك
ــت. از طريـق  ايراني اعم از مؤسسات دولتي و غيردولتي و اشخاص و خانوادهها قرار ميگرفته اس
سيستم تار جهانگستر (WWW ) خدمات اينترنت به صــورت متـن،٣ تصويـر،٤ صـدا٥ و فيلـم٦ در 
ــب شـركت در كنفرانسهـا٧ ، برخـورداري از آمـوزش٨ و  آمده است (Multimedid) و بدين ترتي
تبادل تصاوير٩ در تحقيقات و طراحيها در سطح جهاني براي يك كاربر ايراني نيز امكانپذير شده 
است تلويزيون كابلي١٠ در مقابل تلويزيون سنتي – آنتني به صحنه آمده و امكانــات دو طرفـه و 
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ــس از تأسـيس Iran Pac پايگاهـهايي مثـل  تعامل متقابل را براي مشتركين فراهم آورده است. پ
ــاوراء ، عـابدي ، بيمـه الـبرز، آگـاه گـر بـازرگـاني،  شارع، سازمان پژوهشهاي علمي- صنعتي، م
دانشكده فني، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سيما، پتروشــيمي و نفـت (در سـال ١٣٧٥) ايجـاد 
شدند و پس از آن با شتاب و گسترش بيشتر ديگر دانشگاهها و ســازمانها و وزارتخانـهها پشـت 
ــن امكانـات و  سرهم پايگاه ايجاد كردند در نتيجه يك مشترك در ايران ميتواند با استفاده از اي
سرويسهاي موجود و وصل شدن به شبكه اينــترنت در محيـط گرافيكـي Windows بـه صـورت 
ــيز  تعامل دو طرفه١ استفاده كنند، هر چه ساختار اطلاع رساني ملي تقويت ميشود اين امكانات ن

آسانتر و گستردهتر ميشوند و هر چه بيشتر تعميم مييابند. (١٩)  
بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه كشور ما نيز در مدار انقلاب فرا صنعتي در ســطح 
ــهروندان  جهاني قرار گرفته است و روز به روز ابعاد اين وضعيت افزايش و گسترش مييابد و ش
ــهاني نظـاره  ايراني گروه گروه خود را از پشت پنجره كامپيوترهاي شخصي به محيط و محوطه ج
ــا ديگـر اعضـاي  ميكنند و رفته رفته واقعاً مثل كسي كه از پشت پنجره اتاق در منزل شخصي ب
ــانواده جـهاني و  خانواده در حياط منزل ارتباط برقرار ميكنند آنهانيز ميتوانند با ديگر اعضاي خ
ــن بكننـد. ارتباطـها بـه  مراكز و مؤسسات و دانشگاهها از پشت پنجره كامپيوترهاي شخصي چني
صورت دو طرفه و تعاملي امكانپذير است. بنابراين ميتوان گفت يك ايراني نيز تدريجاً به محيط 
 10

1 جهاني متصل مي شود جهاني كه در آن اطلاعات تقريباً با سرعت نور (كه قطر زميــن را در 
ثانيه ميپيمايد) در حركتند. و انتقال مييابند دنيايي كه سيستمهاي آن پيچيده و آشوبناك٢ شده 
ــال  و يكي از ويژگيهاي آن خاصيت بال پروانهاي است به صورت نمادين گفته ميشود حركت ب
پروانهاي كوچك در منطقهاي از اين دنيا، در نقطه ديگر موجي و ارتعاشي ايجاد ميكند هــر پيـام 
كوچك هر رهيافت نظريه رويداد تغيير و اتفاق در عرصه اقتصــاد، بـازار، كـار، دانـش، قـدرت، 
ــا  فرهنگ، تفكر، محيط زيست، سياست، مطبوعات، رسانهها و … سريعاً از جايي در اين سوي دني

به آن سو منتقل و مؤثر ميشود و رابطهها متقابل و دو سويه است. 
تحولات نهادين و ساختاري در مقياس جهاني كه در اين فصل به اجمال توصيــف شـد و 
اـي  جامعه ما نيز روز به روز هر چه بيشتر در مدار اين تحولات واقع ميشود، نظام عرضه و تقاض
ــه و در گـذار  آموزش عالي را در معرض تحول مفهومي و بنياديني قرار ميدهد و در اين بحبوح
پرمانع از نظام عرضه و تقاضاي سنتي آموزش عالي به نظام فرانوين ، هم نهادهاي عرضه و هــم 
متقاضيان دچار احساس و رفتار عميقاً دوگانهاي شدهاند. چراكه دانشــگاهها و نـهادهاي عـهدهدار 
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عرضه آموزش عالي از يك سو سرمشق و پارادايم «آموزش عالي به مفهوم مــوج سـومي آن» را 
درچشم انداز خود دارند و عملاً نيز در برخي اجزاي خود به آن ملحق شدهاند اما از سوي ديگــر 
ــاي آنـها تختـهبند پـارادايم مـوج دومـي اسـت.  هنوز بخش اعظم برنامهها و عمليات و فراينده
ــد  متقاضيان نيز، از يك طرف اطلاعاتي به صورت مستقيم و غير مستقيم از تحولات اخير و جدي
دنيا دارند و چه بسا داراي كامپيوتر شخصي و صندوق پستي الكترونيكي و دسترسي به اينــترنت 
ــهت ميـل بـه دانشـجو شـدن در  نيز هستند اما از طرف ديگر هنوز وجه غالب رفتار آنها در ج
ــه و هـم نظـام تقاضـا در مراحـل اوليـه  معناي موج دومي است. به عبارت ديگر هم نظام عرض
دورةگذار به سر ميبرنــد. هنـوز وجـه غـالب ابزارهـاي آموزشـي از نـوع دنيـاي گوتنـبرگـي و 
كاغذمحور١ (كتاب، جزوه و …) است و فلاپي ديسكت٢ و سيديرام،٣ هنوز جســتجو در خانـه از 
ــي٤ بـه طـور عمـوم در كنـار خريـد از كتابفروشـيها و تهيـه از  شبكههاي اطلاع رساني آموزش
ــه اسـت و بيشـتر اهـل درس و  كتابخانهها و جستجو در قفسهها يا كارتها و برگهدانها رواج نيافت
مطالعه شخصاً اين را تجربه نكردهاند كه چگونه كل كتابخانه ملي ايران در يك كيف دستي جاي 
ــد  ميگيرد و چگونه ميتوان از كامپيوترهاي شخصي در كتابخانههاي دانشگاههاي بزرگ عضو ش
و استفاده كرد، هنوز آموزش عالي در تقويم و ساعات خاصي در پشــت نـرده دانشـگاه و در آن 
سوي ديوار دانشكده و درون كلاسها و آزمايشگاهها اتفاق ميافتد و متقاضيان علــم و فنـاوري در 
ــد كـه  كشور كه داوطلبان ورود به دانشگاهها از جمله آنها هستند به طور شخصي تجربه نكردهان
يادگيري و آموزش مادامالعمر از را دور، خودآمــوزي٥، خـود ارزيـابي٦ و ارتبـاط بـا اسـتادان و 

ــوان كـاربران٧ رايانـه و شـبكه واز طريـق   پژوهشگران در سطح ملي، منطقهاي و بينالمللي به عن
ــل شـدهاند ولـي  ٨NC به چه معناست. دانشگاههاي ما نيز هر چند رسماً به شبكههاي جهاني وص

ــتند  هنوز در وجه غالب برنامهها و فرايندهاي آموزشي و پژوهشي خود، دانشگاههاي مجازي نيس
بلكه محلي فيزيكي و متعين و محدود براي حضور و غياب دانشجويان، آمدن نخبگان علمــي بـه 
ــد ده نفـره، ارائـه درس بـه صـورت سـخنراني و مباحثـه سـنتي، در  عنوان استاد به كلاسي چن
موضوعي خاص، معرفي كتاب درسي و سپس اندازهگيري مقدار حافظه دانشجويان از حيث حفظ 
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كردن مطالب گفته شده هستند آن هم در دنيايي كه تفكر، ابداع، طراحي و خلاقيت جاي حافظـه 
را گرفته، مناطق دور و نزديك به هم آميخته، آموزش مبتني بر فناوري اطلاعاتي و يــك فراينـد 
ــا بـدون  مادامالعمر شده، در سالني به بزرگي جهان، يادگيرندگان با هم و با استادان و محققان ام
ــه صـورت  نخبه محوري و معلم سالاري چند دهه پيش، همه از خانه و محل كار با همكنشي و ب

بهنگام در كار باز توليد مداوم دانش و انديشه هستند. 
براي فاصله گرفتن از اين دوگانگي، قدم نخست را بايد نهادهاي برنامهريزي و مديريــت 
ــور بـا سـاختار  كلان كشور بردارد. پيش شرطهاي زيادي براي تناسب و تطابق دانشگاههاي كش
ــي لازم اسـت. در مـاده ١٠٣ قـانون برنامـه سـوم توسـعه  آموزش عالي مجازي در جهان كنون
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (٨٣-١٣٧٩) دولت موظف شده اســت كـه 
ــال كشـور  امكانات لازم براي دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي، زمينهسازي براي اتص
ــاد زيـر  به شبكههاي جهاني، بهبود خدمات و ترويج استفاده از فناوريهاي جديد را از طريق ايج
ساختهاي ارتباطي و شاهراههاي اطلاعاتي لازم، پهناي باند كافي و گسترده توسط وزارت پســت و 
ــأت علمـي از ايـن امكانـات  تلگراف و تلفن فراهم آورده و براي استفاده دانشجويان و اعضاي هي
ــن تقويـت سـاختار ارتباطـات در كشـور بـايد  تسهيلات لازم به وجود آورد. (٢٠) اما همراه با اي
ــا بـايد  آموزش گيرندگان جامعه نيز براي استفاده از آن توانايي لازم داشته باشند و قبل از هرج
در آموزش و پرورش پايــههاي مـهارتي فنـاوري اطلاعـات (زبـان كـامپيوتر و ...) بـه صـورت 
برنامهريزي درسي براي همه رشتهها آموزش و كارآموزي شود. همچنين در برنامــههاي درسـي 
دانشگاهها نيز اين درس براي همه رشتهها تعريف و اجرا شود. دورههاي بازآموزي و كارگاههاي 
لازم براي آشنايي اعضاي هيأت علمي با ظرفيتها و قابليتهاي فناوري اطلاعاتي در نظام فرانوين 
دانايي جهان (مثل كار با اينترنت و …) برگزار گردد و فرايندهاي آموزشــي و پژوهشـي هـرچـه 
ــا و الگوهـاي جديـد، برنامـهريزي و اجـرا بشـود و در يـك كـلام كامپيوترهـا و  بيشتر با ابزاره
ــها  شبكههاي راه يافته به دانشگاه هر چه بيشتر از حاشيه برنامههاي آموزشي و درسي به متن آن
انتقال يابد در اين صورت ميتوان اميد داشت كه تقاضاي اجتماعي براي آموزش عــالي از حيـث 
ــراي ورود فـيزيكي بـه  كمي و كيفي به صورت اساسي تحول پيدا كند و بخش وسيعي از اصرار ب
ــوزش نيمـه حضـوري  دانشگاه جاي خود را به آموزش باز و از راه دور (در معناي وسيعتر از آم
رسمي در دانشگاه پيام نور كنوني) البته اين مستلزم آن هم هست كه در ساختار نظــام كـار نـيز 
ــگاهي- بـه مفـهوم سـنتي آن-  تغييرات لازم ايجاد شود و افراد نه برحسب مدارك رسمي دانش
بلكه برحسب گواهينامههاي متعدد حاكي از طي دورهها و تجربهها در دورههاي آموزشي كوچك 
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و متنوع جامعه و خصوصاً بر اساس مهارتهاي آزموده عملــي، حرفـهاي و فنـي بـه عضويـت در 
سازمانهاي اشتغال پذيرفته شوند. 
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تغييرات دورهاي كه مطالعه حاضر آن را پوشش ميدهد در شكل ٧٢ نشان داده شده است. 

 
زمان  عنوان رديف

هجري شمسيميلادي 
مدت 

سده هاي دوره پس افتادگي و انحطاط طولاني ١ 
 ١٨-١٢

سدههاي 
 ١٢-٦

حدود ٧٠٠ سال 

حدود ١٠٠سال سده ١٣ سده ١٩ دوره بيداري و برپايي سراسيمه ٢ 
حدود ٤ دهه ١٣٢٠-١٢٨٥ نيمه اول سده ٢٠دوره تأسيس و نوسازي معيوب ٣ 
دهه ٤٠ تادهه٧٠ دوره رشد سريع و آسيبپذير ٤ 

سده ٢٠ 
حدود ٤ دهه ١٣٥٧-١٣٢٠ 

١ دهه ١٣٦٧-١٣٥٧ دهه ٨٠ سده ٢٠ دوره ستيزندگي پرهزينه ٥  
ــه ٦  دوره سـازندگـي نـاقص و منتـهي ب

تعارض 
دهه ٩٠ قرن ٢٠ 
و آغاز قرن ٢١ 

بيش از ١ دهه ؟-١٣٦٨ 

شكل ٧٢ 
تغييرات دورهاي تحولات نهادها و تأثير آن بر عرضه و تقاضاي آموزش عالي 

 
ــاعي بـراي آن،  طي اين شش دوره، عرضه آموزش علوم و فناوري جديد و تقاضاي اجتم
وضعيتي بدين شرح داشته است كه در دورة پس افتادگي و انحطــاط، كـه حـدود ٧٠٠ سـال از 
ــي كـه در ايـن گـزارش  سدههاي ٦ تا ١٢ شمسي (١٢ تا ١٨ ميلادي) طول كشيده است، به علل
آمده است، آموزش علوم و فناوري جديد كه در محيط جهاني مراحل تكوين اوليه و سپس رشــد 
و شكوفايي خود را طي ميكرد، در جامعة ايران، توليد و عرضه نميشد و تقاضــاي اجتمـاعي نـيز 
براي آن وجود نداشت و ناشناخته بود. دوره دوم، دوره بيداري و برپايي سراسيمه ايران بود كــه 
در سده ١٣ شمسي و ١٩ ميلادي اتفاق افتــاد. در ايـن دوره ايـران تدريجـاً در آسـتانة عرضـة 
آموزش علوم و فناوري جديد و مقدمات كار آن قرار گرفت و پابهپــاي آن تقاضاهـاي اجتمـاعي 
ــت در  بالقوهاي براي آموزش علوم و فناوري جديد به وجود آمد و بندرت روبه فعليت نيز گذاش
ــه يـك فضليـت  اين دوره تقاضا براي علم و فناوري جديد، غالباً به صورت گرايشهاي موردي ب
جديد و در ميان طبقه برگزيده و اخصالخواص و نيز در ميان اقليتهاي مذهبــي جريـان دارد. در 
دورة سوم (دوره تأسيس و نوسازي معيوب) كه از مشروطه تا آخر حكومت پهلوي اول (نيمه اول 
ــور بـه صـورت  سدة ٢٠) نظام عرضه آموزش علوم و فناوري جديد در قالب پروژة نوسازي كش
ــيز بـراي آمـوزش علـم و فنـاوري جديـد روبـه  معيوبي تأسيس شد و شكل گرفت و تقاضاها ن
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اجتماعي شدن و فعليت هر چه بيشترگذاشت در اين دوره آموزش علم و فناوري جديد در واقــع 
مزيتي اجتماعي و استفاده از حق شهروندي محسوب ميشود و خرده گرايشــي را در جامعـه بـه 
ــالي جديـد در ايـن دوره در حـد تقاضـاي چـهارم  خود معطوف ميسازد. تقاضا براي آموزش ع
ــة خـواص و بخشـي از لايـههاي متوسـط  زندگي به حساب ميآيد و به حساب ميآيد و به طبق
پيراموني اختصاص دارد. در دورة چهارم (رشد سريع و آسيبپذيــر) كـه از شـهريور ١٣٢٠ تـا 
انقلاب اسلامي را پوشش ميدهد نظام عرضة آموزش عــالي، رشـد پرشـتابي را طـي ميكنـد و 
تقاضاي اجتماعي براي آن بالفعل و تقويت شده و پيش ميرود طي اين دوره كسب آموزش عالي 
ــه  به قاعده و هنجاري تبديل ميشود كه جوانان براي تعريف و ايفاي نقش اجتماعي بايد نسبت ب
آن اقدام كنند در اواخر دوره تقاضا براي آموزش عالي به حد تقاضاي سوم اجتماعي ارتقا يافته و 
رواج پيدا ميكند و جوانان نوعاً طالبند كه از آن به عنوان فرصتــي بـراي رشـد اجتمـاعي خـود 
ــي از لايـههاي پـاييني  استفاده كنند. در اين دوره ، تقاضاي آموزش عالي به طبقه متوسط و بخش
مجاور آن گسترش مييابد ولي بخشهاي حاشيهاي و دور از مركز در محروميت نســبي بـه سـر 

ميبرند.  
از ادوار ششگانه، دو دوره به بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون مربوط ميشود ابتدا 
ــيرد كـه طـي آن  از سال ١٣٥٧ تا سال ١٣٦٧ دوره ستيزندگي پرهزينه (دوره پنجم) شكل ميگ
نظام عرضة آموزش علوم و فناوري به علل ناشي از طبيعت انقلاب اسلامي، مختل و ناكــاركرد و 
ــيز بـه سـبب  در چاچوبهاي ايدئولوژيك محدود ميشود و در نتيجه تقاضاي اجتماعي براي آن ن
ــه و شـيوع پيـدا ميكنـد. در ايـن دوره علـم و فنـاوري بـه  محدوديتهاي يادشده ، تحريك يافت
موضوعي تناقض نما١ بدل ميشود از يك سو حقي قانوني، همگاني و رايگان محسوب ميشود و از 
سوي ديگر هم دشوارياب است و هم در اعتبار و اصالت و تماميت آن تشكيك و نــزاع ميشـود.

از سوي ديگر تقاضا براي آموزش عالي بر اثر محدوديتها، فشرده و دچار ازدحام ميشود 
ــه حسـاب ميآيـد. تقاضـا در ايـن دوره  و در حد تقاضاي دوم زندگي براي خانوادههاي ايراني ب
«تودهاي»٢ ميشود. اما از سال ١٣٦٨ به اين سو، دورة ديگري (دورة ششم: دوره سازندگي ناقص 
و منتهي به تعارض) شكل ميگيرد كه طي آن نظام عرضة آموزش علوم و فناوري، به عللي و در 
ــدا ميكنـد. در ايـن  بعد از جنگ تحميلي، كم و بيش مورد ترميم واقع ميشود و تنوعي نسبي پي
دوره دو بحران عمده در عرضه آموزش علوم و فناروي روي مينمايد كه يكي بحران پاسـخگويي 
ــور و  (به تقاضاهاي فشرده) است و ديگري بحران نظام آموزش عالي از حيث ساختار آن در كش
ــوه اجتمـاعي بـراي آمـوزش  نيز به لحاظ مفهوم متحول آن در جهان است. تقاضاي انباشته و انب
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ــد و در نتيجـه  عالي در اين دوره فوران ميكند. درباره علم تا قدري، تجديد اعتبار به عمل ميآي
آموزش علوم و فناروي به مطلوبي كمياب تبديل ميشود و انگيزش و گرايش و نياز عمومي را به 
ــي در ايـن دوره سـبب ميشـود كـه برخـورداري  خود معطوف ميسازد. رشد نسبي جامعة مدن
ــدگـي  آموزش عالي به حقي شهروندي و مدني تبديل شود و خصوصاً با توجه به دانشبر شدن زن
در جهان متحول اواخر قرن ٢١ ميلادي، تقاضا براي آموزش عالي، به تقاضــاي اول خانوادههـاي 
ــك تحـول  ايراني ارتقا مييابد اما اين تقاضا در واقع تقاضاي چيزي بوده است مه در حال گذار ي
ــراي آمـوزش عـالي، همگـاني و  عميق مفهومي و ساختاري است. در اين دوره تقاضاي اجتماعي ب

فراگير ميشود. (بنگريد به شكل ٧٣ در پايان گزارش) 
آموزش علم و فناوري در دورههاي ششگانه براي مردم ايران صفات و وضعيتــي بديـن 

قرار داشته است: 
دوره اول: مغفول و مجهول١ بوده است 

دوره دوم: مطلوب٢ و فضيلت٣ شده است اما همچنان معلق در هوا بود. 
ــده ارتقـاي مـنزلت يافتـه اسـت  دوره سوم: به يك حق شهروندي٤ و مزيت اجتماعي٥ نهادي ش

هرچند كه اين همه بيشتر بالقوه بود و فعليت نيافته بود. 
ــاعده جـهت تعريـف و ايفـاي  دوره چهارم: به يك فرصت اجتماعي٦ براي رشد و يك هنجار و ق
ــت و در  نقش اجتماعي براي هر جوان ايراني مبدل شده است اما بسياري به سبب فقر و محرومي

حاشيه ماندگي از توسعه و دورماندگي از مركز نميتوانند از اين فرصت استفاده كنند. 
دوره بنجم: حقي مصرح و قانوني و همگاني و رايگان اما در عيــن حـال پاردوكسـيكال اسـت كـه 
ــده  مطلوبيت و تماميت و اصالت آن محل نزاع ايدئولوژيك – مذهبي و نيل به آن دشوار ياب ش

است. 
ــال مـدام در حـال پيچيـدگـي و  دوره ششم: مطلوبي تجديد اعتبار شده ولي كمياب و در عين ح
مجازي شدن در هاله ابهام ساختاري ناشي از انقلاب ارتباطات و اطلاعات و جهاني شدن است. 

در اين ادوار تقاضاي اجتماعي براي آموزش علوم و فناوري جديــد نـيز مراحلـي بديـن 
صورت پيموده است. 
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دوره اول: تقاضايي، وجود خارجي نداشت 
دوره دوم: گرايشهاي٧ موردي شكل گرفته و تقاضاي بالقوه٨ پديد آمده است. 

دوره سوم: تقاضاها به صورت خرده گرايشها به سمت فعليت٩ و اجتماعيتر شدن١٠ سوق يافتــه 
است تقاضا براي آموزش عالي، تقاضاي چهارم١١ زندگي محسوب ميشود. 

 
ــت شـده و بـه تقاضـاي رايـج  دوره چهارم: تقاضاي اجتماعي، به صورت نهادين و ساختاري تقوي

رقابتي تبديل گشته است و تقاضا براي آموزش عالي، تقاضاي سوم زندگي١ است. 
دوره پنجم: تقاضاي اجتماعي تحريك شده، شيوع يافته ولي فشردگي و ازدحــام پيـدا كـرده و بـا 

كدهاي ايدئولوژيك مواجه است. تقاضا براي آموزش عالي تقاضاي دوم زندگي است 
دوره ششم:تقاضاي اجتماعي، انباشته و انبوه شده و به نقطه بحراني رســيده اسـت و تقاضـا بـراي 

آموزش عالي، جزو نيازها و تقاضاهاي اول زندگي٢ جوانان گشته است. 
سرانجام بايد گفت كه گردش تقاضاي اجتماعي در گروهبنديهاي اجتماعي بدين ترتيـب 

بوده است. 
دوره اول: در هيچيك از گروههاي اجتماعي وجود ندارد 

دوره دوم: طبقه برگزيدگان٣ و اخص الخواص (صرف نظر از اقليتهاي مذهبي) 
دوره سوم: طبقه خواص٤ و بخشي از لايههاي متوسط پيراموني 

دوره چهارم: طبقه متوسط٥ و بخشي از لايههاي پاييني مجاور آن  
دوره پنجم: تقاضاي اجتماعي روبه تودهاي٦ شدن مينهد 

دوره ششم: همگاني٧ و فراگير شدن تقاضاي اجتماعي 
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١-٢-٤. دورة اول: پسافتادگي و انحطاط طولاني  

ــاط طولانـي بـود و هفـت قـرن (تـا سـده ١٩  در دوره اول كه دوره پسافتادگي و انحط
ميلادي و ١٣ هجري) به درازا انجاميده است، محيط جهاني شاهد رنسانس اول و دوم تــا عصـر 
روشنگري و انقلاب صنعتي در غرب بود و عرضه و تقاضاي علوم و فناوري مراحل رشد شــگرف 
ــار سـير انحطـاطي، و از  خود را در جهان پيشرفته، طي كرده است ولي جامعه ايران از درون دچ
بيرون در معرض حوادث و حملات قرار گرفته و از هجوم مرگبار و ويرانگر مغــول تـا صفويـه و 
پس از آن تا اوايل دوره قاجار، در اين كشور، بر اثر عوامل نهاديني كه در شــكل ٧٥ نشـان داده 
ميشود و ميتوان آنها را در « ١- عقبماندگي در نــهادهاي اقتصـادي ٢. تصلـب و تعـارض در 
ــاعي»  نهادهاي سياسي ٣. ركورد و تحجر در نهادهاي فرهنگي  ٤. ضعف مزمن در نهادهاي اجتم
خلاصه كرد،(١) براي آموزش علوم و فناوري جديد، نــه عرضـهاي صـورت گرفتـه اسـت و نـه 

تقاضاي اجتماعي مشخصي پديد آمده است. 
ــود كـه نـهادهاي  مهمترين عوامل مؤثر در شكلگيري دوره پسافتادگي و انحطاط اين ب
ــع كاركردهـاي  اقتصادي كشور به فرد بستگي و ايستايي دچار شدند، كاركرد بازرگاني آنها به نف
ــافت. در نـهادهاي اجتمـاعي فقـر و شهرنشـيني شـايع بـود.  ايلياتي، شبانكاري و دهقاني تقليل ي
ــورت نهادينـه وجـود نداشـت. سـيكل معيوبـي از  عقلانيت ابزاري و حسابگرانه در جامعه به ص
ــا حـوادث منفـي  خودكامگي يا تعارضهاي فرقهاي در نهادهاي سياسي به علاوة مواجهة كشور ب
بسيار به ناپايداري و ناامني مزمن ميانجاميد. ميان مردم و دولت، نوعــي بيگـانگي برقـرار بـود. 
ــي و مذهبـي بـود. بيـن نـهادهاي  كشور درگير چرخهاي از انحصارگرايي و واگرايي فرقهاي، قوم
ــان  خصوصي و عمومي همگرايي اندكي وجود داشت و يا اصلاً وجود نداشت جامعه از بيگانگي مي
فرقهاي و ميان قومي رنج ميبرد و نهاد مليت ضعيف بود. نهاد سياسي نوعي خصوصيت نردبــاني 
ــد.  داشت كه افراد و دستهها براي دستيابي به منابع كمياب اقتصادي، اجتماعي از آن بالا ميرفتن
در نهادهاي اجتماعي- سياسي، سيكلي از ذرهوارگي يا تودهوارگي وجود داشت. خصلــت ايليـاتي و 
ــاوري  طائفهگري سنتي در نهادهاي حاكم سبب ميشد كه فرمانروايان نسبت به دنياي علوم و فن
ــرار  جديد بياعتنا باشند. نوعي انفعال و درونگرايي فرهنگي به صورت تصوف يا تشرع منفي برق
ــي نسـبي، انتظـار رسـيدن بـه ناكجـا آبـاد وجـود داشـت احسـاس  بود غالباً به جاي بهبودگراي
خويشكاري در انسان ايراني ضعيف بود ركود و تحجر فرهنگي غلبه داشــت از تعـامل مثبـت بـا 
ــي و سياسـي، نقـد نـاپذيـري  بيگانگان عقيدتي، پرهيز ميشد. در نهادهاي فكري، فرهنگي، مذهب

مزمني لانه كرده بود و به نقد ناشدگي و نابماندگي عادت شده بود. 
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ــوان گفـت  در نتيجه اين عوامل بود كه در دوره پسافتادگي و تأخير طولاني، تقريباً ميت
ــراي آمـوزش علـوم و فنـاوري در ايـران شـكل نگرفتـه اسـت     كه هيچگونه عرضه و تقاضايي ب

(شكل ٧٦) 
ــي بـا مدرنيتـه  شكل گيري دوره بيداري و برپايي از يك سو معلول مواجهة نخبگان ايران
غربي (و به طور مشخص با دو الگوي مدرنيزاسيون به ســبك غربـي در همسـايگي ايـران يعنـي 
ــاعي و فرهنگـي و  روسيه و عثماني) بود كه در پي آن، نخبگان احساس كردند كه مناسبات اجتم
دستگاه سياسي و اداري كشور ناكارآمد است. از سوي ديگر دوره بيداري نتيجه تحولي بــود كـه 
در نهادهاي اقتصاد سنتي جامعه بر اثر نفوذ كاركردهاي اقتصادي كشورهاي صنعتـي در آن روي 
ــه حـدود ٢٥% كـاهش يـافت و برعكـس  ميداد و بر اثر آن نرخ شبانكاري ايلي از حدود ٥٠% ب
شهرنشيني به حدود ٢٠% افزايش پيدا كرد. صفــوف و مشـاغل جديـد صنعتگـري، پيشـهوري و 

بازرگاني شهري به وجود آمد و فرايندي از تقسيم كار اجتماعي و تخصص در كشور آغاز شد. 
ــي بـود كـه در نـهادهاي فرهنگـي ـ ارتبـاطي  علل ديگر پديد آمدن دوره بيداري، تحول
ــا محيـط متحـول جـهاني از طريـق رفـت و آمـد، مـأموريت،  نخبگان ايران به صورت مراوده ب
مسـافرت، بـازرگـاني و ترجمـه روي داد و در نتيجـه در نـهادهاي فكـري و فرهنگـي نخبگــان، 
ــد. در مطبوعـات، كتـب و ترجمـهها، كالاهـا و  گرايشها و انگيزشها و رفتارهاي نوين پديد آم
ــي، حـق و  پيامهاي جديد فرهنگي ـ اجتماعي عرضه شد و بذرهاي عقلگرايي، علمگرايي، فنگراي
حقوقگرايي، عرفگرايي، قانونگرايي، نوگرايي و آزاديخواهي افكنده شد. افزايش جمعيــت باسـواد 
شهري تا حد ٥% از ديگر عوامل مؤثر در شكلگيري دوره بيداري بود و زمينهاي شد تا طيفــي از 
نخبگان به صورت نمايندكان تغيير١ به فعاليت پرداختنــد كـه از جملـه نمودهـاي آن فعـاليت و 
ــل بـه نهادينـه كـردن  تحرك نخبگان تجدد خواه و اصلاح طلب در نهادهاي سياسي حاكم و مي
ــازي اداري، اقتصـادي، نظـامي، آموزشـي، اجتمـاعي و فرهنگـي و تأسـيس  ارادة معطوف به نوس
ــه وزارت علـوم)  نهادهاي جديد تمدني مثل چاپخانه، شوراي دولت، وزارتخانههاي جديد (از جمل

مطبوعات و مدارس بود. 
گفتني است كه در مقابل عوامل مثبت ياد شده، عوامل منفي بسياري نيز بود كــه سـبب 
ميشدند تا دوره بيداري، با فراز و نشيب همراه شود و دير به ثمر نشيند. از جملــة ايـن عوامـل 
ــاً روسـتايي  منفي، فاصله و شكاف عميق ـ فرهنگي ميان نخبگان با انبوه جمعيت شهري و خصوص
پراكنده بود. از سوي ديگر موقعيت حاشيهاي٢ ايــران، بـه نتـايجي بدتـر از اسـتعمار شـدگـي و 
وابستگي مستقيم ميانجاميد. همچنين ميان خرده فرهنگ واكنش ســريع نخبگـان بـا فرايندهـاي 
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ــت  بطني و سنگين و گرانبار اقتصادي اجتماعي و فرهنگي در متن فرهنگ عمومي و جامعه، كسس
ــار ركـود، رخـوت، تصلـب  و خلأ و شكاف٣ عميق وجود داشت. نهادهاي فرهنگي و اجتماعي دچ
انجماد و انقباض بودند. بيسوادي مزمن برنهادهاي اجتماعي فرهنگــي غلبـه داشـت در نـهادهاي 
ــي، مذهبـي،  سياسي انسداد مزمني برقرار بود. مخالفان تغيير و تجدد و اصلاح در نهادهاي سياس
فرهنگي و اجتماعي، بشدت در مقابل تغيير و اصلاح، مقاومت و امتناع نشان ميدادند و چه بســا 

دست به تكفير و دسيسه ميزدند ( شكل ٧٧ در پيوست پايان گزارش) 
 

٢-٢-٤. دورة دوم: بيداري و برپايي سراسيمه 
دوره دوم، دروة بيداري و برپايي سراسيمه بود كه طي قرن ١٩ ميلادي و ١٣ هجري در 
عصر قاجار با نشيب و فراز بسيار روي داده است. (٢) ايــن دوره بيـش از اينكـه عمدتـاً ناشـي از 
پروسة تكامل درونزا١ و رشد طبيعي٢ جامعه ايران باشد، بر اثر اشاعه و انتشار٣  مدرنيته سرريز 
شده غربي در منطقه و از جمله به كشور ما، و وارد ساختن شوك به ذهنيت نخبگان شكل گرفته 
است و همين ويژگي از علل ضعف و آسيبپذيري و سراسيمگي دوره بيداري و برپايي در جامعه 

ما بوده است. 
ــتانه  براثر اين عوامل بود كه جامعه ايران در سير تغييرات دورهاي خود، وارد مرحله آس
عرضه و مقدمات عرضه آموزش علوم و فناوري جديــد آن هـم در سـطحي مـاقبل عـالي قـرار 
گرفت. متقابلاً، تقاضاي براي آن نيز اينجا و آنجا و به ندرت، در كوير فرهنــگ و جامعـه ايـران 
ــاوري گمشـدهاي نايـاب و  جوانه ميزد ولي بر اثر موانع ياد شده در شكل پيشين، هنوز علم و فن
ــران،  فضيلتي جديد بود. تقاضا براي آموزش علم و فناوري در اين دوره از مراحل تحول جامعه اي
ــي بـه  تنها به طبقات برگزيده (اخص الخواص) اختصاص داشت همچنين در ميان اقليتهاي مذهب
سبب قرابت مذهبي آنها با درون مايههاي مســيحي فرهنـگ و تمـدن جديـد غربـي ايـن نـوع 

تقاضاهاي نادر مشاهده ميشد. (شكل ٧٨)  

                                                           
  ٣ Gap

  ١ Dinamic Evolution

  ٢ Natural Growth

  ٣Diffusion
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وضع تقاضاي اجتماعي براي آموزش علوم و فناوري  وضع عرضه آموزش علوم و فناوري تحولات نهادها 
گروهبندي اجتماعي غالب وضعيت تقاضا فراواني تقاضا 

متقاضيان 
آستانه عرضه 

و 
مقدمات عرضه 

نادر تقاضاهايي مثل 
جوانههايي پراكنده در 

كوير 

گرايش هاي موردي 
به فضيلتي مدرن 

طبقه برگزيده 
(اخص الخواص) 

(و اقليتهاي مذهبي) 

- ظـهور نخبگـان دولتـي تجددخــواه در درون 
نهادهاي سياسي سنتي 

ــنفكري در نـهادهاي فرهنگـي و   - ظهور روش

اجتماعي با كالاها، پيامهاي نو و پيشنهادهاي 
تغيير 

 - آغاز دگرديسي در نهادهاي اقتصادي سنتي 

 - نخستين پديدههاي نهادي صنوف و مشاغل 

جديد صنعتگري و پيشهوري بازرگاني 
 - تأسيسات جديد تمدني (چاپخانــه، شـوراي 

دولت، وزارتخانه و …) 
 - نهادهاي كوچــك نمـايندگـي تغيـير مـانند 

مطبوعات و كلوپهاي جديد 

 - عرضه اوليه، ايجاد تقاضا ميكند 

 - تقاضاهاي اوليه، ادامه عرضه را ايجاب ميدارد 

شكل ٧٨ 
تحولات نهادها و عرضه و تقاضاي آموزش علوم و فناوري در دوره بيداري و برپايي سراسيمه  
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ــيد، بـه جـاي آن كـه تقاضـا از  در دوره بيداري و برپايي كه حدود يك قرن طول كش
زيرساختهاي اجتماعي به صورت طبيعي برويد و عرضه را دعوت كند، برعكس، ميتــوان گفـت 
كه عمدتاً اين عرضه اوليه (توسط نخبگان نوگــرا و تحـت تـأثير الگوهـاي غربـي) بـود كـه بـه 
خواستگاري تقاضا در اندرون خانههاي اعيان و رجال ميرفت و او را با همــه غنـج و نـازي كـه 
ــدم و ابتكـار عمـل بـا  داشت به سوي خود ميخواند. بدين ترتيب در تعامل عرضه و تقاضا، تق
عرضه بود. عرضه اوليه ايجاد تقاضا ميكرد و سپس تقاضاهاي اوليه نيز بــه نوبـه خـود، ادامـه 
ــم از خـارج و اعـزام  عرضه را ايجاب مينمود. عرضه آموزش جديد به صورت درخواست معل
محصل به خارج، (در دهــه اول و دوم قـرن ١٩) تأسـيس مـدراس دخترانـه و پسـرانه توسـط 
ــه ٣٠ قـرن ١٩ مـانند  اقليتهاي مذهبي به كمك كشيشان و مبلغان آمريكايي و فرانسوي از ده
مدرسه پركينز در اروميه (١٢١٥ ش) و سپس افزايش مدارس اقليتــها در نيمـه قـرن ١٩ بـود 
سپس نوبت به تأسيس نخستين مدارس دولتي مانند دارالفنون به همت اميركبــير (١٢٢٧ ش و 
١٨٥١)، و مدرسه مشيريه (١٨٧٤/١٢٥٠) در تهران و سپس مــدارس دولتـي ديگـر در تـبريز 
(١٨٧٧/١٢٥٣)، مدرسه نظامي، اصفهان و تهران نهايتاً مدرسه سياسي توسط پيرنيا (١٢٧٧ ش) 
ــمار ميرفـت.  در تهران رسيد كه مدرسه اخير به يك حساب نخستين مدرسه عالي ايران به ش
در اوايل نيمه دوم قرن ١٩ ميلادي وزارتخانهاي براي آموزش جديد اختصاص يافت و ٤٢ نفـر 
به فرانسه اعزام شدند از اواخر قرن ١٩ ميلادي مدارس غيردولتي (علاوه بر اقليتــها) آغـاز بـه 
تأسيس و فعاليت يافتند (رشديه ١٢٦٥ ش و …) انجمن معارف نخستين نهاد فرهنگي آموزشي 
مستقل و ملي بود كه در سال ١٢٧٥ ش براي گسترش مدارس غيردولتي و كتابخانــه و انتشـار 

كتاب و آموزش بزرگ سالان و … به وجود آمد. 
تقاضاي آموزش جديد نيز به دنبال عرضه آن، به تدريج شكل ميگرفت، اين كار ابتــدا 
به صورت تقاضاي آموزشگيري از معلمين و مستشاران خارجي در ايــران در سـطح گروههـاي 
برگزيده، آغاز شد و سپس به صورت متقاضيان اعزام به خارج عمدتاً از همــان گروههـا ادامـه 
يافت (٢ نفر در ١٨١١ و ٥ نفر در ١٨١٥) همچنين تقاضاي آموزش جديــد در ميـان اقليتـهاي 
مذهبي ايران (اروميه، تبريز، اصفهان، جلفا) از دهه ٣٠ قرن نوزده شكل ميگرفت از نيمــه قـرن 
١٩، تقاضاي تحصيل در مدارس جديد دولتي و سپس غيردولتي افزايش يافت. هرچند در ابتــدا 
غالب متقاضيان (صرف نظر از اقليتها) از ميـان رجـال و اعيـان و صـاحب منصبـان كشـوري و 
ــانند رشـديه و..  لشگري و فرزندان آنها بودند اما در پايان دوره خصوصاً با مدارس غيردولتي م

ــيرون آمـد و بـه نـدرت بـه متـن جامعـه نـيز منتقـل شـد.          تقاضا از محدوده طبقه برگزيده ب
(شكل ٧٩ در پيوست پايان گزارش)  
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٣-٢-٤. دوره سوم: تأسيس و نوسازي معيوب 

دوره سوم، دوره تأسيس و نوسازي معيوب در نيمه اول سده ٢٠ از مشروطه تا شهريور 
ــرا  ١٣٢٠ طي شد در اين دوره نيز خصوصاً با توجه به اين ويژگيهاي جامعه ايران، نخبگان نوگ
به عنوان واسطههاي تغيير مؤثرتريــن نقـش را در زمينـه سـازي، تسـهيل و تسـريع تحـولات 
ــادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي برعـهده دارنـد كمـا اينكـه در اوايـل دوره  نهادهاي اقتص
ــود و تـأثيري  باكنشگري آنها، مشروطيت برپاشد كه تحولي كلان و ساختاري در نهاد سياسي ب
ــد داشـت(٣) در اواسـط دوره  بسيار در فرايندهاي عرضه و تقاضاي آموزش علم و فناوري جدي
منازعات نخبگان سبب اختلال و كندي در فرايندهاي مذكور شد و در نيمه دوم دوره مجدداً با 
ــهادهاي  گرايش نخبگان به ضرورت اقتدار مركزي و امنيت براي نوسازي ايران، اكثر آنان در ن
تصميم سازي دولتي نوگرا و توسعهگرا و در عين حال اقتدارگرا به مشاركت و فعاليت پرداختند 

و پروژه مدرنيزاسيون دولتي آغاز شد مدارس عالي و دانشگاه تهران نتيجه اين روند بود.(٤)  
ــر در شـكلگـيري دورة تأسـيس و نوسـازي بـه تحـولات كـلان  مهمترين عوامل مؤث
ــلطنت  ساختاري مربوط ميشود كه در نهادهاي جامعه ايران روي ميداد. مثلاً با تبديل رژيم س
ــبه  مطلقه به مشروطه و تشكيل نهاد نمايندگي (مجلس شوراي ملي) در ١٢٥٨ ش: دولتٍ بالنس
پاسخگو در كشور نفج ميگرفت. با تصويب قانون اساســي، نـهادهاي حقـوق اساسـي در ايـران 
ــتن و  دگرگون ميشد و حقوقي براي مردم به رسميت شناخته ميشد كه از جملة آنها حق دانس
آموختن بود و وزارت علوم به صورت موظفتري به عرضــه آمـوزش جديـد موظـف ميشـد. 
ــدهاي در نـهادهاي اجتمـاعي، سياسـي فرهنگـي و  تشكيل انجمنهاي ملي در مشروطه تحول عم
ــدارس و نظامنامـه آن پـس از پـيروزي مشـروطه، در واقـع از  مشاركتي ايران بود. پروگرام م
نخستين نهادهاي جديد برنامهريزي آموزشي در سطح ملي بود. با مشروطيت در نظام پيشـنهاد 
ــي در  اجتماعي تحولاتي روي داد و سبب شد ايدههايي مانند ضرورت گسترش نهادهاي آموزش
سطوح ابتدايي، متوسطه و تربيت معلم در دارالمعلمينهاي پسرانه و دخترانه و امكان استفاده از 
ــه ضـرورت اكتسـاب  اوقات براي تأمين بودجه آموزشي كشور از طريق مطالبات جديد از جمل
دانش و فنون تازة غربي، آموزش رايگان و عمومي و آموزشي، زنان تقويت شدند. در نــهادهاي 
حقوقي و قانوني مربوط به آموزش نيز تحول عمدهاي روي داد براساس «قانون اساسي معـارف» 
ــي، متوسـطه و عـامي بـراي دخـتران و  (مصوب ١٢٨٨ ش) آموزش جديد در سه مقطع ابتداي
ــاركت بخـش  پسران، رسماً تعريف شد و دولت به عرضة آن با نقش حمايتي و نظارتي و با مش

غيردولتي موظف شد. 
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در نهادهاي مديريتي و ساختاري آموزش جديد نيز تحولاتي روي داد كه تشكيل اولين 
جامعة علمي و آموزشي كشور در پيرامون مركز قــدرت (شـوراي عـالي معـارف ١٣٠٠ ش) از 
ــرانجام بـايد بـه ثبـات و امنيـت نـهادهاي سياسـي، اجتمـاعي و  بارزترين نمودهاي آن بود. س
اقتصادي در دوره پهلوي اول اشاره كرد كه در بستر آن، مدرنيزاسيون دولتي نهادي شد و هــم 
اعتبارات و تأسيسات آموزشي جديد در آن افزايش بيسابقهاي يــافت و موجـب تقويـت نظـام 

عرضة آموزش عالي شد. 
ــي منفـي نـيز وجـود داشـتند و تأسـيس و  البته در مقابل عوامل مثبت ياد شده، عوامل
نوسازي را كند و معيوب ميساختند از جملة اين عوامل، ناپايداري در نهادهاي سياسي(درگيري 
و تعارض و ناامني پس از مشروطه) بود همچنين ضعف نهادهاي اقتصادي جامعه از يك سو بـه 
صورت تنگناهاي مالي و اعتباري دولت براي ايجاد مدارس و از سوي ديگــر بـه صـورت عـدم 
مشاركت بخش غيردولتي، مانع پيشرفت روند عرضة آمــوزش جديـد ميشـد. پسافتـادگـي و 
ــي  ركود تحجر مزمن در نهادهاي فرهنگي ـ اجتماعي موجب بدگماني به نهادهاي جديد آموزش
ــيروني بـودن و دولتـي بـودن  ميشد و آن را پس ميزد و سرانجام غلبة صفتٍ از بالا بودن و ب
بيش از اندازه در مدرنيزاسيون آموزشي با ســايهاي از خودكـامگي سياسـي خصوصـاً در اواخـر 
دوره، سبب شد كه روند جامعه پذيري و فرهنــگ پذيـري آمـوزش جديـد و عـالي در كشـور 

خصوصاً در بخشهاي وسيع سنتي كند شود (بنگريد به شكل ٨٠ در پايان گزارش) 
براثر اين عوامل بود كه نظام عرضه آموزش عالي در ايران نيمــه اول قـرن ٢٠ شـكل 
گرفت عامل عرضه، همچنان قويتر از عامل تقاضا بود و تقاضا كمتر ويــژگـي درونـزا داشـت. 
ــه بـا  عرضه نظام يافته و نهاديتر شده چون هنوز تا مرحله اشباع بسيار فاصله داشت، در نتيج
ــه تقاضاهـاي بـالقوه جامعـه  برنامهها و تأسيسات و كاركردهاي خود ظرفيت سازي ميكرد و ب
ايران كه درگير نوشدن بود، دامن ميزد و اين تقاضاها را بــه فعليـت يـافتن و اجتمـاعي شـدن 
سوق ميداد و متقابلاً تقاضاها نيز هرچه فعال و اجتمــاعي ميشـوند موجـب رشـد و گسـترش 
كاركردهاي عرضه ميگردند با اين وصف، هنوز در طــول ايـن دوره، تقاضـاي آمـوزش علـم و 
فناوري جديد حداقل در سطح عالي، بيشتر در حد «خرده گرايشهاي اجتمــاعي» اسـت علـم و 
ــه عنـوان يـك فضيلـت   �هĀده�ودخرده مجهول و مغفول بود و در دوره دوم ب

 « p 
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ــرچنـد از گروهبنـدي  مهارتهاي جديد، خود را نشان ميدادند از اين گذشته تقاضاي اجتماعي ه
ــي نـيز از  برگزيدگان و اخصالخواص، فراتر رفته ولي بيشتر در قلمرو خواص فعال است و اندك

لايههاي متوسط پيراموني را در بر ميگيرد (شكل ٨١ در پايان گزارش) 
ــه، عرضـه آمـوزش جديـد و از جملـه  در دوره تأسيس و نوسازي، طي حدود ٣/٥ ده
آموزش عالي بيشتر از بالا و توسط دولت مدرنيزه و نخبگان نوگراي گردآمده در آن،  عمدتاً با 
ــه  الگوهاي غربي (و غالباً فرانسوي) پيشقدم ميشد و به تقاضاها دامن ميزد. بدين ترتيب عرض
اـلت  و تقاضا در متن جامعه اقتصادي و مدني و فرهنگي مستقل از دولت جريان نداشت و اين ح
كه از تاريخ و تحولات و ويژگيهاي جامعه ايراني ناشي ميشد، ميتوانست بــه نقطـه معيـوب و 
آسيبپذيري در مدرنيزاسيون آموزشي ايران باشد و به همين سبب از اين دوره به عنوان دوره 
تأسيس و نوسازي معيوب ياد شده است ولي به هر صورت اگر همين عرضه دولتي نــيز شـكل 
نميگرفت چه بسا روند نوگرايي و نوشدگي جامعه ايــران بيـش از ايـن دچـار تـأخير و تعويـق 
ميشد و ميتوان گفت بيشترين عيب ساختاري در اين فرايندها، در درجه اول سايه خودكـامگي 
ــبب انقبـاض  سكولار و احياناً درگير با مذهب سنتي بر بالاي سر مدرنيزاسيون دولتي بود كه س
بيشتر جامعه سنتي و همچنين عكس العمل تحريكي هرچه بيشتر جامعه سياسي ايران ميشــد و 
ــد ميكـرد و در درجـه دوم،  روند جامعه پذيري و فرهنگ پذيري مدرنيزاسيون آموزشي را كن
اصولاً از بالا و دولتي بودن آنهم فقط در مركز سياسي كشور، به حد مفرط و بيشينه خــود ميـل 
ــديد بـه دولـت و سياسـت، آسـيب پذيـر  ميكرد و برنامههاي نوسازي را به علت وابستگي ش

ميساخت. 
اـبقهاي  به هر ترتيب در اين دوره ، مدارس جديد ابتدايي و متوسطه دولتي افزايش بيس
يافت و پابهپاي آنها نهادهاي آموزشي تربيت معلم و همچنين مدارس عالي به وجود آمد اعزام 
ــتخدام شـدند، دورههـاي آمـوزش كـوچـك و مـوردي  انبوه صورت گرفت معلمين خارجي اس
برنامهريزي و اجرا گرديد و سرانجام دانشگاه تهران به وجود آمد. (٥) افزايش پوشــش آمـوزش 
ــاعي بـراي آمـوزش  جديد ماقبل مقطع عالي (ابتدايي تا متوسطه) سبب شد كه تقاضاهاي اجتم
ــالي و  عالي نيز فعليت پيدا كند و عرضه اشباع نشده خدمات جديد آموزش عالي در مدارس ع
سپس دانشگاه نيز به نوبه خود به اين تقاضاها دامن زد آنگاه تقاضاها نيز متقابلاً بر ابعاد عرضـه 

ميافزودند (شكل ٨٢ در پايان گزارش) 
 
 

چرخة عرضه و تقاضا را در اين دوره ميتوان به شكل ٨٣ نشان داد. 
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سواد مدرنيزاسيون دولتي و كاركردهاي آن 

شهرنشيني  عرضه اشباع نشده آموزش ابتدايي و متوسطهجديد عرضه اشباع نشده آموزشعالي 
تقسيم كار اجتماعي، اصناف و  

مشاغل جديد 
ثبات، امنيت 

نوسازي اقتصادي اجتماعي فرهنگي 
ارتباطات جديد 
نوسازي سياسي  

و … 
 

شكل ٨٣ 
چرخه عرضه و تقاضا در دوره تأسيس و نوسازي 

 
٤-٢-٤. دورة چهارم: رشد سريع و آسيبپذير 

دوره چهارم دوره رشد سريع و آسيبپذير بود و از شهريور ٢٠ تا انقلاب اسلامي ايران 
را پوشش داده است. اين دوره در حالي آغاز شــد كـه نتيجـه تحـولات روي داده در نـهادهاي 
ــرن خصوصـاً در چنـد دهـه  اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور طي نزديك به ١/٥ ق
اخير آن، انباشت يافته و در جامعه ايران، استعداد و آمادگي بيشتري بــراي گـذار از سـنت بـه 
ــده بـود.  مدرنيته پديد آورده بود. سهم مناسبات ايلي تا ١٠% و جمعيت ايلي تا ٦/٩% كاسته ش
خرده كالايي شهري تا حد ٢٠% و سرمايهداري جديد نيز تا حد ٢٠% ، جمعيت بــا سـواد تـاحد 
١١%، شهرنشيني تا حد ٢٢% افزايش يافته بود در سال ١٣٢٠ ، ٣٠٠ واحــد صنعتـي در كشـور 
ــات و شهرنشـيني و سـواد از يـك سـو و  وجود داشت پابهپاي افزايش نسبي رفاه و امنيت و ثب
كاركردهاي نهادهاي جديد صنفي و مدني و اجتماعي و فرهنگي جديد مثــل مطبوعـات و … از 
سوي ديگر، نرخ ثبت نام در آموزش ابتدايي و متوسطه بالاتر رفته بود، طبقه متوسط نسبت بــه 
قبل، از مقداري رشد برخوردار شده بود. تعداد گروه نخبگان تحصيلكرده در جامعه بيشتر شــده 
بود اين نخبگان كه به عنوان واسطههاي تغيير از آنها ياد شد، از يك طرف در سطح جامعه و با 
تكيه بر تحولات زيرساختي مذكور، به تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي دامن ميزدنــد و از 
ــي  طرف ديگر با ورود به نهادهاي كارشناسي، حرفهاي و تصميم سازي و برنامه ريزي و مديريت
كشور، قابليتها و ظرفيتهاي عرضه را افزايش ميدادند و اساساً بايد گفت كــه پـروژه نوسـازي 
دولتي- كه كاملاً نهادي شده بود- به علاوه عوامل همرديف خــود مثـل اقتصـاد متحـول روبـه 

افزايش نرخ ثبت
نام در آموزش 
متوسطه جديد 

افزايش تقاضاي
اجتماعي براي 
آموزش عالي 
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نوشدگي، نظام اداري، حرفهاي و اشــتغال جديـد، فرايندهـاي نـوگرايـي فرهنگـي و اجتمـاعي و 
جمعيتي، همه و همه مقتضي افزايش تقاضا براي علم و فنــاوري و آمـوزش عـالي بـود. در دوره 
ــد  پهلوي دوم به دنبال تعارضهاي اوليه در جامعه سياسي- ايدئولوژيك كه روند نوسازي را كن
و مختل ميكرد، از دهه ٣٠ و خصوصاً در دهه ٤٠ تا نيمه دهه ٥٠ شمسي، ثبات و اقتدار متكي 
بر دولت توســعهگـرا، نـوگـرا و غربگـرا و تجمـع و فعـال شـدن روشـنفكران و متخصصيـن و 
تحصيلكردگان در آن، سبب شد كه وجه فرهنگي، صنفي، مديريتــي و اجرايـي مدرنيزاسـيون و 
توسعه بر وجه سياسي- ايدئولوژيك مدرنيته غلبه يافت و دريافتيهاي دورخيزي نفــت نـيز آن 
ــت ولـي همچنـان خصلتـي  را پشتيباني كرد و در نتيجه، نظام عرضه آموزش عالي نيز پيش رف
ــي  عمدتاً دولتي و از بالا، و كمتر خصلت بازاري در متن جامعه داشت بعلاوه بيش از اندازه متك
ــالايي بـدون  بر نفت بود به حدي كه اساساً مستقل از تقاضا عمل ميكرد و با نرخ رشد بسيار ب
ــش ميرفـت و ايـن  اعتنا به منطق محاسبهگري اقتصادي و اجتماعي و ارزيابي هزينه – فايده پي
ــه در برداشـت، آسـيب پذيـر ميسـاخت.(٦) در شـكل ٨٤ (در  صفتها، او را با همه رشدي ك
پيوست پاياني گزارش) برخي از مهم ترين عوامل مثبت و منفي تحــولات نـهادين در ايـن دوره 

كه برفرايندهاي عرضه و تقاضا تأثير ميگذاشتند نشان داده شده است. 
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ــابقه و  بر اثر اين عوامل بود كه نظام عرضه آموزش عالي در ايران معاصر رشدي بيس
پرشتاب آغاز كرد. در اين دوره «عرضه» بيش از اينكه متعامل با تقاضا باشد، بيشتر به استقلال 
ــي) موجـب رشـد  از آن، تمايل دارد. توسعه سريع و آسان عرضه (مستظهر به دريافتيهاي نفت
هرچه بيشتر تقاضاي اجتماعي ميشود. متقابلاً تقاضا نيز با رشد خود، نظام عرضه را به گسترش 
ــبكبارتر از رونـد تقاضـا، پيـش  هرچه وسيعتر سوق ميدهد در اين ميان، عامل عرضه بسيار س
ميرود و موتورد آن نخبگان نوگرا و دولت توسعهگرا است كه عمدتاً فارغ از محاسبات بــازاري 
ــي و بـراي رشـد و توسـعه و  اقتصادي و برآورد هزينه- فايده براساس دريافتيهاي هنگفت نفت
نوسازي هرچه بيشتر جامعه (از بالا) سال به سال بر عرضه ميافزاينــد و بـا تحريـك و تسـريع 
تقاضا از يك سو و سوق دادن زيرساختهاي رفاهي، فراغتي، جمعيتي و فرهنگي كشور به تقاضاي 
هرچه بيشتر علم و فناوري و آموزش جديد و عالي، موجب ميشوند كه تقاضاي اجتماعي نـهايتاً 
خود را به نظام عرضه برساند و حتي در اواخر و با افزايش جهشوار سرعت تقاضــا نسـبت بـه 
ــم و فنـاوري از  روند عرضه، شرايطي رقابتي پديد بيايد. به هر صورت در اين دوره، آموزش عل
مطلوبيت صرف دوره دوم، و از حق شهروندي و مزيت اجتماعي بودن در دوره سوم فراتر رفته 
و به يك فرصت اجتماعي براي رشد تبديل شده است و اساساً تا حــد يـك هنجـار و قـاعدهاي 
ــه اسـت. تقاضـاي اجتمـاعي بـراي  جهت تعريف نقش اجتماعي براي هر جوان ايراني ارتقا يافت
آموزش عالي، براثر تقويت نهادين و ساختاري، به تقاضــاي رايـج رقـابتي مبـدل گشـته و جـزو 
ــط  تقاضاي سوم زندگي جوانان تلقي ميشود. اين در حالي است كه متقاضيان غالباً طبقات متوس
و بخشي از لايههاي پاييني مجاور آن هستند و بسياري از ايرانيان به سبب در حاشيه مــاندن و 
دور ماندن از مركز توسعه و محروميت نسبي از خروجــي و عوايـد توسـعه، نميتواننـد از ايـن 
ــر آسـيب پذيـري دوره رشـد  فرصت اجتماعي به صورت يكسان استفاده كنند و اين موضوع ب

ميافزايد. (شكل ٨٥ در پايان گزارش) 
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ــافت تعـداد  در دوره رشد سريع، عرضه آموزش عالي با شتاب بسيار افزايش و تنوع ي
مؤسسات آموزش عالي كه در برنامه اول افزوده شــد، ١٨ مركـز بـود در برنامـه دوم نـيز ٢٥ 
مركز ديگر به آن اضافه گرديد و مجموع تعداد مؤسسات آموزش عالي كشور بـه ٤٧ مؤسسـه 
ــا رشـدي گسـترده بـه  با ٢٢٤١٢ نفر دانشجو رسيد در برنامه سوم و چهارم تعداد مؤسسات ب
ــر ١٠٠  ١٥٨ مؤسسه بالغ شد با افزايش ظرفيتهاي آموزش عالي شاخص تعداد دانشجو براي ه
ــر در آسـتانه  هزار نفر جمعيت از ١٢/٧ نفر در ١٣١٩ به ٤٠٠ نفر در ٥٢-١٣٥١ و ٤٨٦/٥ نف
انقلاب اسلامي رسيد خصوصاً كه در دهه ٤٠ مشاركت بخش غيردولتي نيز به ســرمايهگـذاري 
ــا  آموزش عالي جلب شد به طوري كه ٢١% از عرضه آموزش عالي را به خود اختصاص داد. ام
٩٠/٩% پوشش دانشجويي نهادهاي آموزش عالي در قبــل از برنامـه اول بـه تـهران اختصـاص 
اـلي  داشت و بقيه كمتر از ١٠% در ٢ شهر اصفهان و تبريز بود البته تجمع قابليتهاي آموزش ع
ــه اول بـه ٧٧/٩% (و بقيـه در ٥ شـهر بـزرگ) در پايـان برنامـه دوم  در تهران در پايان برنام
ــوم و چـهارم در  (١٣٤١) به ٦٩/٣% (و بقيه در ٧ شهر) ، پس از اجراي برنامههاي پنج ساله س
ــلاب  سال ٥٢-٥١ به ٥٦/٢% (و بقيه در ٢٤ شهر) و سرانجام در پايان برنامه پنجم و آستانه انق
ــهادهاي آمـوزش عـالي و  اسلامي به ٤٥/٤٥% كاهش يافت به طوري كه ٥٤/٦٥% ظرفيتهاي ن
پوشش دانشجويي كشور در غير از تهران در ٥٤ شهر و ٢٠ استان گسترش يافته بود. همچنيــن 
ــار مـردان بـود بـه طـوري كـه  پوشش دانشجويي كشور در قبل از برنامه اول عمدتاً در انحص
٩٤/٣% دانشجويان پسر بودند اين انحصار در پايان برنامه اول به ٨٦/٥% ، در پايان برنامه دوم 
ــا ٦٨% كـاهش يـافت ولـي  به ٨٢/٣% ، پس از برنامههاي سوم و چهارم به ٧٠% و در نهايت ت
ــه  در  هنوز سهم زنان در آموزش عالي بيش از ٣٢% نبود يك عدم تناسب ديگر در نظام عرض
ــوري كـه قبـل از برنامـه اول، ٤٦/٨% ظرفيتـهاي  گروههاي عمده رشتههاي تحصيلي بود به ط
ــي – مهندسـي و علـوم  عرضه به علوم انساني اختصاص داشت و گروههايي مانند كشاورزي، فن
پايه نسبت به علوم انساني بسيار اندك بودند و بــراي هـر يـك درصـد كـوچـك يـك رقمـي 
اختصاص داشت اما در برنامه سوم و چهارم و پنجم، ظرفيتهاي آموزش عالي در گروههاي فنـي 
ــه ١٨%  – مهندسي و علوم پايه و پزشكي نسبت به قبل، افزايش چشمگيري يافتند و در نهايت ب
ــدا كـرد.١ ولـي گـروه كشـاورزي  و ١٦% و ١٤/٥% رسيدند و علوم انساني به ٣٨/٦% تعديل پي

همچنان از سهم اندكي از ظرفيتهاي عرضه آموزش عالي در حد ٣/٨% برخوردار بود. 

                                                           
١ اين كاهش مربوط به كل نظام عرضه بود ولي در بخش غيردولتي به دليل گرايش به سرمايهگذاري آسان، ٦٠ تا ٧٠ 

درصد رشتههاي داير شده مربوط به علوم انساني بودند. 
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همه روندهاي روبه بهبودي كه در نظام عرضه در دهه ٤٠ و خصوصاً در نيمه دهه ٥٠ 
ــان، افزايـش سـهم شـهرهاي ديگـر ايـران،  و برنامه پنجم به وجود آمد (مانند افزايش سهم زن
افزايش گروههاي فني- مهندسي و علوم پايه) نتيجه نوعي عقلانيت انتقادي و مهندسي اجتماعي 
و برنامهريزي و مديريت علمي مبتني بر تحقيقات جدي بود كه از اواخر دهه ٤٠ و در نيمه اول 
دهه ٥٠ ، به صورت كنفرانسهاي سالانه ارزيابي انقلاب آموزشــي، نـهادهاي بازرسـي كيفـي و 
ارزيابي آموزش عالي، مؤسسه تحقيقات و برنامهريزي علمي و آموزشي نهادي شــدند و بـر اثـر 
اين مهندسي اجتماعي بود كه نظام عرضه و تقاضاي آموزش عالي از رشد كمــي فراتـر آمـده و 
در جهت بهينه شدن كيفي پيش رفت. بدين ترتيب علاوه بر آنچه، تقاضاي اجتمــاعي و پـا بـه 
پاي آن عرضه آموزش عالي به لحاظ كمي رشد ميكرد به طوري كه پذيرش جديد دانشـگاهي 
در سال ٥٧ نسبت به ٤٨، به طور متوسط سالانه ٢١/٦% رشد سالانه داشت به عبارت ديگر از 
٢٠٦١٧ نفر در سال ٤٨ به ٥٦٢٥٧ نفر در سال ٥٧ رسيد، به لحاظ كيفــي نـيز، در حـالي كـه 
ــدار در سـال  سهم مقطع كارداني پذيرش دانشگاهي در سال ٤٩-٤٨ به ميزان ٢٤% بود اين مق
ــه ٣٩/٩% كـاهش و  ٥٧ به ٥١/٥% افزايش بارز يافت و برعكس سهم مقطع ليسانس از ٦٩% ب
تعديل يافت مهندسي اجتماعي تقاضاي آموزش عالي از اين طريق ميخواست شكاف بــزرگ و 
خندق عميق ميان سطوح تخصصي با كارگران و كاركنان غير متخصص را با افزايش دوره هــاي 
ــي كذايـي بكـاهد و ايـن در واقـع نوعـي هدايـت  تكنسين و كارداني، پر كند و از ليسانس گراي
تقاضاهاي اجتماعي جمعيت جوان به سمت بهينه بود به طوري كه در سال ٥٧ ، ٥٠/١% دانــش 
آموختگان دانشگاه در مقطع كارداني بودند و ميتوانستند به درد فوريتهاي توســعه زيرسـاختي 
ــد و دكـتري از ٣% و ٤%  كشور بخورند. همچنين سهم مقاطع تحصيلات تكميلي كارشناسي ارش
در سال ٤٨ به ٣/٥% و ٤/٩% در سال ٥٧ رسيد. هر چند از پذيرش دانشگاهي، هنوز فقط ٣٢% 
به دختران تعلق داشت كه با وجود رشد قابل ملاحظه نسبت به دهههاي ٢٠ و ٣٠ ، در سطحي 
ــرش گـروه پزشـكي، ٤١% گـروه  كمتر از سهم جمعيتي آنها بود اما با وجود اين، آنان ٥٧% پذي
علوم انساني ، ٣٧% گروه علوم پايه، ٣٥% گروه هنرهاي زيبا و ٣٣% گروه علوم تربيتي را به خود 
اختصاص ميدادند و پابين بودن متوسط ٣٢% سهم آنان عمدتاً از سهم اندكشان در گروهــهاي 

فني مهندسي، كشاروزي، حقوق و علوم اجتماعي ناشي ميشد. 
ــر دوره  با همه كاركردهاي مثبتي كه مهندسي اجتماعي عرضه و تقاضا در چند سال آخ
رشد از خود نشان داد، بايد گفت كه ايــن مهندسـي بـا تـأخير شـكل گرفتـه بـود و در نتيجـه 
نتوانست بموقع، روندهاي رشد آموزش عالي را به طور كــامل بهينـه سـازي كنـد (و بـا وقـوع 
ــام بـودن مهندسـي  انقلاب اسلامي اين مهندسي تاخيري نيز برهم خورد و ناتمام ماند) ديرهنگ
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٥-٢-٤. دورة پنجم: ستيزندگي پرهزينه 

ــان دهـه اول آن  دوره پنجم، دوره «ستيزندگي پرهزينه» بود كه از آستانه انقلاب تا پاي
ــن دوره پيآمـد گفتمـان مبـارزات  طول كشيد و دهه ٨٠ قرن بيستم ميلادي را پوشش داد. اي
آرمانگرايانه ايدئولوژيك – مسلكي بود كه به يك جهت يادگار دوره اســتعمار و غـرب سـتيزي 
ــاي جـهان سـومي سوسياليسـتي يـا  ناشي از آن كه در دوره جنگ سرد به صورت ايدئولوژيه
ناسيوناليستي ظاهر شد از جهت ديگر نتيجه واكنشهاي بوميگرايانه نسبت به گسترش جــهاني 
ــارت غربـزدگـي كـه آلاحمـد آن را  مدرنيته غربي، به يك حساب نيز برخاسته از گريز از حق
فرافكني كرد، به لحاظ ديگر ناشي از تحسرات نوستالوژيك بازگشت به خويشتن خويش بود كه 
ــه ٤٠) بـا ايدئولـوژي دينـي  شريعتي آن را تبليغ نمود و اتفاقاً به طور عمده از همين زمان (ده
درآميخت و سپس از طريق مبارزات روحانيت و مرجعيت سياســي و رهـبري امـام خمينـي در 
ــيروزي  ميان تودههاي مذهبي گسترش يافت و با ظرفيت هاي سنتي- تاريخي تقويت شد و به پ
انقلاب اسلامي و تخريب كل ساختار و نظام و پروژه مدرنيزاسيون توسعه گرايانه و غربگرايانــه 

و در عين حال اقتدار طلبانه دولتي پيشين انجاميد.١ 
ــم غـرب  اين دوره با يك ائتلاف فراگير مبارزاتي برضد رژيم خودكامه شاه و امپرياليس
ــك از  بويژه امريكا آغاز شد ولي بلافاصله پس از پيروزي، حداكثر گراييهاي سياسي- ايدئولوژي
سوي اغلب گروهها و نخبگان، ائتلاف از هم گسســت و جـاي خـود را بـه واگراييهـاي قومـي، 
ــك داد. راديكاليسـم و پارتيزانيسـم شـديد  گروهي، مسلكي، مذهبي در جامعه سياسي ايدئولوژي
ــاميد. جامعـه  سياسي به صفبنديهاي تند و حذفي و خشونتآميز ميان موافقان و مخالفان انج
دچار سياستزدگــي مفـرط و بشـدت ملتـهب و پـر از كشـاكش قـدرت سياسـي شـد. رونـد 
ــر مديريـت علمـي و سرمشـق مهندسـي  برنامهريزي و مديريت رشد و توسعه مختل شد. تفك
ــهادهاي  اجتمـاعي، تحتالشـعاع مجـادلات سياسـي- ايدئولـوژيـك و مذهبـي قـرار گرفـت، ن
ــاركرد شـدند.  برنامهريزي و مديريت و كارشناسي و همچنين نهادهاي تحقيقاتي و تخصصي ناك
ــراي  خصيصه نسبتاً طبقاتي و يا ذرهوار جامعه جاي خود را به جامعه تودهوار داد. حداكثر نفوذ ب

                                                           
ــيگرايـي، سوسياليسـم، ناسيوناليسـم ايدئولـوژي و  ١ بسيار در خور تأمل و تعمق و در عين حال عبرتآموز است كه بوم

ــران شـكل گرفتنـد يعنـي بـا همـه شـعارها و  سرانجام انقلاب، همه به نوعي تحت تأثير سرمشقهاي مدرنيته غربي در اي
ــر  رويكردهاي غرب ستيزانه و ضد غربزدگي و هويت خواهانه موجود در مبارزات چند دهه گذشته سياسيون كشور (از ه
ــه  نوع و اعم از ملي، مذهبي، چپ، سنتي و روشنفكري) ، نفوذ مفاهيم و الگوها و تأثيرات غربي برآنان كاملاً آشكار است ب
ــي شـده  نظر مي رسد يكي از الگويهاي غربي كه به صورت ناخودآگاه در جامعه سياسي و سنتي ايران نفوذ يافته و درون

است خود انقلاب ايدئولوژيك است! 
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ــد. حـاكميت دوگانـه در نظـام  گروههاي مرجع سنتي- ايدئولوژيك و رهبري فرهمند فراهم آم
پس از انقلاب، منشاء منازعات پرهزينه دروني شد و در بيرون نظام نيز، نهادهاي مدنــي مـانند 
مطبوعات، احزاب و انجمنها و … درگير كاركردهاي مفرط و سوء كــاركرد و سـپس ممنـوع و 

تعطيل و كنترل و ناكاركرد شدند. 
ــار ديگـر در ايـران روي داد. دسـتگيريها،  تراژدي سيكل هرج و مرج طلبي و اقتدار طلبي يكب
پاكسازيها، گزينشهاي مفرط و كنترلهاي فيزيكي سياسي- ايدئولوژيك بر نهادهاي مديريـت و 
كار و تخصص و آموزش و هنر و فرهنگ در كشور تأثيراتي نامطلوب برجــاي نـهادند از جملـه 
ــه ابزارهـاي  نهادهاي آموزش و پرورش و آموزش عالي به جاي نهادهاي جامعه پذيري علمي ب
ــي- ايدئولـوژيـك بـر  جامعهپذيري سياسي- ايدئولوژيك و مذهبي مبدل شدند. منازعات سياس
كاركردهاي آموزشي، تحقيقاتي، تخصصي، صنفي، حرفهاي و علمي دانشگاهها غلبه يافتند. نـهادها 
ــي و اساسـي جامعـه و بـه تبـع آنـها نـهادهاي نمـايندگـي و پاسـخگويي و  و ساختارهاي حقوق
تصميمگيري سياسي و گردش قدرت از معيارهاي عرف عام فاصله گرفتند كما اينكه  نــهادهاي 
قضايي نيز چنين شد. راديكاليسم پرتنش برنهاد سياست خارجي غالب آمد. جنگ تحميلي عراق 
عليه ايران نيز به نوبه خود كاركردهاي عادي نهادهاي اقتصادي، سياسي، اجتمــاعي، فرهنگـي را 

تغيير داد. 
ــر عوامـل يـاد شـده يـك شـكاف ١٠ سـاله در  پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بر اث
ــه برنامـههاي عمـران و توسـعه  نهادهاي برنامهريزي كشور پديد آمد و در نتيجه به جاي ادام
قبلي به صورت برنامه ششم و هفتم، جامعه، خلأايي به طول دو برنامه پنج ساله را تحمل كرد و 
در اين ١٠ سال، نوعي نامهندسي اجتماعي١ در جامعه نهادي شد. در اين بحبوحــه، از يـك سـو 
جناحهاي وابسته به بازار سنتي برنــهادهاي اقتصـادي سـلطه يـافتند و از سـوي ديگـر بـر اثـر 
چپگرايي سياسي، ايدئولوژيك و سنتي، نوعي اقتصاد مرامي و تمركز با تصــديگـري حكومتـي و 
ــش خصوصـي بيآبـرو و  عدالت توزيعي شكل گرفت مالكيت فاقد اعتبار و سرمايهگذاري و بخ
ــاختار علـم و فنـاوري و آمـوزش و تحقيـق  فاقد اهميت و منزلت و در نتيجه مطرود شد. بر س
ــي متمركـز، ايدئولـوژيـك –  كشور و از جمله بر برنامهريزي و مديريت آموزش عالي نيز الگوي
ــاً بـيرون از متـن  مذهبي حاكم شد و در اينجا نيز مثل بيشتر عرصهها، نهادهاي موازي و عمدت
صنفي و تخصصي و آكادميك دانشگاه پديد آمد (مانند دولت و وزارت فرهنگ با ستاد و سپس 
ــالي كـه رويدادهـاي پـس از انقـلاب و  شوراي عالي انقلاب فرهنگي و …). از سوي ديگر در ح
ــتهاي كنـترل  جنگ، نوعي انقباض سياسي، فرهنگي و اجتماعي را در جامعه نهادي ساخت،سياس
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جمعيت نيز بر اثر ملاحظات فقهي – ايدئولوژيك و سياسي متوقف، و نهادها و برنامههاي قبل از 
انقلاب در اين خصوص، ناكاركرد شدند كه نتيجهاش افزايش نرخ رشد جمعيت تا سقف ٣/٩% 
ــههاي ديگـر نـيز  بود. خلأ مديريت علمي و عرفي تنها به اين نمونه منحصر نبود بلكه در عرص
آثار خود را نشان داد. از جمله بر اثر سوء تدبير كشور و بيتوجهي به معيارهايي مانند تخصـص 
ــاي اجتمـاعي بـه صورتـي بيرويـه  و تجربه و كارآمدي در سياستگذاري و مديريت، جابجاييه
ــتا به شـهر بـه شـكل  افزايش يافت و بر اثر سياستهاي ايدئولوژيك – توزيعي، مهاجرت از روس
مفرطي تحقق يافت و موجب روند بيرويه شــهر نشـيني نـامعقول شـد(٨) (شـكل ٨٧ در پايـان 

گزارش) 
بر اثر اين عوامل بود كه نظام عرضه آموزش عالي نــيز بشـدت مختـل و ناكـاركرد و 
ــه  ايدئولوژيك شد و تعامل عرفي آن با روندهاي طبيعي تقاضاي اجتماعي بر هم خورد. در نتيج
ــك  در حاليكه عرضه بيگانه با تقاضا و دچار اختلال و نامهندسي اجتماعي شده و قفل ايدئولوژي
ــن  – سياسي خورده بود و روندهاي قبلي آن خصوصاً مهندسي اجتماعي اخير قبل از انقلاب از بي
رفته بود و علاوه بر دو سال ايست مطلق، بعداً نيز بر اثر عوامل ياد شــده، بـه تعويـق و كنـدي 
دچار آمده بود، تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي از يك سو تحت تأثير فرايندهاي اقتصادي، 
ــيون، همچنـان پيـش ميرفـت و از  اجتماعي و فرهنگي و غير قابل برگشت چند دهه مدرنيزاس
سوي ديگر بر اثر شوك و تحريكي كه خود انقلاب بر جامعه ذرهوار وارد ساخته بود و تودههاي 
ــه صـورت رايگـان در قـانون اساسـي  اجتماعي را به حركت در آورده و حق تحصيلات عاليه ب
جمهوري اسلامي ايران تصريح شده بود و اين موضوع به علاوه ساير جنبههاي عدالــت توزيعـي 
ــه ارائـه  كه بعد از انقلاب به سرمشق غالب تبديل گشته بود و دولت انقلابي- اسلامي موظف ب
سريع همه اين سهمهاي توزيع شده و عادلانه در رفاه ، مسكن ، آموزش ، شغل، خدمــات و … 
به مردم تلقي ميشد، همه و همه موجب شدند، كه تقاضاي اجتماعي براي آمــوزش عـالي نـيز 
تحريك شود و شيوعي تودهوار پيدا كند و با توجه به كد گذاريهاي ايدئولوژيك بر نظام عرضه 
ــال انباشـته و فشـرده  و سهميه بندي آن و نيز بر اثر تعطيل و تعويق و تقليل عرضه، سال به س

شود. 
ــك سـو قـانون اساسـي  تقاضاي اجتماعي در دوره پنجم با پارادوكسهايي درگير است زيرا از ي
ــه آن چـه  تحصيل در دانشگاه را حقي همگاني و رايگان تعريف كرده بود و از سوي ديگر نيل ب
بر اثر محدوديت عرضه و چه به لحاظ كد گذاريهاي ايدئولــوژيـك و سـهميه بنـدي هـا و  ... 
ــر  بسيار دشوار و دچار ازدحام شده بود.  وجه ديگر پارادوكس  اين  بود كه در اين دوره ، در اث
ــكيكات  اصالت و  تماميت و حجيت علم جديد كه قرار بود در آموزش عالي اكتساب شود . تش
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و منازعات ايد ئولوژيك و مذهبي به وجود آ مده بود . اين در حالي بــود كـه در جامعـه اي بـا 
پس زمينه چندين دهه گذار از سنت به مدرنيته و رونده هاي شهر نشيني وسواد و تقسيم كــار 
اجتماعي ناشي از آن و در دنياي متحول دهه ٨٠ ميلادي ، تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي 
ــه بـود . از حيـث گـروه  ، به حد تقاضاي دوم زندگي براي جوانان و خانواده هاي آنها ارتقا يافت
ــي شـد و  بندي اجتماعي غالب متقاضيان نيز ، تقاضا روز به روز از نورم و فورم طبقاتي خارج م

حالت توده اي مي يافت .( شكل ٨٨ در پايان گزارش)  
در دوره ستيزندگي، براثر عوامل ياد شده، ظرفيتهاي عرضه در تعداد دانشگاهها تا حــد 
١٩/٢٣-% ، در تعداد مؤسسات آموزش عالي ٥٧/٣-% و در تعــداد مؤسسـات آمـوزش عـالي 
غيردولتي تقريباً ١٠٠% كاهش يافت و علاوه بر آن حداقل ٢ سال، فعاليت عادي آموزش عــالي 
تعطيل شد. پس از بازگشايي نيز پذيرش دانشجو نسبت به روند قبلــي ١٩٤/٨-% تعويـق و در 
سال ٦١ ميزان پذيرش نسبت به چهارسال قبل (سال ٥٧)، ٨٧/٥٥-% كــاهش داشـت. ايـن در 
ــم و نـهادهاي علـم و  حالي بود كه تشكيكات مذهبي – ايدئولوژيكي نيز در اصالت و جمعيت عل
فناوري شكل گرفته بود. اعتبار و منزلت دانشگاه دچار افــت و گروهـهاي مرجـع١ از نـهادهاي 
ــده بـود، كيفيـت عرضـه نـيز بـه  علمي – تخصصي به نهادهاي ايدئولوژيك – سياسي منتقل ش
ــهم مربيـان  صورت كاهش ٤٤/٢-٣٣% در كادر آموزشي، ٨٧/٧% در استاد خارجي و تبديل س
ــود. مـهاجرت مغزهـا اوج گرفتـه بـود. بودجـه  در هيأت علمي از ٣٣/٤% به ٤٠/٩% مشهود ب
ــهم تحقيقـات از درآمـد  آموزش عالي از ميزان ٩% قبلي، تاحد ١/٩-١/٧% كاهش يافته بود. س

ناخالص ملي كمتر از نيم درصد و در حد ٠/٤% بود. 
ظرفيت و تنوع و قابليت انعطاف عرضه بشــدت افـت كـرده بـود تأسـيس مؤسسـات 
ــر اسـاس  آموزش عالي (به جز در رشتههاي معارف اسلامي آن هم تحت شرايطي انحصاري) ب
مصوبه ١٣٦٢ ستاد انقلاب فرهنگي ممنوع شد. هرچند دانشــگاه آزاد اسـلامي بـا نوعـي رانـت 
هـا در  جناحي و به صورت غير رسمي و در ابهام از سال ٦٢-٦١ تكوين يافت و رشد كرد ولي تن
ــاي عرضـه  آخر دهه (١٣٦٧) رسميت قانوني يافت ولي هرچه بود، در طول دهه اول، ظرفيته
اين دانشگاه بخشي كوچك از متقاضيان تحت فشار و ازدحــام آمـوزش عـالي را پاسـخگو شـد. 
ــبب دريـافت هزينـه  خصوصاً كه شرايط گزينش عقيدتي – ايدئولوژيك و سياسي در آنجا به س
ــر اثـر مهندسـي  تحصيلي، آسانتر از بخش دولتي بود. آموزش نيمه حضوري و از راه دور كه ب
ــر  اجتماعي دوره چهارم، به صورت دانشگاه آزاد ايران نهادي شده بود، در بعد از انقلاب و بر اث
ــي  رويكرد غالب تخريبي نسبت به نهادهاي قبل از انقلاب و نيز به سبب نهادي شدن نا مهندس
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ــور   اجتماعي ، متوقف و نا كار كرد شد و تنها در پايان دهه و سال ١٣٦٧ بود كه دانشگاه پيام ن
پر از يك دهه  توقف در آمو زش هاي غير حضوري و نيمه حضوري ، آ غاز به فعاليت كــرد . 
ــر اثـر مقتضيـات انقـلاب اسـلامي و جنـگ تحميلـي و نقـش  موضوع ديگر كه در دهه اول ، ب
ــهادهاي انقلابـي و  … در  رزمندگان ، ايثارگران خانوادههاي آنان و خانوادههاي معظم شهدا و ن
ــت توزيعـي  آن، نهادي شد، سهميهبندي عرضه و تقاضاي آموزش عالي بر اساس سرمشق عدال
ــي  بود در سال ١٣٦١ از كل پذيرش دانشگاهي ٣٥% به مناطق محروم و ٣٠% به نهادهاي انقلاب
اختصاص داده شد. در سال ١٣٦٢، نسبت پذيرش براي سهميه نهادهاي انقلابي در هر گـروه ٢ 
ــيز بـه ايـن  برابر نسبت پذيرش متقاضيان عادي در آن گروه مقرر شد در سال ٦٥ ، مقداري ن
ــهميه نـهادهاي انقلابـي بـا توسـعه مفـهومي، مـوارد  سهم دو برابر افزوده گشت و نيز دايره س

بيشتري را در برگرفت. 
 اين در حالي بود كه تقاضاي اجتماعي بر اثر رشد جمعيت و نيز در ادامــه فرايندهـاي 
زيرساختي چند دهه پيش، همچنان بالا ميرفت، در سال ٦٥ ، سهمي بالغ بــر ١٨/٩٨% از كـل 
ــاله بودنـد، در  جمعيت يعني تعداد بيش از ٩ ميليون نفر (٩٣٨٥٩٢٦ نفر) در سنين ٢٤-١٥ س
ــر رسـيد كـه يـك ميليـون نفـر در  سال ١٣٦٦، تعداد دانشآموزان كشور به ١٠/٥ ميليون نف
دبيرستان تحصيل ميكردند و سالانه ٢٤٠ هزار نفر فارغالتحصيل ميشــد ٥٨٦ هـزار داوطلـب 
كنكور وجود داشت و از آنها فقط ٦١٨٠٠ نفر پذيرفته ميشــد و بيـش از نيـم ميليـون پشـت 
كنكور ميماند. نسبت پذيرش دانشگاهي از ١٦% در سال ٥٧ ، پس از چند سال توقف، به كمتر 

از ١٠% و حداكثر ١٠% و به ندرت ١٢% ميرسيد.١ 
از ديگر آثار سوء « نامهندسي اجتماعي» افت شديد ظرفيتــهاي آمـوزش فنـي   – حرفـهاي در 
كشور بود كه بر عرضه و تقاضاي آموزش عالي تأثيري نامطلوب داشت. در دوره چهارم، بر اثر 
3 دانشآمـوزان 

1 مهندسي اجتماعي، وضع به چنان حالت بهينهاي سوق يافته بــود كـه حـدود 
متوسطه (٣٠/٨٣%) در فني – حرفهاي تحصيل ميكردند در نتيجه ميتوانستند بدون الزام براي 
ورود به دانشگاه ، به بازار كار و مهارت اندوزي حرفهاي و يا دامــه دورههـاي آمـوزش علمـي 
كاربردي سوق يابند و در نتيجه از ســنگيني بيرويـه و نامتناسـب بـا اولويتـهاي ملـي تقاضـاي 
اجتماعي براي ورود به دانشگاه كاسته شود اما در دوره پنجم، ايــن ظرفيـت بـه صـورت دائـم 
التزايد كاهش يافت در سال ١٣٥٨ به ٢٧/٨% در سال ١٣٥٩ به ٢١/٤% و در سال ٦١-٦٠ بـه 
١٥% افت كرد و در نتيجه اكثر فارغالتحصيلان متوسطه، راهي جــز تقاضـاي ورود بـه دانشـگاه 

                                                           
١ بدون احتساب پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي كه اين دوره رسميت قانوني مشخصي نداشت. 
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براي خودشكوفايي نميديدند كه آن نيز دچار فشــردگـي و ازدحـام و قفلـهاي ايدئولـوژيـك- 
سياسي شده بود. 

ــوزش متوسـطه در دوره چـهارم بـر اثـر  از ديگر شواهدي كه نشان ميدهد چگونه آم
ــم بـه سـبب نامهندسـي  مهندسي اجتماعي، ظرفيتهاي نسبتاً بهينهاي داشت ولي در دوره پنج
اجتماعي اين حالت به هم خورد، اين است كه در سال ٥٧-٥٦ در نتيجه برنامهريزيهاي علمي، 
از كل فارغالتحصيلان متوسطه ٤٤% در گروه تجربــي ، ٢٢/٥% در گـروه انسـاني و  ١٩/٧% در 
ــالي كـه بـر اثـر مديريـت و سياسـتگذاري غـير علمـي و غـير  گروه فني حرفهاي بودند در ح
ــاني و ٧/٧% در فنـي و  كارشناسي در دهه ٦٠ ، اين ارقام به ٣٤/٨% در تجربي، ٤٣/١% در انس
حرفهاي تغيير يافتند. در نتيجه ،تقاضاي اجتماعي آموزش عالي كه در سال ٥٧ ، بيشتر معطوف 
ــه ايـن رشـتهها  به رشتههاي رياضي و فني (بيش از ٣٠%) بود در سال ٧٠ فقط ١٧/١% تقاضا ب
معطوف شد. برعكس در سال ٥٧ ، ٣٧/٨% معطوف به رشتههاي انساني بود كه در سال ٧٠ به 

٤٥/٢% افزايش يافت. 
ــوزش عـالي، چنـدان  زنان نيز در طول دهه اول انقلاب، از داستان عرضه و تقاضاي آم
ــها بـراي آنـان  نصيبي نداشتند در رشتههاي كشاورزي و حقوق و ديگر موارد، پارهاي محدوديت
مقرر شد نرخ اشتغال زنان از ١٣% در دوره چهارم به ٨/٩% در دوره پنجم كاهش يافت. بر اثـر 
ــتران تعلـق  مديريت و برنامهريزي غير علمي، سهم پاييني در گروه رياضي نظام متوسطه به دخ
ــيزان ١٩% و در سـال ٦٧ بـه مقـدار ١٩/٨% بـود. در نتيجـه در  يافت كه در سال ١٣٦٢ به م
ــه  تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي نيز زنان فقط ١٢/٧% تقاضاي رشتههاي رياضي-فني را ب
خود اختصاص دادند. همچنين سهم زنان در كل تقاضــاي اجتمـاعي آمـوزش عـالي (داوطلبـان 

كنكور) ٣٨/٢% و كمتر از سهم جمعيتي آنان بود.(٩)  (شكل ٨٩ در پايان گزارش) 
 

٦-٢-٤. دوره ششم: سازندگي ناقص و منتهي به تعارض 
دوره ششم، دوره سازندگي ناقص و منتهي به تعارض بود و از دهــه دوم انقـلاب آغـاز 
شده و در دهه سوم تا هنگام تدوين اين گزارش، ادامه داشته است. پس از جنگ و خصوصـاً در 
خلأ رهبري امام خميني، در دورن نخبگان حاكم، و علاوه بر جناح چپ و راست سنتي ، جنــاحي 
ميانه ظاهر و فعال شد و روندي از تجديد نظرگرايي، عمــلگرايـي و توسـعه گرايـي در مقـابل 
ــهاني و  اصولگرايي انقلابي شكل گرفت و بر اثر آن گرايشي به بخش خصوصي مدرن و بازار ج
مديريت علمي و نظام كارشناسي صنفي و برنامهريزي پديد آمد و از انقبــاض و سـختگيريهاي 
ــن فرصـت نـهادهاي اقتصـادي  فرهنگي، اجتماعي و كنترلهاي فيزيكي قدري كاسته شد. در اي
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مجدداً و بالنسبه ترميم يافته و آغاز به رشد كردند و نهادهاي مدني نسبتاً رو بــه فعـال شـدن 
ــود آمدنـد. در  گذاردند، نشرياتي فرهنگي اجتماعي و سپس سياسي، اجتماعي و اقتصادي به وج
سياست خارجي ميل به مصلحتگرايي شد رشد بيرويه جمعيت مهار گرديد و مديريت شهري 
و سازندگي تا حدودي رونق گرفت. طبقهاي جديد از درون هرم قدرت كــم و بيـش ضـرورت 
توسعه گرايي، مذاكره، سازگاري سياسي، اجتماعي و فرهنگي، مشاركت احزاب و نهادهاي مدني، 
اعتدال سياستگذاري، قانونمندي اجتماعي و تنــوعپذيـري را احسـاس كردنـد طبقـه متوسـطي 

فرهنگي روبه رشد گذاشت (شكل ٩٠ در پايان گزارش) 
ــول  دوره سازندگي در فاصله ميان ٦٧ تا ٧٦ در عين حال كه كاركردهاي مثبتي در تح
ــيگذاشـت عيوبـي سـاختاري و  نهادهاي اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور برجاي م

نواقصي بنيادين نيز داشت (شكل ٩١) 
ــدن نخبگـان سياسـي حريـف و  همين دوگانگي در دوره سازندگي از يك سو و فعال ش
ــلاوه عوامـل مربـوط بـه تحـولات سـاختاري  رقيب در درون و بيرون نظام از سوي ديگر به ع
ــا تغيـيري  جمعيتي، اقتصادي و فرهنگي و ساير عوامل دست به دست هم دادند و از سال ٧٦ ب
ــاً بـر  كه در گفتمان سياسي و به سركارآمدن «دولت دوست جامعه مدني» پديد آمد و خصوص
ــباب، علـل نسـبتاً آرام دورة  اثر مقابله اصولگرايان مفرط و غيرقابل انعطاف و ديگر عمل و اس
سازندگي به تعارض شديد مجدد در جامعه سياسي، منتهي شد. تحولات مثبت و منفي پــس از 

سال ٧٦ تاكنون در شكل ٩٢ نشان داده شده است. 
ــد  بر اثر اين عوامل دوره سازندگي براي آموزش عالي، فراز و نشيبهايي سرشار از امي
و بيم داشت، از اوايل دوره نظام عرضه آموزشعالي تا حدودي ترميم يافت و رشدي كمــي در 
آن آغاز شد. اين در حالي بود كه تقاضاي اجتماعي نيز پس از يك دهه رشــد جمعيـت، شـيوع 
تودهوار، تراكم و فشردگي ايدئولوژيك و ازدحام و نامهندسي، بر اثر زمينههايي كه در دهــه دوم 
پيدا شد، به يكباره فوران آغاز كرد. خصوصاً كه از يك سو تدريجــاً گرايشـي در جامعـه رشـد 
ميكرد كه از علم نيز اعاده حيثيت مينمود و اعتبــار و اصـالت آن مجـدداً تـأكيد ميشـد و از 
ــه  سوي ديگر با همه رشدي كه عرضه آغاز كرده بود، به گرد تقاضا نميرسيد و آموزشعالي، ب

مطلوبي كمياب بدل شده بود. 
از اوايل دوره و پابهپاي تحولاتي كــه در نـهادهاي جامعـه اتفـاق ميافتـاد و در سـطور 
ــكل  گذشته به آن اشاره شد، در ظرفيتهاي نظام عرضه نيز توسعه و تنوع و قابليت انعطاف ش
ميگرفت قانوني شدن رسمي دانشگاه آزاد و گســترش انبـوه آن، افزايـش مراكـز آمـوزش در 
ــا  سرتاسر كشور و مناطق محروم، فعاليت روبه رشد دانشگاه پيام نور و آموزش نيمه حضوري ت
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ــاط جامعـه، افزايـش دورههـاي آمـوزش ضمـن خدمـت و فعاليتهـاي آموزشـي  دورترين نق
ــم و انفتـاح  دستگاههاي مختلف اجرايي، همچنين دورههاي شبانه، تربيت معلم و … همه از ترمي
ــق و انقبـاض حكـايت داشـت. امـا بـا وجـود ايـن، عرضـه  نظام عرضه پس از دورهاي از تعوي
نميتوانست پاسخگوي تقاضاي اجتماعي باشــد. مهندسـي اجتمـاعي تـأخيري كـه از دهـه دوم، 
ــاي آموزشعـالي  بارديگر مورد توجه نهادين قرار گرفت تغييراتي مثبت در نظام عرضه و تقاض
ــب مشـاركت بخـش خصوصـي و  به وجود ميآورد (مانند تقويت آموزشهاي غيرحضوري، جل
دستگاههاي اجرايي، توجه به آموزشهاي فني حرفهاي و كاربردي و …) اما فوران تقاضا بيــش از 
ــهده آن بربيـايد بويـژه آن كـه هـم عيـوب و نواقـص  آن بود كه اين مهندسي ديرهنگام از ع
ساختاري دوره ٦٧ تا ٧٦ و همه مشكلات و تعارضها و تنشهاي سياسي دوره ٧٦ به بعــد، بـر 
ــت كارشناسـي  رشد و تعميق و توسعه مهندسي اجتماعي عرضه و تقاضا (مثل ساير ابعاد مديري
ــهاني شـدن و انقـلاب ارتباطـات و اطلاعـات،  توسعه) لطمه ميزد. از سوي ديگر با تغييرات ج

ــد (مجـازي شـدن دانشـگاه      مفهوم عرضه و تقاضاي آموزش عالي عميقاً متحول و پيچيده ميش
و …) در نتيجه ميتوان گفت در حالي كه تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايــن دوره چـه بـر 
اثر فرايندها و آثار زيرساختي و توسعه اجتماعي-اقتصادي ٦٧ تا ٧٦ و چــه بـر اثـر فرايندهـاي 
ــه بعـد، بـه  مدني شدن و نهاديتر شدن حق و حقوق شهروندي و توسعه سياسي فرهنگي ٧٦ ب
انگيزش و گرايش و نياز عمومي در طيف همگاني و فــراگـير بـدل شـده و مخصوصـاً تحـولات 
جهاني و اقتصاد و زندگي دانشبر آن، سبب شده كــه تقاضـاي آمـوزش عـالي بـه تقاضـاي اول 
زندگي جوانان ارتقا پيدا كند، نظام عرضه نه به لحاظ كمي ميتواند پاسخگوي ايــن همـه تقاضـا 
ــن  باشد و نه به لحاظ كيفي، خصوصاً كه تحولات ساختاري مفهومي آموزش عالي نيز به ابعاد اي
پيچيدگيها افزوده است. يعني متقاضيان چيزي را ميخواهند و عرضه چيزي را عهده دار اســت 
ــت و معنـا و مفـهوم و كاركردهـا و فرايندهـا و  كه اساساً در حال تغيير بنيادين و ساختاري اس
قواعد آن مدام عوض ميشود. (چه در داخل كشور از حيث تغيير ساختار وزارتي، خودگردانــي 
ــانگي شـدن و …) بديـن ترتيـب  دانشگاهها و … چه در سطح جهاني به لحاظ مجازي شدن، خ

ــم بـا نوعـي گـذار بحرانـي مواجـه شـده اسـت.      ميتوان گفت كه عرضه و تقاضا در دوره شش
(شكل ٩٣ در پايان گزارش) 

 
 
 
 



 ٢١٦

ــي معنـيدار در عرضـه و تقاضـا  در دوره ششم، بر اثر عوامل نهادين ياد شده ، تحولات
ايجاد شد. تعداد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، ظرفيت پذيرش آنها و تنوع آنــها (مثـلاً 
نيمه حضوري، شبانه، تربيت معلم، دوره هاي كاربردي و …) و مشاركت رسمي بخش خصوصي 
و نيز دستگاههاي مختلف اجرايــي در عرضـه افزايـش يـافت سـهم زنـان ومنـاطق محـروم و 
ــدا  گروههاي بومي و حاشيهاي و لايههاي پاييني اقتصادي، در آموزش عالي تحول چشمگيري پي
ــراي آمـوزش  كرد. ضريب تحصيلي آموزش عالي و نرخ تعميم آن بالا رفت تقاضاي اجتماعي ب
عالي و اصرار ورود به دانشگاه نيز رشد بســياري كـرد. در ايـن ميـان سـهم زنـان در تقاضـاي 
ــد ديرهنگـام بـود  اجتماعي به مقدار بسيار قابل توجهي افزايش يافت. مهندسي اجتماعي هر چن
ولي آثــاري بـر عرضـه و تقاضـا گذاشـت ظرفيتهـاي ريـاضي-فنـي نظـام متوسـطه و نظـام 
آموزشعالي افزايش يافت و عدم توازن ميان رشد بيرويه ظرفيتهاي علوم انساني با ظرفيتــهاي 
رياضي- فني تا حدودي تعديل شد. سهم زنان در گروههاي رياضي   – فني كه بسيار پايين بـود 
ــاعي در بخشـي از منـاطق محـروم رشـد كـرد  ميل به افزايش قابل توجهي نهاد. تقاضاي اجتم
هرچند بخشي از اين مناطق از سياستهاي توزيعي چندان بهرهمند نشدند و از اين گذشــته عـدم 
توازنهاي ديگر و مشكلاتي نيز از اين عدالت توزيعي – ايدئولوژيك پديد آمد. همچنيــن هنـوز 
علوم پايه وزني اندك در تقاضاي اجتماعي به خود اختصاص ميداد و ظرفيتهاي فني – حرفهاي 
ــع نـامطلوبي داشـت. نـرخ تقاضـا بـراي آمـوزش عـالي در ميـان  و كاربردي نيز همچنان وض
ــر،  مستخدمين دولت شايد به دليل مشكلات اقتصادي و نهادي شدن چند پيشگي و عوامل ديگ

روند كاهش داشت.(١٠)       (شكل ٩٤ در پايان گزارش) 
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٣-٤. پيشنهاد برآمده از مطالعه حاضر: 
ــز تقويـت و نـهادي  ١-٣-٤. براي يافتن راهي برون رفت از بحران تقاضاي اجتماعي، چارهاي ج
كردن مهندسي اجتماعي عرضه و تقاضا به نظر نميرسد و آن نيز مستلزم دروني شدن و نــهادي 
شدن تفكر برنامهريزي و مديريت علمي در كشور است و اين هم بنوبه خــود نيـازمند آن اسـت 
كه نهاد برنامهريزي و مديريت در كشور از سيطره ايدئولوژي و سياست رها شــود و بـه جريـان 
آزاد مبادله علمي و عقلانيت و رايزني جمعي و تحقيقات ملي اتكا ورزد. بــراي ايـن منظـور لازم 
ــگاهها و مؤسسـات پژوهـش بـه دور از هـر گونـه  است آزادي علمي و استقلال آكادميك دانش
ــب و پـايين توسـط نـهادها و گروهـها)  مداخله بيروني (چه از بالا و توسط حاكمان و چه از جوان
ــهمتر، بـراي  تأمين شود، انجمنهاي علمي تحقيقاتي مستقل حمايت و پشتيباني گردند و از همه م
ــازي سـازيها و  مشاركت آزاد و خلاق بدنه كارشناسي و نظام حرفهاي كشور در چرخه تصميمس

سياستگذاريها، زمينههاي حقوقي و ساختاري لازم و مساعد فراهم آيد. 
٢-٣-٤. در حال حاضر، دانشگاه درگير چالش ميان دو گفتمــان و دو سرمشـق١ متضـاد اسـت. 

پارادايم اول، « پارادايم تقاضاي اجتماعي» و دومي «پارادايم بازار » است. (١١) سرمشــق نخسـت، 
به اصالت دانشگاه و محوريت علم و تحقيق و به تقاضاي اجتماعي آموزش عالي به عنوان سرمايه 
پيشرفت و كمال و اساساً به مثابه هدف توسعه مينگرد، در حــالي كـه سرمشـق دوم، در علـم و 
ــد  آموزش، ابزار انگار٢ است و دانشگاه را نهاد خادم بازاركار (و نه مشاور مستقل آن) تلقي ميكن
كه بايستي درهاي خود را به دستور او و به مقدار نيازش براي مستخدم بگشايد و به محض رفع 
ــازار همـاهنگ سـازد،  نياز روزمرة بازاري، محكم ببندد و قفل كند و پذيرش خود را با تقاضاي ب
ــه بخواهـد تمـاميت  آشكار است كه دانشگاه بنابه سرشت روشنفكري خود، بالغتر از آن است ك
ــاختاري اسـت و از  خود را به بازار بفروشد. مديريت كار در جامعه، داراي ضعفهاي بنيادين و س
ايجاد ظرفيت اشتغال در بازار و فرصتهاي شغلي لازم براي پاسخگويي نيروي بالقوه فعال جمعيت 
جوان كشور (كه بزرگترين سرمايه معنوي و انساني و فوقالعاده گرانبــها بـراي جامعـه ماسـت و 
خيلي از جوامع حسرت آن را ميكشند) عليل و ناتوان است و در نتيجــه كسـاني بـه ايـن فكـر 
ميافتند كه تاوان كاستيها و عيوب نظام كار را نيز، نظام آموزش عالي بپردازد و چون نميتوانند 
ــار  بر اثر سوء تدبير و مديريت و فقدان برنامهريزي علمي، پاسخگوي دانشآموختگان متقاضي ك
باشند، در نتيجه مرتب درباره رشد و گسترش دانشگاهها نوعي ارزيابي منفــي تبليـع ميكننـد و 
ــهر نيـاز بـه فـهميدن، شـوق و جـرات  تقاضاي اجتماعي براي آموزش علوم و فناوري را كه مظ
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ــي»  دانستن و حاكي از سر كمال خواهي در جوانان اين مرز و بوم است، به عنوان يك «معضل مل
ــراي آمـوزش  تلقي ميكنند تا به عنوان يك «مزيت ملي» تقاضاي اجتماعي فوران يافته جوانان ب
عالي، تازيانه تكامل براي سياستگذاران و برنامهريزان ومديــران كشـور جـهت ايجـاد فرصتـهاي 
ــخگويي  شغلي مولد و مفيد براي پيشرفت و اقتدار ملي است و با همه تلخيهايي كه دشواري پاس
ــم آوردنـد و ملـت  به اين تقاضاها در بردارد، ميتوانند فرجامي شيرين براي اين مرز و بوم فراه

علم و محتواي كار در كشور را ارتقا دهند. 
اگر نظام كار به محتوا و كيفيــت بـرون دادهـاي سيسـتم دانشـگاه ايـراد دارد و بيشـتر   
دانشآموختگان را فاقد مهارتهاي مورد نياز خود ارزيابي ميكند، حق دارد و ميتواند خود را از 
ــوق ليسـانس و دكـتري و … آزاد كنـد و مـيزان  كد گزاريهاي صوري مثل مدرك ليسانس و ف
ــي  دانشگري و فناوري واقعي متقاضيان كار را بسنجد و از اين جهت برنامهريزي آموزشي و درس
ــهاي لازم جـهت حـل مسـأله در  دانشگاه نيز بايد متناسب با مهارتهاي مورد نياز ملي و قابليت
ــز بـا انتقـال گرانيگـاه هـاي  جهان كار و صنعت و خدمات، متحول و پويا بشود و البته اين نيز ج
برنامهريزي آموزشي و درسي از مراجع موازي و متعدد در بيرون دانشــگاه بـه درون دانشـگاه و 
متن آكادميك و صنفي و بدنه هيأت علمي آموزشي و پژوهشي آن ميسر نيست امــا چـيزي كـه 
هست آموزش عالي و دانشگاه و متقاضيان ورود به آن، نبايد صرفاً از ديد استخدامي و «اشتغال» 
ــل و فروكاسـت  نگريسته بشوند و دانشگاه به محل تربيت مستخدمين دولت و شاغلان بازار تقلي

پيدا كند. 
دانشگاه نهاد جامعه پذيري علم و فناوري است دانشگاه منحصراً نهادي اشتغالزا نيســت 
ــزاري كلمـه نگريسـته  انديشهزا نيز هست(١٢) دانشگاه نبايد از ديد صرفاً پيشهگاني١ به معناي اب
ــاني درس معرفـت و فلسـفيدن و حـيرت و كنجكاويهـاي محـض، درس  شود، در دانشگاه كس
ــطحي بـه درد  رياضيات و علوم محض و درسهايي ميآموزند كه چه بسا مستقيماً و يا در نگاه س
هيچ استخدام كننده دولتي و خصوصي نميخورد اما منشاء توليد فكر و ايده و معرفــت و دانـش 
لازم براي زيستن و پيشرفت و كمال هستند. اشتغال خود در متن علم و فناوري رشــد مييـابد و 
متحول ميشود و توسعه پيدا ميكند نه اينكه بتواند بدون باز توليد دانش پيــش بـرود و علـم و 
ــاي امـروز  فناوري را نيز در ركاب خود و به مقداري كه بخواهد به دنبال بكشد. خصوصاً در دني

كه زندگي و اقتصاد و اشتغال در آن عميقاً دانشبر شده است. 
ــازاري و اسـتخدامي  دانشگاه كاركردي پرويزني و غربالگونه دارد. ولي نه غربال صرفاً ب

بلكه، بيش و پيش از آن، غربال تحقيق و توسعه، و غربال آموزش و توسعه : 
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الف) غربال تحقيق و توسعه (شكل ٩٥) 

 
 
 

خط توليد                     محصول جديد               اختراع             مقاله تحقيقي      پژوهشگر تربيت يافته در دانشگاه    
براي مثال ده هزار پژوهشگرِ (٤=n   ) تربيت يافته در دانشگاه لازم اســت كـه ده هـزار گـزارش 
پژوهشي تهيه كنند و از آنها هزار مقاله تحقيقي و از آن ١٠٠ اختراع و از آن ١٠ محصول جديـد 

و سرانجام از اين ميان يك خط توليد تازه پديد آيد. 
 

ب) غربال آموزش و توسعه (شكل ٩٦) 
 ٠
١٠

  ١
 ١٠

  ٢
 ١٠

  ٣
 ١٠

  ٤
 ١٠

  ٥
 ١٠

  ٦
 m-n١٠

  ٧
 m١٠

نظريه كلان   نظريه خرد        نوآوري       رساله دكتري    رساله كارشناسي      دانشجوي              دانشجو           دانشآموز 
                                                          خوب                     ارشد     تحصيلات تكميلي 

يعني براي مثال اگر در قبال ٢٠ ميليون دانشآموز ايراني، (٢=  m) يك و نيم دانشجو را در نظر 
n = 2) از آن، حدود ١٠٠ هزار نفر دانشجوي تحصيلات تكميلي به بار ميآيد و از آنها 

1 بگيريم (
ــه ١٠٠٠ رسـاله دكـتري ميانجـامد و  ده هزار رساله كارشناسي ارشد تدوين و ارائه ميشود و ب
حداكثر ١٠٠ نوآوري جدي شكل ميگيرد و از آنها ١٠ نظريه خرد و سرانجام يك نظريه كــلان، 

توليد مي شود كه ميتواند براي جامعه، افق گشايي كند. (١٤) 
٣-٣-٤. توصيه برآمده از مطالعه حاضر به سياستگذاران آن است كه منطــق آزاد علمـي را در 
برابر «پارادايم ابزاري بــازار» بـهند و راه حـل مسـائل آمـوزش عـالي را در برنامـه و سرمشـق 
ــت علـم» و سـفيران  «تقاضاي اجتماعي» جستجو كنند. به متقاضيان آموزش عالي به عنوان « مل
پيشرفت كشور بنگرند و به جاي بيگانگي با تقاضا، به تعامل خلاق با تقاضا و مهندســي عرضـه و 
ــايد مركـز ثقـل سياسـتگذاري و برنامـهريزي علـم و فنـاوري از بـيرون  تقاضا بينديشند. ابتدا ب
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي به دورن آنــها منتقـل شـود و سـپس بـا اسـتفاده از تحقيقـات و 
يافتههاي علمي و نظام كارشناسي و حرفهاي مستقل و منتقــد، راهـهاي بـرون رفـت از بحـران 
تقاضاي اجتماعي را نه در مهار عرضه بلكه در « توسعه عرضه» (و نه رشـد صرفـاً كمـي آن) 
ــول  طلب كنند. تنوع عرضه آموزش عالي، قابليت انعطاف آن، كيفيت و تناسب آن، پويايي و تح
ــگاه ، دانشـگاه مجـازي، خودآمـوزي عـالي،  و نوآوري در آن، كوچك شدن و خانگي شدن دانش

 n
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ــار و  مسأله محور شدن آموزش عالي، نظام چند رسانهاي آموزش عالي، تعامل دانشگاه باجهان ك
صنعت و خدمات، رابطه دانشــگاه و جامعـه، مشـاركت بخـش خصوصـي در آمـوزش عـالي در 
اـلي و  چارچوب اولويتهاي ملي، تنوع منابع مالي دانشگاه ، منطق اقتصادي ارائه خدمات آموزش ع
دريافت هزينه تحصيلي با وامهاي طولانيمدت كم بهره از آموزش گيرندگــان ، مبادلـه اسـتاد و 
دانشجو، تجهيز كامل سيستم آموزشعالي و پژوهش كشور به فناوريهاي اطلاعاتي و ارتبــاط بـا 
نهادهاي آموزش عالي و پژوهشي و بانكهاي اطلاعاتي در جهان و … از جمله راهكارهايي اســت 

كه در اين مسير ميتواند چاره ساز باشد.(١٥)  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١. بنگريد به: 
- روزگاران ، عبدالحسين زرينكوب،سخن ،١٣٧٥ 

 - ايران و جهان از مغول تا قاجاريه ، عبدالحسين نوايي، هما،١٣٦٦ 

 - تاريخ تحولات اجتماعي ايران، جان فوران، احمد تدين، رسا، ١٣٧٧ صص ١-١٦٥ 

ــهادي حـائري،   - نخستين رويارويي انديشه گران ايران با دو روية تمدن بورژوازي غرب، عبدال

اميركبير، ١٣٦٧ 
 - دين و دولت در عصر صفوي،مريم ميراحمدي، اميركبير،١٣٦٩ 

 - تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه ، رضا شعباني، تهران، ١٣٥٩ 

 - دره نادره، ميزارمهدي خان استرآبادي، سيد جعفرشهيدي، تهران ،١٣٤١ 

 - كريم خان زند، عبدالحسين نوايي، تهران ، ١٣٣٤ 

٢. بنگريد به : 
 - تخعه العالم و ذيل التحفه، عبداللطيف شوشتري، صمد موحد، تهران ١٣٦٣ 
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 - تاريخ اجتماعي و اداري قاجاريه، عبداالله مستوفي ، زوار، ١٣٤٣ 

 - تاريخ اجتماعي ايران در عهد ايران در عهد قاجاريه ، چالز جيمز ويلــس، جمشـيد دودانگـه، 

زرين ١٣٦١ 
 - نخستين روياروييهاي انديشهگران … 

 - تاريخ تحولات اجتماعي ايران … صص ١٦٥-٣٢٤ 

 - سفرنامه ميزا صالح شيرازي، همايون شهيدي، سپهر، ١٣٦٢ 

 - افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشــده دوران قاجـار، فريـدون آدميـت و  

هما ناطق، آگاه، ١٣٥٦ 
 - اميركبير و ايران، فريدون آدميت، تهران، پيمان ، ١٣٢٣ 

 - انديشه ترقي و حكومت قانون (عصرسپهسالار)، فريدون آدميت، خوارزمي، ١٣٥١ 

 - ميرزا ملكمخان، حامد الگار، جهانگير عظيمي، مدرس، ١٣٦٩ 

 - رساله مجديه ، مجدالملك ، سعيد نفيسي، تهران ١٣٢١ 

 - يك كلمه، ميرزا يوسف مستشارالدوله، چاپ سنگي، پ١٣٢٣ 

٣. بنگريد به: 
 - تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، مهدي ملكزاده ، ابن سينا ، ١٣٢٨ 

 - تاريخ مشروطه ايران ، احمد كسروي، امير كبير، ١٣٥٥ 

 - تاريخ هجده ساله آذربايجان ، احمد كسروي، امير كبير، چاپ هفتم، بي تا 

 - تاريخ بيداري ايرانيان، ناظم الاسلام كرماني، اميركبير، ١٣٦٣ 

ــام ١٣٣٥ (و جلـد دوم، روشـنفكران   - ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، فريدون آدميت، پي

 (١٣٧١
 - تاريخ تحولات اجتماعي ايران … صص ١٦٥-٣٢٤ 

 - حيات يحيي، يحيي دولت آبادي، عطار، ١٣٧١ 

 - مطبوعات و ادبيات در دوره مشروطيت ، ادوارد برون، محمد علــي تربيـت، محمـد عباسـي، 

موقت، ١٣٣٧ 
٤. بنگريد به: 

 - انقراض قاجاريه و تشكيل سلسله پهلوي، حسين مكّي، علمي، ١٣٢٥ 

 - تاريخ ٢٠ ساله ، حسين مكي ، ناشر، ١٣٦٢ 

 - روزنامه خاطرات عين السطنه ، روزگار پادشاهي احمد شاه قاجــار از دولـت عيـن الدولـه تـا 

كودتا، قهرمان ميرزا سالور، ايرج افشار، اساطير ١٣٧٩ 
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ــد   - اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا سقوط رضاشاه ، محمد علي (همايون) كاتوزيان، محم

رضا نفيسي، ١٣٦٦ 
 - تاريخ تحولات اجتماعي … صص ٣٢٩-٣٨٢ 

٥. بنگريد به: 
 - آمار آموزش عالي ايران در پنجاه سال پهلوي، مؤسســه تحقيقـات و برنامـه ريـزي علمـي و 

آموزشي، ١٣٥٥ 
 - ميهن ما، محمد حجازي، ابن سينا، ١٣٣٧ 

 - تاريخ فرهنگ ايران، عيسي صديق، تهران ١٣٥٤ 

 - چهل گفتار ، عيسي صديق، دهخدا، ١٣٥٢ 

 - راهنماي دانشگاه تهران ٤٦-١٣٤٥ ، دانشگاه تهران ١٣٤٦ 

٦.بنگريد به: 
 - ايران بيــن دو انقـلاب ، يروانـد آبراهاميـان، احمـد گـل محمـدي، محمـد ابراهيـم فتـاحي،             

نشرني، ١٣٧٧ 
 - اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسسه پهلوي، محمد علي (همــايون) كاتوزيـان، 

محمد رضا نفيسي، كامبيز عزيزي، نشر مركز، ١٣٦٨ 
 - ريشههاي انقلاب ايران ، نيكي كدي، نشر فرهنگ اسلامي، ١٣٦٩ 

 - موانع رشد سرمايهداري در ايران، احمد اشرف، زمينه، ١٣٥٠ 

 - ايران در قرن بيستم، ژان پير ريگارو … ، هوشنگ مهدوي ، البرز ، ١٣٧٧ 

 - تاريخ تحولات اجتماعي ايران …. صص ٣٩٣-٥١٨ 

 - از سيد ضياء تا بختيار، مسعود بهنود، علمي، ١٣٧٠ 

 - ديكتاتوري و توسعه سرمايهداري در ايران، فرد هاليدي، فضلاه نيك آيين، اميركبير، ١٣٥٨ 

 - تاريخ نوين ايران، ايوانف، هوشنگ تيزابي، حسن قائم پناه، طوفان ، ١٣٥٦ 

 - تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران از كودتا تا انقلاب ، غلامرضا نجاتي، رسا، ١٣٧١ 

٧. براي تفضيل داده ها و اطلاعات مورد نظر استفاده در اين قسمت بنگريد به: 
 - سالنامه هاي آماري كشور از ١٣٥٣ به بعد مركز آمار ايران ١٣٥٤ و … 

 - آمار آموزش و پرورش سالهاي ٤١ به بعد، دفتر هماهنگي و برنامهها، ١٣٤٢ و … 

 - گزارشهاي وزارت علــوم و آمـوزش عـالي، بـه كنفرانسهـاي ارزيـابي انقـلاب آموزشـي،          

١٣٤٨و … 
 - آمار آموزش عالي ايران، مؤسسات تحقيقات و برنامه ريزي علمي آموزشي، ١٣٤٩ و … 
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 - رشتههاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ايران ١٣٥٨-١٣٠١، وزارت فرهنگ 

و آموزشعالي، خسرو جوان، احمــد داوري، مؤسسـه پژوهـش و برنامـهريزي آموزشعـالي، 
 ١٣٦٢

 - شناسايي رشتههاي آموزش عالي كشور، سازمان سنجش آموزش كشور، ١٣٥٦ 

٨ . براي تفصيل بيشتر و منابع مربوط بنگريد به مشروح گــزارش تحـولات نـهادهاي اجتمـاعي، 
ــالي،  فرهنگي و سياسي و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي، مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش ع

 ١٣٧٩
٩. همان مأخذ 

ــي  ١٠. براي تفضيل بيشتر و منابع مربوط بنگريد به مأخذ مندرج در پينويس هشتم و نيز بررس
مراحل تحول دانشگاه در ايران، مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي، ١٣٧٩ 

١١. مجموعه مقالات اولين اجلاس بررسي عملكرد و خدمات دانشگاه آزاد اسلامي، ١٣٧٨، مقاله 
دكتر مهدي مؤمني، صص ١٩٧-١٩٩ 

١٢. مجموعه مقالات اولين اجلاس بررسي عملكرد و خدمات دانشگاه آزاد اسلامي، ١٣٧٨، مقاله 
دكتر حسين عظيمي ، صص ١٠٣- ١٢٦ 

ــعه علمـي و فرهنگـي، دكـتر رضـا منصـوري،     ١٣. برگرفته از: ايران ١٤٢٧، عزم ملي براي توس
طرح نو، ١٣٧٧ 

١٤. الگو گرفته از : مجموعه مقالات اولين اجلاس … حسين عظيمي، ١٢٢ 
ــاي مختلـف گـزارش: بررسـي تحـولات نـهادهاي …  ١٥. براي تفضيل بيشتر بنگريد به بخشه

 ١٣٧٩
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وضع تقاضاي اجتماعي براي آموزش علوم و فناوري  وضع عرضه آموزش علوم و دوره رديف 
گروهبندياجتماعي غالب متقاضيان وضعيت تقاضا فراواني تقاضا فناوري 

پــــــس ١ 
افتادگي و انحطاط 

ـــ ناشناخته بودن تقاضا فقدان تقاضا مادون عرضه 

بيداري و ٢ 
برپايي سراسيمه 

ــوردي بـه فضيلتـي تقاضاهاي بالقوه و بندرت روبه فعليت آستانه عرضه و مقدمات عرضه  گرايشهاي م
جديد 

طبقه برگزيــده (اخّصالخـواصّ)        – و 
اقليتهاي مذهبي- 

تأسيس و ٣ 
نوسازي معيوب 

تقاضاهاي روبه اجتماعي شدن و بالفعل شكلگيري نظام عرضه 
شدن 

 - خرده گرايــش اجتمـاعي بـه 

ــوان  آمـوزش جديـد بـه عن
مزّيتي اجتماعي و اسـتفاده از 

حق شهروندي 
ــاي   - تقاضا آموزشعالي تقاض

چهارم زندگي است 

ــههاي متوسـط  طبقه خواص و بخشي از لاي
پيراموني 

ـــــد ٤  رش
سريع و آسيبپذير 

تقاضاي اجتماعي بالفعل و تقويت شــده رشد سريع نظام عرضه 
و روبه رشد 

-تقاضاي رايج رقابتي براي استفاده 
از يك فرصت رشد اجتماعي 

-يك قاعده و هنجار جهت تعريف 
و ايفاي نقشاجتماعي براي جوانان 
-تقاضاي آمــوزش عـالي تقاضـاي 

سوم است 

- طبقه متوسط و بخشي از لايههاي پــاييني 
مجاور آن  

- محروميت نسبي بخشهــاي حاشـيهاي و 
دور از مركز 

بقيه در صفحه بعد  شكل ٧٣
عرضه و تقاضاي آموزش جديد و عالي در شش دوره 
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وضع تقاضاي اجتماعي براي آموزش علوم و فناوري  وضع عرضه آموزش علوم دوره رديف 
گروهبندياجتماعي وضعيت تقاضا فراواني تقاضا و فناوري 

غالب متقاضايان 
تـيزند٥  س

گي پر هزينه 
-اختلال و ناكاركرد شــدن 

نظام عرضه 
- ايدئولوژيك شدن عرضه 

تحريك يافتن و شــيوع 
تقاضا 

ــه  -فشردگي و ازدحام تقاضا براي دستيابي ب
ــانوني،  موضوعـي پاردوكسـيكال كـه حقـي ق
ـــال  همگـاني و رايگـان اسـت و در عيـن ح
دشـوارياب اسـت و در اعتبـار و اصـــالت و 
ــود آمـده  تماميت آن تشكيك و نزاع به وج

است  
ــي  -تقاضاي آموزش عالي تقاضاي دوم زندگ

است 

تودهاي شدن تقاضا 

سـازندگ٦ 
ي ناقص و منتهي 

به تعارض 

ـــام  - ترميــم و تنــوع نظ
عرضه 

- بحران پاسخگويي 
ــــاختاري و  - بحـــران س

مفهومي 

فوران تقاضاي انباشته و 
انبوه 

-انگيزش و گرايش و نياز عمومي به مطلوبي 
تجديد اعتبار شده و كمياب 

-حقي شهروندي و مدني 
-تقاضاي اول در زندگي دانشبر 

-تقاضاي چيزي در حــال تحـول مفـهومي و 
ساختاري 

ــير شـدن  همگاني و فراگ
تقاضا 

 
شكل ٧٣  بقيه از صفحه قبل

عرضه و تقاضاي آموزش جديد و عالي در شش دوره 
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رابطه عرضه و تقاضا دوره رديف
شرايط سكون و رخوت: با فقدان عرضه و فقدان تقاضا نوعي تعادل ايستاي سنتي وجود داشت  پسافتادگي و انحطاط  ١ 
عرضه اوليه، ايجاد تقاضا كرد و تقاضاهاي ايجاد شده، متقابلاً ادامه عرضه را ايجاب نمودند بيداري و برپايي ٢ 
-عرضه نظام يافته و نــهاديتر شـده چـون هنـوز تـا مرحلـه اشـباع فاصلـه درازي دارد بـا برنامـهها و تأسيسـات و تأسيس و نوسازي معيوب ٣ 

كاركردهاي خود به تقاضاهاي بالقوه اجتماعي دامن ميزند و آنها را به اجتماعي شدن و بالفعل شدن سوق ميدهد 
-اجتماعي شدن تقاضا و فعليت يافتن آنها، متقابلاً موجب رشد و گسترش عرضه ميشود 

-عرضه مستقل از تقاضا رشد سريع و آسيبپذير ٤ 
-عرضه آسان پشتگرم به دريافتيهاي نفتي با رشد سريع و سبكبار، تقاضا را تحريك ميكند و آن را شتاب ميدهد به 

حدي كه سرعت تقاضا نيز نهايتاً از روند عرضه، پيشي ميگيرد و شرايط رقابتي پديد ميآيد 
ــاي مينـهد ولـي  -در اواخر دوره مهندسي اجتماعي و علمي «عرضه و تقاضا» نهادي ميشود و كاركردهاي مثبتي برج

ناتمام ميماند 
بقيه از صفحه قبل 

شكل ٧٤ 
تعامل ميان عرضه و تقاضا در شش دوره 

 
 
 



 ٢٢٧

 
 

رابطه عرضه و تقاضا دوره رديف
-عرضه بيگانه از تقاضا ستيزندگي پرهزينه ٥ 

-نهادينه شدن نامهندسي اجتماعي در عرضه و تقاضا 
-دولتي شدن مفرط عرضه 

-نهادي شدن كد گذاريهاي ايدئولوژيك در عرضه و تقاضا 
-تقليل عرضه و فقدان تنوع و قابليت انعطاف لازم در آن  

ــي نـاقص و منتـهي بـه ٦  سازندگ
تعارض 

- مهندسي اجتماعي ديرهنگام و چالشهاي ناشناخته عرضه و تقاضا  
ــه تغيـير سـاختار وزارتـي، خـودگردانـي دانشـگاهها،  - بحرانهاي عرضه و تقاضا ناشي از تحولات داخل كشور از جمل

خصوصي شدن و   .…  و تحولات جهاني مانند مجازي شدن و خانگي شدن و  … 
شكل ٧٤  بقيه از صفحه قبل 

تعامل ميان عرضه و تقاضا در شش دوره 
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نهاد يا نهادهاي مربوطه عوامل مؤثر رديف 
فروبستگي و ايستايي در نهادهاي اقتصادي با كمترين كاركرد ١ 

بازرگاني و بيشترين كاركرد ايلياتي، شبانكاري و دهقاني 
اـ اقتص
دي-اجتماعي 

اقتصادي-اجتماعي شيوع فقر و شهر نانشيني در نهادهاي اجتماعي ٢ 
ــابگرانه در نـهادهاي اقتصـادي ٣  كمبود عقلانيت ابزاري و حس

اجتماعي و فرهنگي 
اقتصادي-اجتماعي-

فرهنگي  
سيكل معيوب خودكامگي يا تعارضهاي فرقهاي در نـهادهاي ٤ 

سياسي به علاوه مواجهه با حوادث منفي بسيار 
        (ناپايداري و ناامني مزمن سياسي) 

سياسي-اجتماعي-
فرهنگي  

سياسي- اجتماعي بيگانگي نهادينه شده ميان مردم و دولت ٥ 
اجتماعي- فرهنگي چرخه انحصار گرايي و واگرايي فرقهاي، قومي، مذهبي ٦ 
كمبود همگرايي ميان نهادهاي خصوصي و عمومي ٧ 

(بيگانگي ميان فرقهاي، ميان قومي و ضعف نهاد مليت) 
اجتماعي- فرهنگي 

ــهاد سياسـي بـراي دسـتيابي بـه منـابع ٨  خصوصيت نردباني ن
كمياب اقتصادي اجتماعي 

سياسي-اجتماعي- 
اقتصادي  

فرهنگي – اجتماعي- سيكل ذره وارگي و توده وارگي در نهادهاي اجتماعي-سياسي ٩ 
سياسي 

خصلت ايلياتي- طائفهگري و سنتي در نهادهاي حاكم  ١٠ 
(و بياعتنايي آنها به دنياي علوم و فناوري جديد) 

اجتماعي – سياسي 

انفعال و درون گرايي فرهنگي نهادينه شده به صورت تصـوف ١١ 
و تشرع منفي 

فرهنگي – اجتماعي 

فرهنگي – اجتماعي انتظار ناكجاآباد به جاي بهبودگرايي نسبي ١٢ 
فرهنگي- اجتماعي ضعف احساس خويشكاري در نهادهاي انساني – اجتماعي ١٣ 
فرهنگي – اجتماعي ركود و تحجر فرهنگي- مذهبي ١٤ 
فرهنگي – اجتماعي پرهيز نهادي شده از تعامل مثبت با بيگانگان عقيدتي ١٥ 
عادت به نقد ناشدگي، ناب ماندگي ١٦ 

ــري، فرهنگـي، مذهبـي و  (نقد ناپذيري مزمن در نهادهاي فك
سياسي) 

فرهنگي – اجتماعي – 
سياسي 

شكل ٧٥ 
عوامل مؤثر بر دوره پسافتادگي و انحطاط طولاني 



 ٢٢٩

وضع تقاضاي اجتماعي براي آموزش علوم و فناوري  وضع عرضه آموزش تحولات نهادها 
گروهبندي اجتماعي وضعيت تقاضا فراواني تقاضا علوم و فناوري 

غالب متقاضيان 
مادون عرضه 

 
فقدان تقاضا 

 
 

 

ناشناخته بودن 
تقاضا 

 

ـــ 
 
 

 

ـــهادهاي  عقبمـاندگـي در ن
اقتصادي 

تصلب و تعارض در نهادهاي 
سياسي 

ــهادهاي  ركـود و تحجـر در ن
فرهنگي 

ضعـف مزمـن در نـــهادهاي 
اجتماعي 

                           شرايط سكون و رخوت: 
                           تعادل فقدان عرضه و فقدان تقاضا 

شكل ٧٦ 
تحولات نهادها و عرضه و تقاضاي آموزش علوم و فناوري در دوره پس افتادگي و انحطاط طولاني 

 



 ٢٣٠

عوامل مؤثر  رديف 
منفي مثبت 

نهاد يا نهادهاي مربوطه 

ــي در همسـايگي ١    مواجهه نخبگان با مدرنيته غربي و دو الگوي مدرنيزاسيون به سبك غرب
(روسيه و عثماني) و احساس ناكارآمد بودن مناسبات اجتماعي و فرهنگي و دستگاه سياســي و 

اداري كشور 

فاصله و شكاف عميق اجتمــاعي-فرهنگـي ميـان 
نخبگـان و انبـوه جمعيـت شـــهري و خصوصــاً 

روستايي پراكنده 

اجتماعي، فرهنگي، سياسي 

  تحول در نهادهاي اقتصاد سنتي جامعه براثر نفوذ كاركردهاي اقتصادي كشورهاي صنعتي ٢ 
در آن 

-كاهش نرخ شبانكاري ايلي از ٥٠-٣٠% تا ٢٥% 
-افزايش شهرنشيني تاحدود ٢٠% 

-پيدايش صنوف و مشاغل جديد صنعتگري و پيشه وري و بازرگاني شهري 
-تحول در نهادهاي تخصص و تقسيم كار اجتماعي 

موقعيت حاشيهاي (Marginal) ايران كه چه بسا 
كاركردي بدتر از اســتعمار شـدگـي و وابسـتگي 

مستقيم داشت 

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 

  تحول در نهادهاي فرهنگي- ارتباطي نخبگان ايران و مراودة آنها با محيط متحول جهاني ٣ 
(رفت و آمد، مأموريت، مسافرت، بازرگاني، ترجمه و …) 

-گرايشها و انگيزشها و رفتارهاي نوين در نهادهاي فكري و فرهنگي نخبگان 
-كالاها و پيامهاي جديد فرهنگي- اجتماعي در مطبوعات، كتب و ترجمهها 

ــي  (بذرهاي عقلگرايي، علم گرايي، فنگرايي، حق و حقوقگرايي، عرفگرايي، قانونگرايي، نوگراي
و آزاديخواهي) 

 - گسست (Gap) و خلأ ميان خــرده فرهنـگ 

واكنش سريع نخبگان با فرايندهاي بطئـي و 
سـنگين و گرانبـار اقتصـــادي اجتمــاعي و 

فرهنگي در متن فرهنگ و جامعه عمومي 
ــاض در   - ركود، رخوت، تصلب، انجماد و انقب

نهادهاي فرهنگي- اجتماعي 

فرهنگي –اجتماعي 

بقيه در صفحه بعد  شكل ٧٧
عوامل مؤثر بر دوره بيداري و برپايي سراسيمه 

 





 ٢٣٢

وضع تقاضاي اجتماعي براي آموزش علوم و فناوري  وضع عرضه آموزش علوم و فناوري تحولات نهادها 
گروهبندي اجتماعي غالب وضعيت تقاضا فراواني تقاضا 

متقاضيان 
آستانه عرضه 

و 
مقدمات عرضه 

نادر تقاضاهايي مثل 
جوانههايي پراكنده در 

كوير 

گرايش هاي موردي 
به فضيلتي مدرن 

طبقه برگزيده 
(اخص الخواص) 

(و اقليتهاي مذهبي) 

- ظـهور نخبگـان دولتـي تجددخــواه در درون 
نهادهاي سياسي سنتي 

ــنفكري در نـهادهاي فرهنگـي و   - ظهور روش

اجتماعي با كالاها، پيامهاي نو و پيشنهادهاي 
تغيير 

 - آغاز دگرديسي در نهادهاي اقتصادي سنتي 

 - نخستين پديدههاي نهادي صنوف و مشاغل 

جديد صنعتگري و پيشهوري بازرگاني 
 - تأسيسات جديد تمدني (چاپخانــه، شـوراي 

دولت، وزارتخانه و …) 
 - نهادهاي كوچــك نمـايندگـي تغيـير مـانند 

مطبوعات و كلوپهاي جديد 

 - عرضه اوليه، ايجاد تقاضا ميكند 

 - تقاضاهاي اوليه، ادامه عرضه را ايجاب ميدارد 

شكل ٧٨ 
تحولات نهادها و عرضه و تقاضاي آموزش علوم و فناوري در دوره بيداري و برپايي سراسيمه 



 ٢٣٣

تقاضا عرضه 
 - درخواست معلم و مستشار از خارج  دهه اول قرن ١٩ 

 - اعزام محصل به خارج   دهه دوم قرن ١٩ 

ــهاي   - تأسـيس مـدارس دخترانـه و پسـرانه توسـط اقليت

ـــايي و  مذهبـي بـه كمـك كشيشـان  و مبلغـان آمريك
فرانسوي از دهه ٣٠ قرن ١٩ 

 - مدارس اقليتها از نيمه قرن ١٩ افزايش يافتند 

 - تأسيس نخستين مدارس دولتي: 

 • دارالفنـــون ١٨٥١/١٢٢٧ مدرســـــه مشــــيريه 
١٨٧٤/١٢٥٠ و مدرسه نظامي پس از ١٢٥٧ در تهران  
 • مدرســه دولتــي در تــبريز ١٢٥٣ش و اصفـــهان 

١٢٥٧ ش 
ـــتين   • مدرسـه سياسـي توسـط پيرنيـا (١٢٧٧) نخس

مدرسه عالي ايران شمرده شده است 
ــهاي بـراي آمـوزش جديـد (وزارت   - اختصاص وزارتخان

ــزام ٤٢ نفـر بـه  علوم) در اوايل نيمه دوم قرن ١٩ و اع
فرانسه 

 - تأسيس مدارس غير دولتي از اواخر قــرن ١٩م (رشـديه 

١٢٦٥ش و …) 
 - تأسـيس انجمـن معـارف (١٢٧٥ ش) بـراي گســترش 

مدارس غيردولتي 

ـــن و   - تقاضــاي آمــوزشگــيري از معلمي

مستشاران 
ــارج (٢ نفـر ١٨١١/   - تقاضاي تحصيل در خ

٥ نفر ١٨١٥) 
 - تقاضاي آموزش جديد در ميان اقليتها 

 - تقاضاي تحصيل در مدارس جديد دولتــي و 

غير دولتي 
 - تقاضاي اعزام به خارج در ميان خواص 

 

  در تعامل عرضه و تقاضا، تقدم و ابتكار عمل با عرضه (توسط نخبگان و براساس الگوهاي غربي) اسـت و 
تقاضا كمتر صفت درون زا و طبيعي دارد. 

  تقاضا ابتدا و صرف نظر از اقليتهاي مذهبي، در درون گروه بندي رجال، اعيان، صاحب منصبان كشــوري 
و لشگري و فرزندان آنها به جريان ميافتد و سپس عمدتاً از طريق مدارس غــيردولتي (مدرسـه رشـديه و 

…) به متن جامعه نيز به ندرت منتقل ميشود. 
  عرضه و تقاضا عمدتاً در سطح ماقبل عالي است 

شكل ٧٩ 
عرضه و تقاضاي آموزش جديد علوم و فناوري در دوره بيداري 

 
 
 
 



 ٢٣٤

عوامل مربوط به تحولات نهادين 
عامل منفي عامل مثبت 

   تحول كلان ساختاري در نهاد سياســي كـه ميتوانسـت موجـب 
پاسخگو شدن دولت باشد (تبديل رژيم سلطنت مطلقه به مشــروطه و 

تشكيل نهاد نمايندگي در ١٢٨٥ش) 
  تحول كلان ساختاري در نهادهاي حقوق اساسي: 

ــه  (تصويب قانون اساسي در ١٢٨٥ش كه حقوقي را براي مردم از جمل
حق دانستن و آموختن به رسميت ميشناخت) 

ــدن وزارت علـوم (معـارف) بـراي    نهاديتر شدن و موظفتر ش
عرضه آموزش ١٢٨٨ش 

ــهادهاي اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي و مشـاركتي بـا    تحول در ن
تشكيل انجمنهاي ملي و … (در آغاز قرن ٢٠) 

  نهادهاي جديد برنامه ريزي آموزشي در ســطح ملـي (پـروگـرام 
مدارس و نظامنامه آن) پس از پيروزي  مشروطه 

  تحول در نظام پيشنهاد اجتماعي و نفوذ ايدههايي مانند ضــرورت 
ــطوح ابتدايـي- متوسـطه و عـالي و  گسترش نهادهاي آموزشي در س
ــان اسـتفاده از  تربيت معلم در دالمعلمينهاي پسرانه و دخترانه و امك

اوقاف براي تأمين بودجه آموزشي كشور – پس از مشروطه- 
  تقويت نهادهاي جديد مدني مثل مطبوعات و احزاب و انعكاس و 
ــرورت اكتسـاب دانـش و  انتشار اجتماعي مطالبات جديد از جمله ض

فنون تازه غربي، آموزش رايگان و عمومي، آموزش زنان و … 
  تحول در نهادهاي حقوقي و قانوني مربوط به آموزش: 

قانون اساسي معارف ١٢٨٨ش 
ــي، متوسـطه و عـالي  (در اين قانون آموزش جديد در سه مقطع ابتداي
براي دختران و پسران تعريف شده و دولت موظف بــه عرضـه آن بـا 

نقش حمايتي و نظارتي و با مشاركت بخش غير دولتي شده است) 
ــد و تشـكل    تحول در نهادهاي مديريتي و ساختاري آموزش جدي
اولين جامعه علمي و آموزشي كشور در پيرامون مركز قدرت (شوراي 

عالي معارف ١٣٠٠) 
ــادي از    ايجاد ثبات و امنيت در نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتص

آعاز سده ١٤ شمسي (دوره پهلوي اول) 
  نهادي شدن مدرنيزاسيون دولتي و افزايش بيســابقه اعتبـارات و 
تأسيسات آموزشي جديد توسط آن كه موجب تقويــت نظـام عرضـه 

آموزش عالي شد 

  ناپايداري در نهادهاي سياسي 
(درگيري و تعارض و نـاامني پـس از 

مشروطه) 
  ضعف نهادهاي اقتصادي جامعـه 
تنگناهـاي مـالي و اعتبـاري دولــت 
براي ايجاد مدارس و عدم مشاركت 

بخش غيردولتي 
  پسافتـادگـي و ركـود و تحجــر 
مزمن در نهادهاي فرهنگي-اجتماعي 
ــدگمـاني بـه نـهادهاي  كه موجب ب
جديد آموزشي ميشد و آن را پــس 

ميزد 
  غلبة صفت از بالا و بيروني بودن 
ــدازه در  و دولتـي بـودن بيـش از ان
مدرنيزاسيون آموزشي با ســايهاي از 
خودكامگي سياسي خصوصاً در اواخر 
ــــدودي رونـــد  دوره كــه تــا ح
جامعـهپذيـري و فرهنـــگپذيــري 
ــالي را در كشـور  آموزش جديد و ع
خصوصاً در بخشهاي وســيع سـنتي 

كند ميكرد. 
 

شكل ٨٠ 
عوامل مؤثر بر دورة تأسيس و نوسازي معيوب 

  



 ٢٣٥

وضع تقاضاي اجتماعي براي آموزش علوم و فناوري  وضع عرضه آموزش تحولات نهادها 
گروهبندي اجتماعي غالب متقاضيانوضعيت تقاضا فراواني تقاضا علوم و فناوري 

 
 

شكل گيري نظام عرضه 
 

 
 

تقاضاهاي بالقوه روبه 
بالفعل شدن و اجتماعي 

شدن 

ـــــش   - خـــرده گراي

ــوزش  اجتماعي به آم
ـــه عنــوان  جديـد ب

مزيتي اجتماعي 
 - اســـتفاده از حــــق 

شهروندي 
 - تقاضاي چهارم 

 
 

طبقه خواص و بخشي از لايههاي 
متوسط پيراموني  

ــت را ايجـاد   - نهادهاي جديد سياسي كه ضريب پاسخگويي دول

كرد 
 - نهادهاي حقوقي و قانوني جديد كه رعيت را به شهروند مبدل 

ــه حقـوق آمـوزش) بـه  ميساخت و براي آنها حقوقي (از جمل
رسميت ميشناخت 

 - نهادهاي اداري جديد با وظـايف تعريـف شـده بـراي عرضـه 

خدمات آموزشي 
 - نهادهاي برنامهريزي آموزشي 

 - نهادهاي جديد نمايندگي براي انتقال مطالبات به مركز قدرت 

 - نهادهاي جديد مدني براي انعكاس و انتشار اجتماعي مطالبات 

ــوق آموزشـي از ابتدايـي تـا   - نهادهاي حقوقي براي تعريف حق

عالي 
 - نهادهاي مديريتي و ساختاري آموزش جديد در سطح ملي  

 - نهادي شدن اقتدار مركزي و امنيت و ثبات سياسي 

 - نهادي شدن نوسازي دولتي 

ــد و چـون هنـوز   - عرضه نظام يافته و نهاديتر شده با برنامهها و كاركردها و تأسيسات خود به تقاضاها دامن ميزن

فاصله بسياري از مرحله اشباع دارد، تقاضاهاي بالقوه را به بالفعل شدن و اجتماعيتر شدن سوق ميدهد 
 - اجتماعي شدن تقاضا نيز متقابلاً موجب رشد و گسترش نظام عرضه ميشود 

شكل ٨١ 
تحولات نهادها و عرضه و تقاضاي آموزش علوم و فناوري در دوره تأسيس و نوسازي معيوب 

  



 ٢٣٦

عامل منفي عامل مثبت 
  غلبه گفتمان رفورميسم اجتماعي، اقتصــادي و 
فرهنگي [خط قوام و ميليسپو و تيم وارن و …] بر 
راديكاليسم ايدئولوژيك- سياسي در دهــه ٣٠ تـا 

٥٠ در نهادهاي نخبگان 
ــه ريـزي و مديريـت    نهادي شدن تفكر برنام

علمي (افزايش عمر مديريت) 
 - در طول برنامه دوم هفت ساله هر دولت به طــور 

متوسط ٢١ ماه فرصت داشت و عمر مديريت در 
وزارت متصدي آموزشعــالي نـيز بيشـتر شـد و 
حتي در يك مورد به ٦ سال رسيد (دكتر مهران) 
  پـايداري در نـهادهاي سياسـي و ثبـــات در 
نهادهاي اداري و مديريتي خصوصاً در دهه ٤٠ تا 

نيمه ٥٠  
  افزايش شهرنشيني در دهه ٢٠ تا ٢٢%، نيمـه 
دهة ٣٠ تا ٣١% ، نيمــه دهـه ٤٠ تـا ٣٨% اوايـل 

دهه ٥٠ تا ٤٠% و نيمه دهه ٥٠ تا ٤٧% 
  كاهش نرخ بسيار بالاي بيسوادي تا حد ٥٣% 
ــل دهـه ٥٠    جوانتر شدن جمعيت كه در اواي
ــه بيـش از ٥٠% و تـا  سهم سنين ٦ تا ٢٤ ساله ب

٥٤% رسيد 
ــد بـالا در ثبتنـام در آموزشهـاي    نرخ رش
ماقبل دانشگاهي از ٢/٢ ميليــون جمعيـت تحـت 
پوشش در آغاز دهه ٤٠ به بيش از ٨ ميليون در 

پايان دوره رسيد 
ــوزش مـاقبل  - نرخ رشد ظرفيتهاي عرضه در آم

دانشگاهي در طول دهه ٤٠، جمعاً ٦٨/١% بود 
ــطه در طـول دهـه ٤٠  - نرخ رشد آموزش متوس

٢٦٦/٣% بود 
ــه    سهم اشتغال در صنعت در آغاز دهه ٥٠ ب

٢٧/٦% رسيد 
  سهم مشاغل فكــري و تخصصـي از ١/٦% در 
ــال ٥١ و ٧% در آسـتانه  سال ٣٥ به ٣/٥% در س

انقلاب اسلامي رسيد 

ـــهادهاي    معارضـه جوييهـاي پرهزينـه در ن
تعويض شد كــه بـراي هـر دولـت ٩ سال ١٣٢٠ تا ١٣٣٢  

مديريت ميرسيد 
انقباض سياسي دولت در عكسالعمل نســبت 

  
به معارضه جويي جامعه سياسي و نتايج آن مثــل 

محدود شدن استقلال نهادهاي آموزش عالي 
ــه و    سايه اقتدار و تمركز دولتي بر نظام عرض

تقاضا و تعامل اجتماعي و فرهنگي و سياسي 
  وابستگي شديد آموزش عالي به بودجه دولتي 
ــــامطمئن و  آن هــم از محــل دريافتيهــاي ن

آسيبپذير نفتي 
  گرايش بخش خصوصــي بـه سـرمايهگـذاري 

آموزشي آسان و پربازده  
  عدم توازن از برخورداري مستقيم از خروجـي 
و حـاصل توسـعه ميـان بخشهـاي مركـــزي و 
ــتايي، طبقـات متوسـط و  پيراموني، شهري و روس

حاشيه نشين ها و … 



 ٢٣٧

 
عامل منفي عامل مثبت 

ــادي كشـور از مناسـبات    گذار نهادهاي اقتص
روســتايي و اربــاب- رعيتــي بــه شـــهري و 

سرمايهداري متصل به سرمايهداري جهاني 
  نـهادي تـر شـدن و تثبيـت توسـعهگرايــي و 
نوگرايي در نهادهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگــي 

و اجتماعي كشور 
ــات در    آزادي تحقيق و مبادله دانش و اطلاع
ــاي  نهادهاي علمي، تحقيقاتي و فرهنگي و فراينده

عقلانيت از سلطه ايدئولوژيك خاص  
 و تنگناهــاي خــاص در 



 ٢٣٨

 
عامل منفي عامل مثبت 

  نهاديتر شــدن و تثبيـت اصـالت و مـنزلت 
دانش و تخصص و علم جديد 

-افزايش اعتبار اجتماعي دانشگاه 
  نهادي شدن تشكيلات مستقلي براي آموزش 
عــالي از نيمــــه دهـــه ٤٠ (وزارت علـــوم و 
آموزشعالي) و اختصاص ســهم قـابل توجـهي از 

بودجه و درآمد عمومي به آن 
-در برنامه پنجم مقرر شد كه سهم سرمايهگذاري 
در بخـش آمـوزش از ٦/٨% بـــه ٩/٨% درآمــد 
ناخالص برسد (٤/٧% در بخش دولتي و ٥/١% در 

بخش غيردولتي) 
  افزايش شاخصهاي بهداشتي و رفاهي و اوقات 
ـــر رشــد  فراغـت در نـهادهاي اجتمـاعي بـر اث
ــراي مثـال شـاخص اميـد بـه  اقتصادي كشور (ب
ــش يافتـه  زندگي در پايان دوره به ٥٥ سال افزاي

بود) 

 

ادامه شكل ٨٤ 
عوامل مؤثر بر دورة رشد سريع و آسيبپذير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣٩

 
تقاضا عرضه 

  فعاليت ٢٤٤ مدرسه جديد ابتدايي و متوسـطه 
به علاوه ١٠٠ مكتب خانه در ١٢٩٧ش  

ــابقه عرضـه آمـوزش جديـد در    افزايش بيس
ــي (١٣٠٠ بـه  بخش دولتي از آغاز سده ١٤ شمس

بعد) 
  فعـاليت ٢٤٦٣ نـهاد آموزشـي جديــد در ٦-

 ١٣٠٥
ــه بـراي    تاسيس دارالمعلمين پسرانه و دختران

تربيت كادر آموزشي از ٨-١٢٩٧ به بعد  
ــر    تأسيس نخستين مدارس عالي كشور از اواخ

سده ١٣ و اوايل سده ١٤: 
مدرسـه سياسـي (١٢٧٧) مدرسـه طـــب (١٢٩٧) 
مدرسـه عـالي حقـوق (١٢٩٩) مدرســـه قــابلگي 
(١٣٠٠)  مدرسـه عـالي تجـارت (١٣٠٥) مدرســه 
ــت (١٣٠٩)  دندانسازي (١٣٠٨) مدرسه عالي فلاح

–همگي بدون استثنا در مركز سياسي كشور! – 
  اعزام انبوه به خارج، از ١٣٠١ با الــزام قـانوني 

اختصاص ٣٥% آن به ترتيب كادر آموزشي 
  اعزام ١٠٠ نفر در ١٣٠٧ و اعزامهاي بعدي 

  استخدام معلمين خارجي از دهه اول ســده ١٤ 
شمسي 

  عرضه دورههاي آموزشي كــوچـك و مـوردي 
ــور  مثل كلاس قضايي، كلاس ثبت اسناد كلاس ام
ــاز  مالي، كلاس آمار، كلاس بانك ملي و … از آغ

سده ١٤) 
ـــهران ١٣١٣-١٣٢٠ و    تأســيس دانشــگاه ت

فعاليت آن  

  تحصيل ٢٤٢١١ نفر محصــل (٢٢٤٠٩ پسـر و ١٨٠٢ 
ــد ابتدايـي و متوسـطه [عـلاوه بـر  دختر) در مدارس جدي

١٧٠٠ محصل مكتب خانه] در ١٢٩٧ 
  در ١٢٩٧ش ٢% جمعيــت در مــــدارس تحصيـــل 

ميكردند كه ٧/٤% آنها دختر بودند 
  تحصيل ١٣٠٨١٣ محصل در نهادهاي آموزشي جديد 

در ٦-١٣٠٥ 
  تحصيل رايگان در دارالمعلمينها با تعهد آموزشي 

  در ابتدا به جز شــعب مدرسـه طـب (قـابلگي) و نـيز 
دارالمعلمين خاص دخترانه، زنان ســهمي در آموزشعـالي 

نداشتند 
  تحصيل متقاضيان آموزش عالي در دانشگاه تــهران بـا 
ــان دوره ١٢/٧  نرخ رشد سالانه ٧/٣% به حدي كه در پاي
نفر از هر ١٠٠ هزار نفر جمعيــت (٠/٠١% كـل جمعيـت) 

دانشجو بودند 
ــده رشـته    فراواني جمعيت دانشجويي در گروههاي عم

تحصيلي در اين دوره بدين قرار بود 
١. انساني                     ٥٤/٥% 
٢. پزشكي                     ٢٥/١% 
٣. فني                            ١٢% 

٤. كشاورزي و دامپزشكي ٨/٢% 

  نظام عرضه و تقاضا كمتر در متن جامعه اقتصادي، مدني و فرهنگي مستقل از دولت است 
  نظام عرضه بيش از حد از بالا و بيروني و وابسته به دولت است و سايه خودكامگي سكولار نيز بر آن وجود دارد 

  نظام عرضه بيش از اندازه در مركز سياسي كشور تجمع يافته است 
  نظام عرضه آموزش عالي بدون استثنا به مركز سياسي كشور اختصاص دارد 

ــن    قبل از دانشگاه تهران و به استثناي دارالمعلمين خاص دخترانه،  در مدارس عالي هيچ زني تحصيل نميكند (اي
عوامل روند جامعه پذيري و فرهنگ پذيري علم و فناوري را در ايران كند كرده است) 

شكل ٨٢  
عرضه و تقاضاي آموزش جديد و عالي در دوره تأسيس و نوسازي معيوب 



 ٢٤٠

 
عامل منفي عامل مثبت 

ــادي كشـور از مناسـبات    گذار نهادهاي اقتص
روســتايي و اربــاب- رعيتــي بــه شـــهري و 

سرمايهداري متصل به سرمايهداري جهاني 
  نـهادي تـر شـدن و تثبيـت توسـعهگرايــي و 
نوگرايي در نهادهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگــي 

و اجتماعي كشور 
ــات در    آزادي تحقيق و مبادله دانش و اطلاع
ــاي  نهادهاي علمي، تحقيقاتي و فرهنگي و فراينده

عقلانيت از سلطه ايدئولوژيك خاص  
ـــكلات و تنگناهــاي خــاص در    نبـودن مش
نـهادهاي اعتبـاري و مـالي در آغـــاز دهــه ٤٠ 
ــته ٢٣٦٦%  دريافتيهـاي نفتـي نسـبت بـه گذش
ــه نيـم ميليـارد دلار رسـيد در  افزايش يافت و ب
پايان دهه ٤٠ بــا ٨٢٠% افزايـش ديگـر بـه ٤/٥ 
ــال ٥٥ بـه  ميليارد دلار بالغ شد و سرانجام در س

سقف ٢٠ ميليارد دلاري بالا رفت.) 
  غنـاي سـاختاري در نـهادهاي اقتصـادي بــه 
ــد ناخـالص ملـي از ٥/٣% در  حدي كه رشد تولي
ــيد  آغـاز دهـه ٤٠ بـه ١٤/٢% در سـال ٥٠ رس
ــه ١٥% بـالغ  متوسط رشد در نيمه اول دهه ٥٠ ب

شد. 
-تشـكيل سـرمايه ثـابت داخلـي رشـدي در حــد 

١٨/٤% داشت 
  مـيزان مشـاركت بخـش غـيردولتي بـــراي 
نخستين بار در تاريخ معــاصر در طـول دهـه ٤٠ 
ــه جلـو كـرد بـه حـدي كـه ٨٤/٧%  حركتي روب
ـــي  آمـوزش كودكسـتاني، ٧/٤% آمـوزش ابتداي
١٩/٢% آموزش دبيرستاني، ٩/٤% آموزش فني و 
ــط بخـش غـير دولتـي  حرفهاي در دهه ٤٠ توس

سرمايهگذاري شد. 
 

 

ادامه شكل ٨٤ عوامل مؤثر بر دوره رشد سريع و آسيبپذير 



 ٢٤١

 
عامل منفي عامل مثبت 

  نهاديتر شــدن و تثبيـت اصـالت و مـنزلت 
دانش و تخصص و علم جديد 

-افزايش اعتبار اجتماعي دانشگاه 
  نهادي شدن تشكيلات مستقلي براي آموزش 
عــالي از نيمــــه دهـــه ٤٠ (وزارت علـــوم و 
آموزشعالي) و اختصاص ســهم قـابل توجـهي از 

بودجه و درآمد عمومي به آن 
-در برنامه پنجم مقرر شد كه سهم سرمايهگذاري 
در بخـش آمـوزش از ٦/٨% بـــه ٩/٨% درآمــد 
ناخالص برسد (٤/٧% در بخش دولتي و ٥/١% در 

بخش غيردولتي) 
  افزايش شاخصهاي بهداشتي و رفاهي و اوقات 
ـــر رشــد  فراغـت در نـهادهاي اجتمـاعي بـر اث
ــراي مثـال شـاخص اميـد بـه  اقتصادي كشور (ب
ــش يافتـه  زندگي در پايان دوره به ٥٥ سال افزاي

بود) 

 

ادامه شكل ٨٤ 
عوامل مؤثر بر دورة رشد سريع و آسيبپذير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ٢٤٢

وضع تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي  وضع عرضه تحولات نهادها 
گروهبندي اجتماعي غالب متقاضيان وضعيت تقاضا فراواني تقاضا آموزشعالي 

 
رشد سريع نظام 

عرضه 

 
تقاضاي اجتماعي 

بالفعل و تقويت شده 
و روبه رشد 

ـــابتي    تقاضـاي رايـج رق
براي استفاده از يك فرصــت 

رشد اجتماعي 
  قاعده و هنجــاري جـهت 
ــــش  تعريــف و ايفــاي نق

اجتماعي براي جوانان 
  تقاضاي سوم  

  طبقـه متوســـط و بخشــي از 
لايههاي پاييني مجاور آن  

ــبي بخشهـاي    محروميت نس
حاشيهاي و دور از مركز 

ــهادهاي جديـد تصميمسـازي،    تقويت و تثبيت ن
برنامهريزي و مديريت توسعه و مدرنيزاسيون دولتي 
  توسـعه نـهادهاي شـهري، اقتصـادي، صنعتـــي، 

صنفي، حرفهاي و مشاغل تخصصي 
  توسعه نهادهاي اجتماعي و منابع انساني از حيث 

سواد و رفاه و فراغت و بهداشت 
  رشد طبقه متوسط و مشاغل فكري  

  توسعه فرهنگي و نوسازي فرهنگي و ارتباطي 
  گذار نهادهاي اقتصادي به سـرمايهداري متصـل 

به بازارهاي جهاني و رشد اقتصادي 
  گشايشهاي آسان اعتباري و مالي از جمله براي 

بخش آموزش عالي (متكي به نفت) 
  حركت بخش خصوصي در جهت مشاركت 

  توسعه روشــنفكري و افزايـش اعتبـار و مـنزلت 
دانشگاه و نهادهاي علمي- تحقيقاتي 

  عرضه مستقل از تقاضا 
  عرضه آسان مستظهر به نفت با رشدي سريع و سبكبار كه تقاضا را تحريك ميكند  
   سرعت تقاضا در نهايت از روند عرضه سبقت ميگيرد و شرايط رقابتي پديد ميآيد 

ــاي مينـهد ولـي    در اواخر دوره مهندسي اجتماعي و علمي «عرضه و تقاضا» نهادي ميشود و كاركردهاي مثبتي برج
ناتمام ميماند 

 
شكل ٨٥ 

تحولات نهادها و عرضه و تقاضاي آموزش عالي در دوره رشد سريع آسيبپذير  



 ٢٤٣

تقاضا عرضه  
  افزايش و تنوع ظرفيت آموزش عالي: 

از ٤ مؤسسه و دانشگاه در قبل از برنامه اول 
 به ٢٢ مورد در برنامه اول  
به ٤٧ مورد در برنامه دوم 

به ١٥٨ مورد در پايان برنامه سوم و چهارم 
و به ٢٤٤ مورد در پايان برنامه پنجم 

ــب اشـتغال بـه تحصيـل عـالي در    افزايش ضري
جمعيت كشور: 

براي هر ١٠٠هزار نفر جمعيت 
در سال ١٣١٩ تعداد ١٢/٧ نفر دانشجو 

در سال ٥٢-١٣٥١ تعداد ٤٠٠ نفر دانشجو 
در سال ٥٨-١٣٥٧ تعداد ٤٨٦/٥ نفر دانشجو 

  پوشش ملي آموزش عالي دركشور : 
قبـل از برنامـه اول: ٩٠/٩% تـهران ٩/١% ، دو شــهر 

اصفهان و تبريز 
در برنامه اول: ٧٧/٩% تهران ٢٢/١% ، ٥ شهر بزرگ 

در برنامه دوم: ٦٩/٣% تهران ٣٠/٧% ، ٧ شهر  
در برنامه سوم و چهارم: ٥٦/٢% تـهران ٤٣/٨% ، ٢٤ 

شهر  
در برنامه پنجم: ٤٥/٤% تــهران ٥٤/٦% ، ٥٤ شـهر و 

٢٠ استان 
  توزيع ظرفيتهاي آموزش عالي بين دختر و پسر: 

قبل از برنامه اول: ٩٤/٣% مرد  ٥/٧% زن 
در برنامه اول: ٨٦/٥% مرد  ١٣/٥% زن 

در برنامه دوم: ٨٢/٣% مرد   ١٧/٦% زن 
در برنامه سوم و چهارم: ٧٠% مرد  ٣٠% زن 

در برنامه پنجم: ٦٨% مرد  ٣٢% زن 
   توزيع ظرفيتهاي آموزش عــالي بيـن گروهـهاي 

عمده رشته تخصصي 
  در آعاز دوره:     ٤٦/٨% علوم انساني 

                                 ٥% فني– مهندسي 
                              ٧/٢% علوم پايه 

 

  رشد كمي تقاضاي اجتماعي 
پذيرش جديد دانشگاهي در ســال ٥٧ نسـبت بـه 

٤٨ به طور متوسط سالانه ٢١/٦% رشد داشت 
  مهندسي كيفي تقاضاي اجتماعي: 

اـل  - سهم مقطع كارداني در پذيرش از ٢٤% در س
٤٨ به ٥١/٥% در سال ٥٧ افزايش يــافت و سـهم 
مقطع ليسانس از ٦٩% به ٣٩/٩% كاهش پيدا كرد 
ــانسگرايـي كذايـي و پركـردن  (براي كاهش ليس
شكافهاي ميان سطوح تخصصي و غير تخصصي) 
 - سهم گروهــهاي فنـي- مهندسـي و علـوم پايـه و 

ــــه ٢٥/٢% و ١٥/٥% ،  پزشــكي در پذيــرش ب
١٤/٥% در پايان دوره افزايش و سهم گروه علـوم 

انساني به ٣٧/٨% كاهش يافت 
 - سهم مقاطع تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد و 

ـــال ٤٨ بــه ٣/٥% و  دكـتري از ٣% و ٤% در س
٤/٩% در سال ٥٧ افزايش يافت 

ــه ٣٢% در سـال ٥٧ رسـيد   - سهم پذيرش زنان ب

همجنين زنان ٥٧% پذيرش گروه پزشــكي و ٤١% 
ــه و ٣٥%  گروه علوم انساني و ٣٧% گروه علوم پاي
ــنر و ٣٣% گـروه علـوم تربيتـي را بخـود  گروه ه

اختصاص دادند 
ــت جـوان   - گروههاي سني ٢٤-٢٠ ساله در جمعي

ــون نفـر تجـاوز  كشور در سال ٥٧-٥٦ از ٣ ميلي
كرد و هر سال ١٧٠ هزار فارغ التحصيل متوسطه 
ــوزش فنـي  بيرون آمد و به علت اندك بودن آم
ــتر آنـها متقـاضي  حرفهاي در نظام متوسطه بيش

ادامه تحصيل در دانشگاه شدند 
 - در چند سال آخر دوره در حالي كــه ٣٣٤ هـزار 

ــور شـركت ميكـرد و فقـط  نفر داوطلب در كنك
ــد و هـر سـال گـروه  ١٦/٨% آنها پذيرفته مي ش
كثيري ديپلمههاي جديد فارغ التحصيــل و راهـي 

كنكور ميشدند سپاهي چند هزار نفري از  



 ٢٤٤

تقاضا عرضه  
ــــــــــــــــــــــان دوره:  در پاي

٣٨/٦% علوم انساني 
                                          ١٨% فني مهندسي 

                                         ١٦% علوم پايه 
(گروه كشاورزي همواره سهم اندكــي داشـت و هيچگونـه 

حالت بهينه اي در آن صورت نگرفت) 
  نهادي كــردن آمـوزش غـير حضـوري و نيمـه 

حضوري به صورت دير هنگام و در سال ١٣٥٥ 

ديپلمهها پشت دانشگاه جمع شدند. 

  عرضه آموزش عالي در دوره رشد غالباً مستقل از تقاضا عمل ميكرد. 
ــت آن ديرهنگـام و    مهندسي اجتماعي عرضه و تقاضا در دوره رشد با تأخير نهادي شد و كاركردهاي مثب

ناكافي و ناتمام نيز ماند. 
ــال ٥٥ بـه صـورت ديـر    دانشگاه آزاد ايران با آموزش عالي غير حضوري و مهارتي (Professional) از س
هنگام و با ظرفيت اندك (٣٣٢٩ نفر دانشجو در پايان دوره كه حدود ٢% كــل ظرفيـت دانشـجويي را در بـر 
ــابتي شـده  ميگرفت) آغاز به كاركرد اين درحالي بود كه تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي وارد شرايط رق

بود و آموزش عالي حضوري كفاف نميكرد. 
ــوزش عـالي در ايـن دوره جلـب شـد ولـي بخـش مذكـور بـه    مشاركت بخش خصوصي براي عرضه آم
سرمايهگذاري آسان تمايل داشت به حدي كه ٧٠-٦٠ درصد ظرفيتهاي آن به علوم انساني اختصاص داشت 

و بيش از نيمي از ظرفيتهاي آن ٧٠-٥٤ درصد در تهران متجمع بود. 
شكل ٨٦ 

عرضه و تقاضاي آموزش عالي در دوره رشد سريع آسيب پذير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٤٥

نهاد يا نهادهاي مربوط تحولات نهادين 
ــاكش قـدرت بـر    غلبه سياستزدگي مفرط و بشدت ملتهب و پركش

نهادهاي سياسي 
سياسي- اجتماعي 

ــه راديكاليسـم و پارتيزانيسـم سياسـي و    در گيري نهادهاي سياسي ب
صفبنديهاي تند و حذفي و خشونتآميز ميان موافقان و مخالفان 

سياسي – اجتماعي-فرهنگي 

ــت رشـد و توسـعه بـر اثـر    اختلال در نهادهاي برنامهريزي و مديري
مجادلات سياســي – ايدئولـوژيـك و مذهبـي ناكـاركرد شـدن نـهادهاي 

كارشناسي، تخصصي و حرفهاي 

سياسي – اقتصادي - 
اجتماعي- فرهنگي 

سياسي – فرهنگي – اجتماعي   تغيير در نهادهاي مربوط به گروه مرجع 
سياسي – اجتماعي   تبديل خصيصه نسبتاً طبقاتي و يا ذرهوار جامعه به جامعه تودهوار 

سياسي – اجتماعي – فرهنگي   واگراييهاي قومي، گروهي، سلكي و مذهبي 
ــه درونـي    حاكميت دوگانه در نظام پس از انقلاب و منازعات پرهزين

ناشي از آن 
سياسي 

ــر    كاركردهاي مفرط نهادهاي مدني و سپس ناكاركرد شدن آنها بر اث
سيكل هرج و مرج طلبي و اقتدار طلبي 

سياسي- اجتماعي 

  غلبه منازعات سياسي – ايدئولــوژيـك بـر كـاركرد هـاي آموزشـي، 
تحقيقاتي، تخصصي، صنفي، حرفهاي و علمي دانشگاه 

سياسي – فرهنگي 

ــهادهاي    تـأثير شـيوه كنـترل فـيزيكي سياسـي – ايدئولـوژيـك بـر ن
برنامهريزي، مديريت، كار ، تخصص، آموزش، هنر و فرهنگ 

سياسي – اجتماعي – اقتصادي 
– فرهنگي 

سياسي   تاثير راديكاليسم پر تنش بر نهاد سياست خارجي 
  فاصله گرفتن نهادها و ساختارهاي حقوقي و اساسي از معيارهاي عرف 
ـــي، پاســخگويي، دادگســتري،  عـام و تـأثير آن بـر نـهادهاي نمـايندگ

تصميمگيري و … 

سياسي – فرهنگي – اجتماعي 

ــاد، فرهنـگ، آمـوزش و    حالكيت الگوي متمركز ايدئولوژيك بر اقتص
مديريت و برنامه ريزي 

 

ــران بـر تغيـير كاركردهـاي عـادي    تأثير جنگ تحميلي عراق عليه اي
نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 

سياسي- اجتماعي- اقتصادي 
– فرهنگي 

ــلاب و جنـگ بـر نهادينـه شـدن نوعـي    تأثير رويدادهاي پس از انق
انقباض سياسي، فرهنگي و اجتماعي 

سياسي- فرهنگي- اجتماعي 

  شكافي به مدت دو برنامه پنج ساله در خلأ ١٠ ساله فقدان برنامه در 
بعد از پيروزي انقلاب و تأثير آن در نهادي شدن نامهندسي اجتماعي 

اقتصادي – اجتماعي – 
فرهنگي 

 
 



 ٢٤٦

نهاد يا نهادهاي مربوط تحولات نهادين 
ـــه علــم و فرهنــگ و    نـهادهاي مـوازي در اغلـب عرصـهها از جمل

آموزشعالي 
سياسي 

اجتماعي   ناكاركرد شدن برنامهها و نهادهاي كتنرل جمعيت 
اجتماعي – اقتصادي   مهاجرت از روستا و روند بيرويه شهر نشيني  

اقتصادي   تصديگري نهادهاي دولتي در اقتصاد 
اقتصادي – اجتماعي –   سرمشق توزيعي در عدالت اجتماعي 

فرهنگي 
ــي و مطـرود شـدن و فـاقد مـنزلت شـدن    ضعف بخشهاي غير دولت

سرمايهداري و بخش خصوصي 
اقتصادي 

شكل ٨٧ 
عوامل مؤثر در دوره ستيزندگي پرهزينه 

 
 



 ٢٤٧



 ٢٤٨

 
وضع تقاضاي اجتماعي براي آموزشعالي  وضع عرضه تحولات نهادها 

گروهبندي اجتماعي وضعيت تقاضا فراواني تقاضا آموزشعالي 
غالب متقاضيان 

  اختــــــلال و 
ناكاركردشدن نظام 

عرضه 
ـــك    ايدئولـوژي

شدن عرضه 

تحريك يافتن و 
شيوع تقاضا 

ــام تقاضـا    فشردگي و ازدح
ــي  بـراي دسـتيابي بـه موضوع
ــانوني،  پارادوكسيكال كه حتي ق
همگـاني و رايگـان اســت و در 
عين حال دشوارياب است و در 
اعتبار و اصالت و تمــاميت آن 
نيز نزاعي به وجود آمده است 
  تقاضـــاي آموزشعــــالي 

تقاضاي دوم است 

تودهاي شدن تقاضا    امتناع نهادينه از الگوهاي مدرنيزاسيون و توسعه به سبك غربي 
ــلكي    تعارض پرهزينه در جامعه سياسي و واگراييهاي قومي، گروهي، س

و مذهبي 
ــهادهاي اقتصـادي، فرهنگـي، اجتمـاعي و    سيطره نهادهاي سياسي بر ن

علمي 
  تصديگري دولتي و طرد بخش خصوصي 

  تمركز در نهادهاي اقتصادي، فرهنگي 
  نا كاركردي نهاديهاي مدني 

  انقباض نهادهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي 
  تنزل نهادهاي اقتصادي و افزايش فقر و تنگناهاي اعتباري 

  رشد جمعيت 
  جنگ تحميلي  

  مهاجرت روستاييان و روند بيرويه شهر نشيني 
  خلأ برنامه ريزي و ضعف تخصص و مديريت علمي و كارشناسي 

  عرضه بيگانه از تقاضا 
  نهادينه شدن نامهندسي اجتماعي در عرضه و تقاضا 

  دولتي شدن مفرط عرضه 
  نهادي شدن كد گذاريهاي ايدئولوژيك در عرضه و تقاضا 

  تقليل عرضه و فقدان تنوع و قابليت انعطاف لازم در آن 
شكل ٨٨ 

تحولات نهادها و عرضه و تقاضاي آموزش عالي در دوره ستيزندگي پرهزينه   



 ٢٤٩

 
تقاضا عرضه 

  كاهش ظرفيت: 
         ١٩/٢٣-% تعداد دانشگاهها 

      ٥٧/٣-% تعداد مؤسسات آموزش عالي 
(بتقريب) ١٠٠-% تعداد مؤسسات آموزشعالي غيردولتي  

  افت پذيرش در سال ٦١ 
    ١٩٤/٨-% كاهش نسبت به روند قبل از انقلاب 

     ٨٧/٥-% كاهش نسبت به سال ٥٧ 
-افت نسبت پذيرش از ١٦% به ١٠% و حتي كمتر  

  افت كيفيت نسبت به سال پايه (١٣٥٧) 
    ٤٤/٢-٣٣% كاهش در كادر آموزشي 
          ٨٧/٧% كاهش در استاد خارجي  

 تبديل ٣٣/٤ به ٤٠/٩% سهم مربيان در هيأت علمي 
  افت اعتباري 

                        از ٩% به ١/٩-١/٧% 
سهم تحقيقات از درآمد ناخالص = ٠/٤% 

  افت تنوع و قابليت انعطاف: 
-ممنوعيت مؤسسات آموزش عالي غيردولتي در ١٣٦٢ 

-تكوين و رشد غيررسمي دانشگاه آزاد اســلامي بـا نوعـي 
رانت جناحي 

-توقف و ناكاركرد شدن نهاد آموزش نيمهحضوري 
ــوژيـك ، سـهميهبندي و … در    كدگذاريهاي ايدئول

حد بيش از ٢ برابر ظرفيت براي گروههاي خاص  

  رشد جمعيت و ازدحام تقاضا: 
ــيزان ١٨/٩٨% جمعيـت كشـور در  -در سال ٦٥ م
سنين ٢٤-١٥ ساله بودند كه تعداد آنها به بيش از 

٩ ميليون نفر ميرسيد: 
-در سال ٦٦:  ١٠/٥ ميليون دانشآموز  

                       ١ ميليون متوسطه 
                   ٢٤٠ هزار فارغالتحصيل سالانه 

                   ٥٨٦ هزار داوطلب كنكور 
          و فقط  ٦١/٨ هزار پذيرش 

  افت شديد ظرفيتهاي فني – حرفهاي در نظام 
اـل  متوسطه از ٣٠/٨٣% در سال ٥٧ به ١٥% در س
٦١-٦٠ و تأثير آن بر ازدحــام تقاضـاي اجتمـاعي 

براي ورود به دانشگاه 
ــه تركيـب    به هم خوردن وضعيت نسبت بهين
ــي،  رشتهها در خروجي نظام متوسطه از ٤٤% تجرب
٢٢/٥% انساني و ١٩/٧% فني و حرفهاي در ســال 
٥٧ به ٣٤/٨% تجربي، ٤٣/١% انساني و ٧/٧% فني 

حرفهاي در   دهه ٦٠ 
  تغيير تقاضاي اجتماعي از معطوف شدن بيـش 
ــال ٥٧ بـه  از ٣٠% به رشتههاي رياضي فني در س
فقـط ١٧/١% در پايـان دهـه ٦٠ و برعكـــس ، از 
معطوف شــدن ٣٧/٨% بـه رشـتههاي انسـاني در 

سال ٥٧ به ٤٥/٢% در پايان دهه ٦٠ 
ــراي زنـان در رشـتههاي    پارهاي محدوديتها ب

كشاورزي و حقوق  
  سهم اندك براي زنان در ظرفيتهاي رياضي و 
فني متوسطه (١٩/٨-١٩%) و در نتيجه در تقاضاي 
ــتهها  اجتمـاعي بـراي آمـوزش عـالي در ايـن رش

 (%١٢/٧)
ــيزان    سهم زنان در كل تقاضاي اجتماعي به م

٣٨/٢% و كمتر از سهم جمعيتي آنان است 
شكل ٨٩ 

عرضه و تقاضاي آموزش عالي در دوره ستيزندگي پرهزينه 
 



 ٢٥٠

نهاد يا نهادهاي مربوطتحولات نهادين 
ــر جنـاح    ظهور و فعال شدن جناح ميانه در دورن نخبگان حاكم علاوه ب

چپ و راست سنتي 
ــلگرايـي، توسـعهگرايـي در مقـابل    نهادينه شدن تجديد نظرگرايي، عم

اصولگرايي انقلابي 
ــراي بازسـازي پـس از    گرايش به بخش خصوصي مدرن و بازارجهاني ب
ــازار در عرضـه و  جنگ تحميلي در نهادهاي اقتصادي و قبول برخي قواعد ب

تقاضا، ايجاد مناطق آزاد تجاري و … 
  پيدايش متعادل كنندهها («بالانسر» ها) در نهادهاي سياسي نظام 

ــهادهاي    گرايـش بـه مديريـت علمـي و نظـام كارشناسـي صنفـي در ن
تصميمسازي و سياستگذاري و اجرايي  

  فعال شدن مجدد نهاد برنامهريزي عرفي در كشور به صورت ٢ برنامــه 
پنج ساله اول و دوم 

  رفع تنگناهاي اعتباري (عمدتاً با استقراض خارجي) 
  ميل به ترك تصديگري و قيمومت مفرط در نهاد دولت  

  تأمل در سرمشــقها و روشـهاي يارانـهاي و گرايـش بـه مكانيسـمهاي 
مالياتي 

ــختگيري فرهنگـي، اجتمـاعي و كنترلهـاي    كاسته شدن از انقباض و س
فيزيكي 

ــتقل فرهنگـي-    فعال شدن نسبي نهادهاي مدني به صورت نشريات مس
اجتماعي و سپس سياسي – اجتماعي – اقتصادي 

ــاري بـا منطقـه،    مصلحتگرايي در نهاد سياست خارجي به صورت همك
اروپا، ژاپن و روسيه 
  كنترل جمعيت  

  الگوهاي چشمگير مديريت جديد شهري، فرهنگسراها و … 
ـــدرت كــه ضــرورت    فعـال شـدن طبقـهاي جديـد از درون هـرم ق
ــره، مشـاركت پذيـري، سـازگـاري سياسـي اجتمـاعي و  توسعهگرايي، مذاك
ـــت خــارجي،  فرهنگـي، اعتـدال در سياسـتگذاري، تشـنج زدايـي از سياس

قانونمندي اجتماعي و تنوع پذيري فرهنگي را احساس ميكردند 
  رشد طبقه متوسط فرهنگي 

  مشاركت جويي جمعيت جوان 

سياسي 
 

سياسي فرهنگي 
 
 

اقتصادي 
 

سياسي 
سياسي اقتصادي 

 
سياسي اقتصادي 

 
اقتصادي 

اقتصادي سياسي 
اقتصادي 

 
فرهنگي سياسي اجتماعي 

 
فرهنگي اجتماعي سياسي 

 
سياسي  

 
اجتماعي 

اجتماعي اقتصادي فرهنگي 
 

سياسي فرهنگي اجتماعي 
 
 

اجتماعي فرهنگي 
اجتماعي 

شكل ٩٠  
عوامل مؤثر بر شكل گيري دوره سازندگي 



 ٢٥١

 
تحولات منفي تحولات مثبت 

  مهار رشد جمعيت تا حد نرخ ١/٣% 
  افزايش شاخصهاي بهداشتي و اميد به زندگــي از ٦١ 

به ٧٠-٦٩ 
  افزايش باسوادي از ٥٧/١% به ٧٥ 

  افزايش نرخ ثبتنام در آموزش ماقبل دانشگاهي 
(نرخ ثبت نام در آموزش متوسطه از ٥٢/٧% به ٧٧/٥%) 

  رواج وسايل ارتباطي و رسانهاي مثل تلفن، تلويزيـون و 
ويدئو و … 

ــد سـالانه توليـد ناخـالص داخلـي از    افزايش نرخ رش
٣/٥-% به ٧/٢% 

  افزايش رشد سالانه محصول ناخــالص ملـي از ٨/٨-% 
به ٣/٤% 

  افزايش سرانه از ٢٥٠٥ دلار به ٣٠٤١ دلار  
  كاهش نرخ بيكاري از ١٥/٩% به ٩/١% 

  افزايش سهم شاغلان در صنعت به ٣٠/٤% 
  افزايش رفاه (براي مثال ترميم حقــوق اعضـاي هيـأت 

علمي) 
  افزايش كتابخانه با نرخ رشد سالانه ١٠% 
  افزايش مطبوعات با متوسط رشد ٢٣/٨% 

ــار در    تمركـز زدايـي و افزايـش نسـبي تفويـض اختي
ــداري از اختيـارات  سيستم مديريت (از جمله واگذاري مق

دانشگاهي به خود دانشگاه) 

  عدم توازن رشد شاخصها در سطح ملي 
  بيرويه بودن نرخ رشــد شهرنشـيني تـاحد 

بالاي ٦٠% 
ــرخ فعـاليت اقتصـادي    تداوم سهم اندك ن

زنان (١٤/٣%) 
ــول    عدم توازن برخورداري استانها از محص

نهايي رشد  
  نهادي نشدن ثبات در سياستگذاري و اجرا 

و عدم تحقق پيشبينيهاي برنامهاي  
ـــهادين تحــولات ســاختار    عـدم درك ن
جمعيتــي، فرهنگــي و سياســي و مشـــاركت 

جوييهاي آن 
  عدم توجه نهادين و موزون بــه مقتضيـات 
توسعه تدريجي و قانونمندي سياسي و فرهنگـي 

پا به پاي توسعه اقتصادي اجتماعي 
ــان روسـتايي روسـتايي در    هنوز ٣٧/٦% زن

بيسوادي مطلق به سر ميبرند 
  ادامه تنزل آموزش فني حرفهاي تا حد ٢% 
  عدم تــوازن در نـرخ ثبتنـام در آمـوزش 

پيش دانشگاهي در سطح مناطق مختلف 

شكل ٩١ 
نقاط قوت و ضعف دوره سازندگي 

(فاصله ميان ٦٧-٧٦) 
 

 
 
 
 
 
 



 ٢٥٢

تحولات منفي تحولات مثبت 
  نهادي شدن «دولــت دوسـت جامعـه 
ــت ميـانجي) و ترميـم نسـبي  مدني» (دول
ــن ميـان مـردم و حكومـت در  رخنه مزم

ايران  
  فعالتر شدن نهادهايي در جهت توجه 

به جوانان و مشاركتجويي آنان 
  تغيير گفتمان دولــت در جـهت درك 

مطالبات مردم 
  حمايت صريح دولتي از آزادي بيان و 
كـلها و  قلم، مطبوعات، نهادهاي مدني، تش

توسعه سياسي 
  حمايت صريح دولتي از تنوع و تكــثر 

در عرصه انديشه فرهنگ و ادب و هنر 
ــاريخي    فراهم آمدن زمينه و فرصتي ت

براي اصلاحات توأمان از بالا و پايين 
 

  شدت تعارضهاي مجدد در جامعه سياسي  
ــي – ايدئولـوژيـك نـهادي شـده در طرفيـن نـزاع    ناشكيبايي سياس
(حداكثر گرايي سياسي و تمايل بــه حـذف و تخريـب حريفـان و فقـدان 

عنصر وفاق و ائتلاف پذيري در فرهنگ سياسي) 
  حاكميت دوگانه در نهادهاي سياسي فرهنگي  

ـــي و تحجــر و تعصــب در نــهادهاي    تصلـب در نـهادهاي سياس
ايدئولوژيك – مذهبي 

  منجر شدن تعارضهــاي سياسـي بـه تعقيبـات قضـايي، محاكمـات. 
ـــاي  بازداشـتها، حبسهـا، توقيـف مطبوعـات سـركوبها و حتـي قتله

زنجيرهاي 
  ضعف در نهاد مديريت اجرايي توسعه 

ــاهش    بحران توسعه و نابسامانيهاي نهادهاي اقتصادي مانند ركود، ك
سرمايهگذاري، بيكاري 

ــاي راهكـاري، فنـي و    ضعف برنامه سوم از حيث انسجام و قابليته
اجرايي 

ــامانيها در نـهادهاي    رواج اعتياد، كاهش احساس امنيت و ديگر نابس
اجتماعي 

  ادامه ضعف در نهادهاي مستقل كارشناسي و نظام حرفهاي 
ــگ دمكراتيزاسـيون و پلوراليزاسـيون سياسـي بـا    موزون نشدن آهن

مقتضيات رشد اقتصادي-اجتماعي 
ــي – فرهنگـي بـر    غلبه جامعه سياسي بر جامعه مدني، گفتمان سياس

گفتمان كارشناسي-علمي و فني 
  فاصله بعيد مطالبات راديكال جامعه سياسي بــا مقتضيـات اقتصـادي 

زيرساختي و اجتماعي 
شكل ٩٢ نقاط قوت و ضعف تحولات پس از خرداد ٧٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ٢٥٣

گروهبندي اجتماعي وضعيت تقاضا فراواني تقاضا  
غالب متقاضيان 

  ترميم و تنوع نظام عرضه  
  بحران پاسخگويي 

  بحران ساختاري و مفهومي 
 

فوران تقاضاي 
انباشته و انبوه 

  انگـيزش و گرايـش و نيــاز 
ـــد  عمومـي بـه مطلوبـي تجدي

اعتبار شده و كمياب  
  حقي شهروندي و مدني 

ـــي    تقاضـاي اول در زنـدگ
دانشبر 

ـــال    تقاضـاي چـيزي در ح
تحول مفهومي و ساختاري 

همگاني و فراگير 
شدن تقاضا 

  فرايندهاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي 
  فرايندهاي توسعه مدني و سياسي  

  فرايندهاي تحولات جهاني و انقلاب ارتباطات و اطلاعات 

ــت از بحرانـهاي گـذار    مهندسي اجتماعي ديرهنگام درگير چالشهاي جديد عرضه و تقاضا و يافتن راهي برون رف
مربوط به تحولات داخل كشور از جمله تغيير ساختار وزارتي، خودگرداني دانشگاهها، خصوصي شدن و … و تحولات 

جهاني مانند مجازي شدن و خانگي شدن و … است. 
شكل ٩٣ 

تحولات نهادها و عرضه و تقاضاي آموزش عالي در دوره سازندگي ناقص و منتهي به تعارض  
 
 
 
 
 



 ٢٥٤

 
تقاضا عرضه 

  روند رشدي در ٦٧ تا ٧٢ بالغ بر هر سال به طور متوسط: 
                                             ٦/٦ دانشگاه جديد 

                                             ٣/٢ مؤسسه آموزش عالي جديد 
                                              متوسط نرخ رشد ٩/٦% 
  روند رشدي در ٧٢ تا ٧٨ بالغ بر هر سال به طور متوسط 

                                             ٤/٦ دانشگاه جديد 
                                            ١٩/٢ مؤسسه آموزشعالي جديد 

                                            متوسط نرخ رشد ١٥/٧% 
  رشد ظرفيت پذيرش دانشجو در بخش آموزش رسمي كشور غير از دانشــگاه آزاد 

اسلامي 
                                           از سال ٦٧ تا ٧٨ به طور متوسط سالانه ١٦/٩% 

  رشد ظرفيت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي از ٦٧ تا ٧٨: 
متوسط سالانه ٤٨% (علاوه بر رشد ظرفيتهاي مؤسسات آموزشعالي غيرانتفاعي) 

  شاخص تعداد دانشجو به ١٠٠هزار نفر جمعيت 
                                           سال ٦٧       :   ٥٤٤ نفر 

                                           سال ٧٨-٧٧ :   ٢١٠٨ نفر 
 

  افزايش بيسابقه ٦١٨٩٣٥٩ دانشآموز در ٧٤-٦٦ 
  افزايش متوسط نرخ رشد دانشآموز از ٤/٢% در دهه اول به ٥/٤% در دهه دوم 

  افزايش گروههاي سني ٢٤-١٥ ساله در دهه دوم بر اثر رشد جمعيت در دهه اول 
 
 
 
 
 
 
 

  جوانتر شدن سن تقاضاي اجتماعي 
 
 
 
 

  رشد تقاضاي اجتماعي 
به طور متوسط ١٥/٦% نرخ رشد سالانه در دو دهه  

 

افزايش گروههاي سني ٢٤-١٥ ساله دردهه دوم براثر رشد  
حمعيت در دهه اول 

سال 
درصد گروههاي 
تعداد  ٢٤-١٥ ساله 

١٠٨٥٦١٦٣نفر ١٩/٤٤% ١٣٧٠ 
١٢٣٣٧٥٢٩نفر ٢٠/٥٤% ١٣٧٥ 

سهم متقاضيان گروههاي سني 
سال 

سنين بالاي٢٣-٢٢ سنين پايين٢٣-٢٢ 
 ٤٠/٨٧% ٥٤/٥٣% ١٣٧٢
 ٢٩/٨% ٦٦/٨٦% ١٣٧٣



 ٢٥٥

تقاضا عرضه 
  پوشش جمعيت دانشجويي بخش دولتي و غيردولتي در ٧٩-٧٨ :  

                                          بيش از ١/٤ ميليون نفر 
ــش دولتـي و    ضريب تحصيلي آموزش عالي در ايران (نسبت تعداد دانشجويان بخ

غير دولتي به جمعيت گروه سني ٢٤-١٨ ساله) 

 1000
27 سال ٦٥     :      

 1000
241     سال ٧٦     :      

  سهم زنان در پذيرش دانشگاهي: 
سال ٦٧      : زير ٣٠% 

سال ٧٩-٧٨: ٥٣/٦% (بخش دولتي و غيردولتي) 
                 ٥٧/٢% دولتي 

                ٥٠/٧% غيردولتي 
  سهم زنان در جمعيت دانشجويي: 

سال ٦٧     : كمتر از ٣٠% 
سال ٧٨     : ٤٥/٢% بخش دولتي و غيردولتي 

                ٤٤/١% دولتي 
                ٤٦/٣% غيردولتي 

 

  نرخ اصرار براي ورود به دانشگاه 
 
 
 
 
 
 
 

  افزايش سهم زنان در تقاضاي اجتماعي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نرخ اصرار براي ورود به دانشگاه 
فراواني داوطليان ديپلمه هاي سنوات قبل سال 

 ٦١/٤% ١٣٧٤
 ٦٤/٤% ١٣٧٦
 ٧٩% ١٣٧٧
 ٦٢/٨% ١٣٧٨

افزايش سهم زنان در تقاضاي اجتماعي 

سال 
سهم در 

خروجي متوسط 
سهم در آموزش  

فني-حرفه اي 
سهم در داوطلبان 

كنكور 
 ٠ ٢٩/٢% ٥٠/٧% ٧٤-٧٣

 ٤٣/٧% ٠ ٠ ٧٤
 ٤٩/٣٦% ٠ ٠ ٧٦

 ٥١/٤٦% ٣٩/١% ٥٧/٦% ٧٨-٧٧
 ٥٣/٩%   ٧٩-٧٨



 ٢٥٦

تقاضا عرضه 
   افزايش ظرفيت آموزش عال نيمهحضوري 

متوسط نرخ رشد دانشجويان نيمه حضوري:    ٣٠٣% 
                    (%٤٩٧/٨ :  ÀƢǻ±)                                 ٧٨ Ƣƫ ٦٧ ¾ƢǇ ±¦

سهم نيمه حضوري پذيرفته شدگان كنكور 
                   سال ٦٧       :  ١/٨% 
                  سال ٧٨-٧٧  :  ٢٣% 

 
 
 
 
 
 

  نرخ تعميم آموزشعالي در كشور 
 
 

  نرخ رشد سالانه سهم زنان در خروجي متوسطه و تقاضاي ورود به دانشگاه  
خروجي متوسطه             ١/٢٤% 
خروجي فني – حرفهاي    ٠/٨٦% 
تقاضاي ورود به دانشگاه       ٢% 

ــيرحضوري، غـير انتفـاعي، دورههـاي    تنوع ظرفيتهاي تقاضا (شبانه، تربيت معلم، غ
خاص، كاربردي و …)  

ــه   - حدود ٥٠% متقاضيان كنكور در دهه دوم، در تكميل برگههاي كنكور به شبانه و نيم

حضوري و تربيت معلم هم علامت ميزنند 
ــتر   - بارتكفل پذيرش حضوري – روزانه از ٦٤/٥% كل پذيرش در اوايل دهه دوم به كم

از ٥٠% در اواخر آن كاهش يافته است 
  مهندسي و هدايت تقاضاي اجتماعي 

 
 
 
 
 
 
 

 

سهم نيمه حصوري پذيرفته شدگان كنكور 
پذيرفته شدگان سال 

 ٧% ١٣٦٧
 ٢٩/٨% ١٣٧٧
 ٣٤/٧% ١٣٧٨

مهتدسي و هدايت تقاضاي اجتماعي 

سال 
ظرفيت متوسطه 

رياضي 
سهم داوطليان رياضي 

-فني در كنكور 
 ١٨/٤%(١٣٧٢) ١٤/٣% ١٣٧٠
 ٢٢/٤% ٣٠/٦% ١٣٧٨

 



 ٢٥٧

تقاضا عرضه 
ــزگـان، لرسـتان،  (بر اثر تأسيس دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در مناطقي مانند هرم
ــهر،  كهگيلويه، كرمانشاه، كردستان، سيستان و بلوچستان، زنجان، چهارمحال و بختياري، بوش
ــور در بيـش از ٦٠ مركـز در اطـراف و  ايلام، آذربايجان غربي و …) و نيز گسترش پيام ن

اكناف و شهرهاي كوچك نيز فعاليت و گسترش دانشگاه آزاد اسلامي) 
 

 - نسبت پذيرش تهران به ساير نقاط: 

            در سال    ٦٨-٦٧  :  ٤٩% به ٥١% 
            در سال    ٧٨-٧٧  :  ٢٥% به ٧٥% 

 - نسبت جمعيت دانشجويي تهران به ساير نقاط: 

             در سال ٦٨-٦٧  :  ٥٠% به ٥٠% 
             در سال ٧٨-٧٧ :   ٢٤% به ٧٦% 

  عدالت توزيعي – ايدئولوژيك 
   نسبت پذيرش و قبولي براي سهميههاي نهادهاي انقلابي در مقايسه با كل 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  تأثير پيشرفت استان در افزايش تقاضاي تحصيل در رشتههاي رياضي و تجربي 
 
 
 
 
 
 
 

 
نسبت قبولي نسبت پذيرش 

سال 
كل نهادهاي انقلابي كل نهادهاي انقلابي 

 ١١/٨% ٢٧% ١٠% ٢٤/٦% ١٣٧٠
 ٧/٦% ١٦/٦% ١١/١% ٢١/٦% ١٣٧٣
 ٩/٤% ٢٠/٧% ١٣٧٤  
 ١٠/٨% ٢٠/٦% ١٣٧٦  
 ١٠/٩% ٢١/٦% ١٣٧٧  

سهم زنان در تقاضاي تحصيل در رشته هاي  
رياضي و تجربي  سال 

كنكور متوسطه 
 ١٥/٧% ٣١/٧% ١٣٧٣
 ٣٢/٧% ٢٤/٦% ١٣٧٨

متوسط تفاضل سهم در تقاضاي تحصيل در 
گروههاي رياضي و تجربي  استان 

تجربي رياضي 
١/٦+ ٤/٧+ تهران 

٠/٢- ٠/٢- آدربايحان 
٠/١- ٠/٢- لرستان 

 



 ٢٥٨

تقاضا عرضه 
  عدالت توزيعي براي محرومين (و پيدايش نوعي عدم توازن ديگر) 

نسبت پذيرش در برخي مناطق محروم در مقايسه با ميانگين نسبت پذيرش كشور 
 
 
 
 
 
 
 

همه مناطق محروم از اين سياستهاي توزيعي به يكسان برخوردار نشدند. 
ــير از وزارتيـن در پذيـرش    افزايش سهم آموزش و پرورش و دستگاههاي ديگر غ

دانشجو و جمعيت دانشجويي 
 
 
 
 
 
 
 

  تأثير عدالت توزيعي محرومگرايي: 
 
 
 
 
 
 
 

ولي برخي استانهاي محروم مثل كرمانشاه آذربايجان غربي، زنجان و … از ايــن مزيـت 
نيز بيبهره ماندهاند 

  هنوز سهم تقاضاي اجتماعي بسياري از استانهاي محروم از سهم جمعيتي آنها كمتر 
از شهرهايي مانندتهران است. 

  ميل شديد تقاضاي اجتماعي به پايتخت در گزينه دوم پس از محل اقامت: 
 
 
 
 
 

 

نسبت پذيرش 
سال 

 منطقه محروم 
ميانگين نسبت 
پديرش كشور 

 ١٣٧٦
سيستان و 
١٠/٨% ٢٧/١٥% بلوچستان 

١٠/٩% ٣٣/٦٥% هرمزگان ١٣٧٧ 
 

چمعيت دانشجويي پذيرش دانشجو 

سهم سال 
آموزش و 
پرورش 

سهم 
دستكاههاي 

ديگر 

سهم 
آموزش و 
پرورش 

سهم 
دستكاههاي 

ديگر 
 ٦/٢% ٦% ٦/٢% ٧/٦% ٧٣-٧٢
 ٨/٢% ١١/٣% ١٠/٤% ١٨/٥% ٧٨-٧٧

 

فراواني سال 
 ١٣٧٤
 ١٣٧٦
 ١٣٧٧
 ١٣٧٨

 %٧٢
 %٦١/٥
 %٧٧/٨
 %٨٥/٧

تأثير عدالت توزيعي محروم گرايي: 
متوسط رشد سالانه تقاضا استان 
٨% تهران 

١٨/٨% هرمزگان 
١٥% كردستان 

١٣/٥% ايلام 



 ٢٥٩

تقاضا عرضه 
ــا اوزان بـالاي گروهـهاي     وزن انتخابي علوم پايه در تقاضاي اجتماعي (در مقايسه ب

ديگر در حد ٤٨-٣٩) 
شيمي :           ٢٣ 
زيست شناسي: ١١ 

رياضي:          ١٠         
فيزيك :          ٦     

زمين شناسي:    ٤ 
  ادامه وضع نامطلوب ظرفيتهاي فني حرفهاي  در آموزش متوسطه 

 %٧٤ ١٠/١٠
 %٧٥   ٨/٧

  كاهش سهم مستخدمين دولت در تقاضاي اجتماعي 
 
 
 
 
 
 
 
 

سهم در پذيرفته شدگان سهم در داوطلبان سال 
 ٩/٨% ١١/٣% ١٣٧٤
 ٥/٤% ٧/٩% ١٣٧٦
 ٤/٩% ٧/٣% ١٣٧٧
 ٤/٥% ٦/٨% ١٣٧٨

 



 ٢٦٠

تقاضا عرضه 
  تقاضاي اجتماعي برآورده نشده در بالاي سقف يك ميليون نفر در ســال بـا وجـود  

ــا وجـود مجموعـاً ٢٢/٦% نسـبت  همه تنوع و افزايش و قابليت انعطاف در عرضه و ب
ــلامي ١٠/٦% سـازمان سـنجش) و بـا وجـود گسـترش نسـبي  پذيرش (١٢% آزاد اس

3 پذيرش از متقاضيان كنكور سراسري و آزاد هر 
1 آموزش عالي نيمه حضوري حدود 
سال تعداد زيادي پذيرفته نميشوند: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
شكل ٩٤ 

عرضه و تقاضاي آموزش عالي در دوره سازندگي ناقص و منتهي به تعارض 
 

 
 

مردودين كنكور 
سال 

تعداد درصد 
١١٥٤٤٣٩نفر ٨٩/١% ١٣٧٧ 
١٠٣٧١٦٠نفر ٧٧/٤% ١٣٧٨ 

 




